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منابع



اشاره

زنجیــره ارزش خــودرو همــواره یکــی از جذاب‌تریــن حوزه‌های اقتصــادی برای 
کشورهای صنعتی بوده و در بسیاری موارد نمادی از رشد و توسعه صنعتی به 
شمار می‌رود. کشور ما نیز طی شصت سال گذشته در این مسیر گام برداشته 
، پرسش کلیدی »خودروی ملی _ نشان ملی، آری  و به‌ویژه در چهار دهه اخیر
کمیت و فعــالان صنعت خودرو مطرح  ؟« بارها نزد سیاســت‌گذاران، حا یــا خیر

بوده است.
کــه بــه همــت بــرادر فرهیختــه علــی میرزایــی سیســان بــه  کتــاب حاضــر 
رشــته تحریــر درآمــده، بــا نگاهــی چندوجهــی و از ســه منظــر صنعــت، اقتصاد 
و ژئوپولیتیــک )سیاســت(، تــاش کرده اســت بــه دور از هرگونه ســوگیری، این 

کاوی مبتنی بر خرد قرار دهد. صنعت راهبردی را مورد وا
بــرای مــا در مامــوت خودرو که رســالت خــود را همواره »یــک گام به پیش 
بــودن« و حرکــت بــه ســوی آینــده‌ای پایــدار و مبتنــی بر تجربــه‌ای متفــاوت از 
خودرو می‌دانیم، چنین نگاه‌های تحلیلی ارزشــمند اســت. باور ما این اســت 
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که صنعت خودرو و زنجیره‌های پیشــین و پســین آن فراتر از منطق صنعتی صرف 
بــوده و بلکه زیســت بومی اســت کــه با زندگی، فرهنــگ و آینده ملت‌هــا گره خورده 

است. 
امید آنکه این کتاب بتواند برای صاحبان اندیشــه، سیاســت‌گذاران و فعالان 
کســب‌وکار الهام‌بخــش بــوده و در ترســیم مســیر آینــده ایــن صنعت، یاری‌رســان 

باشد.
هادی سلیمانی ملکان



پیش‌گفتار اندیشکده خودرو
صنایع در آینه آینده‌پژوهی و عدم قطعیت‌ها

اقتصــاد هــر ملت قدرت نرم آن کشــور اســت و صنایع ملی شــریان‌های حیاتی 
کشــور بــه شــمار می‌آینــد. بااین‌حــال، اقتصــاد و صنعــت یــک  اقتصــادی آن 
کشــور در خــأ رشــد نمی‌کنند؛ آنهــا در پیونــدی تنگاتنگ با معمــاری پیچیده 
اقتصاد جهانی تنفس می‌کنند. نظم اقتصاد جهانی شــبکه‌های از سیســتم‌ها 
کــه تحت‌تأثیــر جغرافیــا، شــیوه‌های  اســت  به‌هم‌وابســته  زیرسیســتم‌های  و 
حکمرانی و پویش‌های ژئوپلیتیکی هستند. دگرگونی در این محیط ابر متصل 
ماهیتــی سیســتمی دارد و از برهم‌کنــش محرک‌هــای متعدد، آشــکار و پنهان، 
برمی‌خیزد. این محرک‌ها در مسیر جریان داده و اطلاعات تکثیر می‌شوند و با 
آثار هم‌افزا بر کل سیســتم. واقعیت این اســت که توان صنایع برای پیش‌بینی 
ابــر تحــولات در دو محــور اصلــی محدودیــت دارد: گاه می‌توان جهــت تغییر را 
گاه به‌ویژه در رویارویی  گاهی نداشــت؛ و  تشــخیص داد؛ اما از پیامدهای آن آ
بــا فناوری‌های تحول‌آفرین )Disruptive( حتی تعریف متغیرهای بنیادین در 
آغاز مسیر ممکن نیست. به هم تنیدگی تولید و مصرف جهانی چنان تحولات 
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را پیچیده کرده که گاه جهشی فناورانه در نقطه‌ای از جهان می‌تواند دوردست‌ها 
را دستخوش تغییر اجتماعی و اقتصادی کند. همچنین یک چرخش ژئوپلیتیکی 
در قــاره‌ای دیگــر می‌توانــد تلاطــم را در سراســر شــبکه اقتصــاد جهانی بگســتراند. 
ایــن تعامــات نه‌تنهــا غیرخطی‌انــد، بلکــه شــتابنده و دگرگون‌کننــده نیز هســتند. 
زنجیره‌هــای علیــت پیچیده می‌شــوند و ســرعت تغییر از ظرفیت انطباق بســیاری 
از صنایــع فراتــر مــی‌رود. در نتیجــه، راهبردهــا پیش از اجرا فرســوده می‌شــوند. در 
این وضعیت، رویکردهای ســنتی آمادگی صنعتی کاستی‌های جدی دارند. اتکای 
صرف به کارنامه گذشته، رویه‌های برتر و الگوهای کلیشه‌ای دیگر کفایت نمی‌کند. 
باوجود سرمایه‌گذاری‌های کلان در پایش تهدیدهای شناخته شده، تردید نسبت 
به دوام بلندمدت افزایش‌یافته است. در برخی بخش‌ها، مدیران ارشد حتی بقای 
یک دهه کســب‌وکار خود را نامطمئن می‌دانند؛ نتیجه شــتاب فناوری، فرســایش 

مزیت رقابتی و جابه‌جایی در زنجیره ارزش جهانی. 
کاووشــگری و آینده‌نگر اســت. این  آنچه در دنیای امروز نیاز اســت، رویکردی 
رویکرد باید فراتر از سناریوهای کلیشه‌ای مبتنی بر داده‌های تاریخی و مدل‌های 
کمــی محدود برود. بســیاری از رهبران صنعتی به لــزوم آمادگی برای عدم قطعیت 
گاه‌انــد، امــا منابــع خــود را غالباً بــه مخاطرات آشــنا و روندهای آشــکار اختصاص  آ
گونه‌شناســی‌های  می‌دهنــد. در نتیجــه، تــاب‌آوری بــر الگوهــای تثبیــت شــده و 
نتیجتــا محــدود می‌شــود.  و دستاوردهایشــان  تکیــه می‌کننــد  ریســک متعــارف 
چنیــن وابســتگی مســیری به‌نــدرت اطمینان راهبــردی بلندمدت ایجــاد می‌کند. 
درک درســت عــدم قطعیــت حیاتی اســت. بــه تعبیری مســئله تنها نادانی نســبت 
گاهــی از طبقه‌بندی‌هــا و چارچوب‌هــای ممکن نیز  بــه پیامدهــا نیســت، بلکــه ناآ
هســت. عــدم قطعیت مفهومــی انتزاعی صرف نیســت؛ واقعیتی عینــی و راهبردی 
اســت. از آشــفتگی صنعتی و نوســانات اقتصادی تا تنش‌های ژئوپلیتیکی، همگی 
لــت دارند. چنیــن تحلیل‌هایی  بــر لــزوم تحلیل‌های نظام‌منــد و آینده‌پژوهانه دلا
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بــه معنــای مدل‌ســازی ریاضــی و دانشــگاهی همه متغیرها نیســت؛ چنین روشــی 
در نظام‌های پیچیده و مبهم کاربردی نیســت. راه‌حل، ساده‌ســازی هوشــمندانه 
، فهم  اســت: شناســایی تعداد اندکی عدم قطعیت اثرگذار با احتمال وقوع معنادار
روندهــای ملــی و بین‌المللــی و الگــوی تعاملشــان، و آزمــون پختگــی راهبردهــا در 
برابــر طیفــی از آینده‌هــای محتمــل. چنین رویکــردی تصمیم‌گیــری را کم‌خطرتر و 
منعطف‌تــر می‌کند و انطباق‌پذیــری و بالندگی صنایع را در معماری پویای اقتصاد 

جهانی می‌افزاید.
، همســو با رســالت اندیشــکده خــودرو در تقویــت گفتگوی میان  این نوشــتار
متخصصــان، صاحب‌نظران و کنشــگران صنعت و اقتصاد، می‌کوشــد با رویکردی 
پژوهشــی و میان‌رشــته‌ای در اقتصــاد، صنعــت و ژئوپلیتیــک و بــر پایــه تحلیــل 
کنونــی و روندهــای  رویدادهــای بین‌المللــی، تصویــری چندبعــدی از وضعیــت 
اثرگــذار پیشــرو ارائــه کنــد. از نــگاه پژوهشــگران اندیشــکده، جداســازی اقتصــاد، 
، هــم غیرمنطقــی و هــم زیان‌بار  صنعــت و سیاســت در جهــان درهم‌تنیــده امــروز
اســت. بااین‌حال، سیاست‌مداران جهان توســعه‌یافته، قمار بر سر دگرگونی‌های 
کــه تعادل جهانی و امکان  بنیادیــن را جایگزیــن نظم موجود کرده‌اند؛ تصمیمی 
هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را تهدید می‌کند و دولت‌ها را از انجام رسالت اصلی‌شان 
شــرایطی،  چنیــن  در  بازمــی‌دارد.  اجتماعــی  امنیــت  و  ســامت  از  صیانــت  در 
اولویــت ذی‌نفعــان داخلی، ارتقــای هدفمند فناوری، بازنشــر دانــش و اطلاعات 
در حوزه‌هــای مرتبــط و رصــد مــداوم پویایــی اقتصــاد سیاســی جهانــی اســت. 
ذی‌نفعــان بایــد خــود و دیگــران را علمی و نقادانه به چالش بکشــند تــا با نگاهی 
، به درکی جامع از سازوکارها و بازیگران شکل‌دهنده نظم  کاوشــگرانه و سنجشگر
جهانی دســت یابند و در برابر ریســک‌های سیستمی، راهبردهای ملی نوآورانه و 

آینده‌نگــر طراحی و اجرا کنند. 
گــر بــه تحــولات اقتصــاد فناوری‌محــور بی‌اعتنــا باشــیم، ناچــار زیــر فرامیــن  ا
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غول‌هــای صنعتی بیگانه زندگی خواهیم کرد. این مجموعه نوشــتارهای مســتقل 
ولــی مرتبــط بــرای آن اســت که چنین سرنوشــتی بــرای ســرزمینمان رقــم نخورد و 

گردد. گاهانه برای ذی‌نفعان شفاف‌تر  مسیر تصمیم‌سازی آ
احمد فرهادی
مدیرعامل اندیشکده خودرو



پیش‌گفتار مؤلف
بن‌بست تجارت آزاد

رســالت بنیادیــن دولت‌ها، یعنی صیانت از ســامت و امنیــت اجتماعی، امروز 
گسســتنی بــا تــوان اقتصــادی و قــدرت ژئوپلیتیکی یافته اســت. در  پیونــدی نا
کش‌های ژئوپلیتیکــی بر  عصــری کــه رقابت‌هــای پیچیــده صنعتــی از دل کشــا
گزیرند رابطــه پویا میان  ســر منابع و فناوری ســر برمــی‌آورد، سیاســت‌گذاران نا
اقتصــاد، توســعه صنعتــی و تحــولات نظــام بین‌الملــل را بــا نگاهــی راهبردی و 
یکپارچــه مدیریــت کنند. تاب‌آوری ملی در برابر تهدیدات نوظهور و نیز امکان 
، مستقیماً از سطح پیشرفت‌های صنعتی و فناورانه متأثر  تحقق توسعه پایدار
می‌شــود و متقابــاً بــر آن اثر می‌گــذارد. ازاین‌رو، پیشــرفت پایدار تنها در ســایه 
پیونــدی هم‌افــزا میــان دولــت و جامعه ممکن اســت: دولت بــا مدیریت کلان 
چالش‌هــای ملــی و جهانــی نقش‌آفرینی می‌کنــد و جامعه‌ای پویا و مســئول با 
نوآوری و حکمرانی خردمندانه منابع، مسیر پیشرفت و رفاه را هموار می‌سازد. 

چنین رویکردی، تضمین‌کننده سلامت، رفاه و اقتدار ملی خواهد بود.
نظام تجارت جهانی با بحرانی بی‌سابقه و ساختاری مواجه است؛ وضعیتی 
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کــه می‌توان آن را شــاید عمیق‌ترین چالش نظم اقتصــادی _ صنعتی پس از جنگ 
جهانــی دوم دانســت. در ایــن بســتر متزلــزل، برخــی کشــورهای صنعتی بــا عبور از 
قواعد تجارت آزاد و اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه، عملاً بنیان‌های مدل رشد 
صادرات‌محــور را که طی ســه دهــه موتور جهانی‌شــدن بســیاری از اقتصادها بود، 
تضعیف کرده‌اند. پیامد این چرخش، شــکل‌گیری شکاف‌های متعدد در معماری 
اقتصاد جهانی اســت؛ سامانه‌ای که هرچند بی‌نقص نبود، اما تضمین‌کننده رشد 
نظــام بنــد و ثبات نســبی محســوب می‌شــد. سیاســت‌های جدید ایــالات متحده 
در قالــب جنگ‌های تعرفه‌ای حتی علیه متحدان ســنتی نشــانه‌ای روشــن از آغاز 
دگرگونی‌هــای بنیادیــن و سرنوشت‌ســاز در نظــم اقتصــادی بین‌المللــی اســت. در 
ایــن میان، مدل توســعه مبتنی بر نقش‌آفرینی در زنجیره‌هــای ارزش جهانی برای 
کشورهای درحال‌توسعه رو به افول نهاده و نقش آنان به تأمین‌کنندگان مواد خام 
تنزل‌یافته اســت. به‌این‌ترتیــب، مفهوم غربی »تجارت آزاد« کارکرد پیشــین خود را 
ازدســت‌داده و به‌نوعی بن‌بســت تاریخی رســیده اســت. عدم توازن میــان تولید و 
مصــرف، پویایــی تجــارت صنعتی جهانــی را متوقف کــرده؛ کاهش قــدرت خرید در 
غــرب بــه افت تولید در اقتصادهــای نوظهور و نهایتاً به کوچک‌شــدن بازار جهانی 
انجامیــده اســت. ایــن عدم توازن تجــارت صنعتــی صرفاً به حــوزه صنعت محدود 
نیســت و ارکان دیگــر اقتصاد جهانــی از فناوری تا انرژی را نیز دســتخوش تغییرات 
جدی کرده اســت. تشــدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی زنجیره‌هــای تأمین بین‌المللی 
را مختــل و همــکاری و نــوآوری مشــترک را بــه رقابتــی بــرای »اســتقلال فناورانه« با 
کرده اســت. در حوزه انرژی نیز منطق ژئوپلیتیکی بیش از  هزینه‌های تکراری بدل 
ملاحظات بهینه‌ســازی سیســتمی بر مســیر تجارت و انتقال انرژی حکم است. در 
صنعت خودروســازی، سیاست‌های ملی‌گرایی منابع، کارایی زنجیره‌های تأمین را 

کرده است.  کند  گذار به حمل‌ونقل پایدار را  کاسته و 
در چنین شرایطی، کشورهای درحال‌توسعه بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر شده‌اند: 
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الگوی توسعه مبتنی بر ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی به حاشیه رانده شده، 
نقش آنها محدود گشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به مصرف‌کنندگان فناوری 
بدل شــده‌اند نه توســعه‌گران آن. در مقابل، کشــورهای پیشــرفته باتکیه‌بر راهبرد 
»خودکفایــی راهبــردی« و رویکردهــای نــو اســتعمارگرایانه، کشــورهای ضعیف‌تر را 
گــذاری منابع ســوق می‌دهند؛ وابســتگی که گاه  بــه ســمت وابســتگی فناورانه و وا
پیچیده‌تــر و عمیق‌تــر از ســلطه‌های اســتعماری قرن‌هــای گذشــته اســت. برآینــد 
این روندها، چشــم‌اندازی مبهم‌تر و پرریســک‌تر برای تجارت جهانی‌نســبت به هر 
زمان دیگر ترسیم می‌کند. برای‌آنکه در زنجیره‌های تأمین جهانی صنایع مختلف 
گزیر بایــد بی‌وقفه بکوشــیم و افق‌های دانش  صدایــی اثرگذارتــر داشــته باشــیم، نا

خود را گسترش دهیم تا اقتصادی بسازیم شایسته امروز و نسل‌های آینده.
علی میرزایی سیسان





مقدمه
در چــه شــرایطی برخــی کشــورها و بنگاه‌هــا به طور پایــدار به برتــری در کارایی 
کــدام  می‌یابنــد؟  دســت  نــوآوری  ظرفیــت  و  محصــول  کیفیــت  صنعتــی، 
اســت  داده  امــکان  آلمــان  بــه  راهبــردی  و  ســازمانی  نهــادی،  ســازوکارهای 
مزیــت مهندســیِ خودروســازیِ خــود را تــداوم بخشــد، و به‌مــوازات آن، کــدام 
پویایی‌های اقتصادی _ سیاستی چین را قادر ساخته تا در حوزه خودروهای 
هوشــمند و برقــی به‌ســرعت جایگاهــی الهام‌بخــش در ذهنیت جهانی کســب 
کنــد؟ در مقابــل، چــه مجموعــه‌ای از عوامل می‌تواند شــکاف مانــدگارِ کیفیت 
در صنعــت خــودروی ایــران را توضیــح دهــد؛ شــکافی کــه باوجود پیشــینه‌ای 
طولانی‌تــر نســبت بــه تازه‌واردانی چــون کره جنوبــی همچنان پابرجاســت؟ آیا 
تبیین‌هــای رایــج و تکــراری )از کســری‌های فناورانــه و نوســانات ارزی گرفته تا 
گرایی‌ها کفایــت دارند، یا  تلاطم‌هــای مقطعــی اقتصاد کلان( برای فهــم این وا
این توضیحات ســطحی علل عمیق‌تر و ســاختاری‌تر را پنهان می‌کنند؟ ســهم 

فصل اول
کلان عوامل موفقیت 
و افول یک کشور در خودروسازی
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تفاوت در نظام‌های تولید، مســیرهای انباشــت قابلیت‌ها و شــیوه‌های حکمرانیِ 
بخشی در شکل‌دهی به نتایج بلندمدت تا چه اندازه است، مستقل از شوک‌های 
کوتاه‌مــدت؟ بــه طور مشــخص، چگونــه ســازوکارهای هماهنگی دولــت و صنعت، 
توســعه و ارتقــای زنجیره تأمین، انضبــاط صادراتی و نظام‌های انگیزشــی یادگیری 
مســتمر به‌هم‌وابســته می‌شوند تا مســیرهای توسعه از ســرعت گرفتن باز بمانند؟ 
کمیــت شــرکتی و قواعد رقابــت در بازارهــای داخلی  جایــگاه ســاختار مالکیــت، حا
و جهانــی در ایــن میــان چیســت، و چگونــه جهت‌گیری‌هــای سیاســت صنعتــی از 
انتخاب حوزه‌های اولویت‌دار تا طراحی ابزارهای مشوق و سازوکارهای پاسخگویی 

به شکل‌گیری یا فرسایش مزیت‌های نسبی _ رقابتی یاری می‌رسانند؟
این نوشتار با تمرکز بر صنعت خودروسازی )به‌عنوان یکی از صنایع مادر رشد 
کید صرف بر مشــخصات مهندســی و قیود  اقتصــاد جهانــی( امــا با کنارگذاشــتن تأ
مقطعــی، کانــون تحلیل را به بنیان‌های کلان ســاختاری و نهادهای میان‌بخشــی 
مؤثر بر عملکرد صنعتی منتقل می‌کند. یک پرسش‌محوری آن است که آیا می‌توان 
اســتمرار  و  انســجام  قابلیت‌هــا،  برگیرنــده شــکل‌گیری  چارچوبــی تعمیم‌پذیــر در 
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سیاســتی، ســاختار بــازار و شــدت رقابــت، و روال‌هــا و روتین‌هــای ســازمانی بــرای 
تبییــن شــکاف‌های عملکردی میان آلمــان، چین، ایران و همتایــان منتخب ارائه 
کرد. در امتداد همین پرســش، پژوهش حاضر می‌کوشــد ســازوکارهای مرتبه بالا را 
که مزیت رقابتی را پدید می‌آورند و پایدار می‌سازند شناسایی کند، روشن سازد چرا 
ورودی‌های مشابه در بسترهای نهادی متفاوت به خروجی ناهمسان می‌انجامد، 
کانون از خرد جزئیات فنی به معماری‌های کلان  و نشان دهد چگونه جابه‌جایی 
، پاســخگوتر و  و میان‌بخشــی می‌توانــد طراحی و اجــرای راهبرد صنعتی را کارآمدتر
مبتنــی بر شــواهد ســازد. بر این مبنــا، امید مــی‌رود تمایز دقیق‌تــری میان عوامل 
گــذرا و عوامــل ســاختاری ممکــن شــود و توصیه‌هــای سیاســتی عرضه گــردد که از 
درمان‌هــای کوتاه‌مــدت فراتــر رود و بــه تقویــت روتین‌هــای یادگیــری بلندمــدت و 

اصلاحات پایدار نهادها و سازمان‌های کشورمان بینجامد.
در ایــن راســتا، چارچــوب »مثلث مفهومی کلان عوامل« پیشــنهاد می‌شــود تا 
نشــان دهد چرا توســعه صنعتی به طور ذاتی با مرزهایی محدودکننده روبروســت 
و چگونــه می‌تــوان بــا کنش‌هــای هماهنــگ، دامنــه این فضا را گســترش داد. ســه 
ضلــع ایــن مثلــث به ترتیــب بازتاب‌دهنده ســه بعــد اصلی‌انــد: شــرایط اقتصادی، 
پویایی‌هــای ژئوپلیتیکــی و دینامیــک صنعتــی. هر یــک از اضلاع به طــور هم‌زمان 
نقش محدودکننده و توانمندســاز نســبت به دو ضلع دیگر ایفا می‌کند و مساحت 
مثلث می‌تواند به منزله شــاخصی تقریبی برای ســنجش میدان مانور یک صنعت 
به کار رود. این نوشــتار این مدل ســاده را برای توضیح دگرگونی‌های خودروسازی 
در پیونــد بــا عوامل کلان یادشــده پیشــنهاد می‌کند، آن را در بســتر ادبیات علمی 
مربوط به محدودیت‌های رشــد، اقتصاد سیاســی و نظام‌های نوآوری جای‌گذاری 
کــه چگونــه محیــط رشــد در  می‌کنــد و ســپس ســازوکارهایی را تشــریح می‌نمایــد 
محدوده »مساحت مثلث« تعریف می‌شود و از رهگذر آن، هر ضلع می‌تواند بسط 
یا انقباض یابد. همچنین نشان داده می‌شود که برهم‌کنش میان اضلاع می‌تواند 
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چرخه‌های فضیلت‌مند یا چرخه‌های بازدارنده پدید آورد. بیشتر شواهد تطبیقی 
برگرفته از صنعت خودروســازی )با انتخاب آلمان، چین و ایران( توان تحلیلی این 

چارچوب را به نمایش می‌گذارد. 
کی از آن است که صرف فشار سیاسی بر بنگاه‌ها برای »نوسازی«،  بررسی‌ها حا
یا اتکا به پیشرفت صرف مهندسی، تعدیل قیمت‌ها و راضی‌کردن مصرف‌کنندگان، 
در شــرایطی کــه قواعــد کلان همچنان الــزام‌آور باقی‌مانده‌اند، به‌ندرت قادر اســت 
، نیازمند هماهنگی  فضای مثلث را دگرگون کند. دســتیابی به رشــد صنعتی پایدار
، دولــت و جامعــه اســت تا بتــوان از اثــرات منفی  ســنجیده و هدفمنــد میــان بــازار

« متناظر با اضلاع مثلث کاست.  »قواعد بازی الزام‌آور

مثلث مفهومی کلان عوامل اثرگذار بر صنعت خودرو
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تقاطع قدرت: خودرو در مثلث صنعت، اقتصاد و ژئوپلیتیک
توســعه صنعتــی به‌نــدرت از مســیری یکنواخــت، بی‌قیــد و صرفــا افزایشــی تبعیت 
می‌کند؛ حتی وقتی ظرفیت‌های تولیدی فراوان به نظر می‌رســند، صنایع با مرزها 
و قیود ساختاری‌ای روبرو می‌شوند که سرعت و مقیاس رشد را محدود می‌سازند. 
ازایــن‌رو، مباحــث سیاســتی معمــولاً میــان دو قطــب »ترغیــب بنگاه‌ها بــه نوآوری 
« در  « و »مطالبــه حمایت‌هــا از مصرف‌کننــده یــا تنظیم‌گری‌هــای بــازار پرشــتاب‌تر
نوســان اســت. بااین‌حال، حتی با ارتقای فنی و اصلاحات مدیریتی، صنایع بارها 
بــه ســقف‌هایی چــون رکود تولید، جــذب محدود بــازار یا تداوم ضعف‌هــای هزینه 
برمی‌خورند. »مثلث مفهومی کلان عوامل« به منزله چارچوبی تلفیقی برای تحلیل 
این ســقف‌ها معرفی می‌شــود؛ مفهومی که توضیح می‌دهد چرا نوسازی‌های خرد 
کــه محدودیت‌هــای کلان پابرجاســت، خروجــی مطلوب  در ســطح بنــگاه، زمانــی 
نــدارد و چگونــه دولت‌هــا و بنگاه‌هــا می‌تواننــد بــا به‌کارگیــری اهرم‌هــای مناســب، 

فضای مجاز رشد را گسترش دهند. 
کیــد دارند کــه فعالیــت صنعتی  مطالعــات کلاســیک و معاصــر بــر ایــن نکتــه تأ
در برهم‌کنــش میــان قیود ســاختاری متعدد شــکل می‌گیرد. نظریــه مکان‌یابی وبر 
)۱۹۰۹( بر ساختار هزینه‌ها و الگوی استقرار منابع تمرکز دارد؛ اقتصاد ساختاری و 
تکاملی، وابستگی به مسیر و انباشت قابلیت‌ها را مهم می‌کند؛ ادبیات سیستم‌های 
نوآوری، جریان دانشی و نقش مؤسسات را در تحول فناورانه تعیین‌کننده می‌داند؛ 
اقتصــاد سیاســی، جایگاه دولت، قوانین تجاری و امنیــت را کانونی تلقی می‌کند؛ و 
تحلیل‌های ژئو اقتصادی، ژئوپلیتیک را به مرکز راهبرد صنعتی می‌آورند. مطالعات 
حدود رشــد نیز به مرزهای بوم‌شــناختی و سیســتمی اشــاره دارند. نکته مشــترک 
ایــن رویکردهــا آن اســت کــه محدودیت‌هــا منفک عمــل نمی‌کنند: شــرایط تقاضا 
بــر ســرمایه‌گذاری در نــوآوری اثر می‌گذارد؛ رژیم‌های سیاســتی دسترســی به بازار و 
ســازماندهی زنجیره ارزش را شــکل می‌دهند؛ و مســیرهای فناورانه مزیت نســبی و 
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قــدرت چانه‌زنی سیاســی را دگرگون می‌کنند. ازاین‌رو، اثربخشــی سیاســت صنعتی 
بــه طــور ذاتــی تابع تعامل میان شــرایط اقتصــادی، بلوغ نهــادی و وضعیت روابط 
بین‌بخشــی اســت. مدل »مثلث مفهومی کلان عوامل« می‌کوشــد این بینش‌ها را 
کید می‌کند بی‌آنکه  در قالبی منسجم و تصویری یکپارچه سازد که بر آثار تعاملی تأ

شفافیت تحلیلی قربانی شود. 
صنعت خودروسازی آیینه تمام‌نمای »مثلث مفهومی کلان عوامل« است که 
برهم‌کنش ســه مؤلفه کلیدی )دینامیک صنعتی، شــرایط اقتصــادی و ژئوپلیتیک 
جهانــی( را توضیح می‌دهد. کمتر صنعتی را می‌توان یافت که مانند خودروســازی 
این سه ضلع را به طور هم‌زمان با چنین پیوستگی و پیچیدگی به هم متصل کند. 
شــکوفایی آن به پیوند تنگاتنگ با تجارت بین‌الملل و اســتقرار زنجیره‌های تأمین 
جهانــی وابســته اســت؛ زنجیره‌هایــی که با اتــکا بــه تحلیل‌های عمیــق و عقلانیت 
عملیاتــی، در پــی تحقق بهینه‌ترین شــرایط اقتصــادی تولید بوده‌انــد. بااین‌همه، 
، به‌ویــژه با جهش چشــمگیر چین  مســیر معمــول این صنعــت در ســال‌های اخیر
برقــی و هوشــمند، دســتخوش دگرگونــی بنیادیــن شــده اســت.  در خودروهــای 
چیــن بــا حرکتــی تدریجــی و هدفمنــد، قواعــد رقابــت را بازتعریــف و تــوازن قــدرت 
را به‌صــورت ملمــوس بــه ســود خــود تغییــر داده اســت؛ به‌گونه‌ای که شــرکت‌های 
متنــوع چینــی فاصله خود را بــا بازیگران بزرگ غربی و ژاپنی به‌شــدت کاهش داده 
و در شــاخص‌هایی چون اتوماســیون تولید، هزینه تمام شــده و هوشمندســازی، 
گرفته‌اند. در دهه‌های گذشــته، خودروســازان غربی )به‌ویژه در ایالات  گاه پیشــی 
متحــده و اروپــا( از مزیت صادرات خودروهای با فنّاوری برتر همیشــگی خویش به 
چین بهره‌مند بودند و از این بازار عظیم ســودهای قابل‌توجهی کســب می‌کردند؛ 
گزیر به اتــکا بر زنجیــره تأمیــن چین برای  امــا امــروز بســیاری از همــان شــرکت‌ها نا
تولید خود و هم‌زمان نگران مهار ظرفیت مازاد تولید چین هستند. این چرخش، 
دگرگونی مهمی در توازن قدرت و جایگاه سنتی آنان را آشکار می‌سازد. برتری چین 
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در نوآوری مرتبط با برقی‌سازی و مدیریت زنجیره‌های تأمین، کفه رقابت را به نفع 
کرده است.  تولیدکنندگان چینی سنگین 

صنعــت خــودروی آلمــان کــه زمانی نمــاد مهندســی برتــر و کیفیت ممتــاز بود 
بــا بحرانــی جــدی مواجــه اســت: ناتوانــی در انطبــاق ســریع با رونــد برقی‌ســازی و 
دیجیتالی‌شــدن، هزینه‌هــای تولیــد بــالا و وابســتگی دیرپا به فناوری‌های ســنتی، 
، باوجود نوآوری‌هایی  رقابت‌پذیری آن را کاهش داده اســت. در ایالات متحده نیز
ماننــد تســا، گــذار بــه تولیــد انبــوه پلتفرم‌هــای نویــن بــا قیــود ظرفیــت و چابکــی 
مواجــه بــوده اســت. ژاپن که ســال‌ها به بهبود مســتمر و نوآوری شــهره بــود، امروز 
گزیر اســت رویکردها و جایگاه خود را با شــتاب بیشــتری بازتعریــف کند؛ زیرا بازار  نا
جهانــی، بــا رهبری فزاینده چین، به‌ســرعت به ســمت راه حله‌های برقــی، نرم‌افزار 
محور و خدمات پایه حرکت می‌کند. آینده صنعت خودروســازی در مســیر توســعه 
یــا فــاز انقبــاض بــه برهم‌کنــش پیچیــده ســه متغیــر کلان وابســته اســت: شــرایط 
اقتصــادی، دینامیــک صنعتــی و ژئوپلیتیک. این ســه مؤلفه، فضایــی پارامتریک و 
پویا می‌آفرینند که در آن مســیر راهبردی، دامنه نوســانات و ظرفیت رشــد صنعت 
تعریف و محدود می‌شود؛ می‌توان جهت‌گیری این صنعت را به برداری پویا درون 
یک مثلث تشــبیه کرد که هر حرکت آن با تعامل مســتمر ســه ضلع شــکل می‌گیرد. 
در این چارچوب، شــرایط اقتصادی نقش بســتر و زیرساخت را ایفا می‌کند: قدرت 
خرید، ســطح تقاضا، نرخ تورم و بهره و دسترســی به ســرمایه، مستقیم‌ترین اثر را بر 
رفتار بنگاه‌ها و کشــش بازار دارند. دینامیک صنعتی، عرصه نوآوری فناورانه، ورود 
بازیگران جدید، تحول مدل‌های کســب‌وکار و چالش‌های زنجیره تأمین اســت که 
ســاختار و مزیت‌هــای رقابتــی را بازتعریــف می‌کند. ضلع ســوم، ژئوپلیتیک، شــامل 
سیاســت‌های بین‌المللی، رژیم‌های تجاری، مقــررات واردات و صادرات، تحریم‌ها 
و همکاری‌هــای بین‌دولتی اســت و کوچک‌ترین ناپایــداری در آن می‌تواند بر روند 
فعالیــت، دسترســی بــه بازار و ســازماندهی زنجیره ارزش اثر بگــذارد. بر مبنای این 
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چارچــوب، نوســازی‌های خــرد در ســطح بنــگاه تنهــا زمانــی اثربخــش می‌شــود که 
قفل‌های کلان در دو ضلع دیگر نیز گشــوده شــود؛ در غیر این صورت، ســقف‌های 
رشــد محدود می‌شــوند. ازایــن‌رو، راهبرد مطلــوب، هم‌ترازی ابزارهــای تقاضامحور 
، هم‌افزایی توســعه فناوری بــا تأمین مالــی و تجاری  بــا سیاســت‌های عرضه‌محــور
بــا ملاحظــات ژئوپلیتیکــی، و ســرمایه‌گذاری مکمــل در مهارت‌هــا، زیرســاخت و 
اســتانداردها برای تبدیل مزیت‌های فناورانه به مزیت‌های مقیاس و هزینه اســت 

تا فضای مجاز رشد به شکلی متوازن و پایدار گسترش یابد.
کید قرار گیرد پیوند و تأثیر متقابل سه ضلع اقتصاد، صنعت و  آنچه باید موردتأ
ژئوپلیتیک است؛ به‌گونه‌ای که حتی کشوری برخوردار از منابع مالی و برنامه‌های 
کاوی پویــا و ارتقای هم‌زمان این ســه ســاحت، به  فناورانــه بلندپروازانــه، بــدون وا
کنــون بیش از  موفقیــت پایــدار در توســعه صنعــت خودرو دســت نخواهــد یافت. ا
، ســاختار و آینده ایــن صنعت در تلاقــی و تعامل دائمــی میان این  هــر زمــان دیگر
نیروهــا رقــم می‌خــورد و آثار این برهم‌کنش‌هــا نه‌تنها چارچوب اقتصاد و سیاســت 
کشــورها را دگرگون می‌ســازد، بلکــه جایگاه صنایع ملــی را نیز بازتعریــف می‌کند. در 
چنیــن بســتری، نقــش دولــت و نظــام حکمرانــی در مدیریت و جهت‌دهــی اضلاع 
کمیت صرفاً به مداخلات مقطعی  مثلث حیاتی و چندبعدی اســت: مسئولیت حا
یا سیاســت‌های بخشــی فروکاســته نمی‌شــود، بلکه مســتلزم فراهم‌ســازی بستری 
پایدار اســت که ثبات اقتصادی، شــفافیت مقررات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها 
کنــد. ثبــات قواعــد اقتصــادی، شــفافیت فضــای کســب‌وکار و اســتمرار  را تضمیــن 
گاهی و افق‌گشــایی برای مدیران ارشد خودروسازی را ممکن می‌سازد و  مقررات، آ
پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری، تقویت همکاری‌های فناورانه و استحکام زنجیره 
تأمیــن بــه شــمار می‌آید. در ســطح اجرایی، دولــت باید با سیاســت‌گذاری اصولی، 
حفــظ محیــط اقتصــاد کلان باثبــات، تدوین مقررات روشــن در تجــارت و صنعت، 
و کاهــش بوروکراســی و مداخــات زائــد، زمینــه پویایــی صنعتی را فراهــم آورد؛ و در 
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عرصه بین‌المللی نیز با مدیریت هوشــمندانه روابط خارجی، پیشــبرد دیپلماســی 
فعال و اتخاذ سیاســت‌های چندجانبه، مســیر رفع موانع، تسهیل انتقال فناوری، 
گهانــی  کارآمــد بــا تهدیدهــا و تحریم‌هــای نا حفــظ دسترســی بــه بازارهــا و مقابلــه 
را همــوار ســازد. هم‌زمــان بــا تحــولات صنعتــی، تشــدید تنش‌هــای ژئوپلیتیکی )از 
جنگ‌هــای تعرفه‌هــای و محدودیت‌هــای صادراتی تــا راهبردهای انتقــال صنایع 
حیاتی به کشــورهای دوســت یا بازگردانی به داخل( ســاختار رقابت و توازن قدرت 
را پیچیده‌تــر کرده اســت؛ به‌گونه‌ای که سیاســت‌گذاران غربی در پاســخ به خیزش 
چین، نقش دولت‌های خود در صنعت خودرو را بازتعریف کردند و در اروپا ترکیبی 
از یارانه‌دهی، تسهیل یا تشدید مقررات زیست‌محیطی را به کار گرفتند که خود به 

پیچیدگی و ناهماهنگی عرضه و تقاضای بازار اروپایی دامن زده است. 
در این چارچوب، »مثلث مفهومی کلان عوامل« را می‌توان به‌صورت شماتیک 
مجموعه‌ای از قواعد کلان دانســت که مرزهای امکان‌پذیر رشــد را تعیین می‌کنند 
و سیاســت‌های اقتصــادی و ســاختار بازار یک دســته قواعد را مشــخص می‌کنند، 
رژیم‌های بین‌المللی و روابط امنیتی دسته دیگر را می‌سازند، و سازماندهی تولید 
و انتشــار دانش ضلع ســوم را شکل می‌دهد. مســاحت این مثلث نمایانگر میدان 
مانــور صنعــت بــرای حرکت در مســیر رشــد پایدار اســت: بهبــود شــرایط اقتصادی 
پایــه مثلــث را فراخ‌تر می‌کند، ثبات و گشــودگی ژئوپلیتیکی و عمق‌بخشــی فناورانه 
مساحت مثلث را می‌افزاید؛ در نتیجه، مثلث نشانه توازن و بلوغ، تعادل نیروهای 
مختلف است. در این میان، شرایط اقتصادی شامل تقاضای کلان، هزینه عوامل 
تولید، عمق مالی، مهارت نیروی کار و کیفیت زیرساخت است و رشد زمانی محقق 
می‌شــود کــه افزایش درآمد و دسترســی به اعتبــار ســرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تقویت 
کند، بازار کار مهارت‌های موردنیاز را تأمین نماید، لجســتیک و سامانه‌های انرژی 
هزینه‌هــا را کاهــش دهــد و رژیم‌هــای مقرراتــی قابل‌پیش‌بینی بماننــد؛ در مقابل، 
کارآمــدی  رکــود، سیاســت مالــی انقباضــی، نوســانات تورمــی، کمبــود مهــارت یــا نا
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زیرســاختی به انقباض می‌انجامد. پویایی ژئوپلیتیکی نیز قواعد تجارت، تحریم‌ها 
و کنتــرل صــادرات، امنیــت منابــع، اتحادهــای راهبــردی و ثبــات دیپلماتیک را در 
بر می‌گیرد و فضای رشــد با دسترســی مطمئن به بازارها، استانداردهای یکپارچه، 
زنجیره‌هــای تأمیــن متنــوع و همکاری‌های بین‌المللی ســازنده گســترش می‌یابد، 
حال‌آنکه تشــدید تعرفه‌ها، تحریم، اختلال لجســتیکی ناشــی از منازعات، تســلیح 
گرایی مقرراتی، این فضا را محدود می‌کند و به‌ویژه در صنعت  وابستگی متقابل و وا
خودروسازی پس از برتری چین بر زنجیره تأمین خودروهای برقی، اثرات مستقیم 
و ژرفی بر ساختار رقابت برجا گذاشته است. در نهایت، نوآوری فناورانه به توانایی 
خلــق، جــذب و انتشــار فناوری‌هــای جدیــد بازمی‌گــردد )از شــدت ســرمایه‌گذاری 
پژوهش و توســعه و رژیم مالکیت فکری تا ســرمایه انســانی، زیرســاخت دیجیتال، 
کوسیســتم نــوآوری( و مطابــق رویکــرد سیاســت‌های نوآوری  پویایــی خوشــه‌ها و ا
، گســترش آن بــا ســرمایه‌گذاری پایدار در پژوهــش و مهارت، پیوند  مأموریت‌محــور
قــوی بنگاه و دانشــگاه، و اشــاعه ســریع فناوری‌هــای بنیانی همچــون الکترونیک 
قــدرت، نرم‌افزارهــای پیشــرفته و هــوش مصنوعــی رخ می‌دهد؛ در مقابــل، اتکای 
بیــش از حــد بــه قابلیت‌هــای ســنتی، کمبــود ســرمایه‌گذاری در قابلیت‌هــای نــو، 
عقب‌ماندگی مقرراتی یا وابستگی به فناوری خارجی دور از دسترس، به انقباض و 

شکنندگی این مثلث منتهی می‌شود.

محدودیت‌های صادراتی 
و تلاش برای انتقال صنایع حیاتی به کشورهای دوست

، خودروســازان غربــی به‌ویــژه ایــالات متحــده و اروپــا از مزیــت  در دهه‌هــای اخیــر
بــازار عظیــم،  ایــن  از  بــه چیــن بهره‌منــد بودنــد و  صــادرات خودروهــای ســنتی 
کنون شــرکت‌های غربی ناچار به  ســودهای قابل‌توجهی به دســت می‌آوردند؛ اما ا
یــاری خواهــی از زنجیــره تأمیــن چین برای کمک بــه تولید خــود، و همچنین مهار 
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ظرفیت مازاد تولید چین شده‌اند. هم‌زمان با تحولات صنعتی، تشدید تنش‌های 
ژئوپلیتیکــی نظیــر جنگ‌هــای تعرفــه‌ای، محدودیت‌هــای صادراتی و تــاش برای 
انتقــال صنایــع حیاتــی بــه کشــورهای دوســت )Friendshoring( یا داخــل مرزها 
)Reshoring(، ســاختار رقابــت و تــوازن قــدرت را پیچیده‌تــر از پیــش ســاخته‌اند. 
سیاســت‌گذاران غربی در پاسخ به خیزش چین، نقش دولت‌های خود در صنعت 
گاه با پرداخت یارانه‌ها یا تســهیل و یا  خودرو را بازتعریف نمودند؛ روش اروپایی‌ها 
کامی عرضه  تشــدید مقررات زیســت‌محیطی همراه بوده که خود بــر پیچیدگی و نا
، زیان‌های بی‌ســابقه‌ای  و تقاضــای بــازار اروپایی افزوده اســت. در ســال‌های اخیر
گریبــان خودروســازان غربــی در بازار چین را گرفته اســت؛ بازاری کــه روزگاری افقی 
بیکــران از ســودآوری بــرای برندهــای آمریکایــی و اروپایی می‌گشــود. بــرای نمونه، 
شــرکت جنــرال موتــورز که زمانی یکه‌تاز چین بود، در ســال ۲۰۲۴ بــا زیان عملیاتی 
ســالانه‌ای نزدیــک بــه ۴۶۳ میلیون دلار و بیش از ۵ میلیارد دلار خســارت ناشــی از 
کاهش ارزش دارایی‌ها و بازســازی ســاختاری مواجه شــده اســت. همچنین، افت 
پایــدار و کاهــش قابل‌توجــه حجم فــروش، فرصت‌هایی بــه ارزش میلیاردها دلار را 
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از جنرال موتورز و فورد گرفته اســت. خودروســازان آلمانی نیز شدیداً در بازار چین 
گن که زمانی رهبر مطلق بازار چیــن بود، از فروش 4.23  آســیب دیدنــد. فولکس‌وا
میلیون دســتگاه در ســال ۲۰۱۹ به 2.93 میلیون دســتگاه در ســال ۲۰۲۴ سقوط 
کــرده اســت. کاهــش ۳۱ درصدی، ســالانه حدود ۵۲ میلیــارد دلار از درآمد شــرکت 
کاسته است. مجموع زیان سه خودروساز بزرگ آلمانی در بازار چین به بیش از ۶۱ 
میلیارد دلار و با احتســاب خســارات شــرکت‌های آمریکایی، این رقم به بیش از ۷۱ 

میلیارد دلار رسیده است. 
ســهم بــازار خودروســازان غربــی در چیــن از ۶۴ درصــد در ســال ۲۰۲۰ به ۳۷ 
کــرد؛ باتوجه‌به حجم بازار چین، برندهای غربی ســالانه  درصد در ۲۰۲۴ ســقوط 
حــدود 8.5 میلیــون خــودرو از فروش خــود را ازدســت‌داده‌اند. ایــن آمارها صرفاً 
ارقام مالی نیســت، بلکه نشــانه ازدســت‌رفتن فرصت‌ها و تضعیف رشد اقتصادی 
و نقش ژئوپلیتیک غربی‌ها در بزرگ‌ترین و پویاترین بازار خودروی جهان اســت. 
کــه بــازار چیــن در ســیطره برندهــای غربــی بــود گذشــته و امــروز همــان  روزگاری 
برندهــا بــا پرســش‌هایی بنیادیــن دربــاره جایــگاه و آینــده خــود در چیــن روبــرو 
هســتند. ازدســت‌رفتن این موضــع به‌ســادگی جبران‌پذیر نیســت و این تحولات 
برای خودروســازان آمریکایی و آلمانی صرفاً یک وقفه نیســت، بلکه پایان عصری 
از ســلطه جهانــی بــه شــمار مــی‌رود. انباشــت زیان‌های ســه برنــد آلمانــی و برای 
شــرکت‌های نامــدار آمریکایــی در مجمــوع رقمــی نزدیــک بــه ۳۴۰ میلیــارد دلار 
، تأثیــر تحولات عمق ایــن صنعت را  تخمیــن زده می‌شــود، ایــن رقــم غیرقابل‌باور

می‌کند.  منعکس 

مقایسه سه‌ضلعی در آلمان، چین و ایران
مقایســه ســه‌ضلعی در آلمــان، چیــن و ایران بیشــتر نشــان می‌دهد که سرنوشــت 
کشــور تابــع برهم‌کنــش هم‌زمــان اقتصــاد، ژئوپلیتیــک و  صنعــت خــودرو در هــر 
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دینامیک صنعتی اســت. آلمان نمونه روشــن از تعامل دینامیک صنعتی و عرضه 
، بادهــای مخالف اقتصاد کلان )از  انقباضــی اســت: بنا بر گزارش‌های تحلیلی اخیر
رشــد کندتــر و جهش هزینه انــرژی پس از دگرگونــی در تأمین انــرژی گاز تا بازنگری 
ک ژئوپلیتیکی  در مشــوق‌های خرید( بر تقاضا و حاشــیه سود فشار آورده و اصطکا
بــا بازارهــای بزرگ، ریســک تعرفه‌ها و اتکا بــه زنجیره تأمین باتــری خارجی، فضای 
تصمیم‌گیری را پرابهام کرده اســت. ضعف پیوســته صنعت خودرو، افت محسوس 
کاهــش یارانه‌هــا، و اثــرات ســرریز ریســک‌های ژئوپلیتیــک بــر  تولیــد برقــی پــس از 
سرمایه‌گذاری و نقدینگی که دامنه تحقیقات لبه علمی را محدود می‌کند، در کنار 
کنــدی پیشــرفت فناورانــه که اعتماد سیاســت‌گذار و شــور مصرف‌کننــده را کاهش 
می‌دهــد، همگــی نشــان می‌دهنــد توصیه صرف به "شــتاب نــوآوری" بــدون تغییر 

قواعد کلان، مساحت میدان مانور را افزایش نمی‌دهد. 
در نقطــه مقابــل، چیــن الگــوی چرخــه توســعه‌دهنده را به نمایــش می‌گذارد: 
بــازار داخلــی عظیــم، زیرســاخت گســترده شــارژ و سیاســت‌های حمایتــی مالــی و 
صنعتی، بســتری اقتصادی فراهم کرده که رشــد پرشــتاب فروش را ممکن ساخته 
و بنگاه‌هایــی ماننــد BYD باتکیه‌بر حمایت‌های هماهنگ دولت در هر ســه ضلع، 
توانســته‌اند تعــادل مقیــاس، هزینه و فناوری را به‌ســرعت بهبود دهند. در ســطح 
ژئوپلیتیــک، ترکیبــی از ســرمایه‌گذاری‌های مشــترک، ترویج صــادرات و تنوع‌بخش 
روابط تجاری، درهای بازارها را گشــوده و انباشــت قابلیت‌ها را شــتاب داده اســت؛ 
در ســطح فناورانــه نیــز ســرمایه‌گذاری پایــدار در تحقیق‌وتوســعه، ادغــام عمــودی 
باتــری و الکترونیــک قــدرت و تمرکز بر طراحــی نرم‌افزاری، چرخه‌های تکرار ســریع 

کرده و شکاف با رقبا را کاهش داده است.  محصول را ممکن 
در ایران، صنعت خودرو نمونه‌ای آموزنده از سقف رشد تحت محدودیت‌های 
هم‌زمــان در هر ســه ضلع اســت: باوجــود قرارگرفتن مــداوم حول رتبه‌هــای میانی 
 ، تولیــد جهانــی و ثبت تولیدی در حوالی 1.1 میلیون دســتگاه در ســال‌های اخیر
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عبــور معنــادار از ســقف تقریبــا یک میلیــون دســتگاه در یک دهه گذشــته محقق 
نشــده و نشــان می‌دهــد بهبودهــای خرد نتوانســته‌اند قفــل کلان را بگشــایند. در 
ضلع اقتصادی، تورم مزمن، تضعیف قدرت خرید و کم عمقی واسطه‌گری اعتباری 
تقاضــا و ســرمایه‌گذاری را محــدود می‌کنــد و کنترل‌هــای قیمتــی، حاشــیه ســود و 
برنامه‌ریزی را فرســاینده می‌ســازد؛ دسترســی محــدود به ســرمایه ارزی بلندمدت 
برای نوســازی پلتفرم و خطوط، کمبود نقدینگی تأمین‌کنندگان و کندی نوسازی، 
شتاب تحول را می‌کاهد. در ضلع ژئوپلیتیک، دورهای تحریم، دسترسی به تأمین 
مالــی خارجــی، قطعات پیشــرفته و مشــارکت‌های بلندمــدت را محدود کــرده و به 
خــروج شــرکای بین‌المللــی، اختــال در انتقال فنــاوری و دشــواری در راهبردهای 
صادراتی انجامیده اســت؛ نتیجه، تثبیت تعادلی پرهزینه با تنوع اندک محصول و 
نوســان شدید تولید در دوره‌های فشــار سیاسی خارجی است. در ضلع دینامیک 
صنعتــی، باوجــود انباشــت دانــش ســاخت و بومی‌ســازی، نوســازی پلتفرم‌هــا بــه 
ســبب محدودیــت جریــان فنــاوری و تحقیق‌وتوســعه عقب‌مانــده و شــکاف‌هایی 
، ســامانه‌های آلایندگــی و باتری پابرجاســت؛ بومی‌ســازی  در الکترونیــک، نرم‌افــزار
کــرده، امــا  و مهندســی معکــوس، جانشــینی نســبی قطعــات را تــا حــدی ممکــن 
تفاوت‌هــای کیفیــت، ایمنی و بهره‌وری، قابلیت صــادرات را محدود و صنعت را به 
سقف تقاضای داخلی نزدیک نگه داشته است. به‌این‌ترتیب، مورد ایران مصداق 
مثلــث انقباضــی تحت‌فشــار اضلاع اســت: شــکنندگی اقتصاد کلان و نــدرت منابع 
کت‌های  ک‌های ژئوپلیتیکی، امکان شرا مالی، پایه اقتصادی را تنگ کرده؛ اصطکا
بین‌المللی و مقیاس صادراتی را محدود ساخته؛ و پویایی فناورانه به سبب همان 
قیود مالی و ارتباطی کند مانده اســت؛ در چنین وضعی، فشــار صرف بر »نوســازی 

بنگاه«خطر بازتولید سقف ایستا را در پی دارد. 
قواعــد  بــر  بایــد  مؤثــر  صنعتــی  سیاســت  می‌دهــد  نشــان  مثلثــی  چارچــوب 
شــکل‌دهنده هــر ضلع متمرکز شــود، نه فقط بر رفتار بنگاه‌هــا در فضایی محدود؛ 
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دولت‌هــا بــا تثبیت اقتصاد کلان، ســرمایه‌گذاری در ســرمایه انســانی، زیرســاخت و 
پژوهــش، پیگیــری راهبردهــای متنــوع و قاعده‌منــد در تجــارت و امنیــت منابــع 
آن  کاربســت  بــه  را  فنــاوری  توســعه  کــه  مأموریت‌محــور  برنامه‌هــای  طراحــی  و 
پیونــد می‌زننــد، می‌تواننــد مســاحت مثلــث را افزایــش دهنــد و از الــزام‌آور شــدن 
، ترســیم شفاف نقشه ریسک‌ها  محدودیت‌ها بکاهند. برای بنگاه‌ها نیز نقطه آغاز
و قیــود در هــر ســه ضلــع و آزمون فشــار ترکیــب محصــول، طراحی زنجیــره تأمین و 
نقشه راه تحقیق‌وتوسعه در برابر سناریوهای ژئوپلیتیکی و شوک‌های کلان است؛ 
همــکاری هدفمنــد بــا تأمین‌کننــدگان، دانشــگاه‌ها و نهادهــای دولتــی، به‌ویژه در 
، داده، باتــری و الکترونیک و برق قدرت، می‌تواند محدودیت‌های بیرونی  نرم‌افــزار
را بــه فرصت مشــترک بــدل کند. جمع‌بندی آنکه رشــد صنعتی نه بــا ظرفیت‌های 
کنــده، بلکــه با کنــش قیود اقتصــادی، ژئوپلیتیکی و فناورانــه )قواعد بازی کلان  پرا
فعلــی( مشــروط می‌شــود؛ هنگامی کــه صنعت بارها به ســقف تولید یا جــذب بازار 
برخورد می‌کند، علت غالباً در یکی از این اضلاع نهفته است و فشار برای نوسازی 
در همان چارچوب ســخت‌گیرانه به‌ندرت فضای رشــد را می‌گشــاید. مدل »مثلث 
کلان عوامــل« روشــی منســجم بــرای شناســایی ضلــع محدودکننــده،  مفهومــی 
فهــم تعامــل اضــاع و تعیین نقاطی اســت که اقــدام هماهنگ می‌توانــد مؤثرترین 
گســترش را رقــم بزنــد؛ به‌کارگیــری آن در صنعت خودرو، منشــأ چالش‌هــای آلمان، 
سرچشــمه‌های توســعه چیــن و ســکون ایــران را روشــن می‌کنــد و در افق وســیع‌تر 
گرا و فناورانه پرتلاطم، مستلزم هم‌ترازی  نشان می‌دهد توسعه پایدار در جهانی وا
، دولــت و جامعه برای بازآرایــی هم‌زمان هر ســه ضلع به نفع  هدفمنــد میــان بــازار

خودروسازی کشور است.
در مجمــوع دســتیابی به توســعه پایــدار و ماندگار در صنعت خودروســازی تنها 
زمانی امکان‌پذیر است که نهاد حکمرانی با ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و کارآمدی 
اجرایــی، هــر ســه ضلع اقتصــاد، صنعــت و ژئوپلیتیــک را به‌صورت هم‌افــزا، منعطف 
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و هدفمنــد تقویــت و مدیریت کند. کشــوری که به رشــد اقتصادی ســالم و قابل‌اتکا 
دست یابد، مقررات پایدار و آینده‌نگر را پیاده‌سازی کند و ظرفیت تعاملات خارجی 
خود را گســترش دهد، می‌تواند خودروســاز داشــته باشــد که بی‌نیاز از اتکای ممتد 
به یارانه‌های حمایتی، در فضایی امن‌تر و گســترده‌تر رشــد کند، به شکوفایی برسد 
و افق‌های فناورانه و مقیاســیِ دســت‌یافتنی‌تری را پیشرو ببیند. هرچند پیش‌بینی 
آینده با قطعیت ممکن نیست، اما یک واقعیت روشن است: ساختار جهانی صنعت 
خــودرو در تلاقــی فزاینده صنعت، اقتصاد و ژئوپلیتیک در حال بازتعریف اســت و به 
وضعیت پیشــین باز نخواهد گشت؛ پیامدهای این دگردیسی بر اقتصاد و سیاست 
کشــورها اثر می‌گذارد و نقش‌آفرینی متقابل اقتصادها و صنایع ملی را در شــکل‌دهی 

به آینده این صنعت پایدارتر و تعیین‌کننده‌تر می‌سازد. 
در ایــن چارچــوب، تمرکز صرف بر فشــار دولت‌های اجرایی بــر بنگاه‌ها، نظیر 
نوســازی خطــوط تولید یا کاهــش هزینه‌های محصول، در بهتریــن حالت تنها به 
کــه محدودیت‌های اصلی،  اصلاحــات جزئــی می‌انجامد. دلیل این امر آن اســت 
نــه در کــف کارخانــه، بلکــه در قواعــد و ســاختارهای کلان ریشــه دارند. بــه بیانی 
، هــرگاه تولیــد به طور مکرر در ســطح معینی متوقف می‌شــود، باید مانع  ســاده‌تر
کرد. این دیدگاه با یافته‌های  اصلی را در یکی از همین مؤلفه‌های کلان جستجو 
کــه تبییــن می‌کنــد  نویــن در نظریــه محدودیت‌هــا نیــز هم‌راستاســت؛ نظریــه‌ای 
کنده، بلکه گلوگاه رشــد  عملکــرد کل یک سیســتم را نــه مجموع ظرفیت‌هــای پرا

آن را تعیین می‌کند.

اقتصاد بین‌الملل در بحران:
ک تجاری مقطعی یا بخشی از رقابت ابرقدرت‌ها اصطکا

کثریت کشورهای عضو گروه ۲۰ به رشد اقتصادی  ، ا در طی بیست و پنج سال اخیر
چشــمگیری دســت یافته‌انــد. در ایــن میــان، چین با ثبت بیشــترین نــرخ افزایش 
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تولید ناخالص داخلی، پیش‌گام‌ترین کشور از نظر رشد اقتصادی به شمار می‌رود. 
افزون بر چین، اقتصادهای نوظهوری همچون هند و روسیه نیز با ثبت میزان رشد 
قابل‌ملاحظه، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی اســتحکام بخشــیده‌اند. از ســوی 
، کشــورهایی نظیر برزیل، کره جنوبی و ترکیه نیز در پرتو این تغییرات، مســیر  دیگر
صعود اقتصادی پایداری را تجربه کرده‌اند. بااین‌حال، این دوره از رشد اقتصادی، 
هم‌زمان با افزایش ســطح عدم قطعیت و ناپایداری در نظام تجارت جهانی همراه 
، گسترش  بوده اســت؛ پدیده‌ای که عمدتاً ناشــی از پویایی‌های ژئوپلیتیکی متغیر
سیاســت‌های حمایت‌گرایانــه و تعمیــق آســیب‌پذیری‌ها در زنجیــره تأمین جهانی 
اســت. در واقع، پیوند میان شــکوفایی اقتصادی و افزایش ریسک‌های ساختاری 
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در تجــارت بین‌المــــــلل، ســبب 
شده تا محیط اقتصادی جهانی 
در دهــــــه اخیــر بــا چالش‌هــای 
دغدغه‌هــای  برخــی  و  نوظهــور 

اساسی مواجه شود. 
گــزارش اخــــــیر »چشــم‌انداز 
اقتصادی« سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( نیز این روند نگران‌کننده 
و  از عــدم قطعیــت  آینده‌هــای مملــو  از  و تصویــری  قــرار می‌دهــد  کیــد  را موردتأ
چالش‌های ســاختاری ارائه می‌کند. در تحلیل چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی، 
افــــــزایش  همچــون  عــــــواملی 
موانــع تجــاری، تــداوم انقبــاض 
در شــــرایــــــط مــــــالی، تضــــــعیف 
در  بی‌ثباتــی  و  عمومــی  اعتمــاد 
ســــیاســـــت‌گذاری‌ها، بــه‌عنـــوان 
عناصــر اصلــی تبیین‌کننــده این 
وضعیت پیچیده شناسایی شده‌اند. پیامد تحقق این شرایط آن است که روند رشد 
اقتصــاد جهانــی از ۳/۳ درصد در ســال ۲۰۲۴ به ۳/۰ درصد در ســال ۲۰۲۵ و حتی 
۳/۱ در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. گرچه این کاهش رشد در اقتصــــــادهای 
بـــزرگ اثرگذاری خود را بر صنعت 
بیشــتر نشــان خواهــد داد، امــا 
مناطــق  ســایر  بــه  آن  تأثیــرات 
جهان نیز تسری خواهد یافـــت. 
بدیــن ترتیب، تداوم پویایی‌ها و 
مخاطرات اقتصــادی _ صنعتی، 

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص جهان از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
منبع: IMF، ژوئیه 2025

2026 3.1

2024 3.3

6543210

2025 3.0

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص آمریکای مرکزی و جنوبی
از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ ــــ منبع: IMF، ژوئیه 2025

2026 2.4

2024 2.4

6543210

2025 2.2

لات متحده آمریکا  پیش‌بینی رشد تولید ناخالص ایا
از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ ـــ منبع: IMF، ژوئیه 2025

2026 2.0

2024 2.8

6543210

2025 1.9
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ضرورت بازاندیشــی در الگوهای 
توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها را 

بیش‌ازپیش مهم می‌سازد.
کــــورمن، دبیــــرکل  ماتیــاس 
OECD، بــا تأییــد ایــن دورنمای 

کــه  اســت  کــرده  تصریــح  تیــره، 
بی‌ثباتــی سیاســت‌گذاری بــا تضعیــف هم‌زمــان تجــارت، ســرمایه‌گذاری و اعتماد، 
اقتصاد جهانی را به مســیری مخاطره‌آمیز ســوق داده است. در کانون این بحران، 
افزایش هزینه‌های تجاری برآمده از »جنگ تعرفه‌ها« قرار دارد که ریسک گسست 
در زنجیره‌هــای تأمیــن صنایــع و تعمیــق رکــود اقتصــادی را به همراه آورده اســت. 
هم‌زمــان، افزایــش هزینه‌هــای بازپرداخــت بدهی‌هــا، منابــع مالــی دولت‌هــا را زیــر 
فشــار قــرار داده و به‌ویــژه برای ملــل کم‌درآمد، مخاطــرات اقتصــادی را دوچندان 
کنش نشــان  کرده اســت؛ وضعیتی که بازارهای ســهام با نوســانات شــدید به آن وا
گزیر از پیمودن مسیری دشوار برای مهار  می‌دهند. در چنین شرایطی، دولت‌ها نا
هزینه‌هــا و تضمیــن پایداری مالی بلندمدت هســتند، امری که هرچند برای حفظ 
کنش به بحران‌های آتی ضروری است، اما اغلب به نارضایتی عمومی به  ظرفیت وا

علت ناتوانی مالی دامن می‌زند.
مناقشــات تجــاری بین‌الملــل کــه سیاســت‌های حمایت‌گرایانــه دولــت ایالات 
اقتصــاد  و  صنعــت  )از  متحــده 
داخلــی( محــور اصلی آن اســت، 
در  پــدیــــده‌ای ســاختــــاری  بــــه 
عرصــــه بین‌المللــی بــــدل شــده 
و ثبــات اقتصــــادی جهــان را بــه 
کشــیده اســت. تحلیــل  چالــش 

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص آسیای در حال توسعه
از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ ـــ منبع: IMF، ژوئیه 2025

2026 4.7

2024 5.3

6543210

2025 5.1

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص اروپا از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
منبع: IMF، ژوئیه 2025

2026 1.2

2024 0.9

6543210

2025 1.0
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ماهیــت ایــن سیاســت‌ها دو دیــدگاه متعــارض را شــکل داده اســت: گروهــی آن را 
حاصل تصمیماتی شــتاب‌زده و فاقد دوراندیشــی اســتراتژیک می‌دانند، حال‌آنکه 
گروهــی دیگــر معتقدند این رویکــرد، برآمده از انگیــزه‌ای دقیق بــرای تأمین منافع 
ملی آمریکا از طریق شناسایی و بهره‌برداری هوشمندانه از نقاط ضعف رقبا ست. 
توافــق اخیــر میــان اتحادیــه اروپا و ایــالات متحده که بــه اذعان مقامــات آلمانی با 
استفاده از اهرم‌های فشار علیه آسیب‌پذیری اروپا محقق شد، مؤید قدرت‌گرفتن 
نشــــان  و  اســــت  دوم  دیــدگــــاه 
کلان  کــه چانه‌زنی‌های  می‌دهد 
 ، چیــز هــر  از  بیــش  اقتصــادی، 
مبتنــی بر شــناخت و به‌کارگیری 
ضعف‌هــای طرف مقابل اســت، 
آزاد  تجــــارت  گذشــــته  نــــرم  نــه 
جهانی. ایــن مجموعه تحولات، 
مــا را بــه پرســش‌هایی بنیادیــن 
رهنمــون می‌کنــــد: دانــش مــا از 
آســــیب ساختــــاری قدرت‌هــای 
غربــی و رقبــای نوظهــور شــرقی 
تــا چــه انــدازه عمیــق و کاربردی 
اســت؟ و آیــا بــه درک جامعی از پیوندهــای درهم‌تنیده میان ســاختار اقتصادی و 

بنیان‌های صنعتی آنها دست‌یافته‌ایم؟
بــرای فهم عمیق‌تــر بحران‌های آینده، باید از تحلیل‌های ســطحی فراتر رفت. 
هرچنــد ایــن نوشــتار قصد پیش‌بینــی قطعی آینــده را نــدارد، اما تفکر اســتراتژیک 
ایجــاب می‌کنــد کــه ســناریوهای محتمــل به‌دقــت بررســی شــوند. یک ســناریوی 
کلیدی، نزدیک‌شــدن تجارت آزاد جهانی به یک بن‌بست تاریخی است؛ بن‌بستی 

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص نیمه جنوبی قاره آفریقا  
از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ ـــ منبع: IMF، ژوئیه 2025

2026 4.3

2024 4.0

6543210

2025 4.0

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص خاورمیانه و آسیای مرکزی
از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ ـــ منبع: IMF، ژوئیه 2025

2026 3.5

2024 2.4

6543210

2025 3.4
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که ریشه‌های آن عمیق‌تر از موانع تعرفه‌ای یا ظهور فناوری‌های نوین است. علت 
اصلی این نامطمئن‌ها، می‌تواند فروپاشی بالقوه ساختار »تقاضا«ی بلوک صنعتی 
باشــد؛ همــان موتــوری کــه بــرای ســه دهــه، رشــد صادرات‌محــور جهانــی را پایدار 
ســاخته بــود. بر اســاس ارزیابــی بانک جهانی، مســیر کنونــی، به‌جــز در دوره‌های 
، کندترین نرخ رشــد اقتصادی جهان از ســال ۲۰۰۸ به این ســوء را  رکــود تمام‌عیــار
رقــم خواهــد زد. این چرخه معیوب، جهان را به‌ســوی نقطه عطفی تاریخی ســوق 
می‌دهد که در آن، پارادایم‌های پیشین رشد اقتصادی کارایی خود را ازدست‌داده 

که در آن: و آینده‌ای مملو از بحران‌های فزاینده را ترسیم می‌کند 
• مصرف‌کننــدگان غربــی، به دلیــل افزایــش هزینه‌های جنگ‌هــای تعرفه‌ای و 	

رکود اقتصادی، قدرت خرید پیشین خود را از دست می‌دهند.
• گزیر به یافتن 	 تولیدکننــدگان در اقتصادهــای نوظهــور مانند چین و هنــد، نا

، در  بازارهــای جایگزین هســتند، درحالی‌کــه بازارهایی باقدرت خریــد هم‌تراز
حال حاضر وجود خارجی ندارند.

• حجــم تجــارت جهانــی، فراتــر از نوســانات معمــول، دچــار انقباضــی مطلــق 	
می‌شود.

• بحران‌هــای بدهی در کشــورهای صنعتــی، این اختلال در تجــارت جهانی را 	
وخیم‌تر می‌سازد.

ک تجــاری مقطعی یا بخشــی از رقابت قدرت‌های  ایــن وضعیــت صرفاً یک اصطکا
گیرتــر را نمایــان می‌ســازد. شــدت ایــن بحــران که  بــزرگ نیســت، بلکــه بحرانــی فرا
بــا مشــکلات بدهــی کشــورهای صنعتی تشــدید شــده، نشــان‌دهنده افــول بالقوه 
مدلــی توســعه اســت کــه از دهــه ۱۹۹۰ موتــور محرک رفاه غرب و رشــد شــرق بوده 
کنون به  اســت. وابســتگی‌هایی که زمانی عامل ثبات تجارت آزاد تلقی می‌شدند، ا
که هیچ اقتصاد بزرگی  عاملی برای تهدید فروپاشــی سیســتمی تبدیل‌شده‌اند؛ چرا
نتوانســته عرضــه و تقاضــای داخلی خود را تا ســطح مطلوبی تأمیــن کند. به دلیل 
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تنــوع ظرفیت‌هــا و توانایی‌هــای کشــورهای مختلــف حتــی در میــان اقتصادهــای 
پیشرفته توسعه تقاضای داخلی به میزانی که صنایع بتوانند به طور مستقل پایدار 
به‌مانند، ممکن نشــده است. فرضیه فروپاشی محتمل سیستم تجارت بین‌الملل 
فعلی، بازسازی عمیق سازمان‌های صنعتی را ضروری می‌سازد. زنجیره‌های ارزش 
کنون در حال  کنون باهدف بهینه‌سازی و کارایی شکل‌گرفته بودند، ا جهانی که تا
تبدیل‌شــدن به شبکه‌های منطقه‌ای هســتند که در آنها، اولویت با خودمختاری 

استراتژیک به‌جای صرفه‌جویی هزینه‌ای است.
گــزارش اخیــر صندوق بین‌المللی پول بر اهمیــت حیاتی بازگرداندن ثبات به 
سیاســت‌های تجــاری از طریــق حــل اختلافات و ایجــاد چارچوب‌های شــفاف و 
کید  قابل‌پیش‌بینــی بــرای کاهش عــدم قطعیت و تقویت نظام تجــارت جهانی تأ
گزارش همچنین بر لزوم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاســت‌گذاری،  دارد. این 
کنتــرل تــورم و حفــظ  کــه بــرای  به‌ویــژه از طریــق حفــظ اســتقلال بانــک مرکــزی 
کید می‌کنــد. افزون بر ایــن، صندوق  ثبــات اقتصــادی اساســی تلقــی می‌شــود، تأ
بین‌المللــی پــول خواســتار تلاش‌هــای قاطعانــه جهــت بازســازی فضــای مالی با 
اجــرای تدریجــی و قابل‌اعتماد راهبردهای تثبیت مالی اســت تــا نیازهای جدید 
گــردد. در نهایت، این  هزینــه‌ای بــا ضــرورت حمایت از رشــد اقتصــادی متعــادل 
گزارش بر ضرورت پیشــبرد اصلاحات ساختاری برای ارتقای بهره‌وری بلندمدت، 
کــه پیش‌بینــی رشــد جهانــی ضعیــف باقی‌مانــده اســت،  خصوصــا در شــرایطی 
گــزارش »دورنمای جهانــی مصرف‌کننده در ســال ۲۰۲۵" از  کیــد می‌کنــد. طبق  تأ
کاهش اعتمادبه‌نفس مصرف‌کننده برای هزینه‌کردن  )AlixPartners(، نشــان از 
کــه  دارد. بیــش از ۷۵ درصــد از مصرف‌کننــدگان در ســطح جهــان انتظــار دارنــد 
هزینه‌هــای شــخصی آنها در ســال ۲۰۲۵ کاهش یابــد یا ثابت بمانــد؛ به‌طوری‌که 
۳۱ درصــد انتظار کاهــش هزینه‌ها و تنها ۱۹ درصد قصد افزایش آن را دارند. این 
که میل مصرف‌کنندگان در سراســر جهان به هزینه‌کردن، در  آمار نشــان می‌دهد 



41 خودروساز رد و افول یک کشور
صل اول: کلان عوامل موفقیت ف

مقایســه بــا ســال ۲۰۲۴، افتی ۱۲ درصدی داشــته اســت که برآمده از فشــارهای 
مالی است.

رشــد و تجارت »فناوری پیشــرفته لبه علمی« نیز با اختلال شــدید ژئوپلیتیک 
روبــه‌رو اســت؛ پیشــرفت فناورانــه غرب کــه پیش‌تر از طریــق تجــارت آزاد جهانی و 
کنــون بــا ازدســت‌دادن بازارهــای چینی و  همــکاری بین‌المللــی تســریع می‌شــد، ا
مواجه غرب با محصولات پیشرفته چینی ارزان )مانند خودروهای برقی هوشمند(، 
در معرض رکود قرار گرفته اســت. مثال دیگر صنعت نیمه‌رســاناها اســت که نمونه 
بارز این آســیب‌پذیری اســت، زیرا نه شــرق و نه غرب خودکفایی کامل ندارند، اما 
فشــارهای سیاسی خواهان خودمختاری هستند که فعلاً غیرممکن است. جریان 
آزاد منابع انسانی، استعدادها و سرمایه که پیشرفت‌های فناورانه را تقویت می‌کرد، 
با ضعف سیســتماتیک مواجه اســت و هزینه تحقیق‌وتوســعه به‌صــورت موازی در 
بلوک‌هــای رقیــب انجــام خواهد شــد که کارایــی را کاهــش می‌دهد. تجــارت نیز با 
نامطمئنی از رشــد اقتصادی و صنعتی بازارهای انرژی نیز آسیب‌پذیرتر می‌شوند؛ 
گــذار بــه انرژی‌هــای تجدیدپذیــر اســیر رقابت‌هــای ژئوپلیتیکی شــده و ملی‌گرایی 
منابــع معدنــی و انرژی در غرب و شــرق در حال ظهور اســت. تلاش‌هــا برای تأمین 
داخلــی مــواد معدنی حیاتــی، پایان زنجیره‌هــای تأمین بهینه جهانــی را رقم زده و 

کند می‌کند. گذار سبز را  احتمالاً هزینه‌های انرژی را افزایش داده و 

گذرا پنجره فرصت صنعتی‌شدن؛ طلایی اما 
تجربــه تاریخ نشــان داده که هر کشــور تنها یک‌بار فرصت طلایی بــرای آغاز فرایند 
صنعتی‌شــدن دارد؛ دوره‌ای که در آن زمان مناســب، موقعیــت جغرافیایی، منابع 
گر  انســانی و فرصت‌هــای صادراتــی جهانــی هم‌زمان با یکدیگر همســو می‌شــوند. ا
این فرصت از دست برود و هماهنگی میان توانایی‌ها و فرصت‌ها و آمادگی بلوغی 
نهادهــای مدنــی به هم بخورد، احتمال صنعتی‌شــدن کشــور به طور چشــمگیری 
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کاهش می‌یابد. به همین دلیل، در میان تمامی ریسک‌هایی که در مقدمه مطرح 
شــد، کشــورهای درحال‌توســعه بــا چالشــی جــدی و بی‌رحمانــه مواجــه هســتند؛ 
چــرا کــه مدل‌های توســعه متعــارف که مبتنی بــر یکپارچگــی در زنجیره‌های ارزش 
جهانــی اســت، بــا فروپاشــی ایــن زنجیره‌هــا دیگــر کارآمــد نخواهــد بــود. در چنین 
وضعیتی، کشــورهای درحال‌توســعه با خطر کنار گذاشته شــدن از اقتصاد جهانی 
و تبدیل‌شــدن بــه تأمین‌کننــدگان صرف مواد خام روبه‌رو هســتند؛ چــرا که دانش 
فنــاوری بــه طــور فزاینــده‌ای در بلــوک بــزرگ و رقیــب متمرکــز می‌شــود. ایــن روند 
کــه اقتصادهــای کوچک‌تــر  تداعی‌کننــده نظــم اســتعماری گذشــته اســت، زمانــی 
از ســوی قدرت‌هــای بــزرگ عمدتاً به چشــم منابع راهبــردی مثل معــادن و انرژی 
نگریسته می‌شدند و نه به‌عنوان شریک واقعی. در این پویایی نوین نواستعماری 
کرده(  که ریشه در منطق استراتژیک اخیر آمریکا در جنگ تعرفه‌ها انعکاس پیدا  (
کشــورهای کوچک‌تر مجبور می‌شــوند دسترســی شــاخص و ویژه به منابع خود را 
گذار کنند. این وابســتگی فناورانه  در برابــر دریافــت ســرمایه و حمایت فناورانــه، وا
، نــوع تازه‌ای از وابســتگی ســاختاری ایجــاد می‌کنــد. در نهایت، این  بــه بلــوک برتر
کامــل را نیــز از دســت خواهنــد داد، و در  کشــورها فرصــت و تجربــه صنعتی‌شــدن 
چرخه‌ای باطل از خرید محصول از کشــور ثالث و مصرف‌کنندگی گرفتار می‌شــوند، 

که عبور از چالش خلق فناوری را ناممکن می‌یابند.  به‌طوری 

فزون‌طلبی آمریکا؛ بدهی، قدرت و چالش کلاسیک بقای امپراتوری
برای شــناخت بهتر ماهیت فزون‌طلبی آمریکا به‌عنوان یک نقطه‌ضعف یا قدرت، 
باید بدانیم ارزیابی تحولات بنیادین در نظام بین‌الملل نه انتخاب، بلکه ضرورتی 
اجتناب‌ناپذیــر و اســتراتژیک اســت. چنیــن رویکــردی می‌توانــد تــوان مــا را بــرای 
تدویــن راهبردهــای مؤثــر و پیشــگیرانه در برابــر فشــارها و تحریم‌هــای قدرت‌های 
جهانی به شکل قابل‌توجهی تقویت نماید. با اینکه آمریکا و اروپا همچنان جایگاه 
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تثبیــت شــده‌ای در عرصــه فناوری و مالی دارند، پرســش اساســی این اســت که تا 
چه حد برداشــت ما از شــرایط و چهره جدید این قدرت‌ها با واقعیات روز منطبق 
، قواعد  کــه اقتصادهای نوظهــور اســت؟ این ســؤال به‌ویژه زمانــی اهمیت می‌یابد 
تجارت جهانی را بازنویســی می‌کنند. شــناخت نقاط ضعف ســاختاری ابرقدرت‌ها 
نیــز به‌اندازه شناســایی نقاط قوت آنها ضروری اســت؛ زیــرا هرگونه غفلت می‌تواند 
مستقیماً منافع اقتصادی صنعتی ملی ما را تهدید کند. تحقق این هدف نیازمند 
نگاهی هم‌زمان به تحولات خارجی و بازنگری نقادانه ظرفیت‌های داخلی اســت، 

که این دو رویکرد به یکدیگر وابسته‌اند. چرا 
کــه آیــا سیاســت‌های یک‌جانبــه تعرفــه‌ای و  کــرد  در ایــن راســتا، بایــد بررســی 
خــروج آمریــکا از روندهــای ســنتی همکاری‌هــای بین‌المللــی، ناشــی از اســتراتژی 
افزون‌طلبانه است یا رویکردی تدافعی برای حفظ جایگاه خود در برابر قدرت‌های 
؟ متأســفانه، پاســخ به این پرســش‌ها در تحلیل‌هــای داخلی ایران  در حــال ظهور
غالبــا نادیــده گرفته می‌شــود. در این میــان، نقش تحلیلگران و استراتژیســت‌های 
کــه بــا ارائــه تحلیل‌هــای چندبعــدی از  حــوزه اقتصــاد و صنعــت مهــم اســت؛ چرا
ســاختارها، توانمندی‌ها و آسیب‌پذیری‌های قدرت‌های سنتی مانند آمریکا، اروپا 
و ژاپــن، می‌تواننــد راهنمــای سیاســت‌گذاران در ارتقا جایگاه کشــور باشــند. تکیه 
صــرف بــر برداشــت‌های قدیمــی از این بازیگران دیگر پاســخ‌گو نیســت و بازنگری و 
تعمیق دانش نسبت به شرایط روز این قدرت‌ها ضرورتی راهبردی است؛ لذا برای 
دســتیابی بــه تحلیــل دقیق و کارآمد بایــد از چارچوب‌های قدیمــی فراتر رفت و به 

درک بهتری از پویایی‌ها، انگیزه‌ها و کنش‌های داخلی و بین‌المللی آنها رسید.
و  جایــگاه  کاوی  وا می‌توانــد  چندبعــدی،  تحلیل‌هــای  چنیــن  شــروع  نقطــه 
انگیزه‌هــای متغیــر اقتصــادی آمریــکا باشــد. پل کنــدی در کتاب »ظهور و ســقوط 
قدرت‌هــای بــزرگ« مفهــوم فزون‌طلبــی امپراتــوری )Imperial Overstretch( را 
مطــرح می‌کنــد؛ طبــق این نظریــه، زمانــی امپراتوری‌ها وارد مســیر افول می‌شــوند 
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کــه تعهدات نظامی و سیاسی‌شــان فراتر از ظرفیت اقتصادی‌شــان می‌رود. کندی 
بــا شــواهد تاریخی نشــان می‌دهد کــه صعود یک قدرت بزرگ وابســتگی مســتقیم 
بــا بنیان‌هــای اقتصــادی دارد، امــا بلندپروازی‌هــای نظامــی و ضعــف اقتصــادی، 
کنــون ایالات  تهدیــدی جــدی هســتند وقتــی ایــن تعهــدات از تــوان فراتــر بــرود. ا

که با این مفهوم تطابق دارد. گرفته  متحده در وضعیتی قرار 
بــر اســاس آخرین داده‌ها، بدهی ناخالص ملی ایــالات متحده تا ماه مه ۲۰۲۵ 
به بیش از ۳۶.۲ تریلیون دلار رســیده اســت. از این میزان، بدهی دولت نزد عموم 
تا ژانویه ۲۰۲۵ معادل ۲۸.۸ تریلیون دلار بوده است و بقیه مربوط به حساب‌های 
درون دولتی اســت. نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ســال ۲۰۲۴ حدود 
۱۲۳٪ گزارش شــده و پیش‌بینی می‌شــود در سال‌های آینده نزدیک نیز در همین 
محــدوده باقــی بمانــد کــه اندکــی بالاتر از رکــورد ۱۱۹٪ پــس از جنــگ جهانی دوم 
)۱۹۴۶( اســت. آمریــکا همچنان شــبکه‌ای متشــکل از بیــش از ۷۵۰ پایــگاه نظامی 
در بیــش از ۸۰ کشــور جهــان را حفــظ کــرده اســت که مطابــق با داده‌های رســمی 
۲۰۲۵ اســت. باتوجه‌به هزینه‌های ســاختاری این حجم از تعهدات، آمریکا بخش 
فزاینــده‌ای از منابــع خــود را بــه پرداخت بهره بدهــی اختصاص می‌دهــد. تا ژوئن 
۲۰۲۵، هزینه کل بهره بدهی عمومی به ۹۲۱ میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی 
می‌شــود تــا پایــان ســال مالی به حــدود ۹۵۰ میلیــارد دلار برســد. این رقــم معادل 

حدود ۱۷٪ کل مخارج دولت است که سهم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
چنیــن رونــدی نشــان‌دهنده گســترش بی‌رویه تعهــدات مالی ایــالات متحده 
کنــون از اوج  اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه نســبت بدهــی به تولیــد ناخالــص داخلــی هم‌ا
تاریخــی پــس از جنگ جهانی دوم فراتر رفته اســت. اما بر خلاف ســال‌های پس از 
۱۹۴۶ کــه ایــن نســبت با رشــد اقتصادی طی چنــد دهه کاهش یافــت، پیش‌بینی 
می‌شــود بدهی ایالات متحده همچنان به رشد خود ادامه دهد و انعطاف‌پذیری 
کند. در چنین شرایطی، اصرار دولت آمریکا بر استفاده  سیاست مالی را محدودتر 
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از ابزارهایــی ماننــد تعرفــه و اولویت‌دهی منافــع کوتاه‌مدت اقتصــادی توجیه‌پذیر 
سیاست‌مدارانشان می‌شود و مطابق با هشدارهای برخی از چهره‌های اقتصادی، 
، مانند بســیاری از قدرت‌های پیشــین، در  ادامــه ایــن رونــد می‌تواند آمریــکا را نیــز
چرخــه باطــل تأمین مالــی، مصرف‌گرایی و بدهی مزمن قرار دهــد و عبور از چالش 
خلق فناوری‌های نوین و رقابت واقعی را برای این کشــور دشــوار یا حتی ناممکن 

سازد.

چشم‌انداز آینده دیپلماسی تعرفه‌ای
آســیب‌پذیری ســاختاری اقتصاد آمریکا ریشــه‌هایی عمیق‌تر از تراز تجاری آن دارد 
و در وهله نخســت، در بحران بدهی‌های فزاینده آن نمایان می‌شــود. باوجودآنکه 
دلار همچنــان ســتون قــدرت آمریکاســت، وابســتگی بــه بســتانکاران خارجــی این 
ســتون را بــه یک پاشــنه آشــیل راهبردی بــدل کرده اســت. ژاپن و چیــن به‌عنوان 
بزرگ‌تریــن دارنــدگان اوراق‌قرضــه آمریــکا، نقشــی حیاتــی در تأمیــن مالــی کســری 
بودجه این کشــور ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، اقدام نظام‌مند چین برای کاهش ذخایر 
دلاری خود از ســال ۲۰۱۸، بیش از یک مانور اقتصادی، نشــانه‌ای از یک بازنگری 
راهبــردی و هشــداری جــدی برای نظم پولی جهانی اســت. این رونــد، هم‌زمان با 
افزایــش سرســام‌آور هزینــه بهــره بدهی‌ها در داخل کــه به مرز یک تریلیــون دلار در 
سال رسیده توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری‌های مولد را به‌شدت محدود کرده 
و ایــن پرســش بنیادین را مطرح می‌کند: آیا دیپلماســی تعرفــه‌ای می‌تواند چنین 

بحران عمیقی را مهار کند؟
در چنیــن شــرایطی، توســل بــه دیپلماســی تعرفــه‌ای، راهکاری ســطحی برای 
گرچه این سیاســت‌ها ظاهــری قاطعانه  درمــان بیمــاری عمیق بــه نظر می‌رســد. ا
دارنــد، امــا در عمل نتوانســته‌اند جایــگاه ژئوپلیتیــک و اقتصادی آمریــکا را در برابر 
کننــد. چیــن بــا اقداماتــی هوشــمندانه نظیــر  چیــن بــه شــکل معنــاداری تقویــت 
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تنوع‌بخشــی به شــرکای تجاری، تلاش برای خودکفایی فناورانه و اســتفاده از اهرم 
فشــار متقابــل )ماننــد محدودیت بر صادرات مــواد معدنی کمیــاب(، بخش بزرگی 
از ایــن فشــار را خنثــی کرده اســت. این رویکــرد تجــاری پرهزینه، زمانی کــه در کنار 
بــار مالی عظیــم »فزون‌طلبی امپراتوری« قــرار می‌گیرد، تصویــر کامل‌تری از بحران 
را آشــکار می‌ســازد. حفــظ بیــش از ۷۵۰ پایگاه نظامی در سراســر جهــان، هزینه‌ای 
اســت که سیاســت‌های تعرفه‌ای نه‌تنها قادر به جبران آن نیســتند، بلکه با ایجاد 
گرایی متحدان، این چالش ســاختاری را تشــدید نیز می‌کنند. به نظر  بی‌ثباتی و وا
می‌رســد راهبــرد آمریکا بــرای مقابله با این ضعف دوگانه )مالــی و صنعتی(، بر چند 
محور اســتوار اســت کــه همگی کارایی یکســانی ندارند. توســل بــه حمایت‌گرایی و 
کثری بر دوست و دشمن، مسیری پرریسک است که آسیب  اعمال تعرفه‌های حدا
متقابــل را افزایــش می‌دهــد. در مقابــل، راهکارهای دیگری نیز در سیاســت آمریکا 
دیده می‌شــود: از یک ســوء، تقســیم بار مســئولیت‌های امنیتی با متحدان، نظیر 
، بازنگری  آنچه در افزایش تعهدات دفاعی ناتو مشــاهده می‌شــود، و از ســوی دیگر
در اولویت‌هــای نظامــی و تمرکــز بــر ســرمایه‌گذاری در زیرســاخت‌ها و فناوری‌های 
داخلی. این راهکارهای متنوع، در پی کنند تا به شــکلی، نقاط پرریســک نظامی _ 
مالی آمریکا را بپوشــانند و رقابت‌پذیری بلندمدت اقتصادی این کشــور را تضمین 

کنند.

کالاهای ساخت آمریکا ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید 
ترغیــب  باهــدف  ترامــپ  دولــت  تعرفــه‌ای  جنــگ  رســمی،  اعــام  اســاس  بــر 
مصرف‌کننــدگان بــه خریــد کالاهــای ســاخت آمریــکا، افزایــش درآمدهــای مالیاتــی 
دولــت و تقویــت ســرمایه‌گذاری داخلــی و نهایتاً کاهش کســری تراز تجــاری ایالات 
متحــده دنبــال می‌شــود. در ایــن راســتا، تعرفه‌هــای ســنگینی بــر واردات اعمــال 
گردید، به‌گونه‌ای که نرخ تعرفه بر کالاهای چینی در دوره‌ای تا آوریل ۲۰۲۵ به ۳۴ 
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درصــد افزایش یافت. این رویکرد، بیانگر عدول بنیادین از هنجارهای تجارت آزاد 
و گرایش آشــکار به ناسیونالیســم اقتصادی است؛ سیاســتی که می‌کوشد از طریق 
کالاها، سایر کشورها را به تأمین یارانه غیرمستقیم برای  افزایش قیمت تمام شده 
اقتصــاد آمریــکا وادار ســازد. این راهبرد تعرفــه‌ای، هنگامی کــه در چارچوب نظریه 
»فزون‌طلبــی امپراتــوری« تحلیــل شــود، بینش‌های بیشــتری را منعکــس می‌کند. 
نخســت، به‌عنــوان منبع درآمدی مســتقیم بــرای دولت عمل کرده و وابســتگی به 
اســتقراض جهــت تأمین مالــی بدهی‌هــا را کاهش می‌دهــد. دوم، بــا گران‌تر کردن 
کالاهــای وارداتــی، بخشــی از هزینه‌هــای اقتصــادی را بــه تولیدکننــدگان خارجــی 
و مصرف‌کننــدگان داخلــی منتقــل می‌کنــد و عمــاً شــرکای تجــاری را در تحمل بار 
کســری مالی ایالات متحده سهیم می‌سازد. سوم، از طریق حمایت‌گرایی صنعتی، 
بــه دنبال کاهش وابســتگی به ریســک زنجیره‌هــای تأمین جهانــی و احیای بالقوه 
ظرفیت‌های تولیدی داخلی است. بااین‌حال، این راهبرد با هزینه‌های اقتصادی 
قابل‌توجهی همراه اســت. تحلیلگران اقتصادی متفق‌القول‌اند که تعرفه‌ها عموماً 
از طریــق ایجــاد انحراف در تخصیص بهینه منابع، بــه کاهش رفاه اقتصادی منجر 
می‌شــوند. علاوه بر این، بی‌ثباتی ناشــی از سیاست‌های تجاری تهاجمی، با ایجاد 
، چشــم‌انداز ســرمایه‌گذاری و رشــد بلندمــدت  نااطمینانــی در محیــط کســب‌وکار
اقتصــادی را مخدوش می‌ســازد. در نتیجه، این سیاســت را یک قمــار اقتصادی و 
یــا شمشــیر دو لبــه توصیــف کرد کــه منافــع ادعایی آن در ســایه پیامدهــای منفی 

گسترده بر نظام تجارت جهانی و اقتصاد داخلی قرار می‌گیرد.

تقابل تجاری چین و ایالات متحده: اهرم‌های تولید و منابع
تحولات اخیر در روابط تجاری ایالات متحده و چین فعلاً به یک آتش‌بس تعرفه‌ای 
۹۰ روزه منجر شــده اســت. این توافق، کاهش معنادار ســطح تعرفه‌های متقابل و 
تنش‌زدایی از اوج تقابل تجاری ابتدای سال جاری را به همراه داشت. بااین‌حال، 
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تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵، راهکار پایداری حاصل نشده است. طبق توافق ماه می ۲۰۲۵، 
دو کشور متعهد به کاهش تعرفه‌ها شدند؛ به‌گونه‌ای که تعرفه‌های آمریکا بر بخش 
عمــده‌ای از کالاهــای چینــی و تعرفه‌های متقابل چین بــه ۱۰ درصد تقلیل یافت. 
این آتش‌بس در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ خاتمه می‌یابد و در غیاب توافقی جدید، بازگشت 
تعرفه‌هــا بــه ســطوح پیشــین )حداقــل ۳۴ درصد بــرای آمریکا( فرض شــده اســت. 
چیــن بــا بهره‌گیــری از ظرفیت‌های ســاختاری و اهرم‌های نفوذ خود، بــه مقابله با 
فشــارهای اقتصادی آمریکا پرداخته است؛ امری که ناشی از درهم‌تنیدگی اقتصاد 
آمریکا با توان صنعتی چین اســت. توانایی چین در خنثی‌ســازی نسبی فشارهای 
تعرفه‌ای، در اتکای راهبردی این کشــور بر مزیت انحصاری خود در زنجیره تأمین 
مــواد معدنــی حیاتــی مشــهود اســت. چین با کنتــرل حــدود ۹۰ درصــد از ظرفیت 
جهانــی فراوری عناصر کمیاب و اعمال محدودیت‌های صادراتی هدفمند بر مواد 
کنش  کلیــدی )از جملــه هفــت عنصر راهبــردی صنایع دفاعــی(، به این فشــارها وا

نشان داده است. 
کــه مزیت تولیــد صنعتی و به هــم تنیدگی  کی از آن اســت  اقدامــات چیــن حا
اقتصــادی، ابــزار مؤثری بــرای مقاومت در برابر فشــار اقتصادی آمریــکا و تحمیل 
هزینه‌های متقابل اســت. محدودیت‌های صادراتی چیــن، صنایع حیاتی آمریکا 
ماننــد خودروســازی، الکترونیــک و تجهیزات دفاعی را که به‌شــدت بــه این مواد 

تغییر درصدی سهم کشورهای درحال‌توسعه باتوجه‌به شریک اصلی تجاری )چین، آمریکا، اتحادیه اروپا(
منبع: گزارش تجارت سازمان ملل متحد ۲۰۲۵
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اولیــه وابســته‌اند، مســتقیماً با بحران مواجه می‌ســازد. وابســتگی ایالات متحده 
بــه عناصر معدنــی کمیاب، محدودیت‌های ذاتی توان راهبردی این کشــور برای 
اعمال فشــار اقتصادی را آشــکار ســاخته اســت. به باور تحلیلگران، تســلط چین 
بــر ایــن مــواد، یــک ابــزار ژئوپلیتیکــی بانفوذ بی‌ســابقه تلقــی می‌شــود. باتوجه‌به 
 ، نارســایی شــدید زیرســاخت‌های صنعتی آمریکا برای فراوری داخلی این عناصر
این کشــور صرف‌نظر از ســطح تعرفه‌ها، همواره در معرض اقدامات تلافی‌جویانه 
چیــن قرار دارد. این آســیب‌پذیری ســاختاری، ضمن محدودســازی دامنه مانور 
کــه اتــکای افراطــی به منابــع خارجــی، کارایی  راهبــردی آمریــکا، مبیــن آن اســت 
ابزارهــای فشــار اقتصــادی را در برابــر مزیت‌هــای نامتقــارن رقبا به‌شــدت کاهش 

می‌دهد.
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین با نرخ سالانه ۶ درصد فراتر از انتظارها 
بود و کاهش فروش به آمریکا با رشد بالای فروش به سایر کشورهای جهان جبران 
شد. اقتصاد چین نیز دارای نقاط ضعف بنیادین است. سلطه این کشور بر تولید 
بهینه جهانی، آســیب‌پذیری ســاختاری آن را پنهان می‌سازد. تخصیص ۳۲ درصد 
از تولیــد صنعتــی جهان به چین در مقابل مصرف داخلی تنها ۱۲ درصد، در ســال 
۲۰۲۴ بــه مــازاد تجــاری یــک تریلیــون دلاری منجر شــد. این مــازاد تجــاری عمدتاً 
متکــی بــر قــدرت خریــد مصرف‌کنندگان غربی اســت؛ وابســتگی‌های کــه خود یک 
آســیب‌پذیری اســتراتژیک محســوب می‌شــود. همچنین تحلیل داده‌های تجاری 
نشــان می‌دهــد که تعرفه‌هــای آمریــکا تأثیرات محسوســی بر تجارت چین داشــته 
اســت. مطالعــات، کاهــش ۱۵ تــا ۲۰ درصدی صــادرات کالاهای هدف بــه آمریکا را 
که با افت ۸.۵ درصدی کل صادرات این کشــور به ایالات متحده  تخمین می‌زنند 
در قیــاس بــا ســال قبــل، رابطه‌ای مســتقیم دارد. این امر نشــانگر فشــار متمرکز بر 
بخش‌هــای خاصــی از اقتصــاد چیــن اســت کــه ملزم بــه جــذب هزینه‌ها یــا یافتن 
بازارهــای جایگزیــن شــده‌اند. بــا تمام ایــن تنش‌هــا، باتوجه‌به گســتردگی اهمیت 
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استراتژیک بازار آمریکا برای پکن، چشم‌انداز دستیابی به توافق جدید بین آمریکا 
و چین در آینده نزدیک بسیار محتمل است.

گشت یک معضل کلاسیک معادله امنیت و اقتصاد در اروپای نوین: باز
اروپا در میانه تلاقی چالش‌هایی چندگانه و ساختاری گرفتار آمده است: از یک سو 
، عقب‌ماندگی  شکنندگی فزاینده اقتصادی و الزامات نوین امنیتی، و از سوی دیگر
در نــوآوری صنعتــی در برابر رقبــای اصلی خود، یعنی ایالات متحــده و چین. برای 
گزیر اســت با ســرمایه‌گذاری هدفمند  فائــق آمــدن بر این وضعیت، اتحادیه اروپا نا
بــه ابــر صنایع خود جانی دوبــاره ببخشــد و هم‌زمان از بخش‌های آســیب‌پذیر در 
، از جمله شکست برخی  برابر فشــارهای ژئوپلیتیک محافظت کند. تجربیات اخیر
پروژه‌هــای بلندپروازانــه مانند کارخانه باتری‌ســازی  Northvolt یا افت چشــمگیر 
صنعــت خودروســازی در رقابت بــا چین، مؤید آن اســت که تأمین مالــی بی‌محابا 
بــرای هــر طــرح فناورانه، نه ممکن اســت و نه خردمندانه. این شکســت‌ها نشــان 
می‌دهد که حتی برای قدرتی اقتصادی با زیرســاخت‌های صنعتی پیشرفته، کلید 
کامیابی اروپاییان در »هنر ظریف اولویت‌بندی« راهبردی نهفته است. پاسخ اروپا 

رشد تجمیعی صادرات چین بر اساس مقصد بر حسب درصد
منبع: IMF جولای 2025
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به این چالش‌ها، اتخاذ راهبردی گزینشــی اســت که می‌تــوان آن را "تخصص‌گرایی 
هوشمند" نامید. محور این رویکرد، شناسایی و تمرکز بر فناوری‌ها و صنایعی است 
کــه اروپــا در آنهــا یــا از مزیتی تثبیت شــده برخوردار اســت و یا شانســی واقعی برای 
پیش‌گامــی دارد. براین‌اســاس، منابــع مالی به ســمت حوزه‌هایــی کلیدی هدایت 
می‌شــوند کــه شــاه‌رگ‌های حیاتــی اقتصــاد آینــده بــه شــمار می‌رونــد. بااین‌حال، 
این تغییر مســیر به‌ســادگی محقق نمی‌شــود؛ زیرا وضعیت کنونی که نمود آشــکار 
کــه بیش‌ازپیــش بــر روایــت »افول  پویایی‌هــای دیگــر کلان ژئوپلیتیــک نیــز اســت 
، خود را در بحران  صنعتی غرب« صحه می‌گذارد. این شــکنندگی، پیش از هر چیز

بدهی‌های عمومی نمایان می‌سازد. 
ســاختار مالی قاره اروپا، تصویری ناهمگــون و متناقض دارد: درحالی‌که آلمان 
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را در سطحی مدیریت‌پذیر حفظ کرده، 
اقتصادهایی چون فرانســه و ایتالیا با فشــارهای مالی طاقت‌فرسا دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند. این ناهمگونی، شکافی ساختاری میان شمال و جنوب حوزه یورو پدید 
آورده و مانعی جدی بر سر راه یک سیاست اقتصادی یکپارچه است. این وضعیت 
بــا وابســتگی ســاختاری بــه زنجیره‌هــای تأمیــن چینی تشــدید شــده و بنیان‌های 
تولیدی قاره را هر روز بیش از گذشــته تضعیف می‌کند. ضعف اقتصادی و صنعتی 
اروپــا بــا یک وابســتگی تاریخی و عمیــق دیگر یعنی حــوزه دفاعی نمایان اســت که 
آن گره‌خوردن امنیت اروپا به رشد ماشین نظامی ایالات متحده گره‌خورده است. 
بــرای دهه‌هــا، امنیــت اروپــا عمــاً در ســایه چتــر حمایتــی آمریــکا تعریف می‌شــد و 
کثــر اعضــای ناتو از تحقــق هدف تخصیــص ۲٪ تولید ناخالص داخلــی به بودجه  ا
دفاعــی بــاز می‌ماندنــد. بااین‌حــال، جنــگ اوکراین ایــن معادله را بر هــم زد و یک 
کنون نه‌تنهــا ۲۳ عضو ناتو به  بازنگــری راهبــردی بنیادیــن را به اروپا تحمیــل کرد. ا
ســقف ۲ درصــدی دســت‌یافته‌اند، بلکــه تعهد جدید برای رســاندن ایــن رقم به ۵ 
درصــد تــا ســال ۲۰۳۵، اروپا را در برابر تعهدات مالی بی‌ســابقه‌ای قرار داده اســت. 
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اروپا در تلاقی بحران ضعف اقتصادی و لزوم تسلیح مجدد، با دوراهی دشوار "نان 
یــا اســلحه" روبه‌رو ســت. بدهی‌های انباشــته این انتخاب را میــان افزایش بودجه 
دفاعــی بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات خارجــی و یا توســعه صنعتــی دوبــاره و یا حفظ 
ک‌تر کرده اســت. این قاره در یک  هزینه‌هــای اجتماعــی برای ثبــات داخلی، دردنا
تلــه راهبردی گرفتار شــده اســت؛ جایی که ضعف مالی، توان پاســخ بــه تهدیدات 
امنیتــی و رقابــت صنعتی را تضعیف می‌کند و هزینه‌هــای دفاعی، بلندپروازی‌های 

گذار انرژی، ثبات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می‌اندازد. 
تــداوم درگیری میان روســیه و اوکرایــن، باتوجه‌به پیامدهای گســترده امنیتی 
و اقتصــادی، آینــده رشــد صنعتی و اقتصادی اروپا و روســیه را بــا مخاطرات جدی 
مواجه می‌ســازد و هزینه‌های قابل‌توجهی را نیز بر ایالات متحده تحمیل می‌کند. 
ازایــن‌رو، ورای کشــمکش‌های نظامــی فعلــی، انگیزه‌هــای جــدی در هــر دو طرف 
غربی و روســی برای فرونشــاندن شعله‌های جنگ وجود دارد که نباید تحولات آن 

گرفت. را نادیده 

چهل سال پس از توافق پلازا: بازخوانی میراث یک توافق مناقشه‌برانگیز
چهل‌ســالگی توافــق پــازا بــار دیگــر توجــه محققــان را بــه ایــن رویــداد تأثیرگــذار 

ترین سطح تاریخی  لا شاخص عدم اطمینان اخبار سیاسی تجارت بین‌الملل در با
منبع: گزارش تجارت سازمان ملل ۲۰۲۵
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کــه چشــم‌انداز پولــی بین‌المللــی و  کــرده اســت؛ رویــدادی  همــکاری مالــی جلــب 
سیاســت اقتصــادی ایــالات متحــده و متحدانــش را دگرگون کرد. ایــن توافق که در 
۱۹۸۵ میــان ایــالات متحده، ژاپــن، آلمان غربی، فرانســه و بریتانیا به امضا رســید، 
کــه رقابت‌پذیــری صــادرات آمریــکا را  هدفــش اصــاح ارزش دلار بــود؛ موضوعــی 
تضعیــف و کســری تجــاری این کشــور را عمیق‌تر کــرده بود. بازبینی ایــن رویداد که 
موفقیــت ظاهــری برای امریکا با کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی ارزش دلار طی دو ســال 
به همان داشــت نکته‌هایی که ضرورت همراهی سیاســت داخلی یک ابرقدرت با 
تعهــدات چندجانبه را نشــان می‌دهــد. دو نکته اساســی در بازخوانی‌های معاصر 

چهل‌سالگی توافق پلازا به چشم می‌خورد:
	1. مداخله اقتصادی هماهنگ تنها زمانی ثمربخش است که اقتصادهای طرف 

توافق، منافع مشترک روشنی ببینند. در ۱۹۸۵، کشورهای اروپایی به دنبال 
خــروج از رکــود بودنــد و ژاپن می‌کوشــید از فشــارهای فزاینــده حمایت‌گرایی 

آمریکا بگریزد؛ همین همسویی، اثر سریع توافق را ممکن ساخت.
	2. پیامدهــای منفــی ناخواســته می‌توانــد هــم ســنگ دســتاوردهای مدنظــر 

باشــد. جهــش ارزش یــن، حبــاب دارایی ژاپــن را نمایان کرد؛ هشــداری که 
اصــاح تــراز خارجــی ممکــن اســت شــوک‌های داخلــی بی‌ثبات‌کننده‌های 

کند. ایجاد 
مقایســه توافــق پلازا با شــرایط امروز ایــالات متحده هم شــباهت دارد، هم تفاوت. 
ایــالات متحــده هنوز با کســری تجاری مزمن و ارز قدرتمند روبرو اســت و مطالبات 
داخلی برای اقدام اصلاحی پابرجاست. بااین‌حال، بازیگر اصلی روبروی واشنگتن 
کنــون چیــن اســت رقیبــی متفــاوت بــا وزن اقتصــادی و خودمختــاری راهبــردی  ا
به‌مراتــب بیشــتر از ژاپن ۱۹۸۵. تنش‌های ژئوپلیتیکی، تفــاوت رویکردهای پولی و 
، امــکان تکرار  بی‌میلــی بانک‌هــای مرکــزی معاصر بــه مداخله مســتقیم در بازار ارز
الگــوی پــازا را بیش‌ازپیــش تضعیــف کــرده اســت. در عــوض، واشــنگتن بــه جنگ 
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تعرفه‌ها و بازآرایی زنجیره‌های تأمین متوسل شده است؛ ابزارهایی که بیشتر نماد 
یک‌جانبه‌گرایی‌اند تا دیپلماسی هماهنگ بین‌الملل مثل توافق پلازا.

شــاید تجربــه پیمان پلازا در ســال ۱۹۸۵ درســی آموزنده بــرای وضعیت کنونی 
هم‌پیمانــان آمریــکا باشــد. ایــن پیمــان، ژاپــن را بــه افزایــش ارزش پــول ملی خود 
واداشــت و اقتصــادش را برای دهه‌ها دچار رکودی مزمن کــرد. این رویداد تاریخی 
نشــان داد که چگونه فشــارهای اقتصادی یک قدرت مسلط برای انتقال هزینه‌ها 
کوتاه‌مدت به اهداف  گرچه آمریکا در  به متحدان، می‌تواند نتایج معکوس دهد. ا
تجــاری خود رســید، امــا رکود طولانــی ژاپن، ظرفیــت راهبردی ایــن متحد کلیدی 
کــرد و بــه منافــع بلندمــدت واشــنگتن آســیب زد. ایــن تجربــه هشــدار  را تضعیــف 
می‌دهد که سیاست‌های تهاجمی با تضعیف اقتصادی شرکا و ایجاد بی‌اعتمادی 
متقابل در سطح بین‌الملل، نهایتاً به تضعیف موقعیت قدرت اصلی و دشوارشدن 
همکاری‌های آینده بین آمریکا و اروپا منجر می‌شود و در مورد امریکا بار دیگر دلار 
هم نقطه قوت شده وهم چالش: چالشی جدی برای ایالات متحده که همچنان 
می‌کوشد میان قدرت دلار و اهداف اقتصادی و روابط بین‌الملل تعادل برقرار کند.
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گرایی رشد اقتصادی و صنعتی در جهان امروز وا
، پیچیدگی‌هــای درهم‌تنیــده به‌گونــه‌ای  در چشــم‌انداز اقتصــاد جهانــی معاصــر
ک و مســتغلات چیــن می‌تواند در  تغییریافتــه اســت که یــک بحــران در بخش املا
نهایــت بــه رکــود در صنایــع تولیــدی غــرب و اخــراج کارکنــان در اروپــا منجر شــود. 
واقعیــت اقتصــاد و صنعــت درهم‌تنیــده غــرب و شــرق که اغلــب از ســوی بازیگران 
صنعتی و سیاســی، به‌ویژه در کشــورهای درحال‌توســعه، نادیده گرفته می‌شــوند، 
اجزای یک تابلوی پیچیده از وابستگی‌های متقابل در اقتصاد بین‌الملل هستند 
کــه ظرفیــت ایجــاد اثــرات زنجیرهــای در مقیــاس عظیــم جهانــی را دارنــد. بحــران 
کارخانه‌ها  که با تعطیلی  ماه‌های اخیر در صنعت تولید اروپا، به‌ویژه خودروسازی 
و کاهــش نیروی کار نمایان شــده، ریشــه‌هایی فراتر از مرزهای ایــن قاره دارد. مثلاً 
ظهور قدرتمند چین در صنعت خودروســازی هوشــمند، هم‌زمان با کاهش رشــد 
کنش‌های  اقتصادی این کشور که در رکود بخش ساخت‌وساز آن مشهود است، وا
زنجیرهــای را به راه انداخته که مســتقیماً بــه بحران فعلی صنعت خودروی جهان 

دامن زده است. 
افــت احتمالــی فعالیت‌هــای ســاختمانی در چیــن می‌تواند با ایجاد شــوک در 
که توانایی کسب‌وکارها را  ، یک بحران اعتباری به وجود آورد  نظام مالی این کشور
گرچه این ســناریو قطعی نیست، اما وزن  برای فعالیت و توســعه مختل می‌ســازد. ا
ســنگین چیــن در اقتصــاد جهانی به این معناســت که هرگونه آشــفتگی داخلی در 
چین، حتی در مقیاس محدود، از طریق شبکه‌ای وابسته در بخش صنعت غرب 
منعکــس خواهد شــد. درحالی‌که چین با چالش ظرفیت مــازاد تولید و تورم منفی 
دســت‌وپنجه نــرم می‌کند، به طور فزاینده‌ای برابر ماشــین تولیــدی خود به‌عنوان 
اهرمــی برای جبران کندی اقتصاد متمرکز شــده اســت. این رویکرد بــه تولید انبوه 
کــه بــا قیمت‌هــای بســیار رقابتــی در بازارهــای خارجــی  کالاهایــی منجــر می‌شــود 
عرضــه می‌گردنــد و فشــارهای تورم منفــی را از طریق زنجیره‌هــای تأمین جهانی به 
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رقبــا منتقــل می‌کنند. این امر تولیدکنندگان اروپایــی و آمریکایی را وادار به کاهش 
قیمت‌ها و در نهایت تعطیلی کســب‌وکارها و حذف مشــاغل می‌کند. تحولات اخیر 
این وابســتگی‌ها را بیش‌ازپیش آشــکار کرده اســت؛ انتقاد علنی شیء جین‌پینگ 
از ســرمایه‌گذاری بی‌رویــه در تولیــد مــازاد خودروهــای برقــی و اعمــال کنترل‌هــای 
صادراتــی بــر هشــت فنــاوری کلیدی باتــری در ژوئیــه ۲۰۲۵، اهــرم قدرتمنــد )ولی 
متزلزل( چین را در این بخش به نمایش گذاشــت. تســلط این کشــور بر ۶۷ درصد 
از بــازار جهانــی باتــری، تنش‌های تجاری با اتحادیه اروپا را تشــدید کرده اســت. در 
نشســت پکــن بــه مناســبت پنجاهمیــن ســال روابــط دیپلماتیــک، اورزولا فون در 
ایــن، رئیــس کمیســیون اروپا، با اشــاره به کســری تجــاری ۳۰۵ میلیــارد یورویی در 
کیــد کرد و نارضایتــی اروپا از هجوم  ســال ۲۰۲۴، بــر لــزوم تــوازن در روابط تجاری تأ
خودروهــای یارانه‌ای چینی را ابراز نمــود، درحالی‌که چین برای جذب تولید مازاد 
، با  ، به‌عنوان نمونه‌ای بارز خــود به بازارهای آزاد نیاز مبــرم دارد. صنعت آلمان نیز
گن قصد دارد هزاران فرصت شــغلی را  چالشــی بی‌ســابقه مواجه اســت؛ فولکس‌وا
حذف کند و پیش‌بینی می‌شــود تقاضای جهانی خودرو تا پایان ســال ۲۰۲۵ تنها 
۲.۷ درصــد رشــد کند که متأثر از قیمت‌های بالا، کاهــش قدرت خرید و تنش‌های 
کنونی صرفاً چالشی یک صنعت خاص و کشور  ژئوپلیتیکی است؛ بنابراین، بحران 
خــاص نیســت، بلکــه نمــودی از درهم‌تنیدگی عمیــق اقتصاد جهانی اســت که در 
آن فروپاشــی یــک بــازار در یک‌ســوی جهــان، بــه حــذف مشــاغل در قــاره‌ای دیگر 

می‌انجامد.
گزارش چشــم‌انداز  شــتاب روزافزون تجارت جنوب _ جنوب، همان‌طور که در 
تجارت و توســعه ۲۰۲۵ ســازمان ملل آمده است، نشــان‌دهنده دگرگونی عمیق در 
فضــای اقتصــادی جهانی اســت. درحالی‌که کشــورهای درحال‌توســعه پیوندهای 
تجــاری خــود را بــا یکدیگر تقویــت می‌کننــد و روابــط درون منطقــه‌ای به‌خصوص 
در آســیا افزایش می‌یابد، الگوهای ســنتی تجارت شــمال _ جنوب جای خود را به 
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، علاوه بر تنوع‌بخشــی و افزایــش پایداری  مســیرهای جدیــد می‌دهنــد. این تغییــر
، ســلطه دیرینه اقتصادهای غربــی بر تجارت جهانی  اقتصادی کشــورهای نوظهور
را بــه چالــش می‌کشــد. ظهــور کریدورهــای تجــاری و قطب‌هــای اقتصــادی جدید 
در جنــوب جهانــی، نه‌تنها ژئوپلیتیک تجاری را متحول می‌ســازد، بلکه وابســتگی 
بــه مســیرهای ســنتی تحت رهبــری غرب را کاهــش داده و تراز قــدرت را در تجارت 

بین‌الملل را به چالش می‌کشد.
در ایــن زمینه، بررســی مســیر هند، تصویــری تأمل‌برانگیــز از روندهای جهانی 
به دســت می‌دهد. هند با مدیریت اقتصادی هوشمندانه و بدهی خارجی اندک، 
راه خود را از آمریکا و اروپا جدا کرده اســت. در ســال ۲۰۲۳، نســبت بدهی خارجی 
هنــد بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، تنهــا ۱۸.۹ درصــد بــود؛ رقمــی بســیار پایین‌تر از 
اقتصادهای عمدتاً بدهکار غرب. این بدهی کم، به هند استقلال و انعطاف‌پذیری 
بخشــیده است. راهبرد توســعه هند بر تقویت تقاضای داخلی و پیوستن تدریجی 
بــه زنجیره‌هــای تأمیــن جهانی اســتوار اســت. اتکای محــدود به ســرمایه خارجی، 

رشد تجارت کشورهای جنوب با کشورهای جنوب  
منبع: گزارش تجارت سازمان ملل متحد ۲۰۲۵
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ســپری در برابــر تلاطم‌هــای بیرونــی فراهم آورده اســت. ســاختار متعــادل اقتصاد 
هنــد، مقاومــت ایــن کشــور را در برابــر فشــارهای ناشــی از بدهــی بــالا، دوچنــدان 
ساخته است. استقلال مالی، هند را قادر ساخته که روابطی متوازن با قدرت‌های 
بزرگ برقرار کند و گرفتار وابســتگی یک‌ســویه نشــود؛ مزیت کمیاب در عصر رقابت 
ابرقدرت‌ها. بااین‌حال، هند همچنان چشم امید به بهره‌برداری از ظرفیت نیروی 
انســانی‌اش بــا کمــک غــرب دارد؛ انگیــزه‌ای کــه بــرای غرب هــم در رقابــت با چین 
اهمیــت یافتــه اســت. بر پایــه تحلیــل S&P Global در مه ۲۰۲۵، جهــش تولید در 
هنــد و رشــد ســفارش‌های جدید به‌ویژه از بســتر صــادرات، موتور محــرک اقتصاد 
این کشور شده است. اما همین اتکا، آسیب‌پذیری هند را برملا می‌کند: وابستگی 
بــه »قــدرت خرید غــرب«. تعرفه غیرمتعــارف اخیر ترامپ بر کالاهــای هندی، زنگ 
خطــری جــدی بــرای رقابت‌پذیری صادراتی و رشــد اقتصــاد هند به صــدا درآورده 
گر  اســت. تحلیلگران هشــدار می‌دهند؛ غرب به اتحاد راهبردی با هند نیاز دارد و ا
غــرب ســفارش تولیــد دهــد و قدرت خریــد خود را حفــظ کند، هند فرصت توســعه 
صنعتی خواهد یافت وگرنه این امید، تبدیل به رؤیایی می‌شود با ریسک بزرگ در 

. جهان پرآشوب امروز

بازیگران اقتصاد فردا: دولت، مردم و نظم نوین جهانی
بی‌گمان، نخســتین و بنیادی‌ترین وظیفه هر دولت، پاسداشــت سلامت و امنیت 
اجتماعــی مــردم خویــش اســت. امــروزه امــا مفهــوم ســامت اجتماعــی از صــرف 
ریشــه‌کنی بیماری‌ها فراتر رفته و به معنایی همه‌جانبه بدل شــده اســت؛ معنایی 
کــه رشــد رفــاه عمومــی و کیفیت تعامــات اقتصــادی را نیــز در بر می‌گیــرد. اقتصاد 
توانمنــد، نــه فقط شــالوده حکمرانی کارآمد اســت، بلکه نمود قــدرت نرم دولت‌ها 
در صحنــه پررقابــت جهانــی نیــز بــه شــمار می‌آیــد. عصــر کنونی کــه در اثــر منازعه 
بی‌رحمانه جهانی بر ســر منابع حیاتی، فناوری‌های نوظهور و تنظیم زنجیره‌های 
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تأمیــن، رنگ‌وبــوی خصمانــه‌ای به رقابت‌هــای صنعتی بخشــیده اســت، نیازمند 
مهارتی جدید از سوی تصمیم‌سازان کلان ملی است تا با درکی عمیق، پیوند پویا 
و ناپایــدار میــان عوامــل اقتصادی، شــکوفایی صنعتی و پیامدهــای دگرگونی‌های 
ژئوپلیتیکــی را راهبــردی بنگرنــد و توجیهــی مبنی بر غافل شــدن از ایــن مهم ارائه 
ندهند. رخدادهایی همچون همه‌گیری بیماری کووید_۱۹ نشان داد که حفاظت 
گسســتنی با پایداری شــبکه‌های جهانی تأمین  از ســامت عمومی، در پیوندی نا
و همکاری‌هــای فراملــی اســت. آنچه این بحــران عالم‌گیر به‌وضوح عیان ســاخت، 
آن اســت کــه اختــال در نظــام عرضــه و تقاضــا، نه منحصــر به حوزه‌هــای خاص و 
جغرافیایــی خــاص می‌مانــد و نــه دیگــران را مصــون می‌گــذارد؛ بلکــه کل ســاختار 
گیــر روبرو می‌کنــد. جوامعی که بر بســتر اقتصادی  اقتصــاد جهانــی را بــا التهاب فرا
، صنایــع تولیــدی پیــش‌گام، بافــت اجتماعــی مقــاوم ســامان داده‌انــد، در  اســتوار
گرداب بحران‌ها پایداری بیشتری نشان می‌دهند و تزلزل کمتری را تجربه می‌کنند.

امــروزه، بــا شــتاب بی‌ســابقه و دگرگونــی فناوری‌هــای دیجیتــال، بلــوغ هــوش 
، علاوه بر فرصت‌هــا، با چالش‌های  مصنوعــی و فزونــی اقتصادهای خدمات‌محــور
کــه ریشــه در تحولات  متنوعــی نیــز روبــرو هســتیم: تیزتــر شــدن رقابت اقتصــادی 
فناورانه و پیشــروی علمی دارد. در چنین چشــم‌اندازی، توان مقابله با تهدیدات 
ژئوپلیتیکــی، مســتقیماً وابســته بــه میــزان پیشــرفت فنــاوری و توســعه صنعتی هر 
کنون نقشی اساسی در تقویت امنیت  کشــور شــده است. تولید صنعتی پیشــرفته ا
اقتصــادی و ارتقای رفاه ملــی ایفا می‌کند؛ بنابراین، سیاســت‌گذاری آینده‌نگر باید 
همــواره ســاختار تعامــل میــان حوزه‌های اقتصــاد و اجتماع را محــور توجه و تدبیر 
که سطح سلامت و رفاه اجتماعی، بازتاب واقعی کنش متقابل میان  قرار دهد؛ چرا
اجــزای سیســتمی و کارآرایــی نهــادی در ســطح ملــی اســت و هیچ سیاســت نویی 
گرایی‌های نهادی، به قوام نخواهد  بدون درک عمیق نســبت به هم‌افزایی‌هــا و وا

رسید.
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دســتیابی به اســتحکام لازم در برابر امواج ســیال تحولات ژئوپلیتیک، تنها در 
ســایه هم‌افزایی میان نهادهای پژوهشی، سیاســت‌گذاران و جامعه علمی ممکن 
، ســامت و رفــاه مــردم  کــه در دنیــای به‌هم‌پیوســته و پرچالــش امــروز اســت؛ چرا
بیش‌ازپیــش بــه اقتصاد صنعت محور و تحولات بین‌المللی گره‌خورده اســت. این 
درهم‌تنیدگی ما را وادار می‌کند تا بنیاد نگرش‌های سنتی به رویدادهای صنعتی و 
اقتصادی را بازنگری کنیم، قدرت‌های قدیم و نوظهور را بازشناسایی کنیم و خود 

را برای الگوهای نوین صنعتی جهانی آماده سازیم.
کمیــت، نبایــد از نقــش بنیادی جامعــه و مــردم در تعیین  در کنــار وظایــف حا
سرنوشــت اقتصادی و فناوری آینده غافل شــد. امروزه، مســئولیت اجتماعی فقط 
بــه مشــارکت مدنــی یا پیگیــری مطالبــات عمومی محدود نمی‌شــود؛ بلکه رشــد و 
گاهانه مردم در عرصه‌هــای اقتصادی، به‌ویژه  ، مســتلزم حضور آ پویایی هر کشــور
کارآفرینی، نوآوری و درک فرصت‌ها و ریسک‌های فناوری‌های نوین است. مطالعه 
پذیــرش و بومی‌ســازی فناوری‌هــای جدیــد، افزایــش دانــش دیجیتــال، ارتقــای 
مهارت‌هــای فناورانــه و تشــویق بــه اســتفاده مؤثــر از منابــع و ســرمایه‌های ملــی و 



61 خودروساز رد و افول یک کشور
صل اول: کلان عوامل موفقیت ف

طبیعی، از جمله انتظاراتی است که جامعه باید در قبال توسعه پایدار و دفاع ملی 
برعهــده گیــرد. همچنین، الگوی مصرف مســئولانه و مشــارکت در ارتقای بهره‌وری 
منابع، نقشــی تعیین‌کننده در آماده‌ســازی بدنه اجتماعی برای چالش‌های آینده 
خواهد داشت. انتظار جامعه نباید چنین باشد که دولت وظیفه دارد برای ارتقای 
گیر  شــاخص اقتصــادی تک‌تــک افــراد برنامه‌ریــزی کنــد؛ بلکــه سیاســت‌گذاری فرا
دولــت و هم‌افزایــی قانونمندی ملت اســت که کشــورهای پیشــرو صنعتــی را پدید 
آورده اســت. چنین رویکردی، بر همســویی کنش‌های مردم با سیاست‌های کلان 
کید دارد و تضمین می‌کند که توســعه فناورانه و اقتصادی، پشــتوانه اجتماعی و  تأ

فرهنگی پایدار بیابد.
کلیــدی دولت‌هــا را در پاسداشــت ســامت و  در مجمــوع، نمی‌تــوان نقــش 
امنیــت شــهروندان، جــدا از سیاســت‌های اقتصادی و صنعتی دانســت؛ به‌واقع، 
رســالتی که بر دوش صاحبان قدرت نهاده شــده )تضمین سلامت و امنیت آحاد 
جامعــه( جــز بافهم عمیــق ارتباط میــان اقتصاد، صنعــت و تحــولات ژئوپلیتیک، 
ممکن نخواهد بود. مدیریت بحران‌ها، منازعات و مناقشــات، راهی جدا از تعهد 
نخســتین دولت‌هــا نیســت؛ بلکــه دنبالــه‌ای منطقــی از رویکرد اصیــل، »صیانت 
از جــان و رفــاه مــردم« اســت. درعین‌حال، توســعه پایــدار و پیشــرفت ملی زمانی 
که جامعه نیز با ایفای نقش فعال در مسیر نوآوری، پذیرش  تضمین خواهد شد 
و گســترش فــن اوری‌هــای نویــن، مدیریت مســئولانه منابــع و ارتقــای بهره‌وری، 
دوشــادوش سیاســت‌های کلان، نقشــی ســازنده در شــکل‌گیری آینده کشور ایفا 
کنــد. ازاین‌رو، نگاه سیســتمی و رصد مســتمر به برهم‌کنش‌هــای پیچیده، همان 
کمان بــرای حفظ ســامت، امنیت و ســرافرازی  منطــق همیشــگی مســئولیت حا
جامعــه بــوده و خواهــد بــود، و هم‌زمــان، مســئولیت‌پذیری مــردم و تعامــل آنهــا 
بــا تحــولات اقتصــادی و فناورانــه، پشــتوانه‌ای حیاتــی بــرای دوام، اقتــدار و رفاه 

اجتماعی کل جامعه به شــمار می‌رود.
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جمع‌بندی
ایــن مطالعه نشــان می‌دهد کــه حتی کشــورهای صنعتی پیشــرفته از چالش‌های 
درهم‌تنیده چندوجهی مصون نیســتند. امروزه ایالات متحده، اروپا، ژاپن و چین 
همگی با بده‌بســتان‌های دشــوار میان ژئوپلیتیک، صنعت، رشــد اقتصادی و رفاه 
اجتماعــی مواجه‌انــد. نســخه واحــدی بــرای موفقیت کل کــره زمین وجــود ندارد. 
بااین‌حال، روشن است که چالش‌ها و توانایی‌هایی هر کشور از مرزها فراتر می‌رود 
و پیامدهای جهانی به همراه دارد. دســتیابی به رشــد اقتصادی _ صنعتی عادلانه 
و پایــدار مســتلزم همــکاری بــرای خیــر عمومی گســترده‌تر اســت مشــروط بــر آنکه 
دینامیک‌های ژئوپلیتیکی امکان اندیشــیدن فراتر از قیود متعارف را برای رهبران 
فراهــم آورد. در جهــان معاصــر پارادایم‌های ســنتی تجــارت آزاد و حکمرانی، جای 
کونومیــک و رقابت همه‌جانبه می‌دهــد. در چنین  خــود را بــه منطق پیچیــده ژئوا
عصــری، رســالت بنیادین دولت‌ها، یعنی پاسداشــت ســامت و امنیت اجتماعی، 
دیگــر از توانمنــدی صنعتی، اســتقلال فناورانــه و پایداری زنجیره‌هــای تأمین ملی 

قابل‌تفکیک نیست.
آنچــه نگران‌کننــده اســت افــول موتــور تولیــد و مصــرف در اقتصادهای پیشــرو 
کــه نظــام جهانــی را به‌ســوی انقبــاض و  و صعــود بحران‌هــای ســاختاری بدهــی 
بلوک‌بندی سوق داده و رقابت فناورانه را جایگزین همکاری‌های پیشین ساخته 
اســت. ایــن بازآرایــی پرهزینه که در آن امنیت بر رفاه و ســلطه بــر همکاری اولویت 
یافته، کشــورهای درحال‌توســعه را با خطر بازگشــت به جایگاه ســنتی تأمین‌کننده 
مــواد خــام مواجه می‌ســازد. در این چشــم‌انداز پرابهــام، توانایی یک کشــور برای 
مقابلــه بــا تهدیــدات و بهره‌گیــری از فرصت‌ها، بیــش از آنکه به ادغــام در الگوهای 
همیشــگی اقتصــاد جهانی وابســته شــود، بــه ظرفیت‌هــای درونی و انســجام ملی 
، مســتلزم هم‌افزایی  آن ســوق داده می‌شــود. جهش ظرفیت‌های درونی این عصر
کنشــگری اجتماعــی اســت. از یــک ســو،  کلان و  دوســویه میــان سیاســت‌گذاری 
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دولت‌هــا موظــف بــه تدویــن راهبردهــای آینده‌نگــر بــرای تقویت زیرســاخت‌های 
مناســبات  هوشــمندانه  مدیریــت  و  مولــد،  ســرمایه‌گذاری  از  حمایــت  تولیــدی، 
، تحقق این اهــداف راهبردی بدون مشــارکت  بین‌المللــی هســتند. از ســوی دیگــر
فعال جامعه در پذیرش و بومی‌سازی فناوری‌های نوین، ارتقای بهره‌وری و ایفای 

نقش مسئولانه در عرصه‌های اقتصادی، تضمین نخواهد شد.
کشــورهای درحال‌توســعه  کنــون بــرای   بــا چنیــن چالش‌هــای چندوجهــی ا
روشــن شــده که تکیــه صرف بــر زنجیــره تأمین‌های تعریف شــده همیشــگی، دیگر 
راهبــردی ایمــن و کارآمد اقتصادی _ سیاســی نیســت. آمریکا بــا بحران‌های مالی و 
گیــر و بازنگــری در نقش جهانی خود مواجه اســت؛ ادامــه این روند، با  صنعتــی فرا
تــداوم بدهی‌هــای بالا، تعهدات چندوجهــی و افزایش اســتفاده از ابزارهای قهری 
اقتصادی، احتمالاً همان روند افول اثرگذاری خویش را سرعت می‌بخشد. اما گریز 
از ایــن وضعیــت برای آمریکایی‌ها، مســتلزم پذیرش واقعیت محدودشــدن قدرت 
آمریکا و مشــارکت فعال در بنیان‌گذاری نظمی متوازن‌تر و چندجانبه اســت، امری 
که چشــم‌انداز تحقق آن، فعلاً ضعیف اســت. بحران بدهی و هزینه‌های روبه‌رشــد 
نظامــی در کنــار رفتــار منفعلانه متحدان ســنتی آمریکا، ضرورت بازتعریف اساســی 

راهبردهای اقتصادی این کشور را آشکار ساخته است. 
از سوی دیگر اروپا نیز با افول صنعتی نسبت به آسیا و آمریکا و تضعیف قدرت 
خرید شــهروندان روبروســت که ظرفیت جذب کالا در بازار جهانی را می‌کاهد. اتکا 
جهانی به موتور صنعتی چین و هند نیز بی مخاطره نیســت، چرا که رشــد اقتصاد 
این کشــورها به بازار مصرف غرب وابســته است و این بازارها خود در حال رکودند. 
جمعیت عظیم هند و یا توســعه بیشــتر بازار داخلی چین قادر نیســتند جایگزین 
مصرف‌کننــده غربــی با درآمد بالای ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار شــوند؛ بنابراین چین و هند 
نیــز بــدون بازار غرب، با ریســک اضافــه ظرفیت غیرمولد، کاهــش ارزش پول ملی و 
تشدید خروج سرمایه و فشار تورمی روبه‌رو خواهند بود. حتی سرمایه‌گذاری چین 
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در قالــب ابتکار کمربند و جاده، بــا ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی، این 
ریســک بــه وجــود آورد کــه به دارایی‌هــای معطل تبدیل می‌شــود و فشــار بر نظام 

مالی این کشورها می‌افزاید.
بــی شــک تعریــف متعــارف غربــی »بــازار آزاد جهانــی« در حال افــول تدریجی 
اســت و دســت‌کم در مقطع فعلی، بدیلی پایدار و هماهنگ در قالب شــرقی برای 
ک تجاری  گسترده، صرفاً به سطحی از اصطکا آن شکل نگرفته است. این تحول 
میان کشورها محدود نیست، بلکه از بروز نگرانی‌های عمیق‌تر نسبت به وضعیت 
اقتصــادی و صنعتــی قدرت‌های غربی در نظام جهانــی حکایت دارد. روندهایی 
از افزایش رقابت اقتصادی بین شــرق و غرب و شــمال و جنوب مشــهود گشــته و 
که چالش‌های ساختاری  شتاب تحولات چین به همان نسبت قابل‌توجه است 
اقتصادهــای صنعت محور غــرب. درعین‌حال، پیش‌بینی فروپاشــی قریب‌الوقوع 
که  اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اروپا به همان اندازه دور از واقع‌بینی اســت 
انتظار شــکل‌گیری ســریع و همه‌جانبه همکاری میان کشــورهای شــرق و جنوب 
کارآمــد قواعــد تجــاری جهــان جدیــد. در ایــن میــان، بازیگــران  باهــدف اصــاح 
نوظهــور همچنــان در فراینــد تطبیــق بــا دگرگونی‌هــای برآمــده از سیاســت‌های 
جدید تجاری ایالات متحده با موانع و عدم قطعیت‌هایی مواجه‌اند و کشورهای 
کنون موفق به ایفا نقش  ، علی‌رغم ظرفیت‌های فزاینده، تا گروه بریکس نیز عضــو 
تعیین‌کننــده در معمــاری نویــن اقتصــادی نگردیده‌انــد. آینده تجــارت و صنعت 
جهانــی بیــش از هــر زمان دیگــری در هاله‌ای از عــدم قطعیت و ابهام قــرار گرفته 
گــر قدرت‌هــای بزرگ غربــی، راهبردهای خویــش را به‌گونــه‌ای بنیادین  اســت؛ و ا
بازنگــری ننماینــد، احتمال کاهش تدریجی نفوذ و جایگاه جهانی ایشــان منتفی 

نخواهد بود.
کونومیک ســاختارهای  در عصــر کنونــی کــه شــاهد بازآرایــی ژئــو پلتیــک و ژئوا
جهانــی هســتیم، بقــا و تعالــی ملی دیگر نــه در اتکا بــه قدرت‌های ســنتی، بلکه در 
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گرو ایجاد یک نظام داخلی منســجم، نوآور و انعطاف‌پذیر اســت. در این منظومه، 
توانمندی اقتصادی _ صنعتی و انسجام اجتماعی، دوروی یک سکه برای تضمین 
که این  امنیت و رفاه پایدار به شمار می‌روند و موفقیت از آن جوامعی خواهد بود 
کنون با چالشــی  پیونــد حیاتــی را به بهترین شــکل مدیریت کننــد. این مدیریت، ا
جدی روبروست، زیرا مدل رشد مبتنی بر یکپارچگی در زنجیره‌های ارزش جهانی، 
به‌شــدت سیاســی شــده و در نتیجه، کشورهای درحال‌توســعه با خطر بازگشت به 
جایگاه ســنتی خود یعنی تأمین‌کننده مواد خام مواجه‌اند. بلوک‌های قدرتمند با 
بهره‌گیری از اســتقلال استراتژیک، می‌کوشند منابع کشورهای کوچک‌تر را در ازای 
وعده‌هــای امنیتــی به انحصار درآورده و وابســتگی‌های ســاختاری نوینی را شــکل 
ک‌های تجاری صرف دارند؛  دهند. این تنش‌های فزاینده، ماهیتی فراتر از اصطکا
کــه در آن،  دنیــا بــا بازآرایــی پرهزینه و پرتلاطم ســاختارهای صنعتی مواجه اســت 

هژمونی و امنیت بر رفاه و همکاری اولویت یافته‌اند. 
کنش‌های معکوس  بااین‌حال اعمال فشــار از طریق قهر اقتصادی، غالباً به وا
ایجــاد  بــرای  روســیه  و  نظیــر چیــن  کشــورهایی  ابتــکارات  می‌انجامــد، چنان‌کــه 
، نمونه‌های بــارز از این روند  ســازوکارهای مالــی بدیــل و کاهش وابســتگی بــه دلار
است. این تقابل‌ها، آینده تجارت و صنعت جهانی را در هاله‌ای از ابهام فروبرده و 
افت ســرمایه‌گذاری به بزرگ‌ترین مانع بلندمدت رشــد اقتصادی بدل شده است. 
مجموعــه چالش‌هــای تجــاری، ابهامــات ژئوپلیتیــک و رکود اقتصــادی، اصلاحات 
عمیق ساختاری را الزام‌آور می‌سازد؛ اصلاحاتی که بر کیفیت زندگی، رقابت‌پذیری 

و نوآوری متمرکز باشند. 
گرچــه وضعیــت فعلــی اقتصــاد جهانی بــه یک بن‌بســت نزدیک شــده، اما این 
شرایط، قطعی نیست و عبور از آن، مستلزم بازآفرینی مشارکتی مناسبات اقتصادی 
کامی در آن می‌تواند به فرسایش پویایی بازار و سرآغاز  بین‌المللی است؛ امری که نا
یک‌روند قهقرایی غیرقابل‌بازگشــت منجر شــود. باوجود این، علی‌رغم تمامی این 
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تلاطم‌ها و ریســک‌ها، فرصت‌هایی برای ظهور الگوهای نوین توســعه فراهم آمده 
اســت، چــرا کــه بحران‌ها همواره بســتری بــرای زایــش خلاقیت بشــری بوده‌اند. در 
، راه برون‌رفــت در ســرمایه‌گذاری هدفمنــد بــر دانــش، تحکیــم  شــرایط کنونــی نیــز
همــکاری هوشــمندانه و تقویــت نهادهــای ملی نهفته اســت تا بتــوان تهدیدهای 

کرد. امروز را به فرصت‌هایی برای ساختن آینده پایدار و متعالی تبدیل 



مقدمه
در ماه‌هــای اولیــه 2025، رویکرد سیاســت خارجی اروپا به‌ویژه آلمان، فرانســه 
و بریتانیــا به طور محسوســی تهاجمی‌تر و حتی در مواردی آشــکارا خصمانه‌تر 
شــده اســت، به‌ویژه در قبال ایران. این تحول، امری تصادفی به نظر نمی‌آید؛ 
بلکه بازتاب دگرگونی بنیادی و پایدار در رویکرد اروپا به روابط بین‌الملل است. 
به نظر می‌آید قاره اروپا به‌تدریج گفت‌وگو و تعامل را کنار گذاشــته و به ســمت 
تقابل حرکت می‌کند؛ پدیده‌ای که به نظر می‌آید نه سطحی است و نه موقتی 
و نــه محــدود به حوزه مورد تنش با ایران )انرژی هســته‌ای(. بلکه نشــانه‌ای از 
بازآرایی اساســی گسترده‌تر و ماهیت سیاســت خارجی اروپاست که تحت‌تأثیر 
فشــارهای اقتصادی، رقابت صنعتی و تحولات ژئوپلیتیک خود شــکل گرفته و 
آینــده روابط خارجــی اتحادیه اروپا، به‌ویژه با جهان جنــوب، را تا حدی مبهم 

ساخته است.
کــه اروپــا و غــرب بــه طــور  گــون بین‌الملــل نشــان می‌دهــد  مطالعــات گونا

فصل دوم
خیزش ژئو اقتصادی اروپا؛
چالشی برای نظم بین‌الملل
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فزاینده‌ای رویکردی معاملاتی )Transactional( را در روابط بین‌الملل برگزیده و از 
 )Rule-based International Law( پایبندی ســخت‌گیرانه به حقوق بین‌الملــل
فاصلــه می‌گیرنــد. ایــن رونــد بــا تغییرات سیاســت خارجــی آمریکای فعلی تشــدید 
شــده و بــر اولویــت توافقات فــوری و منافع ملی به‌جــای هنجارهــای چندجانبه و 
کیــد دارد. در نتیجــه، اهرم‌هــای اقتصــادی و چانه‌زنــی  چارچوب‌هــای حقوقــی تأ
جایگزیــن قواعــد تثبیت‌شــده بین‌المللی شــده و نظم چندجانبه‌گرای پســاجنگ 
جهانــی دوم را تضعیف کرده اســت. افول ســلطه اقتصــادی و صنعتی غرب در برابر 

قدرت‌های نوظهور شرقی، این روند را تسریع نموده است.
باوجــود  )حتــی  روزگاری  کــه  چندجانبه‌گرایــی  نظــام  جهانــی،  ســطح  در 
کاســتی‌هایش( بازتاب‌دهنــده ثبــات و مبتنــی بــر همــکاری حقوقی بود امــروزه زیر 
فشار سیاست قدرت و تقدم منافع ملی ایالات متحده و اروپا تضعیف شده است. 
ایــن فرایند، ســاختاری سلســله‌مراتبی و نابرابر را پدید آورده که یــادآور فضای طنز 
تلــخ رمــان "مزرعــه حیوانات" اســت. اروپای امروزی بــا مجموعــه‌ای از بحران‌های 
بنیادیــن از جملــه کســری بودجه، افــول صنعت، ناامنــی انرژی، پیــری جمعیت و 
تغییــر در اتحادهــای راهبــردی روبه‌روســت؛ عواملــی کــه همگی نشــانه‌ای از افول 
هژمونــی ایــن قاره به شــمار می‌رونــد. داده‌های اقتصــادی، کاهــش تولید صنعتی 
و افزایــش کســری بودجــه در اتحادیــه اروپــا را تأییــد می‌کننــد. جنــگ اوکرایــن نیــز 
آســیب‌پذیری ســاختار امنیــت انــرژی اروپــا را آشــکار ســاخته و کاهش بهــره‌وری و 
نوآوری، فشار مضاعفی بر نظام اجتماعی و اقتصادی این منطقه وارد کرده است. 
در چنین شــرایطی، اصلاحات ســطحی پاســخ‌گو نبوده و اروپا در صدد بازاندیشــی 
عمیــق در نقــش خــود در نظــم جهانــی چندقطبــی اســت؛ فراینــدی کــه لزومــا به 
راهبردهــای ســازنده یــا صلح‌آمیــز از ســوی اروپاییــان منتهــی نخواهــد شــد. حتی 
رویکردهای تقابلی اروپا در عرصه بین‌المللی، ســطحی یا موقتی به نظر نمی‌رســد، 
بلکــه بازتــاب دگرگونی عمیقی اســت که آینــده روابط خارجی اتحادیه اروپا با ســایر 
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کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
در فوریــه ۲۰۲۵، کایــا کالاس، نماینــده عالــی اتحادیــه اروپــا در امــور سیاســت 
خارجــی و امنیتــی، در جمــع ســفرای اتحادیــه اروپــا در بروکســل بر اهمیــت اتخاذ 
رویکــردی مبتنی بر تعاملات معاملاتی )بده‌بســتان( در سیاســت خارجی اتحادیه 
کید نمود. کالاس  کســب احترام بیشتر برای منافع این اتحادیه" تأ اروپا به‌منظور "
این پرسش را مطرح کرد که آیا اتحادیه اروپا نیز باید رویکردی معاملاتی اتخاذ کند 
کنون زمان آن فرا رســیده است." هدف اصلی  و تصریح کرد: "در بســیاری جهات، ا
سخنان وی این بود که اتحادیه اروپا باید در مطالبه احترام به منافع خود، به‌ویژه 
با بهره‌گیری از نفوذ اقتصادی خود در عرصه جهانی، قاطع‌تر عمل کند. همچنین 
در ژوئیــه ۲۰۲۴، رئیس‌جمهــور فرانســه اعــام کــرد: "بــرای آزاد بودن در ایــن دنیا، 
بایــد تــرس ایجاد کــرد و برای ایجاد ترس، باید قدرتمند بــود." او این اظهارات را در 
کید  حالــی بیــان کرد که بر لزوم افزایش بودجه دفاعی و تقویت توان نظامی اروپا تأ
داشــت و بی‌ثباتی‌های جهانی و گســترش درگیری‌های بزرگ را از دلایل اصلی این 
کی از گرایــش اروپاییان به  نیــاز عنــوان کرد. این موضع‌گیــری تنش‌زای فرانســه حا
نظامی‌ســازی بیشــتر و تکیــه بــر تــوان داخلــی بــرای تأمیــن امنیت اســت، به‌جای 
تقویت نهادهای بین‌المللی و ترویج گفت‌وگو چندجانبه‌گرایی برای حل بحران‌ها.

یــک نگرانــی جدی بین‌الملــل وجود دارد کــه اروپا برای جبران خــأ اقتصادی 
خــود )بدهــی ســنگین مالــی خــود(، دوبــاره بــه تجربه‌هــای ســلطه بــر کشــورهای 
ضعیف‌تــر بازگــردد. افــول هژمونــی اروپــا کــه بــا کاهــش قــدرت اقتصــادی، صنعتی 
و انــرژی همــراه اســت، می‌تواند آن را به‌ســوی تکــرار الگوهای اســتعماری )البته با 
روش‌هــای نوین( ســوق دهد. لحن تنــد و غیردیپلماتیک اخیــر برخی دولت‌های 
اروپایــی، ماننــد آلمــان و فرانســه، نســبت بــه ایــران نشــان می‌دهــد ایــن رویکــرد 
ســاختاری اســت نه موردی. این تحول، اروپا را از رویکرد مبتنی بر قانون به‌ســوی 
تعاملات معاملاتی )بده‌بستان( سوق داده است، به‌گونه‌ای که برای تأمین منافع 
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خــود، آمــاده نادیده‌گرفتن چارچوب‌هــای نهادهای بین‌المللی هســتند که خود و 
کرده بودند. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به تشکیل آنها کمک 

گستره نقد
، ابتدا بایــد نقــش اروپا در شــکل‌گیری  بــرای تبییــن دقیــق چارچــوب ایــن نوشــتار
نهادهای بین‌المللی معاصر و حقوق بین‌الملل مبتنی بر قانون را روشــن ســاخت. 
چنین رویکردی نه‌تنها مرزهای بحث را مشخص می‌کند، بلکه زمینه را برای ادامه 

بررسی انتقادی و منسجم‌تر در فصل‌های آتی فراهم می‌آورد.
نگاهــی بــه ســیر تحــول تاریخی نشــان می‌دهــد که حقــوق بین‌الملــل حاصل 
صرف ســنت‌های فکری غربی نیســت. تمدن‌های آســیایی و آفریقــا، پیش از نفوذ 
اســتعمار اروپایــی، نظام‌هــای پیشــرفته‌ای بــرای تنظیــم روابــط میــان دولت‌هــا و 
تدوین تعهدات معاهداتی و پروتکل‌های دیپلماتیک ایجاد کرده بودند؛ بنابراین، 
هرچنــد غــرب ســهمی مهــم در تدوین حقــوق بین‌الملل مدرن داشــته اســت، اما 
نمی‌توانــد به‌تنهایــی مدعی خلق این مفاهیم باشــد. افزون بر ایــن، این تصور که 
چارچوب‌های حقوق بین‌الملل صرفاً پس از سال ۱۹۴۵ شکل گرفته‌اند، با واقعیت 
تاریخی همخوانی ندارد. وجود کنوانسیون‌ها و مقررات پیشین، بیانگر تلاش‌های 
مســتمر بــرای تدوین روابــط بین‌المللی و ایجاد نهادهای چندجانبه‌گرایی اســت. 
این روند، نشــانه تکامل تدریجی اندیشــه حقوقی بین‌المللی اســت و نه محصول 
گهانــی پس از جنــگ جهانــی دوم. در ادامــه باید توجه داشــت که  یــک نــوآوری نا
، باوجــود دســتاوردهای  نهادهــای بین‌المللــی و چارچوب‌هــای حقوقــی معاصــر
کشــورهای  هســتند.  روبــه‌رو  چالش‌هایــی  و  انتقــادات  بــا  همچنــان   ، چشــمگیر
درحال‌توســعه و غیرغربــی، نگرانی‌هایــی جــدی دربــاره نمایندگــی، ســوگیری‌های 
فرهنگــی و حقوقــی و نابرابــری قدرت در ســاختار این نهادها مطــرح کرده‌اند. این 
گیری است و نباید  انتقادات، بازتاب‌دهنده دغدغه‌های واقعی درباره عدالت و فرا
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، ضرورتی  نادیده گرفته شود. هم‌زمان، تکامل حقوق بین‌الملل در هشت دهه اخیر
اجتناب‌ناپذیــر بــوده اســت. چارچوب‌هــای حقوقــی همــواره برای پاســخگویی به 
، پیشــرفت‌های فناورانــه و تغییرات در موازنه قــدرت، خود را  چالش‌هــای نوظهــور
تطبیــق داده‌انــد. این روند پویا همچنــان ادامه دارد و جامعــه بین‌المللی امروز با 
مسائلی چون جنگ، تغییرات اقلیمی و بحران‌های فقر و بهداشتی مواجه است.

در ایــن میــان، تمرکز نقد این نوشــتار بــر میزان ثبات پایبنــدی غرب به اصول 
تأســیس نهادهای حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم اســت، نه بر صحت 
کید کرد که گســتره نقد علمــی نهادهای حقوق  یــا نادرســتی قوانین خاص. باید تأ
بین‌الملــل نمی‌توانــد نامحــدود باشــد و مهم‌تــر آنکــه نمی‌تــوان صرفــا بــر اســاس 
کامی‌های غرب، برتری حقوق بین‌الملل شرقی را نتیجه گرفت. نقض هنجارهای  نا
، چالش  بین‌المللــی در تمامــی مناطق و نظام‌های سیاســی رخ می‌دهــد و این امر
کمیــت ملی و تعهدات بین‌المللی را نشــان می‌دهد. از  جهانــی در تعــادل میان حا
، کشــورها حقوق بین‌الملل را بر مبنای سنت‌های حقوقی، زمینه‌های  ســوی دیگر
فرهنگی و منافع ملی خود تفســیر می‌کنند. این رویکرد، اختلاف‌نظرهایی طبیعی 
کاربرد و اجرای قوانین ایجاد می‌کند که تنها با توسل به اصول جهانی می‌توان  در 
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کــرد. در ایــن میــان، نهادهــای بین‌المللــی ایجادشــده پس از  آن‌هــا را حل‌وفصــل 
جنگ جهانی دوم جایگاهی ویژه در صلح جهانی دارند.

در نهایت، چالش اساسی در حل اختلافات بین‌المللی، انتخاب میان گفت‌وگوی 
مسالمت‌آمیز و رویارویی نظامی است. ترجیح راه‌حل‌های دیپلماتیک، بازتاب تجربه 
تلخ اروپا پس از جنگ‌های جهانی اســت و غربی‌ها با تأســیس نهادهای بین‌المللی 
تــاش کردنــد از تکــرار چنیــن تراژدی‌هایــی جلوگیری کننــد. در مجمــوع، چارچوب 
کمیت چندجانبه‌گرایی  حقوقی بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ نمادی از پیشــرفت در حا
جهانی اســت. اثربخشــی این نظام نه ایده‌آل بوده و تکامل آن نه به کمال یک گروه 
خــاص، بلکــه به تعهد جمعی جامعه بین‌المللی برای حل مســالمت‌آمیز اختلافات 
و اصلاح تدریجی نهادها بســتگی دارد. این فرایند پویا، نیازمند گفت‌وگوی مستمر، 
احترام متقابل و آمادگی کشورها برای تطبیق چارچوب‌ها با نیازهای جهانی در حال 
تحول اســت. پس وقتی در این نوشــتار اشاره می‌شــود که "اروپا و غربی‌ها به‌گونه‌ای 
کــه برای تأمین منافع خود، آماده نادیده‌گرفتن چارچوب‌های نهادهای بین‌المللی 
هستند که خود و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به تشکیل آنها کمک کرده بودند." 
گستره نقد این نوشتار محدود به پرسش‌هایی درباره ثبات پایبندی غرب به اصول 

تأسیس نهادهای حقوق بین‌الملل است نه درستی و غلطی قوانین خاص.

تضعیف چارچوب‌های حقوق بین‌الملل 
تضعیف چارچوب‌های حقوقی بین‌الملل توسط ایالات متحده، تنها به خروج این 
کشور از نهادهای بین‌المللی محدود نمی‌شود؛ بلکه نقض نظام‌مند پروتکل‌های 
ســازمان تجارت جهانی از طریق اعمــال تعرفه‌های یک‌جانبه را نیز در بر می‌گیرد. 
بــر تعهــدات حقوقــی  کوتاه‌مــدت  ایــن اقدامــات، بیانگــر تقــدم منافــع سیاســی 
بین‌المللی اســت و انتخاب گزینشــی اجرای حقوق بین‌الملل بر اساس اتحادهای 

سیاسی، اعتبار سازوکارهای حکمرانی جهانی را به طور اساسی تضعیف می‌کند.
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در ایــن میــان، دوره ترامــپ نقطــه عطفــی در فاصله‌گیــری ایــالات متحــده از 
حمایــت ســنتی از نظــم بین‌المللــی مبتنی بــر قواعد به شــمار مــی‌رود. دولت او با 
ترجیــح اقدامــات یک‌جانبــه، اعمال تعرفه‌هــا و توافقات مســتقیم، اغلب توافقات 
چندجانبــه و حقــوق بین‌الملــل را بــه حاشــیه رانــد. این تغییــر رویکــرد در اروپا نیز 
بازتاب یافته است؛ به‌گونه‌ای که رهبران اروپایی سیاست خارجی خود را با شرایط 
جدید که کمتر مبتنی بر هنجارهای ایالات متحده و پیش‌بینی‌پذیر است، تطبیق 
داده و گاه برخی جنبه‌های راهبرد آمریکا را در روابط خارجی خود تقلید می‌کنند.
بااین‌حال، به نظر می‌رســد ریشــه این رویکرد در غرب، به‌ویژه در اروپا، فراتر از 
تأثیرات زودگذر دولت ترامپ باشــد. پژوهش‌های مدرســه کندی دانشگاه هاروارد 
کید می‌کند  نیز ترامپ را نقطه عطفی تعیین‌کننده در این نابســامانی می‌داند و تأ
کــه رویکــرد منفــی ترامــپ نشــانگر حــذف و تحــول پیوندهــای ســنتی بین‌المللی، 
به‌ویــژه پیوندهایی اســت کــه ایالات متحده را به اروپا متصــل می‌کرد. تحلیل‌های 
کارشناسان سیاست خارجی مؤسسه بروکینگز نشان می‌دهد که جنگ‌های اخیر 
آمریکا )از افغانســتان تا عراق و غیره( اثبات کرد قدرت‌های بزرگ، زمانی که توســط 
رقبای هم‌ســطح کنترل نشــوند، می‌توانند قواعد حقوق بین‌الملل را نقض کرده و 
گر خود را لیبرال بنامند. پژوهش‌های این  اقدامات غیرقانونی انجام دهند، حتی ا
مؤسســه ایــن فرض را به چالش می‌کشــد کــه هژمونی غربی همــواره تضمین‌کننده 
کــه حقــوق بین‌الملل بــه ابــزاری برای  نظــم بین‌المللــی فعلــی بــوده اســت. زمانی 
( تبدیل شــود، مشــروعیت  نمایــش قــدرت و نــه داوری بی‌طرفانــه )حتی در ظاهر
و اقتــدار اخلاقــی نظــم کنونــی جهان تضعیــف می‌گردد. ایــن دوگانگی اســتاندارد، 
کشورهای قدرتمند و متحدانشان را برتر می‌سازد و کشورهای ضعیف‌تر را مشمول 
اســتانداردهای متفــاوت پاســخگویی می‌کنــد؛ وضعیتــی کــه بــه نظامــی دوگانــه از 
کمیت و شــمولیت  عدالــت بین‌المللــی می‌انجامــد و بــا اصــول بنیادیــن برابری حا
جهانــی قانــون در تضــاد اســت. در نتیجــه، احتمــال آنکــه مســیر کنونــی به‌ســوی 
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هرج‌ومرجــی جهانــی پیــش رود، افزایش یافته اســت؛ جهانی کــه در آن حوزه‌های 
رقیــب بــا قواعد متفــاوت شــکل می‌گیرد، اســتانداردهای جهان‌شــمول با اســتناد 
کمیتــی تضعیف می‌شــود، نهادهای  بــه نســبی‌گرایی فرهنگــی و اســتدلال‌های حا
بین‌المللی به‌تدریج فرومی‌پاشــند و سیاســت قدرت هم‌پیمانــان جایگزین اصول 

حقوقی می‌گردد.
این رویکرد غربی، خطر خلق نیرویی مخرب را در بر دارد که در نهایت می‌تواند 
به زیان خود اروپا تمام شود. تضعیف چارچوب حقوقی بین‌المللی که قدرت‌های 
غربــی خــود از بنیان‌گــذاران آن در هشــتاد ســال اخیــر بوده‌انــد، بــا ایجــاد چنیــن 
هرج‌ومرجــی، نهایتاً به نفع خود غربی‌ها نخواهــد بود. زمانی که حقوق بین‌الملل 
صرفاً به ابزاری برای زورگویی بدل شــود، تــوان مهار رفتارهای قدرت‌محور و ایجاد 
چارچوب‌هــای همــکاری را از دســت می‌دهــد و در نهایــت، ایــن آســیب بــه زیــان 

بنیان‌گذاران آن تمام خواهد شد. 

ابزارسازی حقوق بین‌الملل؛ از آرمان تا واقعیت در نظم نوین جهانی
 Cambridge Review بررســی‌های علمــی منتشرشــده در نشــریاتی همچــون
نشـــــان   International Studies Quarterly و   of International Affairs

می‌دهــد کــه افــول هژمونی غــرب، به‌ویژه ایــالات متحــده، تأثیر عمیقی بــر جایگاه 
کید دارنــد که دوران  و کارکــرد حقــوق بین‌الملل گذاشــته اســت. ایــن پژوهش‌ها تأ
کــه از  تک‌قطبــی غربــی بــه پایــان رســیده و برتــری آمریــکا در سیاســت بین‌الملــل 
۱۹۴۵ آغــاز شــده بــود، به‌ســرعت رو بــه افــول اســت. به‌مــوازات ایــن روند، نشــریه 
Journal of International Law and Foreign Affairs دانشــگاه UCLA نیــز بــر 

کید دارد که نظم بین‌المللی تحت رهبری آمریکا از پایان جنگ جهانی  این نکته تأ
کنون، دستخوش تغییرات چشمگیری شده و تداوم پایبندی این کشور به  دوم تا
آن نظم، به‌شــدت زیر ســؤال رفته است. در همین راستا، مؤسسه امور بین‌المللی 
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کــه رویکــرد ســنتی اتحادیــه اروپــا بــه چندجانبه‌گرایــی نیــز  فنلانــد اشــاره می‌کنــد 
کنون به‌گونه‌ای متفاوت به چندجانبه‌گرایی  تحت‌فشار قرار گرفته و اتحادیه اروپا ا
می‌نگــرد؛ ایــن تحــول، نشــانه‌ای از فاصله‌گرفتــن اروپــا از تعهــد تاریخــی خــود بــه 
گیــر اســت. پژوهــش دانشــگاه نیــو ســاوت ولــز اســترالیا نیــز  چندجانبه‌گرایــی فرا
نشــان می‌دهــد که آرمان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه توســط ایــالات متحده، به طور 

فزاینده‌ای به حاشیه رانده شده است.
بایــد دقــت داشــت فرســایش حقوقــی فعلــی، زمینــه را بــرای ظهــور مدل‌های 
جایگزینــی کــه بــا منافــع غــرب همســویی ندارنــد، فراهــم می‌کنــد؛ ولــی به‌کنــدی؛ 
به‌گونه‌ای که سایر کشورها نیز از این خلأ برای ساخت نهادهای موازی و به چالش 
کشــیدن هژمونــی غرب بهــره می‌برنــد. تجربه تاریخی نشــان می‌دهد که فروپاشــی 
نظام‌هــای حقوقــی بین‌المللــی حتــی ضعیــف اغلــب بــه رقابت‌هــای خشــونت‌بار 
 ، می‌انجامد و نهایتا این فروپاشی به ندرت به سود آغازگران آن است. در این بستر
تحــولات کنونــی را می‌تــوان نقطه عطفــی میان بازگشــت به اجــرای جهانی حقوق 
بین‌الملــل یــا پذیــرش نظمی دانســت کــه در آن صرفاً قــدرت مشــروعیت می‌آورد. 
بــه نقل از محمد البرادعی، رئیس پیشــین آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی، )در پی 
حمــات آمریــکا و اســراییل به ایــران( این مســیر می‌تواند به جهانی شــبیه "مزرعه 
حیوانــات" منتهــی شــود؛ جایــی که برابــری حقوقــی بی‌معنا می‌شــود و قــدرت به 
کم می‌گردد .اظهــارات البرادعی در چارچوب انتقاد  جــای عدالت، از طریق زور حا
از کشــورهای غربــی بیــان شــد کــه به تعهــدات بیــن الملل خــود پایبند نبــوده و با 
استفاده از اهرم‌های نظامی و سیاسی، نظمی جهانی را شکل می‌دهند که به‌طور 

بنیادین ناعادلانه است.

جابه‌جایی قدرت اقتصادی؛ افول غرب و صعود شرق
، ایــالات متحــده به‌عنوان شــریک اصلــی تجاری بــرای حدود  در آغــاز قــرن حاضــر
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۴۵ کشــور جهان شــناخته می‌شــد و نقش محوری در تجارت و زنجیره‌های تأمین 
جهانــی ایفــا می‌کــرد. اما تا ســال ۲۰۲۴، این تعداد به تنها ۸ کشــور کاهــش یافته و 
حوزه نفوذ آمریکا عمدتاً به کانادا، مکزیک و چند کشور حوزه اقیانوس آرام محدود 

لات متحده، اتحادیه اروپا یا چین )۲۰۰۰ در مقابل ۲۰۲۴(   سلطه تجارت جهانی: ایا
www.econovis.net :منبع
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شده است. این کاهش از ۴۵ به ۸ کشور طی ۲۴ سال، بازتابی از تغییرات بنیادین 
در نظم اقتصادی جهانی و تثبیت جایگاه اقتصادهای نوظهور است. سهم آمریکا 
از تولید ناخالص داخلی جهان نیز از حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۷ درصد 
گرچه این کشــور همچنان نقش محوری در رشــد  در ســال ۲۰۲۴ رســیده اســت، ا

اقتصاد جهانی ایفا می‌کند.
در مقابــل، چیــن رشــدی چشــمگیر را تجربه کرده اســت. در ســال ۲۰۰۰، تنها 
۱۱ کشــور چیــن را بزرگ‌تریــن شــریک تجاری خود می‌دانســتند، اما تا ســال ۲۰۲۴ 
این عدد به ۱۲۸ کشــور رســیده اســت. تولید ناخالص داخلی چین از ۱.۲ تریلیون 
دلار )۳.۷ درصد اقتصاد جهان( در ســال ۲۰۰۰ به ۱۸.۸ تریلیون دلار )۱۷.۷ درصد 
اقتصــاد جهــان( در ســال ۲۰۲۴ افزایــش یافتــه اســت. ســهم چیــن از رشــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی جهان نیز از ۷.۶ درصــد در دهه ۱۹۹۰ به ۳۲ درصد در دهه‌های 

اخیر رسیده است.
اتحادیــه اروپــا نیــز تغییــرات مهمــی را تجربــه کرده اســت. در ســال ۲۰۰۰، این 
اتحادیــه بزرگ‌تریــن شــریک تجــاری حــدود ۵۷ کشــور بــود، اما تــا ســال ۲۰۲۴ این 
تعــداد بــه ۲۰ کشــور کاهش یافته و نفــوذ آن عمدتاً به اروپــای غربی و چند منطقه 

وابستگی های متقابل آمریکا و چین
IMD :منبع
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مجاور محدود شــده اســت. ســهم اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی جهان از 
۱۹ درصد در ســال ۲۰۰۰ به ۱۸.۳ درصد در ســال ۲۰۲۴ کاهش یافته و ســهم آن از 

رشد جهانی نیز از ۱۹ درصد به حدود ۸ درصد رسیده است.
کــه فرســایش حقــوق بین‌الملــل و افول  مجموعــه ایــن ارقــام نشــان می‌دهــد 
هژمونــی غــرب، نظم جهانــی را با چالش‌هــای بنیادین روبرو ســاخته اســت؛ غرب 
از نظــر اقتصادی به چالش کشــیده شــده و ظهــور قدرت‌ها و نهادهــای جایگزین 
فراهم شــده اســت. این روند با ذائقه غرب ناســازگار است و چشــم‌انداز تنش‌های 

جهانی با ریشه‌های اقتصادی را به‌شدت محتمل‌تر و پرمناقشه ترسیم می‌کند.

روابط تجاری اروپا و چین؛ از فرصت تا تهدید راهبردی
روابــط تجــاری اتحادیــه اروپــا بــا چیــن طــی دو دهــه اخیــر بــه شــکل چشــمگیری 
نامتوازن شده و این وضعیت به تهدیدی جدی برای استقلال راهبردی اروپا بدل 
گشــته اســت. چین در حال حاضر دومین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا پس از 
ایالات متحده محســوب می‌شــود و حجم تجارت دوجانبه میان دو طرف در سال 
۲۰۲۳ به رقم قابل‌توجه ۷۳۹ میلیارد یورو رســیده اســت. بااین‌حال، این رابطه با 
کسری تجاری عظیمی برای اروپا همراه است؛ به‌گونه‌ای که کسری تجاری اتحادیه 

اروپا با چین در سال ۲۰۲۳ به ۲۹۲ میلیارد یورو افزایش یافته است.
افزایش ســهم چین از واردات اتحادیه اروپا، یکی از مهم‌ترین نشــانه‌های این 
عدم توازن اســت. ســهم چین از واردات اروپا که در ســال ۲۰۰۲ حدود ۷.۸ درصد 
بــود، تــا ســال ۲۰۲۳ بــه ۲۰.۵ درصد رســید و چین را بــه بزرگ‌ترین شــریک وارداتی 
اروپا تبدیل کرد. این روند افزایشــی، به‌ویژه در حوزه محصولات پیشــرفته صنعتی 
که آلمان پیش‌تر در آن‌ها مزیت رقابتی داشــت، نگرانی‌های جدی برای اروپاییان 
ایجــاد کــرده اســت، چــرا که ســهم آلمــان در صــادرات به چیــن نیز طــی این مدت 

کاهش یافته است.
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، رقابــت تجــاری میــان اروپا و چیــن فراتــر از بازارهــای دوجانبه  از ســوی دیگــر
بــه عرصــه بازارهــای جهانی نیز کشــیده شــده اســت. شــرکت‌های اروپایــی گزارش 
داده‌اند که سیاســت جایگزینی واردات و خودکفایی چین، همراه با دشــواری‌های 
رقابــت محصــولات اروپایــی در بازار چیــن، فضای فعالیــت را برای آن‌هــا محدودتر 
کــرده اســت. هم‌زمان، چیــن به طور سیســتماتیک روابــط تجاری اتحادیــه اروپا را 
در کشــورهای درحال‌توســعه جایگزین کرده و مدل متفاوتی از همکاری اقتصادی 

که برای بسیاری از اقتصادهای جنوب جهانی جذاب است. ارائه می‌دهد 
گذشــته، نقشــه تجــارت جهانــی دگرگونــی  کلان، طــی ۲۵ ســال  در یــک نــگاه 
بنیادینــی را تجربــه کــرده اســت. ایــالات متحــده و اتحادیــه اروپــا هــر دو بــا کاهش 

سهم صادرات اروپا آمریکا و چین
Gianluca Santoni & Vincent Vicard :منبع
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چشــمگیر در تعــداد کشــورهایی کــه شــریک اصلــی تجــاری آن‌هــا هســتند مواجه 
کثریت  کنون شریک تجاری اول ا شــده‌اند، درحالی‌که چین با جهشی بی‌ســابقه، ا
کشــورهای جهــان بــه شــمار مــی‌رود. ایــن تغییــرات در ســهم هــر منطقــه از تولید 
ناخالص داخلی جهان نیز بازتاب یافته اســت: ســهم ایالات متحده اندکی کاهش 
یافته، چین جهش چشــمگیری داشــته و ســهم اتحادیه اروپا نســبتاً ثابت مانده، 
گرچه چین  هرچند نفوذ تجاری آن خارج از حوزه اصلی خود کاهش یافته است. ا
طی این مدت پیشــرفت اقتصادی چشــمگیری داشــته و از عقب‌نشینی آمریکا در 
عرصــه اقتصــادی و تجــاری بهره بــرده و خود را به‌عنــوان شــریکی باثبات‌تر معرفی 
می‌کنــد، امــا هنــوز تمایلی به ارائه چشــم‌انداز یــا چارچوبی جامع بــرای نظم نوین 
جهانی از خود نشان نداده است. این تردید و بی‌میلی چین، شکاف نظم جهانی 
را در مقطــع گــذار احتمالــی نظــام بین‌الملل )از غرب به شــرق( عمیق‌تر ســاخته و 

کرده است. آینده نظم تجارت جهانی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو 

بحران‌های مالی اروپا؛ بدهی، رشد و نوآوری در تنگنا
اتحادیــه اروپا در ســال‌های اخیــر با مجموعــه‌ای از چالش‌های مالی و ســاختاری 
مواجه شــده اســت کــه موقعیت رقابتی و اســتقلال راهبــردی این قاره را به‌شــدت 
تهدیــد می‌کنــد. افزایش بدهی‌های ملــی، انعطاف‌پذیری مالــی دولت‌ها را کاهش 
داده و ایــن در حالــی اســت کــه اروپــا بــرای بازصنعتی‌ســازی و تقویــت نــوآوری، به 
ســرمایه‌گذاری‌های کلان نیازمند است. این وضعیت، توازنی دشوار میان انضباط 
مالی و سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد کرده که باتوجه‌به تنوع اقتصادی کشورهای 

عضو، تحقق آن را پیچیده‌تر ساخته است.
تــا ســال ۲۰۲۴، نســبت بدهی بــه تولید ناخالــص داخلــی اتحادیه اروپــا به ۸۱ 
درصد رسیده و کشورهایی چون یونان )۱۵۸ درصد(، ایتالیا )۱۳۶ درصد(، فرانسه 
)۱۱۳ درصــد( و اســپانیا )۱۰۵ درصــد( با وضعیــت نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هســتند. 
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این ســطح بالای بدهی، همراه با نرخ بهره بالا و رشــد اقتصادی ضعیف، نگرانی‌ها 
درباره پایداری مالی دولت‌ها را افزایش داده است. وضعیت بریتانیا پس از برگزیت 
نیز بهبود نیافته و با کسری بودجه ۱۳۷ میلیارد پوندی و نسبت بدهی ۹۶ درصد 
کی از آن  از تولید ناخالص داخلی، در موقعیتی شکننده قرار دارد. پیش‌بینی‌ها حا
گر سیاســت‌های فعلی ادامه یابد، بدهی بریتانیا تا دهه ۲۰۷۰ به بیش  که ا اســت 
از ۲۷۰ درصــد تولیــد ناخالــص داخلی خواهد رســید که فشــار ســنگینی بر بودجه 
عمومی و رشد اقتصادی وارد خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که 
عصــر وام‌گیری ارزان به پایان رســیده و کشــورهای بدهکار بــا نرخ‌های بهره بالاتر و 
ریســک شــوک‌های بازار مواجه خواهند شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت 
بدهی اتحادیه تا سال ۲۰۲۶ به ۸۴ درصد برسد، درحالی‌که رشد اقتصادی منطقه 

کافی نیست. برای جبران این شکاف 
در مقایســه بــا آمریــکا، اروپا در ســال ۲۰۲۴ رشــد اقتصادی بســیار پایین‌تری را 
کــرده اســت؛ به‌طوری‌که نرخ رشــد اقتصادی اروپــا ۰.۹ درصــد و آمریکا ۲.۸  تجربــه 
درصد بوده اســت. طی ســال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳، تولید ناخالــص داخلی اتحادیه 
اروپــا تنهــا ۱۳.۵ درصــد رشــد داشــته، درحالی‌که آمریــکا در همیــن دوره ۸۷ درصد 
گرایی، اســتاندارد زندگــی و بهره‌وری نیــروی کار را  رشــد را ثبــت کرده اســت. این وا
که تولید ناخالص داخلی ســرانه اروپا در  نیز تحت‌تأثیر قرار داده اســت، به‌گونه‌ای 
کار در اروپا به  سال ۲۰۲۳ تنها ۵۰ درصد سرانه آمریکا بوده و رشد بهره‌وری نیروی 

۵ درصد محدود شده است.
پـــس از جنـــگ جهانی دوم، اتحادیه اروپا رشـــد ســـریعی را تجربه کرد که ناشـــی 
کنون در  از افزایـــش بهـــره‌وری و رشـــد جمعیت بود. بااین‌حـــال، هر دو عامل رشـــد ا
گـــزارش اخیـــر اتحادیه اروپـــا در ژوئیـــه ۲۰۲۵،  حال کندشـــدن هســـتند. بر اســـاس 
کشـــورهای عضو ایـــن اتحادیه در ســـنجش جهانی ظرفیت نوآوری به چهار دســـته 
تقســـیم می‌شـــوند: "پیش‌گامان نوآوری"، "نـــوآوران قدرتمند"، "نوآوران متوســـط" و 
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روند تغییر عملکرد نوآوری )۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵(؛ اتحادیه اروپا در مقایسه با رقبا
منبع: اتحادیه اروپا

"نوآوران نوظهور". ســـیمای نوآوری در اروپا بســـیار متنـــوع و تحت‌تأثیر مجموعه‌ای 
کـــه از جملـــه مهم‌تریـــن آن‌هـــا می‌تـــوان بـــه  از چالش‌هـــای به‌هم‌پیوســـته اســـت 
وابســـتگی بـــه کشـــورهای ثالـــث در فناوری‌های کلیدی، مـــواد اولیـــه و زنجیره‌های 
تأمیـــن اشـــاره کرد. افـــزون بر ایـــن، بحران‌های اقلیمـــی و زیســـت‌محیطی، ضرورت 
دســـتیابی بـــه پیشـــرفت‌های شـــتابان‌تر در بهـــره‌وری انـــرژی و توســـعه راهکارهای 
پایـــدار را دوچنـــدان کرده اســـت. همه‌گیـــری کوویـــد_۱۹ نیز ضعف‌های ســـاختاری 
نظام ســـامت و تاب‌آوری اقتصادی اروپا در مواجهه با بحران‌ها را آشـــکار ســـاخت. 
کمبود نیروی انســـانی ماهر و نابرابری در ســـطح آمادگی دیجیتـــال، به‌ویژه در میان 
شـــرکت‌های کوچک و متوســـط )SMEs(، یکی از موانع اصلی شـــتاب‌گیری پذیرش 
نـــوآوری در سراســـر اروپا به شـــمار مـــی‌رود. در همین حال، رقابت جهانـــی در حوزه 
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شـــدت  پیشــــــرفته  فناوری‌هـــای 
یافتـــه و خطـــر عقـــب مانـــدن اروپا 
از رقبا، حتـــی در حوزه‌هایی چون 
کـــه از پشـــتوانه  هـــوش مصنوعـــی 
 علمــــــی قابـــل‌توجــــــهی برخـــوردار 

است، بسیار جدی است.
و  محصــول  نــوآوری  زمینــه  در 
و  کوچـــــک  شــــرکت‌های  فراینــد، 
متوسط اروپایی به ترتیب جایگاه 
ســوم و چهــارم را کســب کرده‌انــد؛ این در حالی اســت که ایالات متحــده عمدتاً در 

سهم تولید ناخالص ملی مناطق مختلف جهان
منبع: اتحادیه اروپا
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عملکرد نوآوری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵
منبع: اتحادیه اروپا
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شاخص نوآوری محصول پیشرفت چشمگیری داشته، اما در نوآوری فرایند با افت 
مواجه شــده اســت. باوجود این، همکاری شــرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی 
با ســایر نهادها، همچنان پاشــنه آشــیل عملکرد نوآورانه در اروپا به شــمار می‌رود، 
به‌گونــه‌ای کــه اتحادیــه اروپا در این شــاخص آخریــن رتبه میان رقبا را کســب کرده 
اســت. همچنیــن، در زمینــه همکاری‌های علمی میان بخــش خصوصی و دولتی، 
اتحادیــه اروپــا در ســال ۲۰۲۵ در میــان رقبا در جایــگاه پنجم قــرار دارد؛ جایگاهی 
که نســبت به ســال ۲۰۱۸ تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشــته اســت. در حوزه مالکیت 
، اتحادیه اروپا از منظر تعداد ثبت اختراع و طرح‌های صنعتی، به ترتیب  فکری نیز
به رتبه‌های پنجم و چهارم ســقوط کرده اســت. در هفت ســال گذشــته، پیشرفت 
اتحادیه اروپا در تمامی شاخص‌های مالکیت فکری کندتر شده و از نظر بهبود در 
تعــداد ثبت اختراعات، طرح‌هــای صنعتی و علائم تجاری، در بین رقبای صنعتی، 

در جایگاه آخر یا یکی مانده به آخر قرار داشته است. 
بهــره‌وری نیــروی کار اتحادیــه اروپــا که در ســال ۱۹۴۵ تنها ۲۲٪ ســطح ایالات 
کار پس از آن  متحده بود، تا ســال ۱۹۹۵ به ۹۵٪ رســید، اما رشــد بهره‌وری نیروی 
شــدیدتر از ایالات متحده کاهش یافته و دوباره به زیر ۸۰٪ ســطح ایالات متحده 
رسیده است. در همین زمان، اروپا وارد نخستین دوره در تاریخ مدرن شده است 
کــه در آن رشــد تولید ناخالص داخلی دیگر توســط رشــد خالص و پیوســته نیروی 
کار پشــتیبانی نمی‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۴۰، نیروی کار اتحادیه 
اروپا به طور متوســط ســالانه نزدیک به ۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. در این 
کوسیستم نوآوری اروپا نسبت به آمریکا و چین عقب مانده است. طی دهه  میان، ا
گذشته، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اتحادیه اروپا به طور متوسط فقط ۰.۳ درصد 
تولیــد ناخالــص داخلــی بوده که کمتر از یک‌ســوم متوســط آمریکا اســت. در ســال 
۲۰۲۳، تنها ۵ درصد از کل ســرمایه جذب‌شده توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری 
خطرپذیــر جهــان بــه اروپــا اختصــاص یافــت، درحالی‌که آمریــکا ۵۲ درصــد و چین 



85 ظم بین‌المللن لشی برایا؛ چاپورا دیاژئو اقتص شزیفصل دوم: خ

۴۰ درصــد را بــه خــود اختصــاص داده‌انــد. ایــن وضعیــت ســبب کاهش نــوآوری و 
کندگــی بودجه  موفقیــت کمتــر اســتارتاپ‌های اروپایــی شــده اســت. همچنین پرا
کرده است؛ بودجه اتحادیه تنها یک‌دهم کل  تحقیق‌وتوسعه، چالش‌ها را تشدید 
کندگی، توان رقابتی اروپا  هزینه عمومی تحقیق‌وتوسعه را شامل می‌شود و این پرا
را در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی کاهش داده اســت. آنچه مســلم است اروپا 
کوسیســتم نــوآوری کند  بــا بدهــی بالا، رشــد اقتصادی پاییــن، بهره‌وری ضعیف و ا
نســبت به رقبای خود یعنی چین و آمریکا روبه‌روســت و برای حفظ رقابت‌پذیری 
گزیــر به یافتــن راهکارهایی جهــت پرداخت بدهی‌هــا و تقویت  و پایــداری مالــی، نا

سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری است.

بازآرایی قدرت دفاعی اروپا 
کمیســیون اروپــا )۲۰۲۵(، قــاره اروپــا بــا پدیــده‌ای موســوم بــه  گــزارش  بــر اســاس 
کــه  به‌هم‌پیوســته  چالش‌هــای  از  مجموعــه‌ای  اســت؛  مواجــه  "چندبحرانــی" 
بنیان‌های اقتصادی، خودمختاری راهبردی و الگوی اجتماعی آن را به‌طورجدی 
تهدید می‌کنند. وســعت و عمق این بحران‌ها ســبب شده است تحلیلگران نسبت 
به توان اروپا برای حفظ سطح فعلی رفاه و نفوذ جهانی بدون اصلاحات ساختاری 

نسبت بهره وری اروپا به آمریکا در طول زمان 
منبع: اتحادیه اروپا
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گی )۲۰۲۴( اروپا  بنیادین تردید داشــته باشــند. در همین راســتا، گزارش جامع درا
کــه عبــور از آن مســتلزم  " توصیــف می‌کنــد  را در آســتانه "لحظــه‌ای سرنوشت‌ســاز
هماهنگــی و ســرمایه‌گذاری بی‌ســابقه اســت. هم‌زمانــی فشــارهای مالــی، کاهــش 
رقابت‌پذیری صنعتی، آســیب‌پذیری انرژی، گذار جمعیتی و تحولات ژئوپلیتیکی، 

شرایطی بی‌سابقه را رقم زده است.
در بــازه زمانــی ۲۰۲۱ تــا ۲۰۲۴، هزینــه دفاعی کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا 
بیــش از ۳۰٪ افزایــش یافته و در ســال ۲۰۲۴ به حدود ۳۲۶ میلیارد یورو )معادل 
گرچــه ایــن رشــد  ۱.۹٪ تولیــد ناخالــص داخلــی اتحادیــه اروپــا( رســیده اســت. ا
کافی برای پاســخگویی  کمتر از هدف ۲٪ ناتو و نا قابل‌توجه اســت، اما همچنان 
بــه الزامــات امنیتــی جدیــد تلقی می‌شــود. هــدف جدید ناتــو برای ســال ۲۰۳۵، 
صــرف ۵٪ تولیــد ناخالــص داخلی بــرای دفاع را تعییــن کرده که مســتلزم افزایش 
چشــمگیر بودجه‌هاســت. ایــالات متحــده نیــز به‌عنــوان شــریک ناتویــی، معتقد 
کافــی نیســت و  کنونــی  اســت تــوان دفاعــی اروپــا بــرای مواجهــه بــا چالش‌هــای 
کثــر کشــورهای اروپایــی بایــد بودجه‌هــای دفاعــی خود را دو یا ســه برابــر کنند.  ا
در ایــن چارچوب، اســتراتژی صنعتــی دفاعی اروپا )EDIS( باهــدف تقویت پایگاه 
فنــاوری و صنعتــی دفاعــی و دســتیابی به آمادگــی صنعتی تا ســال ۲۰۳۵ تدوین 
کارشناســان نســبت به  شــده اســت، اما با چالش‌های مالی جدی روبه‌روســت و 
کفایــت بودجــه ۱.۵ میلیــارد یورویی برنامــه صنعتی دفاع اروپا تردیــد دارند. این 
فشــارهای داخلی، بازتعریف اتحادهای بین‌المللی را نیز به همراه داشــته اســت؛ 
به‌گونه‌ای که توافقات اخیر همکاری هســته‌ای میان فرانســه و بریتانیا، در ســایه 
نگرانی از دوری آمریکا از ناتو و تحولات روســیه و اوکراین، نشــانه‌ای از تلاش اروپا 
بــرای جلــوه‌دادن خودمختــاری راهبردی نویــن خود به جهانیان )بــدون نیاز به 

آمریکا( است.
، رویکــرد تهاجمــی دولــت جدید ایــالات متحــده در خروج  در ســال‌های اخیــر
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از نهادهــای چندجانبــه، به‌ویــژه ســازمان‌های کلیــدی وابســته به ســازمان ملل، 
نشــانه‌ای از تغییــر بنیادیــن در سیاســت خارجــی غرب اســت و ایــن رویکرد تلاش 
دارد اروپــا را بــا خود همســو کنــد. این رونــد، هم‌زمان بــا تضعیف اعتبــار و اهمیت 
گر  ســازوکارهای ســازمان ملل توســط قدرت‌های غربی، ابعاد تازه‌ای یافته اســت. ا
در گذشته، دولت‌های انگلیس و آمریکا حداقل در ظاهر تلاش می‌کردند اقدامات 
خود )مثلاً در عراق و افغانســتان( را از طریق ســازمان ملل توجیه کنند، اما امروزه 
شــاهد بیــان آشــکار مطالبــات یک‌جانبــه، به‌ویــژه از ســوی آمریــکا و متحدانــش 
هســتیم. اروپــا نیز که پس از جنگ جهانی دوم ایــالات متحده را مثلاً "رهبر جهان 
کنون در تلاشــی متزلزل میان حفظ رضایت واشنگتن و  دموکراتیک" می‌دانســت، ا
پایبندی به اصول حقوقی خود گرفتار شده است. این وضعیت، فضای مانور اروپا 

کرده است. کارآمدی دیپلماسی را تضعیف  را محدود و 
کنونی، قدرت‌های غربی بدون اتکا به توجیهات حقوق بین‌الملل،  در شرایط 
اهــداف خــود را دنبــال می‌کننــد و حتــی بــرای اقدامــات یک‌جانبــه خود پوشــش 
حقوقــی قائل نمی‌شــوند. نمونه بارز این روند، اعمــال تحریم علیه مقامات دادگاه 
کیفری بین‌المللی توســط آمریکا اســت؛ اقدامی بی‌ســابقه که به‌ویژه زمانی رخ داد 
کــه ایــن نهادهــا مصونیت متحــدان آمریــکا را بــه چالــش کشــیدند. در نتیجه این 
رویکــرد جدیــد، کارآمــدی و نفوذ نهادهــای بین‌المللــی نظیر ســازمان ملل، بانک 
جهانــی و صنــدوق بین‌المللی پــول که از نظــم فعلی بین‌الملل حمایــت می‌کنند، 
کاهش یافته اســت. هرچند این ســازمان‌ها توســط غربی‌ها تأســیس شــده‌اند، اما 
کنــون تنهــا در صورتــی موردحمایت قــرار می‌گیرند که منافع غــرب را تأمین کنند.  ا
کرات  کشــورهای غربــی در ســال‌های اخیــر بیشــتر ایــن ســازوکارها را دور زده و مذا
مســتقیم و مبتنی بر منافع را ترجیح داده‌اند. باوجود این روند، اروپا دســت‌کم در 
، بیــش از آمریکا به چندجانبه‌گرایــی و حقوق بین‌الملل پایبند بوده اســت،  ظاهــر
هرچنــد ایــن وضعیت نیز در حال تغییر اســت. ایــن تغییر مطلق نیســت و ترکیبی 
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از خودخواهــی ملــی و دوری از قواعد بین‌الملل را بازتاب می‌دهد که نهایتاً نتیجه 
فشارهای ژئوپلیتیکی و فرسایش اعتماد به نهادهای جهانی است.

بــه اعتقــاد "بنیــاد کارنیگی بــرای صلــح بین‌المللی"، ایــن تغییر بخشــی از یک 
تحــول گســترده‌تر اســت کــه طی آن نظــم مبتنی بر قواعــد و دفاع از دموکراســی به 
ابزارهــای سیاســی پرکاربرد در غرب تبدیل شــده‌اند؛ زیرا تغییــرات عمیق در توازن 
جهانی نیروها تأثیر آشکاری بر نحوه چارچوب‌بندی سیاست خارجی غرب داشته 
اســت. پژوهش‌های این بنیاد نشــان می‌دهد کشــورهای غربی به طور فزاینده‌ای 
رویکردهــای مبتنــی بــر منافــع را جایگزیــن رویکردهــای مبتنــی بــر قوانیــن جاری 
بین‌الملــل در همکاری‌هــای بین‌المللــی کرده‌انــد. اروپایــی کــه همــواره داعیــه‌دار 
قانون‌گرایــی بــوده، امــروز خود بــه گســترش بی‌قانونــی در عرصــه بین‌الملل دامن 
می‌زنــد. نتایــج نظرســنجی مجمع اقتصادی جهانی در ســال ۲۰۲۵ نیــز بیانگر آن 
کثریت مردم جهان دیگر به نهادهایی چون سازمان ملل امیدی ندارند. است که ا

گذار از دیپلماسی ارزشی به منفعت‌گرایی افول قدرت هنجاری اروپا؛ 
اتحادیــه اروپــا که زمانی خود را پیــش‌گام تجارت قانونمنــد بین‌الملل و ارزش‌های 
دموکراتیک می‌دانست، امروز با تحولی بنیادین مواجه است که هویت بین‌المللی 
آن را بــه طــور اساســی دگرگــون ســاخته اســت. ایــن اتحادیــه که ســال‌ها بــر اصول 
کنون منافــع اقتصادی و ملاحظــات ژئوپلیتیک  کید می‌کــرد، ا کمیــت قانــون تأ حا
 . را بر دیپلماســی ارزشــی ترجیح می‌دهد، به‌ویژه در تعامل با کشــورهای ضعیف‌تر
این تغییر راهبردی، نشــانه‌ای از بحران عمیق در قدرت هنجاری اتحادیه اروپا به 
شــمار مــی‌رود و بازتابــی از دگرگونی‌هــای ســاختاری عمیق‌تر در مســیر حرکت این 

اتحادیه در جهانی چندقطبی و رقابتی است.
اعتبـار اتحادیه اروپا به‌عنوان مدافع قانون‌مندی، به دلیل ناتوانی در مواجهه 
مؤثــر با چالش‌های جهانی، به‌شــدت آســیب دیده اســت. باوجــود چارچوب‌های 
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کارآمدی  کارآمد بوده و این نا کمیت قانون در عمل نا نظری جامع، سازوکارهای حا
نهــادی، شــکافی عمیــق در اعتبــار اتحادیــه ایجــاد کــرده و تــوان آن را بــرای ترویج 
حکمرانــی دموکراتیــک در ســطح بین‌المللی به‌شــدت تضعیف نموده اســت. افت 
شــدید صنعتی اتحادیه اروپا نســبت به دیگر قدرت‌های جهانی، جایگاه راهبردی 
آن را دگرگون ســاخته و اروپا را وادار به بازنگری در دیپلماســی مبتنی بر ارزش‌ها و 

کرده است. حرکت به‌سوی منفعت‌طلبی 
تـــاش بـــرای دســـتیابی بـــه خودمختـــاری راهبـــردی، بـــه طـــرزی متناقـــض، 
کـــه تـــوان اتحادیـــه را در حفظ  کـــرده  وابســـتگی‌های اقتصـــادی تـــازه‌ای را ایجـــاد 
مواضـــع اصولـــی سیاســـت خارجـــی محـــدود می‌کنـــد. نمونه بـــارز این وابســـتگی، 
اتـــکای گســـترده اروپـــا به آســـیا بـــرای تأمین مـــواد خام حیاتـــی و عناصـــر کمیاب 
نظام‌منـــد  اقتصـــادی  فشـــارهای  برابـــر  در  را  اتحادیـــه  وابســـتگی،  ایـــن  اســـت. 
اســـت.  کـــرده  تضعیـــف  را  آن  ســـنتی  هنجـــاری  اقتـــدار  و  ســـاخته  آســـیب‌پذیر 
محدودیت‌هـــای اخیـــر چیـــن در صادرات این مـــواد، اختلالات جـــدی در صنایع 
کـــرده و ده‌ها خـــط مونتـــاژ را به  اروپایـــی، به‌ویـــژه صنعـــت خودروســـازی، ایجـــاد 
تعطیلـــی موقت کشـــانده اســـت. راهبرد جدیـــد امنیت اقتصـــادی اتحادیـــه اروپا، 
کاهش وابســـتگی‌های راهبردی و تقویت تاب‌آوری را آشـــکارا بـــر ترویج ارزش‌های 
کید ســـنتی   دموکراتیـــک مقـــدم مـــی‌دارد و ایـــن رویکـــرد، فاصلـــه‌ای معنـــادار با تأ

اتحادیه بر قدرت هنجاری دارد.
کامل" از چین، بازتابی از  تمرکز بر "مدیریت و کاهش ریسک" به‌جای "جدایی 
محدودیت‌های عمیق سیاســی و اقتصادی اســت که توان اتحادیه را برای اجرای 
سیاســت خارجی محدود ســاخته اســت. سرمایه‌گذاری‌های گســترده شرکت‌های 
اروپایــی در چیــن، جبهه‌هــای داخلــی قدرتمندی ایجاد کــرده که فعالانــه در برابر 
کــه ممکــن اســت روابــط اقتصــادی را بــه خطــر انــدازد، مقاومــت  سیاســت‌هایی 
می‌کنند. دگرگونی سیاست تجاری اتحادیه اروپا به ابزاری برای رقابت ژئوپلیتیکی، 
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گرچه توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی همچنان  نماد این تغییر راهبردی است. ا
( هستند، اما این  شامل بندهای مرتبط با استانداردهای ارزش انسانی )نیروی کار
مؤلفه‌ها هرچه بیشــتر به‌عنوان اولویت‌های ثانویه در مقایسه با اهداف اقتصادی 

و راهبردی تلقی می‌شوند.
که قادر اســت رفتار  مفهوم اتحادیه اروپا به‌عنوان متوازن‌کننده قدرت جهانی 
بین‌المللی را از طریق اشاعه ارزش‌های انسانی صنعت و اقتصاد شکل دهد، تقریباً 
رنــگ باختــه اســت. در جهانــی که شــاهد صعــود اقتدارگرایی و افــول قانون‌مندی 
بین‌المللــی توســط خــود اروپــا و آمریــکا هســتیم، این مفهوم به‌شــدت تحت‌فشــار 
قــرار گرفته اســت. رویکرد ســنتی اتحادیه در بالانس قدرت جهانــی، برای مقابله با 
کافی بــوده و مقامات اروپایی  چالش‌هــای نوظهور ناشــی از قدرت‌های اقتدارگرا نا
امــروز اذعــان دارنــد کــه در جهانی مبتنــی بر "دادوســتد" فعالیــت می‌کنند؛ جایی 
کــه همــه قدرت‌ها، از جملــه اروپا، منافع تجــاری خود را در اولویت قــرار می‌دهند. 
این رویکرد بازتابی از پذیرش برتری سیاســت زورگویی بر دیپلماســی آرمان‌گرایانه 
اســت. برخی معتقدند ایــن رویکرد همواره در پس نقاب ارزش‌مــداری اروپا نهفته 

موقعیت نسبی اروپا )نسبت به آمریکا و چین( در فن آوری‌های مدرن
منبع: اتحادیه اروپا
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کنون آشــکار شــده است. آنچه مسلم اســت، نظمی که غرب در چند دهه  بوده و ا
کید  اخیر ترویج داد، هرچند در راستای منافع خود بود، بر حقوق بین‌الملل نیز تأ
داشت. با ظهور رقبای اقتصادی چون چین و افول نسبی اقتصاد اروپا، دیگر این 
کثــر منافع را به همــراه نمی‌آورد و بنابرایــن، تمایل به  قواعــد بــرای اروپایی‌هــا حدا

هزینه‌کرد برای اجرای آن‌ها کاهش یافته است.
کید فزاینــده‌ای بر  رویکــرد نویــن اتحادیــه اروپــا در عرصه روابــط بین‌الملــل، تأ
منافــع متقابل به‌جای ارزش‌های مشــترک بین‌المللــی دارد؛ تغییری که به‌ویژه در 
تعاملات این اتحادیه با کشــورهای جنوب جهانی به‌وضوح قابل مشــاهده اســت. 
اتحادیه اروپا به دلیل فاصله‌گرفتن از اصول چندجانبه‌گرایی و اتخاذ سیاست‌های 
گســترده‌ای مواجــه شــده اســت.  حمایت‌گرایانــه و مداخله‌جویانــه، بــا انتقــادات 
کشــورهای درحال‌توســعه، اتحادیه اروپا را به ترجیــح‌دادن خودمختاری راهبردی 
که به تضعیف اعتبار همکاری‌های  بر رویکردهای مشــارکتی متهم می‌کنند؛ امری 
چندجانبــه انجامیده اســت. در سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا، گزینــش ابزاری و 
اعمال اســتانداردهای متفاوت بر اســاس ملاحظات راهبردی، به‌وضوح مشاهده 
می‌شــود. ایــن رویکرد، جهان‌شــمولی قوانیــن بین‌الملل را )چه در حــوزه تجارت و 
چه در عرصه سیاســی و نظامی( با چالش مواجه ســاخته اســت. همچنین، تغییر 
سریع تمرکز اروپاییان از روسیه به منابع انرژی در خاورمیانه و آفریقا نشان‌دهنده 
آن اســت که امنیت انرژی، مهم‌ترین اولویت اروپا محســوب می‌شــود و ســایر امور 
در رتبه‌هــای بعــدی قــرار دارنــد. در ایــن راســتا، اتحادیه اروپــا تمایل شــدیدی به 
تسلط سیاسی )حداقل در سطح نفوذ سیاست‌گذاری( بر ذخایر انرژی خاورمیانه 
و آفریقــا از خــود نشــان می‌دهد. ایــن رویکرد نه‌تنهــا بیانگر نگــرش تصاحب‌گرایانه 
نســبت به منابع این مناطق اســت، بلکه دسترســی به انرژی ارزان عاملی کلیدی 
گرایی منافع  برای رقابت صنعت اروپاییان با چین و آمریکاســت زیرا انرژی حوزه وا

اروپا و ایالات متحده است.
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ملی‌گرایی اقتصادی اتحادیه اروپا 
تحولات اخیر در سیاســت‌های اقتصادی و امنیتی اتحادیه اروپا، نشــانه‌ای آشــکار 
از چرخــش عمیــق این اتحادیه به‌ســوی ملی‌گرایی اقتصادی اســت؛ چرخشــی که 
روابط اقتصادی باز و مبتنی بر ارزش‌ها را به طور بنیادین محدود ســاخته اســت. 
ســازوکارهای غربالگــری ســرمایه‌گذاری و تدابیــر امنیــت اقتصادی، بیانگــر اولویت 
یافتــن حمایــت از صنایع راهبردی و رقابت‌پذیری اقتصادی نســبت به ملاحظات 
ارزشــی در سیاســت خارجی اتحادیه هســتند. در عرصه سیاســت خارجی، رویکرد 
اتحادیه اروپا به تحولات غرب آســیا نمونه‌ای روشــن از این گذار ســریع از سیاست 
مبتنــی بــر ارزش‌هــا بــه سیاســت مبتنــی بــر منافــع اســت. سیاســت‌های جدیــد 
اتحادیه، منافع اقتصادی را بر هر اصل دیگری مقدم می‌دارد و این اولویت‌بندی، 
تناقضی آشــکار با ادعاهای دیرینه اروپا در زمینه ترویج عادلانه ثروت و دسترســی 
به منابع طبیعی بین کشورهای درحال‌توسعه ایجاد کرده است. روابط اتحادیه با 
کشــورهای جنوبی خلیج‌فارس نیز کاملاً معامله‌محور و مبتنی بر منافع اقتصادی 
، منافع اقتصادی  شده است؛ به‌گونه‌ای که اروپا دیگر حاضر نیست حتی در ظاهر
خود را برای اصول قوانین بین‌الملل فدا کند. این تغییر نگرش، موجب شده رشد 
و توســعه منطقه غرب آســیا بدون لحاظ منافع اروپایی، به‌نوعی تهدید تلقی شود 
و همــکاری بین‌المللــی به‌جــای رویکرد مشــارکتی، بــه رقابت‌جویی بــدل گردد. در 
چنین شرایطی، تعهد به چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل در سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپــا، گزینشــی و راهبردی شــده اســت؛ بــه این معنــا که اتحادیــه تنها در 
مواقعــی که منافعــش اقتضا کند، به حقوق بین‌الملل اســتناد می‌کند و در تعارض 
بــا اولویت‌هــای اقتصــادی، تعهــدات حقوقــی را دور می‌زنــد. همچنیــن، رژیم‌های 
تحریمــی اتحادیه غالباً خارج از چارچوب حقــوق بین‌الملل و به‌صورت یک‌جانبه 

اعمال می‌شوند.
تعامل اتحادیه اروپا با سازمان‌های منطقه‌ای در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین 
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نیز از همکاری مشارکتی به رقابت برای مقابله بانفوذ چین تغییر یافته است. این 
رویکــرد جدیــد، فضــای همــکاری واقعــی چندجانبه بــرای مواجهه بــا چالش‌های 
جهانــی؛ ماننــد تغییرات اقلیمی، کاهش فقر و حکمرانی اصولی را محدود ســاخته 
اســت. تمرکز بر مقابله با قدرت‌های رقیب اقتصادی به‌جای ســاخت راه‌حل‌های 
مشترک، اتحادیه اروپا را به رقیبی صرف برای کسب نفوذ تجاری بدل کرده و نقش 
آن را به‌عنوان شــریکی متعهد به ارزش‌های مشــترک بین‌الملل و توســعه متقابل، 
به‌شــدت تضعیف نموده اســت. در نتیجه، قدرت نرم اتحادیه و احترام جهانی به 
آن به‌عنوان یک الگوی هنجاری، کاهش یافته است. این تحول عمیق در رویکرد 
اقتصــادی و سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا، پرســش‌های اساســی دربــاره آینده 
کنون آشــکار  هویــت و نقــش این اتحادیه در نظم بین‌المللی مطرح می‌کند. آنچه ا
اســت، اینکه اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند خود را به‌عنوان وزنه‌ای متمایز از ســایر 
قدرت‌هــای بــزرگ معرفــی کنــد؛ واقعیتی که نه‌تنهــا بر اعتبــار بین‌المللــی اتحادیه 
تأثیرگــذار اســت، بلکــه آینــده نظــم بین‌المللــی را نیــز دســتخوش تغییــرات جدی 

می‌سازد.

چالش‌های ساختاری درون اتحادیه؛
امنیت، جمعیت و انرژی در تلاقی بحران‌ها

اروپا در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده روبه‌رو 
شــده اســت که ابعاد امنیتی، اقتصــادی، جمعیتی و انرژی را دربــر می‌گیرد و آینده 
موقعیت راهبردی و کیفیت زندگی در این قاره را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار داده 
است. با کاهش حمایت نظامی آمریکا و بی‌میلی واشنگتن به سرمایه‌گذاری بیشتر 
در ناتــو، اتحادیــه اروپــا به ویژه فرانســه و بریتانیا در ســال ۲۰۲۵ برای نخســتین بار 
به هماهنگی رســمی در بازدارندگی هســته‌ای متعهد شدند. این توافق، همگرایی 
بی‌ســابقه‌ای میان دو قدرت هســته‌ای اروپا ایجاد کرد و عبور از تنش‌های برگزیت 
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کنش مشــترک  را بــه نمایــش گذاشــت. همکاری هســته‌ای جدیــد، آمادگی برای وا
و توســعه ســاختارهای فرماندهــی و پژوهش نظامــی را تقویت می‌کنــد و هم‌زمان، 
افزایــش فشــارهای آمریــکا برای بالا بــردن بودجه دفاعــی ناتو به پنــج درصد تولید 
ناخالــص داخلی، تردیدهای عمیق‌تری نســبت به تعهــدات امنیتی آمریکا در اروپا 
کنــون سیاســت‌هایی برای افزایش اســتقلال  ایجــاد کــرده اســت. رهبــران اروپایی ا

دفاعی و کاهش اتکا به آمریکا تدوین می‌کنند. 
تولید صنعتی اروپا روندی نزولی یافته و کشورهای کلیدی مانند آلمان، ایتالیا 
و فرانســه بین ســال‌های ۲۰۲۳ تــا ۲۰۲۴ با کاهــش ۵.۵، ۳.۳ و ۲.۳ درصدی روبه‌رو 
شده‌اند. رهبران فناوری هشدار داده‌اند که تداوم این روند، رقابت‌پذیری و سبک 
زندگی اروپایی را تهدید می‌کند؛ زیرا ســهم اتحادیه اروپا از درآمد جهانی فناوری از 
۲۲ درصد در ۲۰۱۳ به ۱۸ درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافته اســت. نیاز شــدید صنعت 
اروپــا بــه انــرژی ارزان و بحران‌هــای اخیــر موجب از دســت رفتن ۸۵۰ هزار شــغل از 
کارگران اروپایی ســالانه تنها نیم درصد بوده  کنون شــده و رشــد بهره‌وری  ۲۰۱۹ تا
اســت، درحالی‌که این رقم در آمریکا ۱.۶ درصد است. این شکاف بهره‌وری، سطح 
زندگــی و رقابت‌پذیــری اروپــا را کاهــش داده و رشــد اقتصــادی منطقــه یــورو بــرای 
ســال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۱.۳ و ۱.۸ درصد پیش‌بینی شــده که پایین‌تر از 

میانگین تاریخی و اقتصادهای رقیب است.
اروپا در آستانه یک تحول جمعیتی بی‌سابقه قرار دارد. نسبت جمعیت بالای 
۶۵ ســال در ۲۶ کشــور اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۲۴ افزایش یافته و میانگین ســنی 
به ۴۴.۷ ســال رســیده اســت. نســبت وابســتگی ســالمندان به ۳۳.۹ درصد رسیده 
و پیش‌بینــی می‌شــود تــا ســال ۲۱۰۰ بــه ۶۰ درصــد برســد؛ بــه ایــن معنا کــه برای 
هــر بازنشســته کمتــر از دو نفر شــاغل وجود خواهد داشــت. ســهم جمعیت بالای 
۸۰ ســال نیــز تــا ســال ۲۱۰۰ ســه برابــر می‌شــود. این تحــولات فشــار فزاینــده‌ای بر 
نظام‌های بازنشستگی و بهداشت وارد می‌کند و نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در 
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حوزه سلامت است، درحالی‌که جمعیت شاغل روبه‌کاهش است. کشورهای شرق 
و جنوب اروپا با ســرعت بیشــتری با پیری جمعیت و کاهش نیروی کار مواجه‌اند و 

این امر انسجام و رقابت‌پذیری اقتصادی اتحادیه را تهدید می‌کند.
درگیری روســیه و اوکراین نه‌تنها بحران حمایت نظامی، بلکه نخستین بحران 
واقعی انرژی را برای اروپا رقم زد و ساختار انرژی این قاره را متحول ساخت. پیش 
از جنــگ، اتحادیــه اروپــا به‌شــدت به روســیه وابســته بــود و ۴۰ درصــد گاز و تقریباً 
یک‌ســوم نفــت خــود را از ایــن کشــور تأمیــن می‌کرد. پــس از بحــران، هزینــه انرژی 
اروپــا بــه طور قابل‌توجهی بالاتر از ســایر مناطق جهان باقی ماند. در ســال ۲۰۲۴، 
متوســط قیمــت برق عمده‌فروشــی در اروپــا ۷۹.۶ یورو به ازای هر مگاوات ســاعت 
بــود، درحالی‌کــه این رقم در آمریکا ۵۵.۴ و در آســیا ۶۰ یورو بود. شــکاف قیمت گاز 

نیز چشمگیر است و از ۵.۹ یورو در آمریکا تا ۳۱.۷ یورو در اروپا متغیر است.
افزایــش ســهم انرژی‌هــای تجدیدپذیــر می‌تواند هزینــه بــرق را در اروپا کاهش 
داده و اســتقلال انــرژی را تقویــت کند، امــا آنچه اروپا در ســال‌های اخیر تجربه کرد 
آن بود که مســیر گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر با چالش‌های زیرســاختی و مالی 
جدی روبه‌روســت. همچنین ســهم بالاتر انرژی‌های تجدیدپذیر به نوســان تولید 
و افزایش قیمت عمده‌فروشــی منجر می‌شــود. ســرمایه‌گذاری اروپــا در انرژی‌های 
، باوجــود ادعــای منافــع مشــترک، عمــاً روابــط  کــش و مصــر تجدیدپذیــر در مرا
کرده و منابع را به سود غرب استخراج می‌کند، بدون ارزش  نواستعماری را تقویت 
افزوده واقعی برای اقتصادهای جنوب جهانی. پروژه‌هایی مانند کریدور هیدروژن 
جنوب با اعتراضات گسترده مواجه شده‌اند و به تشدید نابرابری جهانی و تقویت 
دینامیک‌های اســتخراج‌گرایانه به ســود اروپا و زیان جوامع محلی متهم هســتند. 
راهبردهای هیدروژنی اروپا در شمال آفریقا نیز ادامه الگوهای تاریخی استعمار به 
کنون استعمار سنتی منابع آفریقا جای خود را به استعمار فناوری  شمار می‌رود و ا
داده اســت که توســعه اقتصــادی این قاره را محدود می‌کنــد. پروژه‌های هیدروژن 
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در تونــس عمدتاً به نفع ســرمایه‌گذاران خارجی اســت و ســهم محلــی اندکی دارد. 
پــس می‌تــوان گفت کــه در مجموع اروپا بــا چالش‌هایی چندوجهــی در حوزه‌های 
امنیتی، اقتصادی، جمعیتی و انرژی روبه‌روســت که نیازمند بازنگری‌های اساسی 
در سیاست‌گذاری و رویکردهای راهبردی برای حفظ موقعیت و کیفیت زندگی در 

این قاره است.
به‌طورکلــی، رفتــار شــرکت‌های اروپایــی در پروژه‌هــای زیرســاختی خاورمیانــه 
کمتــر جنبــه حمایــت از  کوتاه‌مــدت اســت و  بیشــتر مبتنــی بــر منافــع اقتصــادی 
توســعه پایــدار بنیادیــن را دارد. ایــن رویکردهــا ممکــن اســت منافــع بلندمــدت 
کشورهای منطقه را با مخاطره مواجه سازد. تجربه پروژه‌های عمده در کشورهای 
خلیج‌فــارس نشــان می‌دهد که هزینه‌های انجام‌شــده غالباً بســیار بیــش از نتایج 
به‌دســت‌آمده بوده اســت. هرچند ســرمایه‌گذاری خارجی تا حدی ضروری به نظر 
می‌رســد، امــا به‌تنهایــی بــرای پیشــرفت صنعتــی کافــی نبــوده و منافــع آن عمدتاً 
نصیب شرکت‌های خارجی می‌گردد. خروج منابع مالی از مسیر قراردادها، افزایش 
بدهی خارجی و نقش گسترده مشاوران بیرونی، در شرایط فقدان ظرفیت داخلی، 
نتایــج موردانتظــار این روند اســت. کاربرد تعابیری مانند _ گاو شــیرده _ نیز از نگاه 
ســودجویانه نسبت به کشــورهای منطقه حکایت دارد. علاوه بر این، وابستگی به 
پیمانکاران و منابع خارجی موجب _ نشــت اقتصادی _ می‌شــود و بخش مهمی از 

سرمایه‌گذاری‌ها را از چرخه اقتصادی ملی خارج می‌کند.

اقتصادمحوری و ژئوپلیتیک؛ بازتعریف نقش اروپا 
، اتحادیــه اروپــا با تحــولات بنیادینی در سیاســت خارجی خود  در ســال‌های اخیــر
مواجــه شــده اســت کــه ریشــه در فشــارهای اقتصــادی، رقابت‌هــای ژئوپلیتیــک و 
محدودیت‌های نهادی دارد. این عوامل موجب شده‌اند که اتحادیه اروپا به‌تدریج 
از سیاســت خارجــی مبتنــی بــر ارزش‌هــای بین‌الملــل فاصلــه بگیــرد و رویکــردی 
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اقتصادمحــور و مبتنــی بــر دادوســتد را در پیش گیــرد که در آن منافــع راهبردی بر 
اصول جهان‌شــمول اولویت یافته‌اند. چنین چرخشــی، بازتاب بحران‌های متنوع 
داخلــی اتحادیه اســت که اعتبار آن را به‌عنوان بازیگــری ارزش‌محور تضعیف کرده 
و فشــارهای سیاســی داخلــی را بــرای محدودســازی سیاســت خارجــی مبتنــی بــر 
ارزش‌ها افزایش داده اســت. وابســتگی‌های اقتصادی و فشــارهای رقابتی، اجرای 
سیاست‌های ارزشی را پرهزینه و ناپایدار ساخته و محیط بین‌المللی دگرگون‌شده، 
اثربخشی قدرت هنجاری اروپا را کاهش داده است. این تحولات نه‌تنها حوزه‌های 
سیاســتی خــاص، بلکه ماهیــت بنیادین پروژه اروپای منســجم را نیز در سیاســت 
خارجــی تحت‌تأثیر قرار داده و نقش اتحادیه را به‌عنوان یک قدرت متعادل‌کننده 
کنون بیش‌ازپیش به قدرتی بزرگ  جهانی تضعیف کرده اســت؛ به‌گونه‌ای که اروپا ا
در پــی منافــع راهبردی بدل شــده و بخــش زیادی از تمایــز و جذابیت بین‌المللی 

خود را از دست داده است.
ایــن تحــولات بازتابی از ضــرورت انطباق با نظم نوین جهانی اســت؛ چرا که در 
فضــای رقابتی کنونــی، الگوهای همکاری جمعی برای بســیاری از بازیگران عمده، 
کنون، حفظ وفاداری  کارآمد و شــکننده شــده‌اند. چالش اساســی اتحادیه اروپا ا نا
کنــار ســازگاری بــا واقعیت‌هــای متحــول ژئوپلیتیــک اســت.  بــه اصــول دیرینــه در 
این کشــمکش میــان ارزش‌ها و منافع، باتوجه‌به پیشــینه هنجــاری اروپا، اهمیت 
مضاعفــی یافته اســت. توانایی اتحادیــه در ایجاد توازن میــان آرمان‌های اصولی و 
الزامــات راهبــردی، نه‌تنها جایگاه آینــده آن را در عرصه بین‌الملــل رقم خواهد زد، 
بلکــه افــق رویکردهــای ارزشــی در حکمرانی جهانی را نیز ترســیم می‌کنــد. افزایش 
، نشــانه‌ای از دگرگونی‌هــای عمیق‌تر در  مطالبــات اتحادیــه از کشــورهای ضعیف‌تر
نظام بین‌الملل اســت که پیوند میان ارزش‌ها و منافع اقتصادی اروپا را زیر ســؤال 
گزیر به بازاندیشی در شیوه‌های ارتقای  می‌برد. با تداوم این روند، جامعه جهانی نا
حکمرانــی نهادهــای بین‌المللی خواهد بود؛ رویکردی کــه ضمن توجه به واقعیت 
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قــدرت، بــر اصول جهان‌شــمول نیــز اســتوار بماند. آینــده صلح جهانی وابســته به 
موفقیــت در برقــراری توازن میــان مؤلفه‌های متعارض در جهانی پیچیده اســت و 
سرنوشــت اروپا نیز بیش‌ازپیش به توان بازتعریف نقش و بازیابی قدرت رقابتی آن 
با رعایت احترام متقابل گره خورده اســت. البته این نقد به ســو استفاده احتمالی 
اروپــا از منابــع کشــورهای دیگــر بــه معنای چشم‌پوشــی از رفتــار چیــن و آمریکا در 

عرصه تجارت و پایبندی به قواعد بین‌المللی نیست.

بی‌ثباتی جهانی؛ مانعی برای منافع بشریت و توسعه پایدار
ک در همگرایی حکمرانی  در ســطح کلان، وضعیــت کنونی جهان با خلأی خطرنــا
مواجــه اســت، چرا که هیچ نظام جامعــی برای جایگزینی نظم رو بــه تزلزل موجود 
شــکل نگرفتــه اســت. ایــن شــرایط چندیــن پیامــد اساســی دارد. نخســت، نظــام 
بین‌الملــل بــه ســمت تقســیم به نظم‌هــای منطقــه‌ای رقیــب و ترتیبــات دوجانبه 
پیــش مــی‌رود که ظرفیت همــکاری جهانی را به طور چشــمگیری کاهش می‌دهد 
و کشــورها را به اقدامات یک‌جانبه و سیاســت‌های حمایت‌گرایانه ســوق می‌دهد. 
دوم، برخلاف گذارهای تاریخی میان نظم‌های بین‌المللی، هیچ هژمون نوظهوری 
با چشم‌انداز جایگزین جامع وجود ندارد و جهان چندقطبی کنونی فاقد معماری 
نهــادی لازم بــرای حکمرانــی مؤثــر جهانی اســت. ســوم، در غیاب قواعد مشــترک، 
کشــورها به اقدامات یک‌جانبه و اجرای گزینشــی حقوق بین‌الملل بازمی‌گردند که 

این امر به افزایش بی‌ثباتی و تشدید خطر درگیری منجر می‌شود.
بررســی‌های مرکز ویلسون نشــان می‌دهد که نظم چندجانبه مورد علاقه اروپا 
به‌شــدت تضعیف شــده و هنوز چشــم‌انداز روشــنی برای تدوین جایگزینی کارآمد 
برای آن وجود ندارد. در این میان، حتی کشورهای سنتیِ حامی چندجانبه‌گرایی 
، دیگر تلاشــی جــدی برای حفظ و پاسداشــت اصول  همچــون آلمان و فرانســه نیز
جهانی از خود نشــان نمی‌دهند. نمونه بارز این روند را می‌توان در اظهارات اخیر 
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صدراعظم آلمان درباره ایران مشاهده کرد؛ اظهاراتی که نشان‌دهنده افول همان 
کنون به‌وضــوح از آنها فاصله  ارزش‌هایــی اســت کــه اروپا ســال‌ها مدعی آن بــود و ا

گرفته است.
، نه‌تنها زمینه  گیــر در نتیجــه ایــن تحولات، نبــود یک نظم جهانــی معتبر و فرا
افزایــش تنش‌هــای  کــرده، بلکــه خطــر بی‌ثباتــی و  را تضعیــف  همــکاری جمعــی 
کنون بــا دوره‌ای طولانی  بین‌المللــی را نیــز به همراه آورده اســت. جامعــه جهانی ا
از عــدم قطعیــت روبه‌روســت؛ دوره‌ای کــه در آن منافــع ملــی کشــورها بیــش از هر 

بررسی وضعیت پایه‌ای و شرایط ساختاری اتحادیه اروپا در مقایسه با رقبا
منبع: اتحادیه اروپا
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زمان دیگری بر ضرورت همکاری جهانی ســایه افکنده اســت. در این میان، روابط 
، در عصــر فعلی نقش  اقتصــادی و تجــاری بــا چیــن نیز به‌عنــوان عاملــی تأثیرگــذار
کامی و عدول اروپا  مهمی در شــکل‌دهی به این تحولات ایفا می‌کند. در نهایت، نا
از اصــول حقــوق بین‌الملل، نه برای این قاره و نه برای جامعه جهانی دســتاوردی 
مثبت به همراه نخواهد داشــت. باتوجه‌به گســتره جغرافیایی، پیشــینه تاریخی و 
جایگاه راهبردی گذشــته اروپا، در این فضای پرچالش و متغیر امروزی، سرنوشــت 
حکمرانی جهانی و نقش اروپا بیش از هر زمان دیگری به توان این قاره در احیای 
قدرت رقابتی مبتنی بر احترام به قواعد بین‌المللی وابسته است. ازاین‌رو، رویکرد 
مثبت و آینده‌نگر اروپا در این مسیر می‌تواند نه‌تنها به سود جامعه جهانی باشد، 

کند. بلکه افق نظم بین‌المللی و روند تحولات آینده را نیز امیدوارانه‌تر ترسیم 

چشم‌انداز تحقق خودمختاری راهبردی اروپا؛ امکان یا آرمان؟
کم بوده،  نظــام بین‌المللــی مبتنــی بر قواعد که از ســال ۱۹۴۵ بر روابط جهانــی حا
کنون با ســرعتی فزاینده و غیرمنتظره توســط بنیان‌گذاران خود در حال تضعیف  ا
اســت. آنچــه ایــن رونــد را به‌ویــژه نگران‌کننــده می‌ســازد، فقــدان هرگونــه نظــام 
جایگزین منســجم است؛ نه از ســوی قدرت‌های سنتی غربی و نه از جانب رقبای 
نوظهور شــرقی. گزارش ریســک‌های جهانی مجمع جهانی اقتصاد در ســال ۲۰۲۵ 
نشــان می‌دهد که ۵۲ درصد از کارشناســان، چشــم‌اندازی نامطمئــن برای جهان 
پیش‌بینــی می‌کننــد و ۳۱ درصــد دیگر انتظار آشــفتگی دارند؛ این ارقام نســبت به 
ارزیابی‌هــای پیشــین، وخامت ســریع‌تر بحران را آشــکار می‌ســازد. اروپــا در چنین 
شــرایطی در مســیر گــذار به‌نوعــی دولت‌مــداری قــرار گرفتــه کــه وزن دســتیابی بــه 
منافع اقتصادی بر احترام به قواعد بین‌الملل می‌چربد و این رویکرد بیش‌ازپیش 
کونومیــک جهــان آمیختــه شــده اســت.  بــا اهــداف و ملاحظــات ژئوپلیتیــک و ژئوا
راهبــرد امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا به‌صراحت مســیری را ترســیم می‌کند که در 
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آن همــه انــواع ارتباطــات می‌توانند توســط دولت‌های اروپایی برای کســب اهرم و 
پیشــبرد منافــع اقتصادی یــا ژئوپلیتیک "ابزارســازی" شــوند. اروپا در حــال وضع و 
بررســی مجموعه‌ای از قوانین و تدابیر مالی برای تقویت امنیت اقتصادی از منظر 
دفاعی و همچنین احیای سیاســت‌های صنعتی اســت؛ از جمله سرمایه‌گذاری در 

ابزارهای دفاع تجاری، غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی.
ک( اتحادیــه اروپا نیز تلاشــی بــرای همســویی اهداف  ایجــاد صنـــایع ســبز )پــا
اقلیمی با رقابت‌پذیری صنعتی است و ابزارهایی برای کاهش هزینه انرژی، تسریع 
صــدور مجوزهــا و حمایت از شــرکت‌های فناور اروپایی فراهم مــی‌آورد. بااین‌حال، 
کمیســیون اروپــا و رویکردهــای پیشــنهادی  شــکاف میــان اهــداف بلندپروازانــه 
همچنان باقی اســت و بســیاری از کارشناسان معتقدند که بدون تغییر اساسی در 
رویکرد فناورانه و ساده‌ســازی سیاســت‌ها، اروپا قادر به جذب سرمایه‌گذاری کافی 
یــا تأمیــن انرژی موردنیاز بــرای رقابت جهانی نخواهد بود. حتی ســرمایه‌گذاری در 
حــوزه دفاعــی نیز بعــد عمیق تحول اقتصادی و صنعتی یافته اســت. در این میان 
همکاری جدید فرانسه و بریتانیا فراتر از هماهنگی صرف هسته‌ای، توسعه مشترک 
موشــک‌های نســل جدید را نیز در بر می‌گیرد و قرار است ۱۳۰۰ شغل تخصصی در 
بریتانیا ایجاد کند. این توافق، نشــان‌دهنده این واقعیت اســت که امنیت اروپا در 
عصــر بازتوزیــع قدرت جهانــی، نیازمند اتکای بیشــتر به توانمندی‌هــای داخلی یا 

تأمین هزینه‌های خرید آن از ایالات متحده است.

اروپا در جست‌وجوی اروپای نوین
تحلیل‌های اندیشکده‌های معتبر و نشریات دانشگاهی نشان می‌دهد که اتحادیه 
کنشــی و رویکردهای  اروپــا بــه طــور فزاینــده‌ای در حال ســازگاری با دیپلماســی ترا
کید می‌کند که  گزینشــی اســت. چتم هاوس، در گزارش کارشناســی ۲۰۱۹ خــود، تأ
نظــام چندجانبه پس از ۱۹۴۵ تحت‌فشــار قــرار گرفته و ســاختارهای موجود دیگر 
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قادر به حمایت مؤثر از همکاری‌های حیاتی نیســتند. شــورای روابط خارجی اروپا 
نیز مســتند ســاخته است که اتحادیه اروپا بیش از گذشــته به استفاده دوجانبه از 
قــدرت و تمرکز بــر چارچوب‌های مــوردی روی آورده تا اثربخشــی همکاری جهانی 
گیر به ســمت  را حفــظ کنــد؛ این امــر بازتابی از تغییر آشــکار از چندجانبه‌گرایی فرا

گزینشی است. کنشی و  تعامل ترا
کنــون در مقطعی قرار دارد که می‌تواند سرنوشــت اســتقلال اقتصادی و  اروپــا ا
موقعیــت راهبــردی این قاره را در نظــم چندقطبی جهانــی امیدوارکننده‌تر تعیین 
گــی، نخســت‌وزیر پیشــین ایتالیا، اشــاره کرده اســت، این  کــه درا کنــد. همان‌گونــه 
لحظــه تاریخــی می‌توانــد نقطــه عطفی بــرای آینــده قاره باشــد. بحران‌هــای مالی، 
صنعتــی، جمعیتــی و انرژی به شــکلی درهم تنیده‌اند که چالش‌هایی بی‌ســابقه و 
که نه‌تنها ساختار اقتصادی، بلکه  پیچیده برای اروپا پدید آورده‌اند؛ چالش‌هایی 

بنیان‌های نهادی، اجتماعی و هویتی اروپا را نیز زیر سؤال برده‌اند. 
کــه تمرکــز صــرف بــر  افــزون بــر ایــن، تحلیل‌هــای موجــود هشــدار می‌دهنــد 
راه‌حل‌هــای داخلــی، خطر بازتولید روابط اســتعماری با کشــورهای ضعیف‌تر را در 
قالبــی مــدرن به همــراه دارد؛ رویکردی که نه‌تنها مشــکلات ســاختاری اروپا را حل 
گــر کاربــرد واژه اســتعمار برای  نمی‌کنــد، بلکــه بــه تــداوم آن‌هــا می‌انجامد. حتــی ا
سیاست‌های جدید اروپا اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما مطالبات فزاینده و نامتوازن 
اروپاییــان در قراردادهــا و مناســبات بین‌المللی به‌وضوح مشــهود اســت. از ســوی 

کند،  گزیر است شکاف بدهی خود را پر  ، اروپا نا دیگر
درحالی‌کــه تحــولات جهانــی نه‌تنهــا به ســود ایــن قاره نیســت، بلکــه نقش آن 
به‌عنوان قطب ســوم متعادل‌کننده جهان نیز تضعیف شده است. شواهد متعدد 
کــی از آن اســت کــه بحران‌هــای اروپــا ماهیتــی ســاختاری دارند و عبــور از آن‌ها  حا
کمیت  مســتلزم دگرگونی‌های عمیق در چارچوب‌های نهادی و مفاهیم ســنتی حا
و قراردادهــای اجتماعی اســت. پاســخ اتحادیه اروپا به این چالش‌هــا در بازتعریف 
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اساســی اولویت‌ها و منابع نهفته اســت. تمرکز بر برنامه‌های سبز صنعتی، با هدف 
افزایــش رقابت‌پذیری صنایع ســبز و تســریع گذار به بی‌طرفــی کربنی، محور اصلی 
ک با بودجــه ۱۰۰ میلیارد یورویــی، بزرگ‌ترین  این پاســخ اســت. توافق صنعتــی پا
تــاش اتحادیــه بــرای ترکیــب کاهــش کربــن با رقابــت صنعتی محســوب می‌شــود. 
بااین‌حال، اروپا همچنان بر طبل همگرایی جهانی برای حفاظت از محیط‌زیست 
می‌کوبــد، درحالی‌کــه خود فاقد منابع مالی کافی و پایگاه صنعتی مســتقل اســت و 

عمدتاً به چین وابسته مانده است.
پایــگاه صنعتــی اتحادیــه اروپا بــه طور مــداوم در برابر رقبا عقب‌نشــینی کرده و 
ســهم آن از بازار جهانی صادرات کالاهای غیرانرژی کاهش یافته، درحالی‌که ســهم 
چین به طور پیوســته افزایش یافته اســت. این روند ناشــی از تغییرات ســاختاری 
اقتصــادی و ضعــف رقابتی در بخش‌های کلیدی اســت. باوجــود ابتکارات جدید، 
اتحادیه اروپا تا ســال ۲۰۳۰ ســالانه به حدود ۳۳۰ میلیارد یورو ســرمایه‌گذاری نیاز 
کند. اروپا قصد دارد دســت‌کم ۱  گذار به انتشــار خالص صفر را تأمین مالی  دارد تا 
" طی دهه آینــده جذب کند، امــا تأمین مالی  تریلیــون یــورو ســرمایه‌گذاری "پایــدار
کافی همچنان چالش اصلی باقی مانده است. در نتیجه، گذار به انتشار کربن صفر 
برای اروپا به دلایل عمدتاً اقتصادی غیرممکن به نظر می‌رســد. همچنین، "بسته 
آمادگی ۲۰۳۰" با هدف حمایت از صنعت دفاعی اروپا، تعمیق بازار واحد دفاعی و 
گزیر به  تســهیل افزایش هزینه‌های دفاعی طراحی شــده اســت. در مجموع اروپا نا
اصلاحات ساختاری عمیق، بازنگری در اولویت‌ها و منابع و یافتن راهکارهای نوین 
برای حفظ اســتقلال و رقابت‌پذیری صنایع خود در رقابت بی‌رحم جهانی اســت.

تعاملات معاملاتی؛ پیامدهای جهانی بر اقتصاد و صنعت
 Leiden Journal of International Law نشــریه  در  منتشرشــده  مطالعــات 
وابســته به انتشارات دانشــگاه کمبریج نشان می‌دهد که مفهوم نظم بین‌المللی 
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مبتنــی بــر قواعــد، بیش‌ازپیــش جنبــه‌ای انتزاعــی یافتــه و در عمــل تابــع اراده 
ایــن  اســت.  شــده  متحدانــش،  و  متحــده  ایــالات  به‌ویــژه  مســلط،  قدرت‌هــای 
، بــه ســمت اســتفاده  گیــر قدرت‌هــا به‌جــای پایبنــدی بــه حقــوق بین‌الملــل فرا
کشــورهای  کرده‌انــد و ایــن رویکــرد، به‌ویــژه در میــان  گزینشــی از قواعــد حرکــت 
اروپایــی، با تمایل فزاینده به تعاملات معاملاتی و ترجیح منافع موردی بر اصول 

گسترش یافته است. حقوقی، 
ایــن تغییر جهت، پیامدهای قابل‌توجهی برای ثبات تجارت جهانی به همراه 
داشــته اســت. تضعیف اعتمــاد به چارچوب‌هــای چندجانبه تثبیت‌شــده، به‌طور 
اجتناب‌ناپذیــر منجــر بــه افزایــش پیش‌بینی‌ناپذیــری در محیــط تجــاری شــده و 
اقدامــات حمایت‌گرایانــه و تعرفه‌هــای تلافی‌جویانه را تشــویق می‌کنــد؛ روندی که 
زنجیره‌هــای تأمیــن جهانــی را مختــل ســاخته و اعتمــاد ســرمایه‌گذاران و شــرکای 
تجــاری را، به‌ویــژه در افــق بلندمدت، تضعیــف می‌کند. این فضــای جدید بیش از 
همه به زیان کشــورهایی اســت که از قدرت اقتصادی کمتری برخوردارند و منافع 

گرفته می‌شود. کرات دوجانبه غالباً نادیده  آن‌ها در مذا
از منظــر رشــد صنعتــی، عــدم قطعیــت ناشــی از تصمیم‌گیری‌هــای مــوردی و 
، انگیــزه ســرمایه‌گذاری و نــوآوری بلندمــدت را کاهــش می‌دهــد؛ زیــرا  منافع‌محــور
شرکت‌ها در شرایط تجاری غیرقابل‌پیش‌بینی، تمایلی به تخصیص منابع ندارند. 
گهانی سیاست‌ها یا اعمال تحریم‌ها می‌تواند جریان  افزون بر این، ریسک تغییر نا
فناوری و مواد اولیه ضروری را مختل کند و توســعه صنعتی و نوســازی اقتصادی را 

با مانع روبرو سازد.
در حــوزه مالــی، فاصله‌گرفتــن از همکاری‌هــای مبتنــی بــر قواعــد، یکپارچگــی 
نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند. زمانی که منافع ملی بر مســئولیت جمعی 
ارجحیت می‌یابد، انضباط لازم برای ثبات نرخ ارز و هماهنگی سیاست‌های پولی 
تضعیف می‌شود و این امر نه‌تنها ریسک سیستمی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتبار 
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نهادهای مالی جهانی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. در چنین شرایطی، حفظ اعتماد 
که برای شکوفایی اقتصاد جهانی ضروری است، دشوارتر می‌شود. و ثباتی 

نقشه مناقشات جهانی در سال 2023 و 2024 در جهان )شدت مناقشات و تلفات انسانی(
iiss :منبع
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گرچه نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین به‌طور کامل کنار گذاشــته نشــده، اما  ا
توازن به ســمت رویکردی منافع‌محور در بســیاری از عرصه‌هــای روابط بین‌الملل 
تغییــر یافتــه اســت. گزارش بررســی راهبردی ۲۰۲۴ مؤسســه بین‌المللــی مطالعات 
کیــد می‌کند که افزایش منازعات دولتــی و تحولات ژئوپلیتیکی،  راهبــردی )IISS( تأ
مشــروعیت و کارآمدی سازوکارهای تثبیت‌شــده حل منازعه و حقوق بین‌الملل را 
به‌شــدت تضعیف کرده اســت. این وضعیت، با افزایش جســارت سیاســت خارجی 
قدرت‌هــای غیرغربــی و ناتوانــی غــرب در حفظ پاســخ‌های چندجانبه منســجم و 
قانونمند، شتاب بیشتری یافته و آینده اقتصاد و صنعت جهانی را با عدم قطعیت 

و چالش‌های عمیق‌تری مواجه ساخته است.

اثرات تعاملات معاملاتی؛ 
ریسک‌های جهانی برای اقتصاد و صنعت

تحول بنیادین سیاســت خارجی و اقتصادی اتحادیه اروپا ریســک‌های چندلایه و 
پیچیده‌ای برای صنعت در سطوح جهانی، منطقه اروپا و کشورهای درحال‌توسعه 

دارای پیوند با اروپا به همراه دارد از جمله:
	1. ریســک جهانــی: بازتعریــف قواعــد و افزایــش بی‌ثباتــی صنعتی: سیاســت 

گزینشــی اروپــا، بــا فاصله‌گرفتــن از همکاری‌هــای چندجانبــه و  معاملاتــی و 
چارچوب‌های حقوقی تثبیت‌شــده، موجب تضعیف اعتماد به نظام تجارت 
جهانــی و افزایــش بی‌ثباتــی در زنجیره‌هــای تأمیــن می‌گــردد. ایــن رویکــرد، 
زمینه‌ساز تشــدید اقدامات حمایت‌گرایانه، اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه و 
افزایش ریســک‌های ژئوپلیتیک در عرصه صنعت بین‌الملل است. در چنین 
فضایــی، ســرمایه‌گذاران و شــرکت‌های چندملیتــی بــا افق‌هــای نامطمئــن و 
تغییرپذیــر مواجــه می‌شــوند و تمایل به ســرمایه‌گذاری بلندمــدت و نوآوری 
کاهــش می‌یابــد. همچنیــن، قطب‌بنــدی صنعتــی و شــکل‌گیری بلوک‌هــای 
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کاهــش داده و رونــد انتقــال فنــاوری و  تجــاری جدیــد، بهــره‌وری جهانــی را 
کند می‌کند. استانداردهای صنعتی را 

	2. ریســـک منطقـــه‌ای: افـــول رقابت‌پذیـــری در اروپـــا: در ســـطح منطقه‌ای، 
گرچـــه در کوتاه‌مـــدت می‌تواند  سیاســـت معاملاتـــی جدیـــد اتحادیه اروپـــا، ا
برخـــی صنایـــع داخلـــی را در برابـــر رقابـــت خارجـــی محافظـــت کنـــد، امـــا در 
بلندمـــدت بـــا پیامدهـــای منفی جـــدی مواجه اســـت. افزایـــش هزینه‌های 
تولیـــد ناشـــی از محدودیـــت واردات مـــواد اولیـــه و فناوری‌هـــای پیشـــرفته، 
ســـرمایه‌گذاری  کاهـــش  و  تحقیق‌وتوســـعه  بودجـــه  کندگـــی  پرا بـــا  همـــراه 
اروپایـــی  صنایـــع  رقابت‌پذیـــری  و  نـــوآوری  تضعیـــف  موجـــب   ، خطرپذیـــر
می‌شـــود. بحران‌هـــای ســـاختاری همچـــون بدهـــی بـــالا، رشـــد اقتصـــادی 
پاییـــن و بهره‌وری ضعیف، در کنار سیاســـت‌های معاملاتی، فشـــار مضاعفی 
بـــر صنعـــت اروپـــا وارد می‌کنـــد و خطـــر افـــول پایـــگاه صنعتـــی ایـــن قـــاره را 
، وابســـتگی فزاینـــده به بازارهـــای خارجی  افزایـــش می‌دهـــد. از ســـوی دیگر
 و شـــوک‌های ژئوپلیتیـــک، آســـیب‌پذیری صنایـــع اســـتراتژیک اروپـــا را حتی 

کند. می‌تواند تشدید 
	3. ریســک فرامنطقــه‌ای: چالش‌هایــی نــو برای کشـــورهای درحال‌توســعه: 

کــه دارای پیوندهــای تجــاری و صنعتــی بــا اروپــا  کشــورهای درحال‌توســعه 
هســتند، بیش‌ازپیش در معرض آســیب‌های سیاســت معاملاتــی جدید قرار 
می‌گیرنــد. محدودیت‌های تجاری، کاهش تقاضای وارداتی و نوســانات بازار 
اروپا، رشــد صنعتی و اشــتغال در این کشورها را تهدید می‌کند. افزون بر این، 
کرات صرفاً  جایگزینــی همکاری‌هــای مبتنی بــر ارزش و انتقال فناوری بــا مذا
معاملاتــی، موقعیــت کشــورهای ضعیف‌تــر را در تعامــات دوجانبــه تضعیف 
نموده و دسترسی آن‌ها به بازار و فناوری اروپا را محدود می‌سازد. در نتیجه، 
گزیــر بــه جســتجوی شــرکای جایگزیــن، به‌ویژه چین و ســایر  ایــن کشــورها نا
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، خواهنــد بود؛ امــری که می‌توانــد به بازتعریف ســاختار  قدرت‌هــای نوظهــور
صنعتی و تجاری جهان منجر شود.

پــس همان‌طــور که گفته شــد باتوجه‌به پیشــینه و وســعت صنعت اروپا، سیاســت 
معاملاتــی جدیــد اتحادیــه اروپــا ســاختار و چشــم‌انداز صنعتــی این قــاره را به‌طور 
اساسی دگرگون می‌سازد و پیامدهای مهمی برای ثبات، نوآوری و توسعه صنعتی 
در سطح جهانی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به همراه دارد. این رویکرد با 
افزایش رقابت و قطب‌بندی، همکاری‌های صنعتی و رشــد پایدار را با چالش‌های 
جــدی مواجــه کــرده و آینــده صنعت را در بســتری از عــدم قطعیت و ریســک‌های 
کامی سیاســت جدید تهاجمی  ژئوپلیتیــک قــرار می‌دهد؛ بنابرایــن، موفقیت یــا نا
اروپاییان نه‌تنها سرنوشــت صنعت اروپا، بلکه مســیر تحول صنعت جهانی و توازن 
قدرت اقتصادی را نیز تعیین خواهد کرد. به همین روال هرگونه اختلال در بخش 
صنعــت قــاره اروپــا، به‌طور مســتقیم و غیرمســتقیم، اقتصــاد کلان اروپــا و جهان را 
تحت‌تأثیر قرار داده و افق‌های توســعه و رفاه را بازتعریف می‌کند. صنعت به‌عنوان 
موتور رشــد اقتصادی، نقشی کلیدی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری 
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و ارتقای فناوری دارد. کاهش رقابت‌پذیری یا نوآوری، به‌سرعت موجب افت رشد 
اقتصــادی، افزایش بیکاری و تضعیف ظرفیت مالی دولت‌ها می‌شــود. این روندها 
بر برنامه‌های راهبردی و توســعه‌ای اروپا و شــرکای تجاری آن اثرگذار است، چرا که 
اقتصــاد پویــا و صنعت پیشــرو پیش‌شــرط تحقــق اهدافی چون گذار ســبز و تحول 
دیجیتال اســت. در ســطح جهانی، اختلال در صنعت اروپا می‌تواند زنجیره تأمین 
کند، رشــد اقتصادی جهان را کاهش دهد و رقابت برای منابع و بازارها  را تضعیف 
را تشــدید کنــد؛ وضعیتــی کــه نه‌تنهــا اقتصادهــای توســعه‌یافته، بلکــه کشــورهای 
درحال‌توســعه را نیــز با چالش‌هــای جدید مواجه می‌ســازد و افق توســعه پایدار را 
تیره‌تر و شــاید پرتنش‌تر کند؛ بنابراین، سرنوشــت سیاست جدید اتحادیه اروپا، نه 
فقط آینده صنعت این قاره، بلکه پویایی اقتصاد جهانی و تحقق اهداف راهبردی 
را تعیین خواهد کرد. در این میان، سیاست‌گذاری هوشمندانه و هماهنگ، شرط 
لازم برای حفظ پیوســتگی میان صنعت، اقتصاد و توســعه پایدار کشــورهای دیگر 

با این قاره است.

جمع‌بندی
دیدگاهــی کــه زمانــی غــرب جهان را بــه دو بخش تقســیم می‌کــرد )غرب لیبــرال در 
برابــر بقیــه جهــان( به‌تدریــج در حــال ازمیان‌رفتــن اســت. ایــن نــگاه زمانــی رواج 
ع صنعتی و اقتصادی برخوردار بودند  داشــت که کشــورهای غربی از سلطه بلامناز
و می‌توانســتند بــدون چالش جدی، بــا اهرم‌های اقتصادی و صنعتــی، ارزش‌ها و 
سیاســت‌های خــود را بــه دیگر مناطــق جهان تحمیــل و صادر کنند. امــا امروز آن 
پایه‌های قدرت تضعیف شده‌اند. قدرت‌های شرقی، به‌ویژه چین، در حال صعود 
هستند و در حوزه‌هایی چون صنعت و اقتصاد به‌تدریج جایگزین غرب می‌شوند. 
به‌طور منطقی، می‌توان انتظار داشــت که چالش شــرق با غرب، به‌زودی به حوزه 
سیاست و ارزش‌ها نیز گسترش پیدا کند. بااین‌حال، طنز ماجرا آنجاست که خود 
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کنــون در حال بــه چالش کشــیدن نظم بین‌المللی‌ای اســت کــه زمانی  غــرب نیــز ا
کرده بود )متیازاسپکتر ۲۰۲۵(.  برای حفظ برتری‌اش بنا 

دنیای معاصر در حال گذار از تحولی عمیق است؛ تحولی که با افزایش منازعات 
تجاری و تغییر محســوس سیاست خارجی به‌سوی روابطی مبتنی بر معامله‌گری، 
شــناخته می‌شــود. ایــن رخدادهــا پدیده‌هایــی منفــرد نیســتند، بلکــه بازتابــی از 
روندهــای عمیق‌تــر جهانی‌انــد و نشــان از ورود بــه عصری تــازه هســتند. دولت‌ها 
کرات چندجانبه نشــان می‌دهند و مشــروعیت  تمایل کمتری به مشــارکت در مذا
نهادهــای بین‌المللــی بیش‌ازپیــش مــورد تردیــد قرار گرفتــه اســت. چارچوب‌های 
کنون جای خود را  همکاری که زمانی بنیان حکمرانی جهانی را شــکل می‌دادند، ا
، احتمال  بــه رقابت‌های قدرت‌محور داده‌اند؛ امری کــه در غیاب جایگزینی معتبر

بی‌ثباتی و مخاطرات بی‌سابقه‌ای را به همراه دارد.
کاری  یکــی از چالش‌هــای مهــم پیش روی اروپــا و کلاً غرب، افزایــش اتهام ریا
اســت. سال‌هاســت که قدرت‌های اروپایی و آمریکایی به ناســازگاری میان اصول 
تــا  از دموکراســی  )از دفــاع  اعلامــی و عملکــرد سیاســت خارجی‌شــان متهم‌انــد 
(. در گذشــته، غرب می‌توانســت این انتقــادات را نادیده  مداخــات بحث‌برانگیز
بگیــرد و بــا توجیــه مصالحه میان آرمان‌هــا و واقعیت، آن‌ها را پاســخ دهد. اما در 
کــه قــدرت اقتصــادی _ صنعتــی در میــان بازیگــران متنوع‌تر  جهانــی چندقطبــی 
که پیش‌تر  کشــورهایی  کاری افزایش یافته اســت.  تقســیم شــده، هزینه اثبات ریا
کنون آن‌قدر تــوان اقتصادی دارند کــه با غربی‌ها  تابــع تصمیمــات غــرب بودند، ا
مخالفــت کننــد. در نتیجــه، غرب دیگــر نمی‌تواند ایــن اتهامات را نادیــده بگیرد. 
هم‌زمــان، شــاهد تغییــری نگران‌کننده هســتیم؛ سیاســت‌گذاران غربــی حاضرند 
بــرای رقابــت بــا قدرت‌های نوظهور مبانــی نظم پس از جنگ جهانــی دوم را کنار 
بگذارنــد. ایــن رفتارهــا در دنیــای امــروز نه‌تنهــا جــذاب نیســتند، بلکــه تصویری 
ســودمحور و متزلــزل از نظــم غربی ارائــه می‌دهند. افزون بر این، غرب نتوانســته 
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فراتر از متحدان ســنتی خود، ائتلافی گســترده بسازد. همکاری فرا آتلانتیکی بین 
اروپا و امریکا شــکل گرفته، ولی تعامل جدی با کشــورهای غیرغربی کم‌رنگ بوده 
ج از واقعیت جوامع هدف به  است. در نتیجه، لحن غرب اغلب تحقیرآمیز و خار
گر غــرب خواهان حفظ  کنــش منفی می‌زاید. ا نظــر می‌رســد و به‌جای اعتماد، وا
نظمی بر پایه چندجانبه‌گرایی اســت، نمی‌تواند به وضع موجود دل خوش کند. 
گیــر و همگانی از ارزش‌هایــش ارائه دهد که البتــه تا حدودی دیر  بایــد روایــت فرا
شــده اســت. تنهــا در این حالت اســت کــه مشــروعیت نظم فعلی حفظ می‌شــود 
، بلکــه از مســیر بازســازی اعتمــاد و ارزش‌هــای مشــترک. در مجمــوع،  نــه بــا زور
کارآمد شــده‌اند و حتی  ســازوکارهای موجود برای مدیریت بحران‌های جهانی نا
قدرت‌هــای شــرق نیــز بدیلــی جامع ارائــه نداده‌انــد. در فقــدان نظــم جایگزین، 
همکاری جهانی تضعیف شــده و جهان در آســتانه ضعف نهادی و خلأ حکمرانی 
قــرار دارد و ایــن تهدیدی جدی برای توان ما در مقابلــه هماهنگ با بحران‌های 

مشــترک خواهد بود )متیازاسپکتر ۲۰۲۵(.
در ایــن میــان، وضعیت اروپا پیچیدگی خاصی یافته اســت. تحلیل‌گــران بر این 
باورنــد که اروپــا برای حفظ جایگاه خود، راهبردهای متنــوع مثبت و منفی را جهت 
کنــد کــردن رونــد افــول اقتصــادی و ژئوپلیتیــک خــود در پیــش گرفته اســت. ســهم 
ایــن قــاره از اقتصــاد و صنعــت جهانی کاهش‌یافتــه و عقب‌ماندگــی فناورانــه و نبود 
وحــدت در اتحادیه اروپا بر مشــکلات آن افزوده اســت. تلاش‌های اروپا برای کســب 
خودمختاری راهبردی بیشــتر، بیش از آنکه نشــانگر قدرت‌نمایی باشــد، حکایت از 
مدیریت دوران افول دارد. اروپا به پایان دورانی که اتکای آن به انرژی آسان روسیه، 
گزیر به تغییر رویکرد شده است.  تولیدات چین و امنیت آمریکا بود، اذعان کرده و نا
بااین‌حال، درباره موفقیت راهبردهای اروپاییان اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ برخی آن‌ها 
را تدابیری برای مدیریت افول اقتصادی _ سیاســی اروپاییان می‌دانند و برخی دیگر 
زمینه‌ساز سیاست‌هایی جسورانه‌تر می‌پندارند. به‌هرحال سیاست خارجی اروپا در 
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حال دگرگونی عمیقی است؛ دگرگونی‌ای که متأثر از واقعیات اقتصادی و رقابت‌های 
صنعتــی فزاینــده، آینده روابط خارجی اتحادیه اروپا را با عدم قطعیت روبرو ســاخته 
اســت. نظــم چندجانبــه پــس از جنــگ جهانــی دوم در اروپــا رو به سســتی نهــاده و 
معیارهــای زورگویی جایگزین اصول حقوقی شــده‌اند. اروپــا با بحران‌هایی همچون 
کســری بودجــه، افــت صنعتــی، ناامنی انــرژی و جمعیــت رو به پیری مواجه اســت و 
داده‌های اقتصادی نیز کاهش تولید و نفوذ این قاره را تأیید می‌کنند. بدهی‌های بالا 
گزیر ساخته تا از سیاست‌های همیشگی‌اش فاصله  و عقب‌ماندگی از رقبا، اروپا را نا
گرفتــه و بــر منافع امنیتی و اقتصادی متمرکز شــود. باوجود این تحــول نگرش، اروپا 
که روزگاری به‌عنوان معمار و پیش‌گام چندجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل شناخته 
می‌شــد، اینــک همــگام بــا ایالات متحــده به‌ســوی الگویی مبتنــی بــر معامله‌گری و 

منفعت‌محوری در روابط جهانی سوق یافته است. 
جایــگاه اروپــا در نظــام بین‌الملل، به‌رغم تــداوم نقش کلیدی آن، در مقایســه 
با قدرت‌های نوظهور در حال بازتعریف اســت. این تحول، در بســتری از فرســایش 
نظم حقوقی بین‌المللی، پرسشــی بنیادین را پیش می‌کشــد: آیا امکان شکل‌گیری 
الگویــی کارآمدتــر برای حکمرانی جهانــی، با الهام از رویکردهای نوین )چه شــرقی 
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و چــه ترکیبــی(، وجــود دارد؟ در غیــاب بدیلــی کارآمــد بــرای نظم کنونــی، پایداری 
کنون بیش از هر زمان دیگری  نهادهــای چندجانبه‌گــرا و محوریت اروپا در آن‌هــا، ا
بــه ظرفیــت ایــن مجموعه‌ها بــرای اصلاحات درونی گــره خورده اســت؛ اصلاحاتی 
که هدفشــان ایجاد توازنی نوین میان ارزش‌ها و منافع و ایفای نقشــی ســازنده در 
، به اســتمرار و تشــدید  کامی در این مســیر مدیریــت بحران‌هــای جهانــی اســت. نا
رقابت‌هــای مخــرب اقتصــادی و صنعتــی خواهــد انجامیــد. ازایــن‌رو، چشــم‌انداز 
آینــده اروپــا مســتقیماً به موفقیــت آن در اجــرای اصلاحات ســاختاری در اتحادیه 
اروپا و توانایی‌اش برای مواجهه با چالش‌های عمیق اقتصادی و صنعتی وابســته 
است. این اقدامات تنها در صورتی به نتایج پایدار می‌انجامند که با پرهیز از تکرار 

الگوهای تاریخی و با پایبندی به موازین حقوق بین‌الملل صورت پذیرند.
بدین‌ترتیب، این فصل از نوشــتار با تحلیل خط‌مشــی‌های کنونی اروپا در نظم 
جهانــی بــه پایان می‌رســد، اما پرســش اصلــی همچنان باقی اســت: آیــا اروپا خواهد 
توانســت بار دیگر زمینه‌های رشــد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی خود را بازیابد، یا 
باید خود را با نقشی کمتر تعیین‌کننده در معادلات جهانی تطبیق دهد؟ آنچه امروز 
به‌عنوان یک بحران تلقی می‌شــود، می‌تواند فرصتی برای بازاندیشــی در اولویت‌ها، 
تقویــت انســجام داخلــی و ترســیم افقی روشــن‌تر داخــل اتحادیــه اروپا فراهــم آورد. 
بااین‌حال، تردیدها در خصوص توانایی این قاره برای بازگشــت به جایگاه مطلوب، 
رو بــه گســترش اســت. بایــد توجه داشــت که فرصت‌هــای پیش‌رو برای بسترســازی 
؛  گیر صلح جهانی و تقویت قانون‌مداری در نظام بین‌المللی، نه همیشگی‌اند و نه فرا
ازاین‌رو، تصمیم‌گیری‌های امروز برای آینده اروپا و جهان سرنوشت‌ساز خواهند بود.





مقدمه
کشــورهای  بــرای شــکل‌دهی بــه پژوهشــی علمــی پیرامــون وضعیــت معاصــر 
حــوزه خلیج‌فــارس، ضروری اســت تحلیــل خود را در قــاب پیوندهــا و تأثیرات 
متقابــل صنعــت، توســعه اقتصــادی و ژئوپلیتیــک صورت‌بندی کنیــم. چنین 
رهیافتــی اجــازه می‌دهــد تا از نقــل گزاره‌های عمومــی، روایت‌های شــتاب‌زده 
و پیش‌داوری‌هــای ناشــی از هیجــان سیاســی، نژادی یا پیشــینه‌های تاریخی 
بگریزیــم و بــه ارزیابــی‌ای واقع‌گرایانــه و عمیق‌تــر از دینامیک‌هــای منطقــه‌ای 
دســت یابیــم. در گزارش‌ها و بازنمایی‌های بســیاری از رســانه‌های بین‌المللی 
و حتــی ملــی خود، رشــد چشــمگیر فناوری‌هــای دیجیتال و تحــول اقتصادی 
از  نشــانه‌هایی  منزلــه  بــه  خلیج‌فــارس  همــکاری  شــورای  از  بخش‌هایــی  در 
دگرگونــی و جهــش منطقــه‌ای و گاهــی عقب‌افتادگــی ایــران معرفــی می‌شــود. 
بی‌تردید این تیترها اغلب بی‌اســاس یا کاملاً نادرســت نیستند، اما باید اذعان 
داشــت که در فقدان زمینه‌ســازی جامع و نگاه تحلیلی چندموضوعی، چنین 

فصل سوم
معمای توسعه در خلیج‌فارس؛
جدال صنعت، اقتصاد و ژئوپلیتیک
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گزارش‌هایی تنها سطح ماجرا را بازنمایی می‌کنند و به تحلیل نگرش‌های متفاوت 
آن نمی‌پردازند. اساســا این‌گونه مقایســه‌ها اغلب به ســنجش ســطح رفاه محدود 
می‌شــوند و در نتیجــه، ابعــاد عمیق‌تــر تفاوت‌هــای صنعتــی و اقتصــادی نادیــده 
کــه پیچیدگی‌ها و تحولات صحنــه منطقه، بســیار فراتر از آن  گرفتــه می‌شــوند؛ چرا
چیزی است که در این تصاویر به نمایش درمی‌آید. اینجاست که این پرسش‌های 

کلیدی مطرح می‌شود: 
• آیــا ســطح بــالای رفاه و دسترســی بــه فناوری‌هــای نویــن در برخی کشــورها، 	

می‌توانــد نمایانگــر واقعیت‌هــای پیچیده و لایه‌هــای ژئوپلیتیــک خاورمیانه 
کرده است؟  باشد یا به روایتی ساده‌انگارانه تنزل پیدا 

• ، بازتابــی دقیــق از مناســبات قــدرت و روابــط در حــال تغییر 	 آیــا ایــن تصاویــر
منطقــه هســتند یــا تنهــا روایتــی یک‌ســویه از پیشــرفت‌ها و شــکاف‌ها عرضه 

می‌کنند؟
ارزیابــی دقیق پیشــرفت‌های فناورانه و صنعتی کشــورها، به معنــای نادیده‌گرفتن 
اهمیت رفاه اجتماعی نیســت، بلکه مستلزم توجه به شاخص‌های متعدد و بعضاً 
پنهــان اســت. معیارهــای رایج مانند دسترســی به محصــولات پیشــرفته، مالکیت 
گرچه بخشــی از تصویر توســعه را  خودروهــای تجملــی یــا تولید ناخالــص داخلی، ا
نشــان می‌دهنــد، امــا برای ترســیم چشــم‌اندازی کامــل از تحولات کافی نیســتند. 
کوسیستم  ازاین‌رو، توجه به عواملی بنیادی‌تر ضروری است؛ عواملی نظیر کیفیت ا
دانشــی، عمق فرهنگ علمی در جامعه، و شــیوه‌های بومی‌سازی و ادغام فناوری 
در ســاختارهای نهــادی. تحلیــل ایــن متغیرهای کیفــی، درک عمیق‌تری از مســیر 
، باید  توســعه کوتاه‌مدت و بلندمدت یک کشــور به دســت می‌دهد. از ســوی دیگر
به این پرسش اساسی پرداخت که تحولات فناورانه و صنعتی تا چه میزان قادر به 
تغییر واقعی ســاختار قدرت ژئوپلیتیک در منطقه هســتند؟ آیا این پیشــرفت‌ها به 
بازآرایی بنیادین هرم قدرت منجر می‌شوند، یا آنکه بزرگ‌نمایی رسانه‌ای تصویری 
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اغراق‌آمیــز و نامنطبــق بــا واقعیــت ارائه می‌دهد؟ پاســخ به این پرســش‌ها، نه‌تنها 
جایگاه راهبردی کشورها را در منطقه آشکار می‌سازد، بلکه تحلیل توسعه و قدرت 

را از هیجانات رسانه‌ای به سمت ارزیابی‌های عمیق و علمی هدایت می‌کند.
کاوشــگر علمــی، قضــاوت مبتنــی بــر پیش‌فــرض نیســت، بلکــه  وظیفــه یــک 
گرچــه پیشــرفت‌های مهمی در  ارزیابــی موضــوع بــا رویکردی پرسشــگرانه اســت. ا
برخی کشــورهای حاشــیه خلیج‌فارس و ایران مشاهده می‌شود که پتانسیل تغییر 
معــادلات صنعتــی، اقتصادی و ژئوپلیتیک را دارند، اما نباید از نظر دور داشــت که 
بســیاری از برداشت‌های خوش‌بینانه یا بدبینانه در این زمینه، همچنان ماهیتی 
آرمان‌گرایانــه دارنــد و پایــداری و تأثیــرات بلندمــدت آن‌ها به‌صــورت تجربی اثبات 
، ایجاد توازن میان روایت‌های غالب و تحلیل‌های  نشده است. هدف این نوشتار
گاهانــه، چندوجهی و مســتقل از هیجانات رســانه‌ای  عمیق‌تــر اســت تا بــه درکی آ
دربــاره خاورمیانــه معاصــر دســت یابــد. تنهــا از این طریــق می‌توان چشــم‌اندازی 
انتقادی و واقع‌بینانه برای فهم روندهای اقتصادی _ صنعتی آینده منطقه ترسیم 

کرد و مبانی گفت‌وگو و سیاست‌گذاری را به‌شکلی منطقی پی‌ریزی نمود.

بررسی تطبیقی آمارهای منتخب کشورهای حوزه خلیج‌فارس
، با رویکردی تطبیقی در موضوعات محدود انتخابی به بررســی  در پژوهش حاضر
جایــگاه ایران و کشــورهای عضو شــورای همــکاری خلیج‌فارس )GCC( در ســه‌گانه 
صنعــت، اقتصــاد و ژئوپلیتیــک پرداخته می‌شــود؛ لــذا ارزیابی جامــع در این حوزه 
مســتلزم انتخــاب درســتی از مجموعــه‌ای از معیارهــای کمــی و کیفی اســت که در 
ادامه، به فراخور موضوع، بخش‌هایی از مهم‌ترین شــاخص‌های مقایســه‌ای مرور 
گفته پیداســت که اتــکای صرف بــر داده‌های آماری نه‌تنهــا نمی‌تواند  می‌شــود. نا
تمامی ابعاد پویای این مقایسه را به تصویر کشد، بلکه به دلیل تفاوت در منابع و 
تعاریف، همواره محدودیت‌هایی در تحلیل و تفســیر نتایج وجود خواهد داشــت. 
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بااین‌وجــود، مــرور برخــی از آمارهــای وجــود می‌توانــد تصویــری واقع‌بینانه‌تــر از 
ظرفیت‌ها، چالش‌ها و روندهای غالب در این دو بازیگر مهم منطقه‌ای ارائه کند.

، از نظر جمعیت جمع کشــورهای  ایــران با جمعیتــی در حدود ۹۰ میلیون نفر
عضو شورای همکاری خلیج‌فارس )GCC( را به‌وضوح پشت سر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای 
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کــه جمعیــت آن تقریبــا ۵۰ درصــد بیــش از مجمــوع جمعیــت همــه ایــن کشــورها 
بــرآورد می‌شــود. بــا این‌همه، تأمل در ســاختار جمعیتی نشــان می‌دهد که ســهم 
جمعیت جوان در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از ایران فراتر است. برای نمونه، 
نســبت جمعیت جوان در این کشــورها بیش از ۳۸ درصد ذکر شده، حال‌آنکه این 
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شــاخص برای ایران نزدیک به ۲۲ درصد اســت. بی‌تردید، روند پیرشدن جمعیت 
، نرخ مشــارکت اقتصادی و  در ایــران در دهه‌هــای آتی، اثراتی مســتقیم بــر بازار کار
، یکی از  پویایــی توســعه بخــش خصوصی بر جای خواهد گذاشــت. از ســوی دیگــر
گی‌های جمعیتی اعضای شــورای همــکاری خلیج‌فارس، اتکای  شــاخص‌ترین ویژ
، اتباع خارجی بیش از ٪۸۸.۴  کار مهاجر اســت. در قطر بی‌ســابقه آن‌ها به نیروی 
جمعیت کل را تشکیل می‌دهند؛ در امارات متحده عربی این نسبت ۸۸٪ است و 
، در ســطح بالایی قــرار دارد. حضور مهاجران در  کویــت نیــز با ۷۱٪ جمعیت مهاجر
بحرین معادل ۵۳.۲٪ جمعیت، در عمان حدود ۴۲٪ و در عربســتان ســعودی نیز 
نزدیک به ۴۱.۶٪ برآورد شده است. به‌طورکلی، در سطح کل منطقه GCC، بالغ بر 
کار خارجی تشکیل می‌دهند.  نیمی از جمعیت )تقریباً ۵۱٪( را مهاجران و نیروی 
چنین ســاختار جمعیتی، بیانگر وابستگی عمیق کشــورهای حوزه خلیج‌فارس به 
نیــروی کار وارداتــی در کلیه ســطوح )از مشــاغل ســاده تا تخصصی( برای پیشــبرد 
، این  موتــور اقتصــاد، صنایــع و پروژه‌هــای عمرانــی و خدماتی اســت. از یــک منظر
کشــورها بــا جذب نیروهــای خارجی محیطی جــذاب برای تنوع‌بخشــی به اقتصاد 
خــود فراهــم کرده‌اند. اما روی دیگر ســکه آن اســت که اقتصاد و توســعه اجتماعی 
و صنعتــی ایــن کشــورها بــدون نیــروی کار بین‌المللــی به‌ســختی پایــدار می‌ماند و 
همین وابســتگی می‌تواند در بلندمدت، ریســک‌های ساختاری جدی برای ثبات 
اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاســی آن‌ها در پی داشــته باشــد. در نتیجه، آینده 
بازار کار و پایداری توسعه در این کشورها تا حد زیادی به وضعیت جوانی جمعیت، 

کار بسته است. گستردگی مهاجرت و سیاست‌های مدیریت نیروی 
در برخی حوزه‌های کلیدی فناوری و منابع طبیعی، ایران جایگاه ممتازی را در 
سطح منطقه و جهان داراست. در حوزه‌های راهبردی چون تولید علم پایه هوش 
مصنوعــی، ایــران در بین ۱۷ کشــور برتر جهــان قرار گرفتــه و در فناوری‌هایی چون 
کسن  نانوفناوری )رتبه چهارم جهانی(، زیست‌فناوری )رهبر منطقه‌ای در تولید وا
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و داروهــای زیســتی( و هوافضــا )در 
جمــع ۱۱ کشــور دارای تــوان پرتاب 
موفقیت‌هایــی  ماهــواره(  مســتقل 
اســت.  نمــوده  کســب  بســیار مهــم 
افــزون بــر ایــن، در فنــاوری دفاعــی 
کامپوزیتــی صنعتــی،  و تولیــد مــواد 
ظرفیت‌های ایران در سطح منطقه 
کم‌نظیر است و در تولید  خاورمیانه 
ســیمان و فولاد و مس و برخورداری 
گاز جهــان(  گاز )چهارمیــن ذخایــر نفــت و دومیــن ذخایــر  از ذخایــر کلان نفــت و 
غ‌التحصیل ســالانه  وضعیــت ممتــازی را دارد. همچنین ایران بــا حدود هزاران فار
در حوزه علوم پایه و مهندســی، از نظر نیروی انســانی متخصص در ســطح جهانی 

مطرح است.
کشــورهای GCC، به‌ویــژه عربســتان ســعودی و امــارات متحده عربــی، از منظر 
شــاخص‌های کلان اقتصادی و مشــارکت در اقتصاد جهانی ســرآمد هستند. تولید 
ناخالــص داخلــی کل ایــن کشــورها و میزان ســرانه تولیــد ناخالص، عمدتــا بالاتر از 
ایران اســت. برای نمونه، قطر رتبه ششــم جهان را در ســرانه GDP دارد. امارات با 
تســلط بر بازار تجارت منطقه‌ای، نقشــی محوری در تســهیل مبادلات جهانی ایفا 
می‌کنــد و عربســتان، عــاوه بــر برخــورداری از بزرگ‌ترین اقتصاد منطقــه و عضویت 
در گــروه ۲۰، شــرکت نفتی آرامکو عربســتان را نیــز به‌عنوان بزرگ‌ترین شــرکت نفت 
گاز جهــان در اختیــار دارد. شــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیج‌فــارس در  و 
ســال ۲۰۲۳ بــه ســهمی در حــدود ۳.۴٪ از حجــم کل تجارت کالایی جهان دســت 
کز آماری  یافته‌اند. این رقم، بر اســاس گزارش‌های رســمی منتشرشــده توســط مرا
شــورای همــکاری و رســانه‌های تحلیلــی اقتصــادی، مبتنــی بــر ارزش کل تجــارت 

ایران

درصد جمعیت اتباع خارجی از کل جمعیت هر کشور
منبع: مراجع آماری متنوع بین‌الملل

عمان

کویت

1009080706050403020100

عربستان

بحرین

امارات

قطر
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کالایــی )مجمــوع صادرات و واردات( کشــورهای GCC با جهان اســت که به حدود 
۱.۵ تریلیون دلار در ســال ۲۰۲۳ رســیده اســت. این ســهم، جایگاه ششم جهان را 
برای منطقه این کشــورها در میان بزرگ‌تریــن بازیگران تجاری دنیا تثبیت می‌کند 
و نشــانه‌ای از اهمیــت اقتصــادی بــالای این منطقه در شــبکه تجــارت جهانی کالا 
محســوب می‌شود. سهم چشمگیر GCC از تجارت کالایی جهان و توسعه شتابان 
زیرســاخت‌های فنــاوری دیجیتــال )بــا پیشــتازی امــارات( نیز مزید بر علت اســت. 
گردشــگری بین‌المللــی،  GCC در شــاخص‌هایی همچــون  کشــورهای  همچنیــن 
راهبردهــای ملــی هــوش مصنوعــی و توســعه زیرســاخت‌های دیجیتــال همچنان 

زنجیره تأمین باتری‌های مدرن در غرب آسیا و شمال آفریقا
BENCHMARK 2025 :منبع
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گام‌هایــی بلنــد برداشــته‌اند، گرچه در آموزش و تربیت نیروی انســانی مهندســی و 
کرده‌اند. فنی نسبت به ایران و برخی رقبای آسیایی، ضعیف‌تر عمل 

از نظـــر تـوان صنعـتی، ایـــران باوجود محدودیت‌های گسترده ناشی از تحریم، 
همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قدرت‌های صنعتی منطقه شناخته می‌شود. 
بــر اســاس جدیدتریــن شــاخص‌های بین‌المللــی، در رتبه‌بنــدی عملکــرد صنعتی 
رقابتــی )UNIDO CIP(، امــارات متحــده عربی جایگاه ۲۹ جهــان را دارد و ایران نیز 
در رتبه ۴۹ قرار گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که ایران در میان اعضای 
شورای همکاری خلیج‌فارس، پس از امارات، جایگاه برتری دارد و دیگر کشورهای 
( در رتبه‌بندی جهانــی پس از  ایــن شــورا )حتــی بــا پیشــرفت‌های اقتصــادی اخیــر
ایــران و امــارات قــرار می‌گیرند. این واقعیت نقش تعیین‌کننــده ایران و امارات را در 

عرصه صنعت منطقه‌ای متمایز می‌کند.
بایــد دقـــت داشــت کــه آمارهــای فــوق، پیچیدگی‌هــا و تفاوت‌های ســاختاری 
اقتصــاد، صنعــت و سیاســت‌گذاری ایــران و کشــورهای جنوبــی خلیج‌فــارس را در 
حوزه‌هــای محــدودی بازتــاب می‌دهنــد. هم‌زمــان باید اذعان داشــت کــه هرگونه 
مقایســه آمــاری میان این کشــورها، 
تحت‌تأثیــر تفــاوت در منابع آماری، 
تأثیــر  و  سیاســی  شــرایط  تعاریــف، 
تحریم‌هــای ناعــــــادلانه )بــر ایــران( 
قــرار دارد و بــه همین دلیل، تفســیر 
ایــن آمارهــــــا بایــــــد بااحتیــاط و بــا 
مدنظر قراردادن شــــــرایط زمینه‌ای 
صــورت پذیرد. در مجموع، می‌توان 
گفــت کــه ایــران و شــورای همــکاری 
خلــــیج‌فــــارس هر یک بــــاتکیــــه‌بــــر 

سرانه تولید ناخالص داخلی
IMF :منبع
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 ، گی‌هــای جمعیتــی، منابع طبیعــی و راهبردهــای فناورانه و اقتصــادی متمایز ویژ
نقش‌آفرینــی خــاص خــود را در ســاختار صنعتی، اقتصــادی و ژئوپلیتیکــی منطقه 
دنبــال می‌کننــد و مقایســه دو بلوک می‌بایســت باتوجه‌به ایــن خصوصیات انجام 

پذیرد.

مسیر متفاوت آموزش کلاسیک و صنعتی‌شدن در منطقه خلیج‌فارس
حرکت ایران به‌ســوی صنعتی‌ســازی بســیار زودتــر از همســایگان خلیج‌فارس آغاز 
شــد، به‌ویــژه از دهــه ۱۹۲۰ با مداخله گســترده دولت و اتخاذ سیاســت جایگزینی 
کلیــدی نظیــر راه‌آهــن سراســری ایــران،  واردات. تــا دهــه ۱۹۳۰، زیرســاخت‌های 
کارخانه‌های فولاد و نساجی و تولید سیمان ایجاد شده بود. پس از جهش قیمت 
نفــت در دهــه ۷۰ میــادی، ایــران راهبــردی جاه‌طلبانــه بــا تمرکز بر رشــد صنعتی 
مبتنــی بــر دولت را در پیش گرفت. بین ســال‌های ۱۹۶۳ تــا ۱۹۷۷، تولید ناخالص 
داخلــی بخــش دولتــی به‌طور میانگین ســالانه ۲۲ درصــد افزایش یافت و ســاختار 
صنعتــی کشــور از محصــولات مصرفــی ســبک بــه کالاهای ســرمایه‌ای تنــوع یافت. 
بااین‌حال، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی مدل صنعتی‌سازی ایران با چالش‌های 
کشــورهای شــورای همــکاری  ســاختاری مســتمری نیــز مواجــه بــود. در مقابــل، 
خلیج‌فــارس عمدتــا پــس از دهــه ۷۰ و ۸۰ میــادی و بــا اتــکا بــه درآمدهــای نفتی 
وارد مســیر صنعتی‌سازی شــدند. برخلاف رویکرد خودکفایی ایران پس از انقلاب، 
کرده و ثروت نفتی را صرف توســعه  این کشــورها در ابتدا فناوری و تخصص را وارد 
کلید در دست و یارانه‌های دولتی نمودند. مدل  زیرساخت‌ها از طریق پروژه‌های 
توسعه کشورهای عربی بر خرید فناوری روز دنیا، توسعه زیرساختی مدرن و جلب 
سرمایه‌گذاری خارجی جهت انتقال فناوری متمرکز بود، نه نوآوری بومی در ایران.
ایران از سنتی ریشه‌دار در ارزش‌گذاری اجتماعی به کسب علم بهره‌مند بوده 
اســت؛ ســنتی که زمینه‌ساز پیشــرفت‌های فناورانه معاصر شــد. این مسیر به‌ویژه 
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در دوران جنــگ بــا عــراق و در پــی اعمــال تحریم‌هــای بین‌المللــی، قــوت گرفت و 
ایــران را مصمم‌تــر کرد تا ظرفیت‌هــای علمی و فناوری داخلی خــود را تقویت کند. 
پیامد این رویکرد، رشد چشمگیر در حوزه‌هایی چون هوافضا، فناوری هسته‌ای، 
زیســت‌فناوری و تولید پیشــرفته بود. به‌عنوان نمونه، ایران بــه مرز خودکفایی ۹۵ 
درصدی در صنعت داروســازی دســت یافت و به یکــی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان 
فولاد در خاورمیانه بدل شد. در مقابل، کشورهای حوزه خلیج‌فارس از دهه ۱۹۸۰ 
میــادی بــر بین‌المللی‌ســازی آمــوزش عالــی تمرکز کردنــد. آنان با دعوت از شــعب 
دانشــگاه‌های معتبــر غربــی و ترویج همکاری‌هــای منطقه‌ای از طریــق نهادهایی 
که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی  چون مرکز پژوهش‌های آموزشی کشورهای عربی 
تأســیس شــد و بــه دنبــال واردات الگوهــای آموزشــی و تخصــص خارجــی بودند تا 

کار ماهر را به‌سرعت پرورش دهند.  سرمایه نیروی 
در مجمــوع در چهار دهه گذشــته، باوجود محدودیت‌ها، مدل توســعه ایران 
بر توانمندســازی بومی از طریق ســرمایه‌گذاری در پژوهش‌هــای بنیادین، پرورش 
اســتعدادهای علمــی و بهره‌گیــری از مهندســی معکــوس و تطبیق فناوری اســتوار 
بــوده اســت. در مقابــل، کشــورهای خلیج‌فــارس عمدتاً بــر جذب ســرمایه، انتقال 
، جمعیت اندک، زیرســاخت‌های  گاز فناوری و برخورداری از درآمد سرشــار نفت و 
پیشــرفته و مقررات صنعتی تسهیل‌کننده برای جذب شرکت‌های چندملیتی اتکا 
داشــته‌اند. بااین‌همــه، کمبــود نیــروی متخصص بومی، وابســتگی بیــش از اندازه 
بــه کارشناســان خارجی و دشــواری در بهره‌بــرداری مؤثــر از فناوری‌هــای وارداتی، 
همچنان از چالش‌های جدی آنان به شــمار می‌رود. به زبان ســاده در ســال‌های 
، کشورهای عربی با شتابی فراتر از ظرفیت تربیت نیروی انسانی خود، به‌سوی  اخیر
کرده‌اند؛ گویی آهنگ توسعه‌شان از رشد منابع انسانی‌شان  صنعتی‌شدن حرکت 
پیشــی گرفتــه اســت. این در حالی اســت کــه در ایــران، برخلاف این رونــد، همواره 
نیروی انسانی توانمند و بالقوه وجود داشته، اما روند سرمایه‌گذاری و هدایت این 



خودروسازی؛ صنعتی فراتر از منطق صنعتی 126

سرمایه انسانی به سمت صنایع، به‌ویژه از دهه ۱۳۸۰ به بعد، کند و کم‌رونق شده 
اســت. شــایان توجه اســت که ایــن کندی عمدتــا پیامــد اجبارهای بیرونــی مانند 

گاهانه ایران. جنگ و تحریم‌ها بوده و نه نتیجه یک انتخاب یا راهبرد ملی آ

چشم‌انداز صنعت عربی و وابستگی به آمریکا
و صنعتــی منطقــه خلیج‌فــارس،  اقتصــادی  عربــی در حــوزه  پیشــرو  کشــورهای 
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کنون هوش مصنوعی و سایر  به‌ویژه عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی، ا
فناوری‌هــای تحول‌آفریــن را در جایگاهــی راهبردی قرار داده‌انــد و آن‌ها را بنیان 
اساســی امنیــت ملــی و تــاب‌آوری اقتصادی آینــده خــود می‌دانند. ایــن رویکرد، 
به‌وضوح در اســناد چشــم‌انداز ملی و برنامه‌های توســعه بلندمدت این کشورها 
کــه بــر خریــد و تجهیزکــردن محصــولات بــا  منعکــس شــده اســت؛ چشــم‌اندازی 
فناوری‌های پیشــرفته با ســاختار اقتصادی داخلی و ارتقای جایگاه این کشورها 
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در تجارت جهانی اســتوار اســت. تحقق آرمان‌های بلندپروازانهٔ کشــورهای عربی 
در عرصــهٔ فناوری‌هــای نویــن، بــا یــک چالــش ســاختاری بنیادیــن روبروســت: 
کز علمی و پژوهشی. به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های  نارسایی ظرفیت‌های بومی در مرا
هنگفــت و تلاش‌هــای ســتودنی بــرای پــرورش اســتعدادهای داخلــی و تقویــت 
نــوآوری، کشــورهایی نظیر عربســتان ســعودی و امــارات متحده عربــی همچنان 
در تأمیــن تخصص، توســعهٔ زیرســاخت‌ها و دســتیابی به فناوری‌های پیشــرفته، 
بــه بازیگــران خارجــی، به‌ویــژه ایــالات متحــده وابســته‌اند. ایــن اتــکا، آنــان را در 
برابر نوســانات ژئوپلیتیکی به‌شــدت آســیب‌پذیر ساخته اســت؛ چنان‌که تشدید 
کنترل‌هــای صادراتی آمریکا بر قطعات و ســخت‌افزارهای راهبردی، این کشــورها 
کرده اســت. در  را با دشــواری‌های جدی برای رســیدن به آرمان‌هایشــان مواجه 
چنیــن فضای پیچیــده‌ای، ریاض و ابوظبی همواره کوشــیده‌اند تا ضمن تحکیم 
روابــط صنعتــی و فناورانــه بــا آمریــکا و شــرکت‌های غربــی، از طریــق دیپلماســی، 
کننــد. ایــن  دسترســی خــود بــه محصــولات بــا فناوری‌هــای حســاس را تضمیــن 
گاه بــه همســویی بیشــتر بــا اولویت‌هــای ژئوپلیتیکــی واشــنگتن منجر  تعامــات، 
شــده و نشــان می‌دهــد کــه راهبــرد فناورانــهٔ آن‌هــا عمیقــا بــا ملاحظات سیاســی 

متحد اصلی‌شــان درهم‌تنیده است.
هم‌زمــان، کشــورهای عربــی بــا جدیــت مســیر تنوع‌بخشــی بــه همکاری‌هــای 
فناورانــه بــا قدرت‌هایــی چون چیــن و اروپا را دنبــال می‌کنند. ســرمایه‌گذاری‌های 
مشترک، اجرای پروژه‌های زیربنایی کلان و توسعهٔ صنایع دیجیتال، همگی گواهی 
بــر عزم راســخ آن‌ها برای کاهش وابســتگی بــه یک قدرت واحد اســت. همکاری با 
چیــن، ورای مزایــای اقتصــادی، فرصتــی بــرای دور زدن محدودیت‌هــای غربی در 
حوزه‌هایــی نظیــر هــوش مصنوعــی، رباتیــک و انرژی‌هــای هوشــمند و همچنیــن 
گــذار از اقتصاد نفتــی در بلندمدت را برایشــان فراهــم می‌آورد.  زمینه‌ســازی بــرای 
در نهایــت، تحقــق چشــم‌انداز فناوری‌محور کشــورهایی مثل عربســتان و امارات، 
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در گرو دیپلماســی پویا و توانایی آن‌ها در ایجاد توازنی هوشــمندانه میان منافع و 
روابطشان با قدرت‌های بزرگ جهانی است.

حــوزه  جنوبــی  کشــورهای  بــرای  فناورانــه«  »خودکفایــی  تحقــق  چشــم‌انداز 
کوتاه‌مــدت، دور از  خلیج‌فــارس در عرصه‌هــای فنــاوری پیشــرفته، دســت‌کم در 
دسترس به نظر می‌رسد. علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و اجرای طرح‌های 
گســترده آموزشــی و تجاری‌ســازی داخلــی، وابســتگی ســاختاری ایــن کشــورها بــه 
دانــش فنــی و فناوری‌هــای وارداتــی در آینــده‌ای قابل‌پیش‌بینــی تــداوم خواهــد 
یافــت. همچنیــن، کنترل‌هــای صادراتــی غــرب بر فناوری‌هــای کلیــدی، همچنان 
عاملی تعیین‌کننده در شــکل‌دهی به رویکردهای دیپلماتیک و سیاســت خارجی 
عربســتان ســعودی و امــارات متحده عربــی خواهد بــود. ازاین‌رو، تعامــل پیچیده 
میــان آرمان‌های بلندپروازانه، وابســتگی‌های موجــود و محدودیت‌های خارجی، 
مســیر تحولات سیاســت فنــاوری کشــورهای جنوبــی خلیج‌فارس را در ســال‌های 

کرد. پیش رو ترسیم خواهد 

معاملات دیپلماتیک فناوری
در سطح جهانی، ایالات متحده و چین )و بافاصله بعد از آنها اروپا( نقشی محوری 
در بســیاری از عرصه‌هــای فناوری پیشــرفته، چه نظامی و چــه غیرنظامی از قبیل 
انــرژی هســته‌ای و هــوش مصنوعی و فــن آوری کوانتــوم ایفا می‌کننــد. بااین‌حال، 
آمریــکا انتقــال ایــن فناوری‌ها را به هــر متقاضی حتی ثروتمنــد، تضمین نمی‌کند و 
کم اســت؛ به‌ویژه در  ســازوکاری چندلایه از مقررات و کنترل‌های راهبردی بر آن حا
مــواردی کــه انتقال فناوری ممکن اســت تــوازن قوا یا امنیت ملــی متحدان ایالات 
متحــده )مخصوصاً اســرائیل( را به خطر انــدازد. تصمیمات انتقــال فناوری، علاوه 
بر قوانین، تابع جهت‌گیری سیاســت خارجی دولت وقت و نوع مناســبات سیاسی 
با کشــور مقصد نیز هســت. بدین‌ترتیب، کشــورهای خلیج‌فارس، برای دســتیابی 
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بــه ابزارهــای توســعه و نفوذ فناوری‌هــای آینده، بایــد ملاحظات سیاســی و منافع 
ژئوپلیتیکــی آمریــکا را به‌عنــوان یــک عامل کلیــدی در معادلات خود لحــاظ کنند. 
، بهره‌گیری از امکان دسترســی به "فناوری  یکــی از روندهای مهم ســال‌های اخیــر

کلیدی" به‌مثابه اهرمی دیپلماتیک از سوی آمریکا و غرب بوده است. 
گاه صراحتــا یــا  عادی‌ســازی روابــط بــا اســرائیل در قالــب توافقــات ابراهیــم، 
ضمنــی، پیش‌شــرط دسترســی برخی دولت‌هــای عربی به فناوری‌های حســاس 
کــه خواهــان  و عربســتان  بحریــن  ماننــد  کشــورهایی  اســت.  گرفتــه  قــرار  غربــی 
دسترســی فناوری‌هــای پیشــرفته غیرنظامــی ماننــد برنامــه هســته‌ای هســتند، 
گزیرند با سیاســت‌های آمریکا هماهنگ باشــند و در فرایند عادی‌سازی روابط  نا
کنار این بده‌بستان‌های دیپلماتیک،  کنند. البته در  منطقه با اسرائیل مشارکت 
کشــورهای عربی جنوب خلیج‌فارس تقویت زیســت‌بوم فناورانه و پژوهشی بومی 
را نیــز بــا جدیت دنبــال می‌کنند. این، هم از مســیر ســرمایه‌گذاری‌های گســترده 
داخلــی، بهره‌گیــری از صندوق‌هــای ثــروت ملــی، تنوع‌بخشــی شــرکا بــا محوریت 
حوزه‌هایــی  در  بلندپروازانــه  ملــی  برنامه‌هــای  اجــرای  بــا  هــم  و  اروپــا،  و  چیــن 
مختلــف دنبــال شــده اســت؛ بنابرایــن، کشــورهای عربی سیاســتی دوگانــه را پی 
می‌گیرند: یک‌ســو، کســب رضایت و حمایت آمریکا از طریق هم‌ســویی سیاســی و 
، تنوع شرکای فناوری و شتاب‌بخشی به توسعه داخلی  عادی‌سازی؛ سوی دیگر

برای عبور از محدودیت‌های اعمال‌شــده غرب.
پیش‌گامــی آمریــکا در فناوری‌هــای روز بــه اهــرم فشــاری قدرتمنــد در معادلات 
ژئوپلیتیک جهان بدل شــده است. واشنگتن از این مزیت، هم برای پیشبرد منافع 
راهبــردی خــود و هــم به‌عنوان ابــزاری در دیپلماســی و اعمال فشــار بهــره می‌گیرد. 
سیاست‌های ایالات متحده در زمینه انتقال فناوری‌های کلیدی، تعیین می‌کند که 
کدام کشورها و تحت چه ضوابطی به این دانش دسترسی خواهند داشت. در چنین 
گزیر از انتخابی دشوارند:  شرایطی، دولت‌های عربی برای تحقق آینده‌ای فناورانه، نا
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یــا بازنگــری در سیاســت خارجی خود یا ســرمایه‌گذاری پایدار در زیســت‌بوم فناوری 
داخلی. چشــم‌انداز نوین این کشــورها، گذار از اقتصاد نفتی به‌ســوی صنعتی‌شدن 
و دســتیابی بــه فناوری‌های تحول‌آفرین اســت. پیمودن این مســیر امــا هزینه‌های 
ژئوپلیتیکی به همراه دارد که همواره در راســتای منافع بلندمدت آن‌ها نیســت. در 
عمل، دسترســی آســان به فناوری غرب، بهای ســنگینی دارد: همســویی فزاینده با 
سیاســت‌های ایالات متحده و گاه، چشم‌پوشــی از برخی ارزش‌های ســنتی. در این 
میــان، چین بــا رویکردی متفــاوت، به‌عنوان یــک جایگزین بالقوه مطرح می‌شــود. 
پکن که اولویت را به منافع اقتصادی می‌دهد و درگیر اتحادهای پیچیده در منطقه 
نیست، انتقال فناوری را بیش از آنکه موضوعی ژئوپلیتیک بداند، معامله‌ای تجاری 

تلقی می‌کند؛ رویکردی که برای کشورهای خریدار، جذابیت دوچندانی دارد.
کشــورهای عربــی حاشــیه  باوجــود ایــن چالش‌هــا، رونــد توســعه فنــاوری در 
خلیج‌فــارس نشــان می‌دهــد که آن‌ها رویکــردی منفعلانه در پیــش نگرفته و صرفاً 
منتظر تصمیمات واشــنگتن نمانده‌اند. این کشــورها با اتخاذ رویکردی راهبردی، 
هم‌زمان بر توســعه زیرســاخت‌ها، تنوع‌بخشــیدن به شــرکای بین‌المللــی و تقویت 
توانمندی‌های داخلی خود متمرکز شده‌اند تا نقشی تعیین‌کننده در جهان آینده 
ایفا کنند. این تلاش‌ها، علی‌رغم هزینه‌های ســنگین، نشان‌دهنده عزم راسخ این 
گرچه غلبه  کشــورها برای رهایی از اقتصاد نفتی و ســاختن آینده‌ای پایدار اســت. ا
کی از آن  بر چالش‌های ســاختاری در کوتاه‌مدت دشــوار می‌نماید، اما شــواهد حا
اســت کــه این کشــورها بــا ســرمایه‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌هــای بلندمدت، 

مصمم به تحقق چشم‌انداز صنعتی خود هستند.

تفاوت ایران و منطقه در »خرید محصول« یا »تولید فناوری« 
ایران و کشــورهای شــورای همکاری خلیج‌فارس در طیف "تولید فناوری" تا "خرید 
محصول" جایگاه متفاوتی دارند. ایران با منابع محدود و تمرکز بر تحقیق‌وتوسعه 
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داخلــی، دانش فنی معتبــری در صنایع کلیدی ایجاد کرده اما این دانش کمتر به 
تولید انبوه و صادرات محصولات فناورانه بدل شده است و در نتیجه اقتصاد ایران 
همچنان بر نفت متکی مانده است. در مقابل، کشورهای عربی خلیج‌فارس عمدتاً 
فناوری را وارد می‌کنند و ظرفیت آنها غالباً به خرید محصول و استفاده از تخصص 
خارجــی برای افزایش بهره وری بواســطه فن‌آوری اســت. ســرمایه‌گذاری‌های اخیر 
این کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در زیرساخت‌های علمی، متفاوت در 

نگرش با روندی جدید و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. 
بــا اینکــه فرهنگ و ســابقه تاریخی علوم پایه در ایران عمیق اســت؛ بااین‌حال 
طی ســال‌های اخیــر فعالیتهای ایران در تجاری‌ســازی فناوری قابــل توجه نبوده 
کنون زیرســاخت‌های فناورانه و تجاری پیشــرفته‌تری  اســت. امارات و عربســتان، ا
دارنــد و در برخــی حوزه‌هــا مانند هوش مصنوعی کاربردی رشــد ســریعتری نشــان 
گرچــه وابســتگی عمده آنها به واردات ســخت‌افزار و نیــروی کار خارجی  داده‌انــد؛ ا
باقــی اســت. تا زمانــی که پژوهــش و تربیت نیروی بومی تقویت نشــود، کشــورهای 

نقشه توسعه مدل‌های هوش مصنوعی و کشورهای پیشگام
منبع: دانشگاه استنفورد آمریکا 2025

10 - 1
۲۰ - ۱۱
۶۰ - ۲۱

۱۰۰ - ۶۱
۵۶۰ - ۱۰۱
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تــا  فنــاوری خواهنــد مانــد  شــورای همــکاری خلیج‌فــارس بیشــتر مصرف‌کننــده 
 . تولیدکننده دانش اصیل و صادرات‌پذیر

ارزیابــی مقایســه‌ای پیشــرفت فناوری و صنعــت میان ایران و کشــورهای عضو 
شــورای همــکاری خلیج‌فــارس، مــی توانــد بــا شــاخص‌های کیفــی ماننــد عمــق و 
اســتمرار پژوهــش، حجــم تولید صنعتــی واقعی و کیفیــت ثبت اختراعــات نوآورانه 
صــورت بگیرد، نه صرفاً اتکا به حجم ســرمایه‌گذاری یــا مقیاس پروژه‌های خارجی. 
، به دســتاوردهای علمی  در ایــن راســتا، ایــران علی‌رغــم ســرمایه‌گذاری محدودتــر
شــایان توجهی در حوزه‌هایی نظیر نانوفناوری و زیســت‌فناوری نائل آمده اســت. 
کشــورهای شــورای همــکاری بــا تکیــه بــر ســرمایه‌های کلان و واردات  در مقابــل، 
فناوری‌هــای پیشــرفته، همچنــان از جامعــه علمــی و پژوهشــی بومــی قدرتمندی 
برخوردار نیســتند. در عصر کنونی که ســرعت پیشــرفت فن آوری سرسام‌آور است، 
همکاری‌های علمی بین‌المللی برای هر دو طرف امری حیاتی محسوب می‌شود، 

که انزوای علمی، عقب‌ماندگی فناورانه را در پی خواهد داشت. چرا 
در بخــش صنعــت، ایــران موفــق بــه توســعه زنجیره‌هــای ارزش در صنایعــی 
چون خودروســازی، فولاد، پتروشــیمی و تجهیزات دفاعی شــده اســت. در مقابل، 
تلاش‌هــای کشــورهای عربــی، نظیــر توســعه صنایع ســنگین در امــارات یا خطوط 
هوشــمند تولیــد آلومینیــوم، هرچنــد قابــل توجه‌اند، امــا هنوز به شــکل‌گیری یک 
کوسیستم صنعتی یکپارچه و منسجم نینجامیده‌اند. ایران، علی‌رغم تحریم‌های  ا
کان تولیدکننده اصلی خودرو در منطقه اســت، درحالی‌که عربستان  گســترده، کما
ســعودی در پــی رونمایــی از نخســتین خــودروی برقــی بومــی خود تا ســال ۲۰۲۶ 
اســت. یکپارچه‌سازی راهبردی توانمندی‌های فنی و قطعه‌سازی ایران با سرمایه 
و شــرکای فناورانــه کشــورهای عربی، پتانســیل ایجاد یــک زنجیــره ارزش فناورانه و 

قدرتمند در سطح منطقه را داراست.
کادمیک و انتشــار مقالات  در عرصه هوش مصنوعی، ایران از منظر تولیدات آ
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علمــی پرنفــوذ، جایــگاه برتر منطقــه را در اختیــار دارد. بااین‌حال، امــارات متحده 
کاربردی" مدل‌های زبانی بزرگ )LLM( رشدی  عربی در زمینه مهندسی و توسعه "
چشمگیر را تجربه کرده است؛ هرچند این پیشرفت قویاً به زیرساخت‌ها، تراشه‌ها 
کــه از غــرب و چیــن تأمیــن می‌شــوند.  و نیــروی انســانی متخصصــی متکــی اســت 
ســرمایه‌گذاری امــارات در آمــوزش عمومــی و ترویــج ابزارهــای مــدرن، ماننــد ارائــه 
رایــگان ChatGPT بــه شــهروندان، قابل‌توجــه اســت. به‌طورکلــی، ســرمایه‌گذاری 
و  دیجیتــال  زیرســاخت‌های  در  خلیج‌فــارس  حــوزه  عربــی  کشــورهای  گســترده 
اینترنت پرسرعت، تأثیرات مثبت خود را در بخش‌هایی چون تجارت الکترونیک، 
بانکداری دیجیتال و برنامه‌ریزی شهری در کلان‌شهرهایی نظیر دبی و ابوظبی به 

نمایش گذاشته است.
ک و زنجیره تأمین خورشیدی، کشورهای عربی با نصب  در حوزه انرژی‌های پا
ظرفیت‌هــای عظیــم، گام‌های بلنــدی برداشــته‌اند، درحالی‌که ورود ایــران به این 
عرصــه کلیدی با ســرعتی کمتر صورت گرفته اســت. بااین‌وجــود، زنجیره تأمین در 
کشورهای عربی و ایران هر دو به‌شدت وابسته به واردات پنل‌ها، اینورترها، عمدتاً 
از چین، اســت. توافق‌های اخیر عربســتان با شــرکت‌های پیش‌گام غربی و چینی، 
گامــی اولیــه برای بومی‌ســازی تولیــد ماژول و ویفر خورشــیدی اســت، اما موفقیت 
در انتقــال دانــش فنــی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قــرار دارد. از منظر نوآوری، 
گرچه تعداد ثبت اختراعات عربســتان ســعودی به‌ســرعت در حال افزایش است،  ا
امــا تأثیرگــذاری اســتنادی و نرخ تجاری‌ســازی آن‌ها در قیاس بــا قدرت‌های فناور 
شــرق آســیا، فاصلــه معنــاداری دارد. در مقابــل، نوآوری‌هــای ثبت‌شــده ایــران که 
بیشــتر بر حوزه‌های شــیمی، تجهیزات پزشــکی و مهندســی فرایند تمرکز دارد، در 
کســن، کاتالیســت‌ها و خدمات فنی _ مهندسی  قالب محصولات صادراتی مانند وا

گاز به بازارهای جهانی راه یافته‌اند. در صنعت نفت و 
کشــورهای عربــی،  پــس یــک چالــش بنیادیــن در مســیر پیشــرفت فناورانــه 
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وابســتگی عمیــق آن‌هــا به تخصــص و انتقــال دانش فنــی از منابع خارجی اســت. 
این مسئله به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی نمایان است و قرارگرفتن این کشورها 
کمیت  در میانــه رقابــت فناورانه آمریکا و چیــن، نگرانی‌های عمیقــی را در باب "حا
فناورانه"بــرای آن‌هــا به همراه داشــته اســت. این وابســتگی در ســطح ســخت‌افزار 
کامــاً مشــهود اســت و تردیدهــای جــدی  )ماننــد تراشــه‌های انویدیــا( و نرم‌افــزار 
دربــاره امــکان دســتیابی به اســتقلال واقعی فنــاوری در بلندمدت ایجــاد می‌کند. 
این فناوری‌ها در کنار مزایای انکارناپذیرشــان، خطر نهادینه‌شــدن یک وابستگی 
کمیتــی ایــن  کوسیســتم فناورانــه دســتگاه حا ســاختاری و بلندمــدت را در بطــن ا

کشورها به همراه دارند.

تجارت، اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاران خارجی 
طــی چهــار دهه گذشــته، کشــورهای جنوب خلیج‌فــارس در شــاخص‌هایی چون 
جذب ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجی، توســعه اقتصاد دیجیتال و یکپارچگی در 
تجارت بین‌الملل، عملکردی برتر نسبت به ایران به ثبت رسانده‌اند. این موفقیت 
گیری ابتکارات دولت  در پیشــرفت‌های فناورانه این کشــورها نمود بارزی دارد؛ فرا
الکترونیک، بلوغ ســامانه‌های مالی و تجاری دیجیتال و توســعه فناوری‌های شهر 
هوشــمند، همگــی گواهی بــر این مدعاســت. در این میــان، امــارات متحده عربی 
به‌عنــوان یــک قطب نوظهــور فناورانه ظهور کرده اســت، تا جایی کــه نرخ پذیرش 
هوش مصنوعی و تحلیل داده در میان شرکت‌های پیشروی آن به سطح مطلوبی 
از بلوغ رســیده اســت. بااین‌همه، تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی ساختاری به اقتصاد، 
در بســیاری از ایــن کشــورها همچنان بــا چالش‌های جدی روبه‌روســت. به‌عنوان 
نمونه، ســهم بخش فناوری در اقتصاد عربســتان سعودی در حال حاضر تنها یک 
درصــد از تولیــد ناخالص داخلی آن کشــور اســت؛ رقمی که با هــدف پنج درصدی 
چشــم‌انداز ۲۰۳۰ فاصلــه معنــاداری دارد. افــزون بــر ایــن، نوســانات بهــای نفــت 
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به‌عنــوان یک متغیــر بنیادین، پایداری مالــی ابرپروژه‌های منطقــه را با تردیدهای 
جدی مواجه ســاخته و چشــم‌انداز ســرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در هاله‌ای از 

ابهام قرار می‌دهد.
کونومیک، به‌ویژه در حوزه‌های لجستیک، حمل‌ونقل دریایی و  در عرصه ژئوا
طراحی مسیرهای نوین ترانزیتی، کشورهای عربی رویکردی راهبردی و آینده‌محور 
اتخــاذ کرده‌انــد. بســیاری از ایــن ابرپروژه‌هــا ماهیتــی عمیقــا سیاســی داشــته و در 
رقابتی مستقیم با راهبردهای منطقه‌ای ایران تعریف شده‌اند. تحقق این پروژه‌ها 
مستلزم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و همکاری‌های گسترده است؛ امکانی 
که ایران در شــرایط کنونی از آن محروم اســت. در مقابل، کشــورهایی نظیر امارات 
متحده عربی با ایجاد اقتصادی باثبات و امن برای ســرمایه‌گذاری، موفق شده‌اند 
جایــگاه خــود را به‌عنــوان مقصــدی ممتاز برای تجــارت جهانی و جذب ســرمایه و 
نخبــگان بین‌المللــی تثبیت کننــد و رتبه نخســت جهان در جذب ســرمایه‌گذاران 

خارجی را از آن خود سازند.

پویایی تأمین مالی در سرمایه‌گذارهای خطرپذیر 
کـــوسیستم سرمایه‌گذاری خطرپذیر شورای همکاری  پویایی‌های تأمین مالی در ا
خلیج‌فارس از ســال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ با نرخ رشــد ترکیبی ســالانه ۱۹ درصدی به ۱.۷ 
میلیارد دلار ســرمایه مســتقر دســت یافت. عربســتان ســعودی با ۷۵۰ میلیون دلار 
تأمیــن مالــی در ســال ۲۰۲۴ رهبــری ایــن عرصــه را عهده‌دار شــده و بــرای دومین 
ســال متوالــی، موقعیــت خود به‌عنوان پیشــتاز تأمیــن مالی در منطقــه خاورمیانه 
کــرده اســت. بااین‌وجــود، تأمیــن مالــی اســتارت‌آپ‌های  و شــمال آفریقــا را حفــظ 
کرد و به  منطقه در ســال ۲۰۲۴ کاهش ۴۲ درصدی نســبت به ســال قبل را تجربه 
۲.۳ میلیارد دلار رســید، هرچند حجم معاملات ۳.۵ درصد افزایش یافت و به ۶۱۰ 
قــرارداد بالــغ شــد. امارات متحده عربی با جذب ۱.۱ میلیــارد دلار از ۲۰۷ معامله و 
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عربســتان ســعودی بــا ۷۰۰ میلیــون دلار از ۱۸۶ معامله، رتبه‌هــای اول و دوم را به 
خود اختصاص دادند.

عربســتان سعودی در ســال ۲۰۲۴ با صدور بیش از هزار مجوز صنعتی جدید، 
کــرد. ایــن پادشــاهی بــا  بیــش از ۱۳.۳ میلیــارد دلار ســرمایه‌گذاری تــازه را جــذب 
راه‌انــدازی مرکــز تولیــد و ســاخت پیشــرفته، هدف تســریع تحول صنعتــی از طریق 
فناوری‌هــای انقــاب صنعتی چهــارم را دنبال می‌کنــد. هدف‌گذاری بــرای افزایش 
تعــداد کارخانه‌هــا بــه ۳۶ هــزار واحــد تا ســال ۲۰۳۵ کــه ۴ هزار مــورد از آن‌هــا کاملاً 
خودکار خواهند بود، نشان‌دهنده جدیت این رویکرد است. سرمایه‌گذاری بخش 
خصوصــی در شــهرک‌ها و مناطــق صنعتــی به رقــم ۱.۹ تریلیون دلار رســیده و نرخ 

کارگر مجاز به ۳۶ درصد بالغ شده است. سعودی‌سازی در میان ۱.۰۹ میلیون 

گرایش به سرمایه‌گذاری در ابرپروژه‌ها
کشــورهای جنــوب خلیج‌فــارس بــه تحقــق  پــروژه نئــوم را می‌تــوان نمــاد تمایــل 
طرح‌هــای عظیــم و کســب جایــگاه "اولیــن" در عرصه‌هــای نویــن دانســت. هدف 
اصلــی نئوم، تحول بنیادین اقتصاد عربســتان از طریق ایجاد یک قطب پیشــرفته 
و پایدار صنعتی و فناوری اســت. این پروژه با تمرکز بر توســعه اشــتغال، انرژی‌های 
ک و جذب نوآوری‌های بین‌المللی، کوشــیده اســت تا خــود را به‌مثابه محوریت  پــا
فناوری و صنایع ســبز منطقه معرفی کند. از زمان آغاز به کار نئوم در ســال ۲۰۱۷، 
این پروژه توجهات جهانی را به خود جلب کرده و موجبات آغاز سرمایه‌گذاری‌ها و 
توسعه زیرساخت‌های اولیه را فراهم آورده است. بااین‌حال، بخش عمده اهداف 
بلندپروازانــه نئــوم، به‌ویــژه در حوزه صنعتی‌ســازی و تأثیرگذاری ملمــوس بر تولید 
ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵، محقق نشده است. تنها بخش‌هایی از زیرساخت‌ها 
به بهره‌برداری رسیده و برخی همکاری‌های بین‌المللی شکل گرفته‌اند؛ اما اهداف 
گیر و ارتقای پایدار شاخص‌های اقتصادی، همچنان دور از  کلان از جمله تولید فرا
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دســترس‌اند. ابعاد گســترده پروژه، زمان‌بندی جاه‌طلبانه و رشد فزاینده هزینه‌ها، 
چالش‌های عمیقی را برای تحقق کامل نئوم پدید آورده و پایداری اقتصادی آن را 
با تردید مواجه ساخته است. بدین ترتیب، باوجود برخی پیشرفت‌های نمادین، 
ارزیابی واقع‌گرایانه تأثیرات اقتصادی و صنعتی نئوم نیازمند گذشت زمان و تحقق 

شاخص‌های عینی است.

نیوم: نماد نوآوری و جسارت اقتصادی عربستان
نئــوم کــه در آغــاز نماد نوآوری و جســارت اقتصادی عربســتان محســوب می‌شــد، 
کنــون بــا کاهش محســوس در مقیاس و دامنه روبه‌رو اســت. طرحی کــه در ابتدا  ا
بــرای پذیــرش بیش از یک میلیون نفر برنامه‌ریزی شــده بود، امــروزه هدف‌گذاری 
خود را به حدود ۳۰۰ هزار نفر محدود کرده اســت و بر اســاس گزارش‌های رســمی، 
گرچه عملیات  کیلومتر از "پروژه خط" تا سال ۲۰۳۰ تکمیل خواهد شد. ا تنها ۲.۴ 
عمرانی باوجود محدودیت شــدید بودجه و تأخیرهای مکرر همچنان ادامه دارد، 

نمایی از نقشه نئوم در عربستان
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هزینه‌های برآوردشده پروژه از ۵۰۰ میلیارد دلار به حدود ۸.۸ تریلیون دلار افزایش 
یافته و بســیاری از اهداف زمانی محقق نشــده‌اند. زیست‌بوم صنعتی نئوم عمدتاً 
در مرحله مقدماتی باقی مانده و جذب ســرمایه خارجی نیز بســیار کند و پایین‌تر 
از انتظــارات بوده اســت. افزون بر مشــکلات مالی، پیامدهــای اجتماعی، از جمله 

کرده است. جابه‌جایی اجباری جمعیت‌های محلی، نگرانی‌های جدی ایجاد 
گرایش کشورهای عربی به سمت اجرای مگاپروژه‌ها، با ریسک‌های ساختاری 
گرانه برای شرکت‌های مشاوره  و اقتصادی قابل‌توجهی همراه بوده و بستری سودا
بین‌المللی، به‌ویژه شــرکت‌های غربی، فراهم ساخته است؛ شرکت‌هایی که عمدتاً 
منافــع کوتاه‌مــدت خود را بر توســعه پایــدار اقتصادی منطقه اولویت می‌بخشــند. 
ایــن رونــد، نه‌تنهــا منافــع بلندمــدت اقتصادهــای منطقــه را بــه خطــر انداختــه، 
بلکــه پدیده‌هایــی چــون نشــت اقتصــادی )Economic Leakage( یعنــی خــروج 
، نقش  ســرمایه‌های زیرســاختی از چرخــه ملــی را تشــدید کــرده اســت. نمونه بــارز
شرکت‌هایی مانند McKinsey & Company است که سالانه بالغ بر ۱۳۰ میلیون 
دلار بابــت ارائــه مشــاوره به پروژه نئوم، بــدون بازدهی ملمــوس، دریافت می‌کند و 
بــه یکــی از ذی‌نفعان اصلی این پروژه مبدل شــده اســت. ســایر شــرکت‌های بزرگ 
مشــاوره‌ای نیــز بــا انعقــاد قراردادهــای کلان در مدیریــت پــروژه و انجــام مطالعات 
امکان‌سنجی، سهم عمده‌ای از منافع مالی پروژه را در اختیار گرفته‌اند. درحالی‌که 
بخش اعظم بودجه صرف این خدمات شده، پیشرفت‌های عملی بسیار محدود 
بــوده و بــر اســاس گــزارش حسابرســان و تحقیقات مســتقل، نشــانه‌هایی از اغراق 
در پیش‌بینــی درآمدهــای آتی، دســت‌کاری هزینه‌هــا و پنهــان‌کاری مدیریت پروژه 
کارآمــدی راهبــرد  مشــاهده شــده اســت. ایــن وضعیــت، ضمــن ایجــاد تردیــد در 
صنعتی‌ســازی عربســتان و تــوان مدیریتــی بزرگ‌تریــن اقتصاد خلیج‌فــارس، تضاد 

منافع و وابستگی به پیمانکاران خارجی را نیز عیان می‌سازد.
تعریــف پروژه‌هایــی چون نئوم، پــرده از یک واقعیت تلخ برمــی‌دارد: غول‌های 
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مشــاوره جهانی نیز در برابر اغوای دلارهای نفتی مصون نیســتند. این شرکت‌ها با 
زیر پا گذاشتن اصول اخلاق حرفه‌ای، عامدانه مخاطرات عظیم چنین طرح‌هایی 
را کتمان کرده و با ترسیم آینده‌ای رؤیایی اما غیرواقعی، به ایجاد پروژه‌هایی یاری 
می‌رســانند کــه در نهایــت به تله‌هــای مالی پرهزینه بــرای اقتصادهای کشــورهای 
کشــورهای  بــزرگ در  عربــی تبدیــل می‌شــوند. تجــارب نئــوم و ســایر پروژه‌هــای 
درحال‌توســعه نشــان می‌دهد "ســرمایه مالــی" به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن تســریع 
روند صنعتی‌شــدن باشد. صنعتی‌شدن، فرایندی تدریجی است که متکی بر رشد 
کمیتی اســت.  و تکامل جامعه، توســعه ســرمایه انســانی و اســتحکام نهادهای حا
گرچــه ســرمایه‌گذاری گســترده می‌تواند روند پیشــرفت را تســهیل کنــد، اما تحقق  ا
تحــولات پایــدار و واقعــی مســتلزم گــذر از صرفــا تأمین مالــی و ورود بــه عرصه‌های 

عمیق‌تر مدیریتی، اجتماعی و نهادی است.

جریان سرمایه عربی به غرب: 
دگرگونی تجارت جهانی، فناوری و پویایی‌های ژئوپلیتیک

، شــاهد افزایــش قابل‌توجه جریان ســرمایه از کشــورهای بزرگ  در ســال‌های اخیــر
عربــی )به‌ویــژه عربســتان ســعودی و امــارات متحده عربــی( به‌ســوی اقتصادهای 
غــرب، به‌خصــوص ایــالات متحــده آمریــکا بوده‌ایــم. این پدیــده را نمی‌تــوان صرفاً 
به‌عنوان جستجوی بازدهی مالی تلقی کرد؛ بلکه بازتاب‌دهنده یک راهبرد جدید 
از ســوی این کشــورها برای شــتاب بخشیدن به تنوع‌بخشــی اقتصادی، دسترسی 
بــه مرزهــای پیشــرفته فنــاوری را بــرای خــود تضمیــن نمــوده و فعالیت خــود را در 
گرفته از خلیج‌فارس  نظام تجارت جهانی عمیق‌تر کنند. سرمایه‌گذاری‌های منشأ 
کمیتــی عظیم آن‌ها تأمین می‌شــود، و  کــه عمدتاً از ســوی صندوق‌هــای ثروت حا
مقیاس این ســرمایه‌گذاری‌ها چشمگیر اســت، به‌طوری‌که تنها عربستان سعودی 
اعلام کرده ظرف چهار سال تا ۶۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا تزریق خواهد کرد 
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و امارات نیز چارچوب‌های ســرمایه‌گذاری با مبالغی در حد تریلیون دلار را با تمرکز 
بر حوزه‌های کلیدی اقتصادی آمریکا به اجرا گذاشته است. در قلب این تلاش‌های 
پرشور سرمایه‌گذاری خارجی، این نکته به‌روشنی نمایان است که سیاست‌گذاران 
عــرب به‌خوبی دریافته‌اند مدرن‌ســازی اقتصادی نیازمنــد مواجهه و بهره‌مندی از 
نوآوری‌ها و فناوری‌های پیشــرفته جهان اســت و سرمایه‌گذاری در ایالات متحده، 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون این پیشرفت‌های فن آوری، هدفی وسوسه‌انگیز 
به‌شــمار مــی‌رود. با ایفای نقش به‌عنوان شــرکای مهم ســرمایه‌گذاری، کشــورهای 
خلیج‌فــارس نه‌تنهــا از بازده مالی بخش‌های با رشــد بالا بهره‌مند می‌شــوند، بلکه 
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دانش فنی، تخصص مدیریتی و بهترین تجربیات عملیاتی را که می‌توان پس از آن 
بــه کشورشــان منتقل ســازند و در خدمت برنامه‌های تحــول داخلی )در صدر آنها 

گیرد، نیز کسب می‌کنند. چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان( بکار 
در همین حال، این جریان عظیم سرمایه‌گذاری هدف سیاسی و دیپلماتیک 
روشــن و انکار‌ناپذیــری نیز دارد. ایجــاد چنین ارتباطات مالی عمیــق، کانالی برای 
تقویــت پیوندهــای راهبــردی و سیاســی با واشــنگتن اســت. در دوران تغییر توازن 
قــدرت جهانــی و تشــدید رقابت‌هــای بــزرگ، اســتحکام حســن‌نیت و وابســتگی 
متقابــل از طریق مشــارکت اقتصادی، از نگاه استراتژیســت‌های کشــورهای عربی، 
ابزاری است برای ارتقای جایگاه بین‌المللی و تضمین مسیرهای همکاری پایدارتر 
بــا دولــت کنونی ایالات متحده. شــایان توجه اســت که این راهبــرد دوگانه منحصر 
به غرب نیســت. بــا نمایش بلوغ و اعتمادبه‌نفس فزاینده، ســرمایه‌گذاران عرب )با 
محوریــت صنــدوق ســرمایه‌گذاری عمومــی قدرتمند عربســتان( در حال گســترش 
حضــور خود در چین نیز هســتند. میلیاردها دلار قــرارداد در حوزه‌هایی از انرژی و 
تولیدات پیشــرفته و فناوری‌های ســبز تا فناوری مالی نوظهور و زیرســاخت بســته 
شــده اســت. چیــن نیز که مایل اســت جایــگاه خــود را به‌عنوان شــریک اقتصادی 
محــوری منطقــه تثبیــت کنــد، با تســهیل دسترســی بــه بــازار و انتقال فنــاوری، به 

سرمایه‌گذاری عربستان، پاسخ مثبت داده است.
کشــورهای عربــی دریافته‌انــد کــه می‌تواننــد بــا اتــکا به قــدرت اقتصــادی خود 
بــه اهدافی بزرگ دســت یابند. آنها می‌کوشــند بــه بازیگرانی کلیــدی در نظم نوین 
اقتصــادی و فناورانــه جهــان بــدل شــوند و هم‌زمــان از مزیت‌هــای غــرب و شــرق 
بهره‌منــد گردنــد. ایــن راهبــرد جدیــد کشــورهای عربــی بــا هــدف حرکــت به‌ســوی 
اقتصادی متنوع و مقاوم کاملاً همسو است. نتیجه این سیاست‌ها، چشم‌اندازی 
، ســرمایه، فناوری و دیپلماسی در کنار  پویا و روبه‌تحول اســت. در این چشــم‌انداز
یکدیگــر قــرار می‌گیرنــد تــا هــم موجب پیشــرفت داخلــی شــوند و هــم در تعاملات 
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بین‌المللی اثرگذار شــوند. به‌این‌ترتیب، کشــورهای خلیج‌فارس فرصت آن را دارند 
کــه بــه بازیگرانــی توانمنــد، آینده‌نگــر و تأثیرگــذار در ســطح جهانــی تبدیل شــوند. 
گــر به‌تمامــی آرمان‌های خود نرســند،  کشــورهای عربــی حــوزه خلیج‌فــارس حتی ا
ســطح بلندپــروازی آنــان در ایــن فعالیت‌هــای اقتصــادی _ فنــاوری به‌خوبــی بــه 

نمایش گذاشته شده است.

چالش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی مشترک
کنون مســیرهای  علی‌رغــم آنکــه ایران و کشــورهای عربــی حاشــیه خلیج‌فارس تا
اقتصــادی _ سیاســی متمایــزی را پیموده‌انــد، امــا سرنوشــت آن‌ها در یــک پهنه 
از  بــا مجموعــه‌ای  کنــون  ا کــه  جغرافیایــی مشــترک رقــم می‌خــورد؛ جغرافیایــی 
چالش‌های زیســت‌محیطی درهم‌تنیده و فزاینده دســت‌به‌گریبان است. تشدید 
کاهــش  تغییــرات اقلیمــی، بحــران منابــع آب، تهدیــد ســامت عمومــی و خطــر 
قابلیت ســکونت در بخش‌های وســیعی از غرب آسیا، ثبات اقتصادی، سیاسی و 
کل منطقه را در دهه‌های آتی با تهدیدهای وجودی مواجه می‌سازد.  اجتماعی 
شــواهد ملموس این بحران در ســال‌های اخیــر )۲۰۲۴_۲۰۲۵( به‌وضوح نمایان 
گرمــای بی‌ســابقه بــا ثبــت رکوردهــای دمایــی بــالای ۵۱  شــده اســت: موج‌هــای 
درجــه ســانتی‌گراد و کمبــود روزافزون آب، فشــار عظیمی بر زیرســاخت‌ها و نظام 
بهداشــت عمومــی وارد کرده‌انــد. رویدادهایــی چون ســیل ویرانگــر آوریل ۲۰۲۴ 
گرما، شــکنندگی ســاختاری منطقه را  در امــارات و تلفــات انســانی مکرر ناشــی از 
در برابــر پیامدهــای اقلیمــی عریــان ســاخته‌اند. ایــن پدیده‌هــا به نوبــه خود، به 
تشــدید مهاجرت‌هــای اقلیمــی، تضعیــف امنیــت غذایی و بروز اختــالات عمیق 
کولوژیک منطقه را  اقتصادی منجر شــده و آســیب‌پذیری نظام‌های اجتماعی و ا

بیش‌ازپیش آشکار می‌کنند.
بر اســاس یافته‌های نهادهای معتبر پژوهشی اقلیم، از جمله مؤسسه شیمی 
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کــس پلانــک، چنانچــه رونــد کنونــی گرمایــش جهانــی مهــار نشــود، بخش‌های  ما
وســیعی از خاورمیانــه تــا نیمه دوم قــرن حاضر در آســتانه غیرقابل‌سکونت‌شــدن 
قــرار خواهنــد گرفت. ایــن چشــم‌انداز نگران‌کننده کــه در آن گرمای طاقت‌فرســا و 
کمبود آب، امکان تداوم معیشت را تا سال ۲۰۵۰ تقریباً ناممکن می‌سازد، ضرورت 
یک همکاری منطقه‌ای بی‌سابقه را ایجاب می‌کند. مقابله با این تهدید مشترک، 
مستلزم آن است که ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، با فراتر رفتن از اختلافات 
سیاســی، به‌ســوی یک راهبرد همه‌جانبه برای تقویت تاب‌آوری اقلیمی، سازگاری 
محیطــی و ســازماندهی ســرمایه‌گذاری‌های هدفمنــد در حــوزه توســعه پایدار گام 
کنان غرب آســیا، بیش از هر زمان دیگری، در  کنون بقای جمعی ســا بردارند؛ زیرا ا

گروی مدیریت هوشمندانه این بحران مشترک است.

در جستجوی افق مشترک
مســیر توســعه صنعتی و فناورانه در ایران و کشــورهای عربی حاشــیه خلیج‌فارس، 
روایتــی چندوجهــی از پیشــرفت و چالــش اســت کــه طــی دهه‌هــا شــکل گرفته. در 
یــک ســو، اعضــای شــورای همــکاری خلیج‌فــارس، علاقــه دارند بــا عبــور از جایگاه 
صرفــا واردکننــده فنــاوری، به ســرمایه‌گذاران و مجریــان بلندپرواز زیرســاخت‌های 
کلان بــر فناوری‌هــای  کــه در ســرمایه‌گذاری‌های  نویــن بــدل شــوند. ایــن تحــول 
دیجیتال، توســعه زیرســاخت‌های خودروهای برقی و ابتــکارات دولت الکترونیک 
تبلــور یافتــه اســت، نشــان از اراده‌ای جــدی بــرای گــذار از اقتصاد متکی بــه منابع 
طبیعــی دارد. بااین‌حال، این پیشــرفت چشــمگیر با یک ضعف ســاختاری عمیق 
گره خورده اســت: کمبود ســرمایه انسانی متخصص بومی. این وابستگی شدید به 
اســتعدادهای خارجی و فناوری وارداتی، نه‌تنها ســرعت پروژه‌های عظیمی چون 
"نئــوم" را تعدیــل کــرده، بلکــه حرکــت ایــن کشــورها از مصرف‌کنندگــی بــه نوآفرینی 
اصیــل را با مانعی جدی روبرو ســاخته اســت. آینده صنعتی ایــن جوامع ثروتمند، 
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بیــش از آنکه به تزریق ســرمایه وابســته باشــد، در گرو توانایی آن‌هــا برای پرورش و 
کوسیستم نوآوری پایدار است. حفظ نیروی انسانی داخلی و ایجاد یک ا

در ســوی دیگــر خلیج‌فــارس، ایــران باتکیه‌بــر مزیتــی کامــاً متفــاوت ایســتاده 
اســت: ســرمایه انســانی ممتاز و پیشــینه‌ای اســتوار در علوم پایه. ایران از ظرفیت 
بالقــوه عظیمــی بــرای جهــش صنعتی برخوردار اســت که ریشــه در دانــش بومی و 
توانمندی‌هــای واقعــی دارد، نــه صرفــا ظواهــر زیرســاختی. امــا ایــن پتانســیل، به 
دلیــل محدودیت‌هــای ناشــی از ســرمایه‌گذاری، تــا حــد زیــادی تأثیرگذار نشــده و 
کوسیســتم ملی منسجم  فعالیت‌های دانش‌بنیان آن، به‌جای آنکه در قالب یک ا
کنــده و فاقــد هم‌افزایــی باقــی مانده‌انــد؛ بنابرایــن،  بــه ثمــر بنشــینند، اغلــب پرا

لانه نسبت به ۲۰۰۵-۱۹۸۶(. پنل‌های سمت چپ با تلاش  تغییرات آینده دمای )متوسط سا
گازهای گلخانه‌ای و پنل‌های سمت راست ادامه وضع موجود؛  برای کاهش انتشار 

لا( و پایان قرن )پنل‌های پایین(. برای سال 2050)پنل‌های با
Zittis et al. :منبع
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چشــم‌انداز منطقــه، صحنــه تقابــل دو الگــوی متفــاوت اســت: ســرمایه‌های مالی 
. سرشار در یک سو و سرمایه انسانی غنی در سوی دیگر

بااین‌حــال، تــداوم ایــن رقابــت ژئوپلیتیک، به‌ویــژه در مواجهه بــا چالش‌های 
مشــترکی چــون تغییــرات اقلیمــی، راهبــردی پایــدار بــه نظــر نمی‌رســد. رویکــردی 
، حرکــت به‌ســوی همگرایــی و همــکاری ســازنده اســت؛ جایــی کــه  هوشــمندانه‌تر
ضعف‌های یک طرف با قوت‌های طرف دیگر پوشــش داده شود. تصور چارچوبی 
که در آن، ســرمایه مالی مشــترک با توانمندی علمی و نیروی انسانی پیوند بخورد، 
می‌توانــد منطقــه را از یــک واردکننــده صــرف فنــاوری به یــک قطب نــوآوری بومی 
کمیت‌ها نیســت.  ، لزوماً در دســتان حا تبدیــل کنــد. کلید تحقــق این چشــم‌انداز
کنشــگران غیردولتــی ماننــد دانشــگاه‌ها،  دیپلماســی علمــی و فنــاوری از طریــق 
شــرکت‌های خصوصــی و انجمن‌هــای تخصصــی، قــادر اســت حتــی در بحبوحــه 
تنش‌های سیاسی، پل‌های اعتماد و همکاری را بنا نهد. این شبکه‌های ارتباطی 
پایــدار می‌تواننــد بــا تعریــف پروژه‌های مشــترک و انتقال دانش، زمینه‌ســاز کاهش 
مخاطــرات ژئوپلیتیــک و تعمیــق همکاری‌هــای صنعتــی شــوند و آینــده‌ای را رقــم 
بزننــد کــه در آن، ثبــات و پیشــرفت منطقــه بــر پایــه هم‌افزایی و مســئولیت‌پذیری 
جمعی اســتوار اســت. در این راستا، سیاست‌گذاران می‌توانند با نگاه کاوشگری به 
مضمــون "قطب صنعتی خلیج‌فارس" به‌عنوان اســتراتژی توســعه منطقه‌ای، افق 
کــه مبتنی بر  جدیــدی بــرای همگرایی اهداف توســعه‌ای ترســیم کننــد. راهبردی 
منافع جمعی منطقه و مشــارکت فعال بازیگران حوزه خلیج‌فارس اســت و آن را در 
مســیر دســتیابی به چشم‌اندازی پویا، پیشــرو و تأثیرگذار در آینده جهان، به‌سوی 

همکاری و برنامه‌ریزی مشترک سوق می‌دهد.
دســتیابی به منطقه‌ای صنعتی پیشــرو و تاب‌آور در برابر چالش‌های جهانی، 
مســتلزم رویکــردی نوآورانــه و مبتنــی بــر اعتماد متقابــل، شــفافیت و هدف‌گذاری 
مشــترک اســت. تنظیم برنامه‌های جمعی و پایبندی به تعهدات مشــترک، امکان 
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عبــور از شــکاف‌های تاریخــی و پایه‌گــذاری الگــوی نوینــی از همــکاری منطقه‌ای را 
ایجــاد می‌نمایــد که می‌تواند الگویی برای ســایر مناطق بحران‌خیز باشــد. در این 
فرایند، محورهایی همچون صنعتی‌شدن، توسعه اقتصادی، گسترش انرژی پایدار 
و تضمیــن بازارهــای باثبات، حفاظت از محیط‌زیســت و ارتقــای امنیت منطقه‌ای 
بایــد در کانــون همکاری‌های منطقــه‌ای قرار گیرند و از اهمیت بیشــتری برخوردار 
، ایران و کشورهای ساحلی جنوب خلیج‌فارس، هر یک  شــوند. در ســال‌های اخیر
به‌صورت مستقل سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در حوزه صنعت و فناوری انجام 
داده و بــه توانمندی‌هــای بنیــادی و کاربــردی متفاوت دســت یافته‌اند. همکاری 
میان این کشورها می‌تواند سبب ایجاد نوعی "رزونانس پیشرفت" شود و موجبات 

جهش چشمگیر صنعتی و اقتصادی در منطقه را فراهم آورد.
در افق مناسبات ایران و کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس، نقطهٔ همگرایی 
امیدبخشــی در حال شــکل‌گیری است که بر پایهٔ دو چشم‌انداز مختلف اما همسو 
اســتوار شــده اســت: "صنعت، برای شــکوفایی اقتصادی؛ اقتصاد، برای هم‌افزایی 
گرچه ریشه در رویکردهای تاریخی متفاوتی دارد،  صنعتی". این همگرایی فکری، ا
امــا امــروز به‌مثابه ابــزاری کارآمد برای عبــور از مرزهای ســنتی ژئوپلیتیک و تعریف 
منافع مشــترک در ســطحی فراتر از چارچوب‌های سیاسی کلاسیک عمل می‌کند. 
در پرتــو واقعیت‌هــای راهبــردی نویــن منطقه، پارادایــم رقابــت یک‌جانبه، منطق 
اســتراتژیک خود را از دست داده اســت. در مقابل، تمرکز بر فرصت‌های همکاری، 
این ظرفیت را دارد که پتانســیل‌های بالقوه را به فعلیت رســانده و توانمندی‌های 
موجــود را تکمیــل و تقویــت نمایــد. در چنین بســتری، تعریف و اجــرای پروژه‌های 
پژوهشی و برنامه‌های آموزشی مشترک، نه‌تنها منافع متقابل پایدار ایجاد می‌کند، 

بلکه به شکل‌گیری یک "چرخهٔ فضیلت‌مند همکاری"منجر خواهد شد.
سیاســت‌گذاری‌های اقتصــادی و صنعتــی هم‌افــزا در دو ســوی خلیج‌فارس، 
کــه جغرافیــای راهبــردی منطقــه را از عرصــه تقابــل بــه بســتر  ایــن قــدرت را دارد 
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رشــد هم‌افــزا بــدل کند. این تحــول که در همکاری‌هــای نوظهــور در زمینه‌هایی 
، مدیریــت آب و صنایع دانش‌بنیــان می‌تواند آغاز  چــون انرژی‌هــای تجدیدپذیر
کــه تجربــه تاریخی نشــان می‌دهــد، دیپلماســی غیرمســتقیم  شــود و همان‌گونــه 
ماننــد هم‌افزایــی صنعتــی قادر اســت حتی بــر عمیق‌ترین شــکاف‌های سیاســی 
نیــز فائق آید. اینک پیشــرفت‌های شــگرف در فنــاوری اطلاعات، علوم زیســتی و 
گشــوده و فرصت‌ها  ک، افق‌های نوینی برای همکاری‌های فناورانه  انرژی‌های پا
 ، و چالش‌های پیشِ‌رو را به‌وضوح نمایان ســاخته اســت. تحقق این چشــم‌انداز
، تخصیص هوشــمندانه منابــع، ایجاد چارچوب‌های  گرو ارادهٔ سیاســی پایدار در 
نهــادی منســجم و پذیــرش "دیپلماســی صنعتــی" به‌عنــوان یک ابــزار کلیدی در 
سیاســت خارجی اســت. بااین‌حال، پیش‌شــرط بنیادین برای تحقــق این آیندهٔ 
ممکــن، یــک گــذار پارادایمــی اســت: تغییر نگــرش از رقابــت ژئوپلیتیک به‌ســوی 
، لزوماً  هم‌افزایــی فناورانــه بــرای تأمین منافع مشــترک. مهم آنکه آغاز این مســیر
گــرو اجمــاع سیاســی کامــل نیســت؛ بلکه شناســایی و رســمیت بخشــیدن به  در 
منافــع مشــترک ملموس می‌توانــد به‌مثابه نقطهٔ آغازی برای اعتمادســازی عمل 
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کنــد؛ مشــروط بــر آنکــه امنیــت پایــدار منطقــه، مصــون از مداخلــه و ابزارســازی 
قدرت‌هــای فرامنطقه‌ای باقی بماند.

جمع‌بندی
تحلیــل آینده صنعتی ایران و کشــورهای جنوبــی خلیج‌فارس از دریچه یک رقابت 
کارآمد و منسوخ است. این کشورها که هر یک مسیر توسعه و  تک‌بعدی، نگرشی نا
پیشــینهٔ تاریخی متفاوتی را پیموده‌اند، دارای قابلیت‌های منحصربه‌فرد و مکمل 
یکدیگرنــد. تــداوم رقابــت ژئوپلیتیــک، بزرگ‌تریــن مانع بر ســر راه تحقق پتانســیل 
واقعی منطقه و دســتیابی به توســعه پایدار اســت و زمان آن فرارســیده که اندیشه 
راهبردی جایگزین تقابل شــود. راهبرد خردمندانه، نه در اثبات برتری ژئوپلیتیک 
یکی بر دیگری، بلکه در هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل نهفته است. 
عزم مشــترک برای تنوع‌بخشــی به اقتصاد، گذار از وابستگی به منابع هیدروکربنی 
و مواجهــه بــا چالش‌های زیســت‌محیطی، زمینــه‌ای بی‌بدیل و تکرارنشــدنی برای 
، پیوند  ایــن همــکاری اســتراتژیک فراهم کــرده اســت. امیدبخش‌ترین چشــم‌انداز
توانمندی‌های فناورانه و سرمایه انسانی ایران با ظرفیت‌های تجاری و زیرساختی 
همســایگانش اســت. چنیــن همگرایــی، نه‌تنهــا مســیری به‌ســوی رفــاه ملت‌هــا 
می‌گشــاید، بلکــه با ایجاد یــک نظم باثبات اقتصادی و صنعتی، آینده‌ای روشــن‌تر 
و پایدارتــر را بــرای کل حــوزه خلیج‌فارس رقــم می‌زند و جایگاه منطقــه را در عرصه 
رقابــت جهانــی تثبیت می‌کند. این همگرایی، صرفاً یک انتخاب سیاســی مطلوب 
کنون  نیســت، بلکه یک ضرورت اســتراتژیک برای خلق ظرفیتی تاریخی است که تا
کمــان منطقــه مغفول مانــده. حرکت به‌ســوی این افــق مشــترک، فراتر از  بــرای حا
، تثبیــت امنیت  منافــع اقتصــادی، بــه معنــای ایجــاد یک نظــم منطقــه‌ای پایــدار
جمعــی و تضمیــن آینــده‌ای امــن و شــکوفا برای ملت‌هــای این حوزه اســت. زمان 
آن فــرا رســیده که بــا احترام متقابل بــه توانمندی‌ها و پرهیز از تمرکز بر مناقشــات 
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گذشته، پلی از همکاری صنعتی و فناوری برای تحقق این چشم‌انداز بلندپروازانه 
، الگویی شاخص برای آینده‌ای خواهد بود که در آن، رفاه  ساخته شود. این مسیر

و اعتلای منطقه بر پایه همکاری و منافع مشترک بنا شده است.



مقدمه
همان‌گونه که در فصل نخست توضیح داده شد، مثلث کلان عوامل به شدت 
به ضلع ژئوپلیتیک وابســته اســت و در این میان، مقوله‌ »هم‌پیمانی« همواره 
یکــی از مباحث پویای این حوزه به شــمار می‌آید. در طــول تاریخ، اتحادها نه 
تنهــا بنیانــی حیاتی برای بقا، رقابــت و دفاع جوامع بوده‌انــد، بلکه ابزاری مؤثر 
برای گســترش قدرت، تضمین امنیت و ارتقای شــکوفایی اقتصادی و صنعتی 
محســوب می‌شــدند. با این حال، ماندگارترین پیمان‌ها صرفاً بر منافع مادی 
اســتوار نبودنــد، بلکــه بــر پیوندهــای عمیــق فرهنگــی، تاریخی و معنــوی ملل 
و تمدن‌هــا تکیــه داشــتند. رونــد تکامــل ایــن هم‌پیمانی‌هــا از توافقات ســاده 
قبیلــه‌ای تــا معاهــدات پیچیده و ســاختارهای نهــادی نوین قــدرت، نمایانگر 
پویایی ارتباطات انســانی اســت. در هــر دوره، این اتحادهــا صورتی متفاوت از 
همگرایی و گاه رقابت را متجلی ســاخته‌اند. امروزه نیز ابعاد نظامی و سیاســی 
ایــن پیمان‌هــا با مؤلفه‌هــای اقتصــادی، فناورانه و فرهنگی درهم‌تنیده شــده 

فصل چهارم
سیالیت؛
اصل ثابت هم‌پیمانی‌های عصر جدید
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و بازتابــی روشــن از پیچیدگی فزاینــده روابط بین‌الملل و موازنه‌هــای نوین قدرت 
جهانی به شمار می‌روند.

شــکل‌دهی به یک "هم پیمانی" مؤثر در عصر جدید، رهبران را ملزم می‌ســازد 
تا ضمن مدیریت پیچیدگی‌های بی‌ســابقه، تصمیماتی سرنوشت‌ســاز اتخاذ کنند 
کــه جایــگاه راهبردی کشورشــان را برای دهه‌هـــای آینده تعـــریف می‌کند. موفقیت 
، منوط به ارزیابی هوشــمندانه تهدیدهــا و فرصت‌ها، گزینش دقیق  در ایــن مســیر
شــرکای بالقوه و برخورداری از رویکردی منعطف برای ســازگاری با شرایط پرشتاب 
و متغیــر جهانــی اســت. کارآمدترین هم‌پیمانی‌هــا آنهایی خواهند بــود که بتوانند 
کتیکی آنی و اهداف اســتراتژیک بلندمدت، توازنی هوشــمندانه  میــان نیازهــای تا
برقــرار ســازند و هم‌زمــان، اعتبــار و انعطاف‌پذیــری لازم بــرای پیشــبرد منافع خود 
در جهــان بــه طور فزاینده چندقطبــی را حفظ کنند. در چشــم‌انداز متحول نظام 
، همچنان یک شــاخص  بین‌الملــل، توانایی ایجــاد و راهبری هم‌پیمانی‌های مؤثر

کامیابی ملی باقی خواهد ماند. حیاتی و تضمین‌کننده امنیت و 

جهان دستخوش تحولات بنیادین 
گیری روبه‌رو شــده اســت؛  ، جهــان بــا دگرگونی‌های عمیق و فرا در دهه‌هــای اخیــر
به‌گونه‌ای که شــتاب و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن این تحولات، چشــم‌انداز آینده را 
نیز با ابهام بیشــتری همراه ســاخته اســت. عرصه‌های ژئوپلیتیک، محیط‌زیســت، 
اجتماع، اقتصاد و فناوری بیش از هر زمان دیگری دچار تلاطم شــده‌اند. تشــدید 
تنش‌هــای ژئوپلیتیــک و ژئــو اقتصــادی، نظــم جهانــی را به‌طــور بنیادیــن متحول 
کــرده اســت. بررســی رونــد ریســک‌ها در دو دهه گذشــته به‌وضوح نشــان می‌دهد 
کــه هیــچ راه‌حــل پایــدار و همیشــگی‌ای وجــود نــدارد کــه بتوانــد افــراد یــا ملت‌هــا 
کامــل از بحران‌هــا و تهدیدهــای اساســی مصــون نگــه دارد. در چنیــن  را به‌طــور 
شــرایطی، رهبــران دولت‌ها، صنعتگران، جامعه مدنــی و نهادهای بین‌المللی باید 
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مســئولیت درک و ســازگاری بــا ایــن پویایی‌هــای متغیر را بــر عهده بگیرنــد. تنها از 
رهگذر پژوهش‌های هدفمند و تأملات سنجیده می‌توان به ارتقای فهم جمعی از 
کم بر جهان امروز نائل شد. با توسعه دانش و اتخاذ اقدامات  نیروهای پیچیده حا
قاطــع برای کاهش ریســک‌های پیش‌رو، می‌تــوان اعتماد عمومی را بازســازی کرد 
و جوامــع و اقتصادهایــی مقاوم‌تــر بنــا نهاد تا کشــورها در برابر تهدیــدات بیرونی و 

آسیب‌پذیری‌های درونی، تاب‌آورتر شوند.
امروزه شــاهد افزایش درگیری‌ها، شــدت یافتـــن پدیده‌هـــای مخرب اقلیـــمی، 
تعمیــق قطب‌بندی‌هــای اقتصــادی، صنعتــی، اجتماعــی و سیاســی و همچنیــن 
گســترش سریع آسیب‌پذیری‌ها به واســطه فناوری هستیم. خوش‌بینی در چنین 
که احتمال ســوء محاســبه یا تصمیم‌گیری نادرســت از  فضایــی کمیــاب اســت؛ چرا
ســوی بازیگران سیاســی و نظامی به‌شدت بالاست. مطالعات اخیر مجمع جهانی 
کثریــت رهبران جهــان انتظار دارند در دو ســال آینده  اقتصــاد نشــان می‌دهد که ا
جهــان بــا بی‌ثباتــی بیشــتری مواجــه شــود. در افــق بلندمــدت، چشــم‌انداز حتی 
نگران‌کننده‌تــر بــه نظــر می‌رســد و بســیاری از رهبــران معتقدنــد کــه دهــه آینده با 
، تردیدهای  شــرایطی طوفانــی و متلاطــم همــراه خواهد بود. ایــن بدبینی مســتمر
کارآمدی ساختارهای اجتماعی و حکمرانی فعلی در مدیریت  عمیقی را نسبت به 
و رفع آســیب‌پذیری‌های ناشــی از ریســک‌های نوظهور برانگیخته اســت. علاوه بر 
نابرابری اقتصادی، سایر ریسک‌های اجتماعی نیز در زمره مهم‌ترین دغدغه‌های 
دو ســال آینده قرار دارند. شــکنندگی انســجام اجتماعی، به‌ویــژه در آینده جهان، 
کی از ورود به عصری با سطح بالایی از عدم  به‌شــدت محتمل اســت و شــواهد حا
قطعیــت و آســیب‌پذیری فزاینــده اســت. مقابلــه با ایــن چالش‌هــای چندوجهی، 
مستلزم همکاری بی‌سابقه، انعطاف‌پذیری و تعهدی دوباره به تقویت بازدارندگی 
غیرنظامی و تحکیم هم‌پیمانی‌های اقتصادی، سیاســی و اجتماعی اســت. تنها از 

این رهگذر می‌توان به ساخت آینده‌ای پایدار و تاب‌آور امیدوار بود.
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تاریخچه هم پیمانی
ســیر تحــول "هم‌پیمانــی" از دوران باســتان تــا ظهــور نهادهــای مــدرن، روایتــی از 
دگرگونی بنیادین در ســاختار روابط بین‌الملل اســت. اتحاد میان جوامع که ریشه 
در پیمان‌هــای قبیلــه‌ای و امپراتوری‌های کهن دارد، همواره یکی از ارکان اساســی 
تعاملات بشــری بوده اســت. این پیمان‌ها در گذر ســده‌ها، از توافق‌های ساده به 
معاهــدات چندجانبــه‌ای تکامــل یافته‌اند که اهدافــی چون تأمیــن امنیت، رونق 
، اتحادها  اقتصادی یا گســترش نفوذ سیاســی را دنبال می‌کرده‌اند. در عصر حاضر
غالبــا در قالب پیمان‌نامه‌های رســمی و حقوقی میان دولت‌های مســتقل متبلور 
می‌شــوند. این ســاختارها، کشــورهای عضو را به حمایت متقابل، به‌ویژه در حوزه 
دفاعی و به طور فزاینده‌ای در عرصه‌های اقتصادی و سیاســی، متعهد می‌سازند. 
ایــن رونــد، نشــان‌دهنده گــذار از هم‌پیمانی‌های مقطعــی و مبتنی بــر پیوندهای 
خویشــاوندی به اتحادهایی نهادینه‌، پایدار و اســتوار بر ســاختارهای قدرتمند در 
دوران مــدرن اســت. امروز نیــز ماهیت، مــدت و اهداف هم‌پیمانی‌ها دســتخوش 
که بازتاب‌دهنده تحولات گسترده در صحنه جهانی است. تغییرات عمیقی است 

ریشــه‌های هم‌پیمانی‌هــای نوین را می‌توان در اروپای قرون‌وســطی جســتجو 
و  اســکاتلند )۱۲۹۵_۱۵۶۰م(  و  اتحــاد فرانســه  تاریخــی چــون  کــرد. پیمان‌هایــی 
کــه اصــول دفــاع  معاهــده آنگلــو _ پرتغــال )۱۳۷۳م(، نمونه‌هــای اولیــه‌ای بودنــد 
متقابــل و اتحــاد راهبــردی را پایه‌گذاری کردنــد. معاهده آنگلو _ پرتغالــی نمادی از 
اتحاد استراتژیک و تاریخی میان دو کشور اروپایی است که بیش از ۶۵۰ سال دوام 
آورده است. این توافق‌نامه‌ها نه‌تنها به ثبات منطقه‌ای یاری رساندند، بلکه بستر 
شــکل‌گیری شــبکه‌های پیچیــده روابــط بین‌المللــی را در دوره‌های بعــدی فراهم 
، مفهوم اروپای یکپارچه پس از جنگ‌های ناپلئونی  آوردند. نقطه عطف این مسیر
بــود که گذار به‌ســوی مفهوم "امنیت جمعی" و "نهادینه‌ســازی نظــام هم‌پیمانی" 
را رقــم زد. این نوع ســازوکارها، تلاشــی از ســوی قدرت‌های بــزرگ برای حفظ صلح 
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از طریــق همــکاری بــود، هرچنــد در نهایت نتوانســت از بروز منازعات بــزرگ آینده 
همیــن منطقــه جلوگیــری کنــد. امروز نیــز اتحادیــه اروپا، به‌عنــوان میــراث‌دار این 
تاریــخ، بــا چالش‌هــای درونــی و بیرونــی جــدی روبه‌روســت. رویدادهایــی چــون 
برگزیــت، آســیب‌پذیری ایــن اتحادها را نمایان ســاخت و رقابــت فزاینده اقتصادی 
از ســوی آســیا و آمریــکا، ســهم اروپــا از اقتصــاد جهانــی را کاهــش داده اســت. ایــن 
وضعیــت، توانایــی اروپــا را در ایفــای نقــش یــک قــدرت تعیین‌کننــده در معــادلات 
گرچــه این اتحادیه همچنان یک  جهانــی با تردیدهای جدی مواجه کرده اســت. ا
بازیگــر کلیــدی در تجارت و سیاســت جهانی اســت، امــا نفوذ راهبــردی آن در برابر 

ظهور قدرت‌های نوین و بازآرایی هم‌پیمانی‌ها به چالش کشیده شده است.

فناوری در حال تحول هزینه‌های درگیرهای نظامی
 )GPR( شــاخص ریسک ژئوپلیتیک ،)GPI( ســه گزارش مهم شــاخص صلح جهانی
و شــاخص ناآرامی‌های اجتماعی صندوق بین‌المللی پول )IMF( نشــان می‌دهند 
که جهان به طور فزاینده‌ای کمتر صلح‌آمیز و پرتنش‌تر شــده است. شاخص صلح 
جهانــی از ســال ۲۰۱۴ کاهــش مــداوم ســطح صلــح جهانــی را ثبــت کــرده و تعــداد 
بی‌ســابقه‌ای از درگیری‌های فعال و افزایش مشارکت بین‌المللی را نشان می‌دهد. 
شاخص ریسک ژئوپلیتیک نیز افزایش مکرر تنش‌های ژئوپلیتیک را گزارش می‌کند 
و شــاخص صندوق بین‌المللی پول نیز به ناآرامی‌های اجتماعی گســترده و مداوم 
اشــاره دارد. مجمــوع ایــن شــاخص‌ها رونــدی روشــن را آشــکار می‌ســازد: افزایــش 
درگیری، ریســک سیاسی و فشارهای اجتماعی، شرایط صلح را تضعیف و ناامنی و 
اضطــراب را در میــان دولت‌هــا و ملت‌ها افزایش داده اســت. هزینه نظامی جهانی 
از ۱۱۸۰ میلیــارد دلار در ســال ۲۰۰۰ بــه ۲۴۰۰ میلیــارد دلار در ســال ۲۰۲۳ رســید 
کــه افزایشــی ۱۰۳ درصدی طی ۲۳ ســال را نشــان می‌دهــد. در همین بــازه زمانی، 
گرچه  تعــداد درگیری‌هــای مســلحانه نیــز حــدود ۴۰ درصــد افزایــش یافته اســت. ا
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ممکن اســت تصور شــود افزایش تعداد درگیری‌ها مســتقیماً هزینه‌هــای نظامی را 
بالا می‌برد، اما داده‌ها رابطه‌ای پیچیده‌تر را نشان می‌دهند. در اوایل دهه ۲۰۰۰، 
هزینه‌هــا افزایــش یافــت درحالی‌کــه تعداد درگیری‌ها نســبتاً روند کاهشــی داشــت 
 ، که بیانگر ســرمایه‌گذاری در شــدت و پیشــرفت فنــاوری جنگ بــود. در دهه اخیر
افزایش هم‌زمان هزینه‌ها و درگیری‌ها، به‌ویژه با رشــد درگیری‌های داخلی، ارتباط 
گرچه این دو روند بــه هم مرتبط‌اند،  مســتقیم‌تری را نشــان می‌دهــد. در نهایــت، ا
امــا عواملــی ماننــد تغییر ماهیت جنــگ، افزایــش هزینه‌های فنــاوری و تنش‌های 
ژئوپلیتیــک نقــش مهمــی در تعییــن میــزان هزینه‌هــای نظامــی جهــان و تعــداد 
جنگ‌هــای جــاری ایفــا می‌کننــد. درحالی‌که فنــاوری ماهیــت جنگ‌هــا را دگرگون 

چشم‌انداز ریسک‌های جهانی: نقشه‌ای از ارتباطات متقابل
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می‌کنــد، همه کشــورها دسترســی برابر به فناوری‌های پیشــرفته یا تــوان اقتصادی 
لازم برای ســرمایه‌گذاری و توســعه این صنایع را ندارند. در چنین شــرایطی، غریزه 
بقــا کشــورها را وادار می‌کنــد تا به دنبال ایجاد اتحاد باشــند، چرا که هم پیمانی در 

، برای تأمین امنیت ضروری می‌شود. ک‌تر جهان روزبه‌روز خطرنا

افزایش عدم اعتماد به سازمان‌های جهانی
در جهان امروز اعتماد به نهادهای دیرپا و ســتون‌های نظم پس از جنگ جهانی 
دوم، همچــون شــورای امنیــت ســازمان ملــل، بــه شــکل نگران‌کننــده‌ای در حــال 
فرســایش اســت. ایــن افول اعتمــاد، به تقویــت رویکردهــای ملی‌گرایانــه دامن زده 
اســت؛ کشــورها بــه دلیل بدبینی نســبت بــه کارآمدی نظــم جهانی موجــود، برای 
حفاظــت از منافــع خود، ابتکار عمل را رأســا به دســت می‌گیرند. هم‌زمان، شــاهد 
، دوجانبه و منطقه‌ای هستیم که نشان از تغییر  شــکل‌گیری ائتلاف‌های کوچک‌تر
در هندســه قدرت جهانی دارد. بااین‌وجود، نخبگان صلح‌دوســت جهانی بر این 
، همچنان به یک نظم منسجم  گیر باورند که جهان برای مقابله با چالش‌های فرا
و نهادهــای مســئولی کــه قادر به برقــراری و تضمین آن باشــند، نیازمند اســت. در 

هزینه‌های نظامی و درگیری‌های جهانی 
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چنیــن بســتری اســت کــه اجماعــی چشــمگیر از گزارش‌هــای نهادهــای پیشــروی 
جهانی در سال ۲۰۲۵ پدیدار گشته است: همکاری بین‌المللی از طریق معاهدات 
و توافق‌نامه‌هــای چندجانبــه، نــه صرفــا یــک گزینــه، بلکــه راهبــردی حیاتــی برای 
مواجهه با مخاطرات فزاینده جهانی است. این نتیجه‌گیری مشترک، تحلیل‌های 
بــرای  یکپارچــه  فراخوانــی  و  می‌گیــرد  بــر  در  را  نظارتــی  و  اقتصــادی  ژئوپلیتیــک، 
تجدیــد همکاری‌هــا را ارائــه می‌دهد. گزارش ریســک جهانــی ۲۰۲۵ مجمع جهانی 
اقتصــاد، ایــن ضرورت همــکاری را در صــدر اولویت‌ها قرار می‌دهد. بــرای مقابله با 
خطــر درگیری‌هــای مســلحانه، ایــن گــزارش پیمان‌هــا و توافق‌نامه‌هــای جهانی را 
به‌عنوان امیدوارکننده‌ترین راه‌حل بلندمدت معرفی می‌کند و بر تقویت نهادهای 
کیــد مــی‌ورزد. به همیــن ترتیب، بــرای مبارزه بــا تقابل‌های  چندجانبــه موجــود تأ
کونومیــک، ایــن گــزارش از رویکــردی چندوجهــی حمایــت می‌کنــد کــه شــامل  ژئوا
پیمان‌هــای تجــاری منطقــه‌ای عمیــق، روابــط دوجانبــه راهبــردی و پیمان‌هــای 
چندجانبه مبتنی بر سازمان تجارت جهانی است. فراخوان هم پیمانی در عرصه 
اقتصــادی نیــز به‌شــدت ســرعت گرفته اســت. گــزارش چشــم‌انداز اقتصــاد جهانی 
بانــک جهانــی، احیای یــک نظام تجــاری جهانــی قاعده‌منــد را در رأس اولویت‌ها 
قــرار می‌دهد و اســتدلال می‌کند که حل‌وفصل مناقشــات تجــاری کنونی از طریق 
توافق‌نامه‌ها می‌تواند به شــکل چشمگیری به رشد جهانی شتاب بخشد و آشکارا 
اعلام می‌دارد که "همکاری اقتصادی از هر جایگزین دیگری برای ثبات جهانی برتر 
اســت". ایــن گزارش بر تقویت ســازمان تجارت جهانی اصرار ورزیــده و اقتصادهای 
درحال‌توســعه را تشــویق می‌کند تا پیمان‌های تجاری موجود را به‌منظور پوشش 

" سازند. طیف وسیع‌تری از سیاست‌های نظارتی فرامرزی، "عمیق‌تر
ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی )OECD( در چشــم‌انداز سیاست‌گذاری 
نظارتــی خــود، چارچوبــی عملی و کارآمد بــرای تحقق این همــکاری ارائه می‌دهد. 
ایــن ســازمان بــر این باور اســت کــه در مواجهــه با چالش‌هــای پیچیــده فرامرزی، 
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سیاســت‌گذاری هماهنــگ تنهــا راهــکار مؤثــر و قابــل اتکاســت. OECD بــا ترویــج 
ک‌گذاری  بــر همسوســازی تعاریــف، به‌اشــترا همکاری‌هــای نظارتــی بین‌المللــی، 
کیــد مــی‌ورزد. در مجمــوع، بایــد اذعــان  تجربیــات و ایجــاد معیارهــای مشــترک تأ
داشــت که گســترش بی‌اعتمــادی به ســازمان‌های بین‌المللی، پدیــده‌ای جدی و 
نگران‌کننــده اســت و در سراســر طیــف تحلیل‌هــای ژئوپلیتیــک، مالــی و نظارتــی، 
همــکاری و هم‌پیمانــی به‌عنــوان راه‌حل‌هــای جــدی بــرای ثبــات جهانــی مطــرح 
گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و OECD همگی بر این  می‌شود. 
، ماهیتــی جهانی دارند  کیــد دارنــد که بزرگ‌تریــن چالش‌های عصــر حاضر نکتــه تأ
و هیــچ کشــوری به‌تنهایــی قــادر بــه حــل آن‌ها نیســت. پیام ایــن نهادها روشــن و 
بی‌پرده اســت: در مواجهه با مخاطرات فزاینده و فرســایش اعتماد به نظم سنتی، 
گرایی و اقدامــات یک‌جانبه،  راه دســتیابی بــه امنیت و شــکوفایی، نــه از مســیر وا

بلکه از رهگذر تعهدی استوار و نو به اقدام جمعی می‌گذرد.

گونه‌شناسی هم‌پیمانی 
گونی همچون  ، گونه‌شناســی هم‌پیمانی‌ها را می‌تــوان از ابعاد گونا در عصــر معاصر
نظامی، اقتصادی و سیاسی موردبررسی قرار داد. هر یک از این ابعاد، بیانگر نوعی 

که ریشه در نیازهای متغیر نظام بین‌الملل دارد. از همکاری میان دولت‌هاست 
• در بعد نظامی، پیمان‌ها همچنان به‌عنوان رایج‌ترین و ســنتی‌ترین شــکل 	

همکاری بین‌المللی شــناخته می‌شــوند. در این چارچوب، اعضا متعهد به 
دفاع متقابل در برابر تهدیدات خارجی می‌گردند. سازمان پیمان آتلانتیک 
شــمالی )ناتــو( بارزتریــن نمونــه چنیــن همکاری‌هایــی اســت که بــا الزام ۳۲ 
کشــور عضــو به دفاع جمعی بر اســاس مــاده پنجم، نقــش مهمی در امنیت 
، ناتو با تقویت حضور نظامی در  بین‌المللی ایفا می‌کند. در ســال‌های اخیــر
جنــاح شــرقی خود، تلاش داشــته تــا نقش بازدارنــده‌ای در برابــر تهدیدات 
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کنــد. بااین‌وجــود، برخــی شــکاف‌ها و اختلافــات درون ناتــو،  نوظهــور ایفــا 
عمدتاً ناشــی از منافع اقتصادی متعارض اعضا، آشــکار شده است؛ این امر 
نشــان‌دهنده تغییر تدریجی ریسک‌ها و منافع از غرب به شرق است. اروپا، 
باوجــود وابســتگی بــه چتــر امنیتی ایــالات متحــده، در چالش‌های جدی، 
گاه  از توانایــی لازم بــرای اســتقلال دفاعی برخوردار نیســت و درعین‌حال، آ
کمتری به ادامه این نوع روابط پرهزینه دارد. افزون  که آمریکا تمایل  است 
کتیکی و موقت  بــر ایــن، در کنار پیمان‌هــای بلندمدت، هم‌پیمانی‌هــای تا
کنشــی به تهدیــدات فوری یا منافــع حیاتی  نیــز شــکل می‌گیرنــد که غالباً وا
ملــی هســتند. ایــن هم‌پیمانی‌هــا عمدتــا ماهیتــی ابــزاری و فرصت‌طلبانــه 
دارنــد و بــه دولت‌هــا امــکان می‌دهند تا به‌ســرعت بــه بحران‌هــای پیش‌رو 

پاسخ دهند.
• در بعد اقتصادی، پیمان‌ها با پیچیدگی و گســتردگی فزاینده، بازتاب‌دهنده 	

ارتباطات ریسک‌های جهانی و درگیری نظامی
World Economic Forum on Global Risks Report 2025 :منبع
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وابســتگی متقابل و درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی‌اند. موافقت‌نامه مشــارکت 
اقتصــادی جامــع منطقــه‌ای )RCEP( کــه در حــال حاضــر بزرگ‌تریــن توافــق 
تجــارت آزاد جهــان محســوب می‌شــود، ۱۵ کشــور را دربرگرفتــه و نزدیــک بــه 
۳۰ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را پوشــش می‌دهــد. همچنیــن، 
توافق‌نامه جامع و پیشرفته مشارکت ترانس _ پاسیفیک )CPTPP( نمونه‌ای 
دیگــر از هم‌پیمانی‌هــای اقتصادی مبتنی بر قواعد مشــترک اســت. این نوع 
هم‌پیمانی‌ها معمولاً در قالب چارچوب‌های حقوقی و معاهدات تثبیت‌شده 
غ از محاســبات اســتراتژیک کوتاه‌مدت، به  عمــل می‌کننــد و دولت‌هــا را، فــار

تعهدات پیشین خود ملزم می‌سازند.
• در بعــد سیاســی، هم‌پیمانی‌هــا همکاری میان کشــورها یا احــزاب را با هدف 	

دســتیابی به اهداف مشترک، نظیر تأثیرگذاری بر سازمان‌های بین‌المللی یا 
شکل‌دهی به هنجارهای جهانی، در بر می‌گیرند. این اتحادها که می‌توانند 
رســمی یا غیررســمی باشــند، در ســاختار چندقطبی کنونی نظــام بین‌الملل 
اهمیــت فزاینده‌ای یافته‌اند و به کشــورها امکان می‌دهند تا توازن مناســبی 
میان روابط خود با بلوک‌های مختلف برقرار سازند. گسترش هم‌پیمانی‌های 
سیاســی و اقتصــادی در مناطــق مختلــف جهــان، اغلــب ریشــه در انگیزه‌هــا 
و پیشــینه‌های تاریخــی متفاوتــی دارد و بازتاب‌دهنــده تحــولات عمیــق در 

ساختار قدرت جهانی است.
از منظـــر نظریه‌پـــردازان علـــوم سیاســی، هم‌پیمانی‌هــای طبیعــی عمدتــا بــر پایــه 
کات عمیق در فرهنگ سیاسی، ارزش‌ها و جهان‌بینی اعضا شکل می‌گیرند.  اشترا
این نوع مشــارکت‌ها معمولاً از تاب‌آوری بیشــتری برخوردار بوده و توانایی بالاتری 
در مواجهــه با شــوک‌های خارجی دارند، هرچنــد که مصون از بروز اختلاف و تنش 
نیســتند. افــزون بر ایــن، هم‌پیمانی‌های مبتنــی بر ارزش‌ها که حــول محور اصول 
ایدئولوژیــک یــا هویت‌های مشــترک شــکل می‌گیرنــد، اغلب برای رسمیت‌بخشــی 
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قــرار  مورداســتفاده  بین‌المللــی  چالش‌هــای  بــا  مواجهــه  در  حمایــت  و  متقابــل 
می‌گیرنــد. بااین‌حــال، چنیــن هم‌پیمانی‌هایــی بــه دلیــل تنــوع منافــع اقتصادی 
اعضا، ممکن اســت از ثبات و پایداری لازم برخوردار نباشــند و ارزش‌های مشــترک 
به‌تنهایــی نتوانند هم‌پیمانی‌های بلندمدت را تضمین کنند. برای نمونه، مجمع 
کشــورهای اسلامی یا شــورای همکاری خلیج‌فارس باوجود برخورداری از جمعیت 
قابل‌توجــه و منابــع اقتصــادی غنــی، بــه دلیــل تفــاوت منافــع و تنــوع رویکردهــا، 
نتوانســته‌اند به بازیگران سیاســی تأثیرگذار در سطح بین‌المللی تبدیل شوند، چرا 
کــه همبســتگی ایدئولوژیــک به‌تنهایــی برای ایجــاد هم‌پیمانی مؤثــر و پایدار کافی 
نبــوده اســت. در این میان ارتباط میان ائتلاف‌های سیاســی و رســانه‌ای دوطرفه 
و عمیــق اســت؛ تأثیرگــذاری رســانه‌ها بــر شــکل‌گیری ائتلاف‌هــای سیاســی جدید 
و بالعکــس، امــری اســت کــه نمی‌تــوان آن را نادیده گرفــت و این ارتباطــات به هم 
گــره خورده‌انــد. نبایــد نقــش ائتلاف‌های رســانه‌ای را، چه در غرب و چه در شــرق، 
دســت‌کم گرفــت. این شــبکه‌های پیچیده با هدف شــکل‌دهی به افــکار عمومی و 
تأثیرگذاری بر نگاه جهانیان عمل می‌کنند. رسانه‌ها اغلب با ترکیب منافع سیاسی 
کات ایدئولوژیک و گاهی با هماهنگی مستقیم، روایت‌هایی همسو  مشترک، اشترا
ارائــه می‌دهنــد که در نتیجــه، رویدادها را به‌گونه‌ای بازتــاب می‌دهند که اقدامات 
خودشــان را مشــروع و کشــورهای دیگر را بی‌ثبات یا تهدیدآمیز جلوه می‌دهد. اما 
باید توجه داشت که نفوذ ائتلاف‌های رسانه‌ای هرگز مطلق یا یکدست نیست. در 
، بازتابــی از روابط بین‌الملل  مجمــوع، تنــوع و پیچیدگی ائتلاف‌ها در جهــان امروز
و نیــاز بــه پاســخگویی بــه چالش‌هــای چندوجهی نظــام جهانــی و همراهی مردم 
است. درهم‌تنیدگی ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که ائتلاف‌ها 
صرفاً ابزاری برای تحقق منافع مشــترک نظامی نیســتند، بلکه به‌عنوان سازوکاری 
بــرای مدیریت ریســک اقتصادی _ اجتماعــی و افزایش تــاب‌آوری در برابر تحولات 

غیرمنتظره نیز عمل می‌کنند.
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از هم پیمانی سیاسی تا فرصت‌‌سازی صنعتی
، شــکل‌گیری هم‌پیمانی‌هــای راهبــردی به‌عنوان یکی  در نظــام بین‌الملــل معاصر
از ارکان بنیادیــن علــم سیاســت و دولت‌ســازی مدرن تلقی می‌شــود. برای رهبران 
سیاســی، حرکــت در ایــن عرصــه پیچیــده مســتلزم برخــورداری از فهمــی عمیــق و 
چندلایه نســبت به پویایی‌های ژئوپلیتیکی در حال تحول، همراه با ارزیابی دقیق 
و مســتمر منافــع ملی اســت. با گــذار نظم جهانی به‌ســوی ســاختاری چندقطبی، 
منطق و ماهیت هم‌پیمانی‌ها نیز دســتخوش تحول شده و رویکردی منعطف‌تر و 

حساب‌شده‌تر را ایجاب می‌کند.
عمیــق  تأثیــرات   ، معاصــر هم‌پیمانی‌هــای  راهبــرد  در  کلیــدی  ابعــاد  از  یکــی 
همکاری‌هــای سیاســی و اقتصــادی بــر جایــگاه صنعتــی و رقابت‌پذیــری جهانــی 
کشورهاست. تصمیم برای پیوستن به یک هم پیمانی، غالباً پیامدهای گسترده‌ای 
بــرای ســاختار تولیدی، ظرفیــت فناورانه و موقعیت کشــورها در زنجیره‌های ارزش 
جهانــی به همــراه دارد. عضویــت در بلوک‌هــای اقتصادی همچــون اتحادیه اروپا، 
می‌تواند دسترسی ترجیحی و بدون مانع صنایع ملی به بازارهای مصرفی گسترده 
را تضمین کند. این دسترسی گسترده، نه‌تنها موجب تحریک تولید و بهره‌مندی از 
صرفه‌جویی در مقیاس می‌شود، بلکه رشد صادرات‌محور را نیز تقویت می‌نماید.

عــاوه بــر این، هم‌پیمانی‌هــای راهبردی صنعتــی اغلب به‌عنــوان کانالی برای 
انتقال فناوری و همکاری در حوزه تحقیق‌وتوسعه عمل می‌کنند. برای کشورهای 
درحال‌توسعه یا با درآمد متوسط، چنین مشارکت‌هایی می‌تواند نقشی اساسی در 
ارتقای قابلیت‌های صنعتی ایفا کند؛ از توسعه مهندسی در قالب هم‌پیمانی‌های 
نظامــی گرفتــه تــا دســتیابی بــه فناوری‌هــای انــرژی تجدیدپذیــر و خودروســازی. 
همچنیــن، هم‌پیمانی‌هــا امــکان یکپارچه‌ســازی کشــورها در زنجیره‌هــای تأمیــن 
پیچیــده و انعطاف‌پذیــر را فراهــم می‌آورنــد کــه این امــر می‌تواند کارایــی و قابلیت 
اطمینان صنعتی را افزایش دهد، هرچند هم‌زمان وابستگی‌های متقابل جدیدی 
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نیز ایجاد می‌کند. ســرمایه‌گذاری‌های مشــترک و توافق‌نامه‌های ســرمایه‌گذاری در 
چارچــوب هم‌پیمانی‌هــا، معمــولاً زیربنای این فراینــد را تشــکیل داده و به تقویت 
بخش‌هــای صنعتــی خاص کمک می‌کنند. همســویی با اســتانداردهای نظارتی و 
گرچه ممکن است مستلزم تعدیلات پرهزینه  فنی بلوک‌های اقتصادی قدرتمند، ا
بــرای صنایــع داخلــی باشــد، امــا می‌تواند فرایندهــای صادراتــی را تســهیل کرده و 

کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ملی را در بازار جهانی ارتقا دهد.
پیوســتن بــه هم‌پیمانی‌هــای نادرســت یــا مدیریــت نامناســب هم‌پیمانی‌هــا 
می‌توانــد مخاطــرات و چالش‌هــای جدی به همراه داشــته باشــد. به‌عنوان‌مثال، 
گشایش بازارهای داخلی به روی شرکای قدرتمند هم پیمانی، ممکن است صنایع 
ملی را در معرض رقابت شدید قرار دهد و بخش‌های کمتر رقابتی را تحت‌فشار قرار 
دهد؛ در صورت فقدان سیاســت‌های صنعتــی حمایتی، این وضعیت می‌تواند به 
صنعتی‌زدایی غیر خواسته و ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود. افزون بر 
این، وابستگی راهبردی بیش از حد به یک شریک برای فناوری‌های حیاتی، مواد 
اولیــه یا اجزای کلیدی صنعتی، آســیب‌پذیری‌هایی را ایجــاد می‌کند که در صورت 

گیرد. تیره‌شدن روابط سیاسی، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار 
گذاری  یکپارچگی اقتصادی و سیاسی در قالب هم‌پیمانی‌ها، اغلب مستلزم وا
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بخشی از تصمیم‌گیری ملی به جمع هم پیمانی است. این امر می‌تواند به کاهش 
خودمختــاری در برخی سیاســت‌گذاری حــوزه مربوطه )مثلاً دفاعی( منجر شــود و 
کشــورها را به تبعیت از اســتانداردهای نظارتی، زیســت‌محیطی یا کاری بلوک‌های 
بزرگ‌تر وادار ســازد؛ امری که لزوماً با شــرایط ملی و منافع صنعتی کشور همخوانی 
نــدارد. در نهایت، در شــرایط رقابت ژئوپلیتیکی فزاینــده، به‌ویژه میان قدرت‌های 
بزرگی نظیر ایالات متحده و چین، روابط اقتصادی و صنعتی کشورها بیش‌ازپیش 
کوسیســتم فنــاوری یــا صنعتــی  موردتوجــه و نظــارت قــرار می‌گیــرد. همســویی بــا ا
یــک بلــوک، ممکــن اســت منجر بــه محرومیــت از دسترســی بــه بلوک‌هــای رقیب 
شــود و بدیــن ترتیــب، بازارها و گزینه‌های راهبردی یک کشــور را محدود ســازد. در 
، هم‌زمان فرصت‌ها  مجموع، هم‌پیمانی‌هــای راهبردی در نظام بین‌الملل معاصر
و تهدیدهــای متعــددی را برای کشــورها به همــراه دارند. موفقیــت در این عرصه، 
کــه ضمــن بهره‌بــرداری از  مســتلزم اتخــاذ رویکــردی هوشــمندانه و متــوازن اســت 
کمیت را نیز به‌دقت  گذاری حا مزایای همکاری، مخاطرات ناشــی از وابســتگی و وا

مدیریت نماید.

تحولات صنعتی و اتحادهای شمال و جنوب
انقلاب صنعتی نخســتین، نقطه عطفی بنیادین در تحول رقابت جهانی به شــمار 
گزیر ســاخت برای بقا و پیشــرفت در عرصه بین‌المللی،  می‌آید که ملل مختلف را نا
به‌ســوی صنعتی‌شــدن گام بردارنــد. برتــری فناورانــه و سیاســی غــرب که در بســتر 
اولیــه اســتعمارگری و رقابت‌هــای بین‌المللی شــکل گرفــت، نه‌تنها ســاختار روابط 
اقتصــادی جهانــی را بازتعریــف کــرد، بلکه موجبات تشــدید منازعات بر ســر منابع 
و گســترش تنش‌هــا، به‌ویــژه در اروپــا و آســیا را فراهــم آورد. هرچنــد پیش‌ازاین نیز 
تنش‌هــای ژئوپلیتیــک وجــود داشــت، امــا انقلاب صنعتــی به‌عنــوان نقطه عطفی 
تاریخی، دسترسی به منابع و منازعات ناشی از آن را به کانون توجه سیاست‌گذاران 
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و نظریه‌پــردازان سیاســی کشــاند و مفاهیــم نوینــی چــون جنگ‌هــای راهبــردی و 
شــکل‌گیری هم‌پیمانی‌ها را در پرتو برتری فنّاورانه و اقتصادی به اندیشــه سیاسی 

وارد ساخت.
در ادامه این روند، تحولات صنعتی بعدی، توزیع قدرت را به ســمت بازیگران 
نوظهــوری همچــون ایــالات متحــده و ســپس شــرق آســیا ســوق دادنــد. هــر مــوج 
کرد، بلکه کشورهایی را که  صنعتی جدید، نه‌تنها رقابت‌پذیری جهانی را بازتعریف 
از ایــن رونــد عقــب مانده بودند، به اتخــاذ راهبردهایی برای جبــران عقب‌افتادگی 
وادار ســاخت. پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، نظــام بین‌الملــل وارد 
مرحلــه‌ای تک‌قطبــی به بازیگری ایالات متحــده و همراهی بی‌چــون و چرای اروپا 
شــد؛ بااین‌حــال، اروپــا همچنان جایگاه اقتصادی مســتحکمی حفــظ کرد و ظهور 
چیــن، به‌ویــژه در ابعــاد اقتصــادی و صنعتــی، ایــن نظــم را بــه چالــش کشــید و به 
تضعیف تدریجی هژمونی اقتصادی و فناورانه آمریکا انجامید. باوجود این، رقابت 
و کشــمکش میــان چیــن و غــرب همچنان ادامــه دارد و میــزان توانمنــدی و اراده 

کوتاه‌مدت، موضوع بحث و مناقشه است. کنارزدن غرب در  چین برای 
، جنگ روســیه و اوکراین نیز آزمونی جدی برای هم‌پیمانی  در ســال‌های اخیر
اروپایــی و چندجانبه‌گرایــی بــه شــمار آمــد؛ هم‌زمــان با ایــن تحــولات، هزینه‌های 
کــه  نظامــی جهانــی در ســال ۲۰۲۳ بــه رکــورد بی‌ســابقه ۲.۴ تریلیــون دلار رســید 
بیانگــر تشــدید تنش‌هــای بین‌المللــی اســت. شــاخص‌های جهانــی نیز ایــن روند 
بی‌ثباتــی را بازتــاب می‌دهنــد؛ بــرای نمونــه، شــاخص اســترس سیاســی تورچیــن 
کارآمــدی نخبــگان و افزایــش نابرابــری  )Turchin Political Stress Index( بــه نا
اشــاره دارد و شــاخص صلــح جهانــی در ســال ۲۰۲۳ ادامــه رونــد نزولــی خــود را در 

سیزده سال از پانزده سال گذشته نشان می‌دهد.
بــدون تردیــد، تنش‌های ژئوپلیتیــک جهانی نه‌تنها در حــال دگرگونی، بلکه در 
حال گسترش به حوزه‌های نوینی همچون تهدیدات ترکیبی‌اند؛ از جمله حملات 
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ســایبری، جنگ اطلاعاتی و فشــارهای اقتصادی که رقابــت را به عرصه‌هایی نظیر 
فضای مجازی، اقیانوس‌ها و فضا نیز کشــانده‌اند. این تهدیدات نامتعارف، اغلب 
به‌عنوان تلاشــی از ســوی غرب برای حفظ برتری خود تفسیر می‌شوند؛ درحالی‌که 
قــدرت اقتصــادی و صنعتــی غــرب در مســیر افــول قــرار دارد و قدرت‌هــای شــرقی 
باتکیه‌بر توان اقتصادی فزاینده، به چالش با نُرم‌ها و ایده‌آل‌های غربی مستقیم و 
غیرمستقیم برخاسته‌اند. در کنار این تحولات، نقش فزاینده شرکت‌های فراملی و 
منافع فناورانه در دسترسی به منابع، بر پیچیدگی و چندلایگی محیط بین‌المللی 
افــزوده اســت. در چنیــن شــرایطی، هیــچ کشــوری جــز معــدود قدرت‌هــای بزرگ، 
، ضرورت  قــادر به مدیریــت و کاهش تنش‌های جهانی به‌تنهایی نیســت و این امر
شــکل‌گیری اتحادهــا و همکاری‌هــای راهبــردی در عرصه‌هــای فنــاوری، صنعتی، 
سیاســی و ایدئولوژیک را بیش‌ازپیش برجســته می‌ســازد. بدین ترتیب، در جهان 
، همگرایــی و هم‌پیمانی به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ثبات  معاصر

و ارتقای جایگاه کشورها در نظام بین‌الملل مطرح است.
همان‌گونــه کــه پیش‌تر اشــاره شــد، از زمان وقــوع انقلاب‌های صنعتــی در اروپا، 
نقش تاریخ این قاره در شکل‌گیری شکاف بنیادین میان اتحادهای شمال و جنوب 
گرچه از منظر زمانی، دوران اســتعمار و انقلاب‌های  به‌وضوح قابل‌مشــاهده اســت. ا
صنعتــی اروپایی‌ها به گذشــته‌ای دور تعلــق دارد، اما آثــار و پیامدهای آن همچنان 
به‌شــدت در ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی جهــان معاصــر حضــور دارد. ایــن 
شــکاف تاریخی، ســایه‌ای ســنگین بر بخش وســیعی از جهان افکنده و روابط میان 
کشــورهای توســعه‌یافته و درحال‌توســعه را تــا بــه امــروز تحت‌تأثیــر قرار داده اســت. 
قدرت‌های اســتعماری با تمرکز بر اســتخراج منابع و تأمین منافع راهبردی خود، به 
تکوین و تداوم نابرابری‌های ســاختاری میان مناطق اســتعمارگر و مســتعمره دامن 
زدند. میراث اســتعمار قدیم را می‌توان در الگوهای توســعه نابرابر و زیرســاخت‌های 
کافی بسیاری از کشورهای مستعمره سابق مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که این کشورها  نا
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عمدتاً همچنان به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی محدود شده‌اند و 
مسیر توسعه صنعتی مستقل برای آنان دشوار باقی مانده است.

که به طور  در شــرایط کنونی، شــاهد آن هســتیم که کشورهای صنعتی شــمال )
نمادین نماینده کشورهای غربی هستند( با رکود در رشد تولید صنعتی مواجه‌اند، 
درحالی‌کــه برخــی کشــورهای جنــوب، هرچنــد غیرصنعتی و حتــی فقیر، روند رشــد 
اقتصادی را تجربه می‌کنند. بااین‌حال، باید توجه داشت که شکاف شمال _ جنوب 
گی‌های  صرفــا محصــول میــراث اســتعمار نیســت و عوامــل متعــددی همچــون ویژ
جغرافیایــی، پس‌زمینه‌هــای تاریخــی، ســاختارهای سیاســی و شــرایط اجتماعــی _ 
اقتصادی نیز در شــکل‌گیری و تداوم این شــکاف نقش‌آفرین بوده‌اند. باوجود این، 
الگوهــای تجــاری و ســاختارهای حکمرانــی به‌جامانده از دوران اســتعمار همچنان 
بــر روابــط بین‌المللی امروز ســایه افکنده‌اند و بســیاری از کشــورهای درحال‌توســعه 
بــرای غلبه بــر نابرابری‌هــای عمیق و تاریخی بــا چالش‌های جدی مواجه هســتند. 
فائق آمدن بر این موانع، مســتلزم اتخاذ رویکردی جامع اســت که توسعه اقتصادی 
گیر، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در جنوب را در برگیرد؛  فرا
فرایندی که نیازمند زمان و تلاش مســتمر اســت و همچنان در معرض مداخلات و 
سیاست‌های پیچیده کشورهای شمال قرار دارد. در نتیجه، غلبه بر شکاف شمال 
_ جنوب، مســتلزم بازنگری در ســاختارهای جهانی و ارتقای همکاری‌های جنوب _ 

جنوب به منظور دستیابی به توسعه‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر خواهد بود.

گرایی و همگرایی در جهان امروز  وا
گرا و همگرا  چشم‌انداز جهانی معاصر صحنه کشمکشی بنیادین میان نیروهای وا
گرایــی ژئوپلیتیک  اســت؛ از یک ســو، جریان‌هــای قدرتمندی جهان را به‌ســوی وا
، نیروهایــی پایــدار در جهــت تقویــت همگرایــی  ســوق می‌دهنــد و از ســوی دیگــر
کنونــی،  و همــکاری بین‌المللــی عمــل می‌کننــد. بــرای درک بهتــر مســیر تحــولات 
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می‌تــوان محرک‌هــای اصلــی تفرقــه را از بســترهای همــکاری متمایز ســاخت. این 
کنش‌های پیچیده، چارچوب نظم نوین جهانی در حال ظهور را شــکل  کنش و وا
گرایی  می‌دهند. در این میان، سه پویایی کلیدی جامعه بین‌المللی را به سمت وا

و چندقطبی شدن سوق می‌دهند:
	1. بازآرایــی ژئوپلیتیــک: رقابــت فزاینــده بــرای کســب ســلطه جهانــی در حــال 

تشــدید  نظامــی،  هزینه‌هــای  افزایــش  در  امــر  ایــن  اســت؛  شــدت‌گرفتن 
خصومت‌هـــای دیپلماتیـــک و تلاش‌هــای اســتراتژیک بــرای دســتیابی بــه 
برتری فناورانه دفاعی نمود می‌یابد. این رقابت با گسترش منازعـات تجـاری 
ایــالات  و اعمـــال تعـرفه‌هـــای حمایت‌گرایانــه، نظیــر سیاســت‌های تجــاری 
کـــه سیاســـت‌های اقتصـــادی به ابزاری  متحده، تشدید می‌شود؛ به‌گونه‌ای 

بـرای تحقق اهـداف استراتژیک بدل شده‌اند.
	2. ملی‌گرایــی: مــوج جدیــدی از ملی‌گرایــی چــه در شــرق و چــه در غــرب، بــه 

کمیت و اقتصــاد ملی،  کید بــر حا ظهــور رســیده اســت. ایــن جنبش‌ها بــا تأ
و  می‌انجامنــد  بین‌المللــی  و  چندجانبــه  پیمان‌هــای  تضعیــف  بــه  اغلــب 
بازگشــت بــه الگوهــای اقتصــادی درون‌گــرا را تقویــت می‌کننــد. در ایــالات 
متحــده، حمایــت عمومــی از ناسیونالیســم اقتصادی افزایش یافته اســت، 
هرچنــد نگرانی‌هایــی درباره ثبات بازار و امــکان بازگرداندن تولید به داخل 
، احتیاط نسبت به سرمایه‌گذاری  ح اســت. در اروپا نیز کشــور همچنان مطر
چیــن و تمایــل به اســتقلال اســتراتژیک رو به فزونی اســت، درحالی‌که افکار 
عمومــی چین قویاً از سیاســت‌های دولــت در جهت خودکفایــی اقتصادی 
حمایــت می‌کنــد. در نتیجــه، چشــم‌انداز جهانــی در دهه پیــش رو احتمالاً 
چندپــاره و گسســته باقــی خواهد مانــد و دولت‌ها ضمن اولویت‌بخشــی به 
گزیــر بــه مدیریت ریســک‌های بلندمــدت در محیطی  ثبــات کوتاه‌مــدت، نا

بود. غیرقابل‌پیش‌بینی خواهند 
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	3. تشــدید منازعات منطقــه‌ای: خصومت‌هــای دیرپای منطقــه‌ای همچنان 
تهدیــدی جــدی بــرای ثبــات جهانــی محســوب می‌شــوند. ایــن تنش‌هــا در 
قالــب درگیری‌هــای نظامی مکرر و شــدید در مناطق بحرانی بــروز می‌یابند و 
بر ژئوپلیتیک جهانی ســایه می‌افکنند. نقش‌آفرینی ابرقدرت‌ها و کشــورهای 
اروپایی در این منازعات همچنان مشهود است، هرچند قدرت‌های نوظهور 

کنده در این عرصه حضور دارند. نیز به طور پرا
گــرا، چندیــن عامــل بازدارنده بــه تقویت همبســتگی و  در مقابــل ایــن نیروهــای وا

راه‌حل‌های مشارکتی کمک می‌کنند:
	1. بنیان‌هــای همــکاری بین‌المللــی: تــاش بــرای حفــظ و تقویــت اتحادهــا و 

نهادهــای جهانی، ســدی در برابر تفرقــه و تنش‌های فزاینــده ایجاد می‌کند. 
تعدد پیمان‌های مشترک، تعهدات مالی گسترده برای مقابله با چالش‌های 
جهانی نظیر تغییرات اقلیمی و بهداشــت عمومی، و اعتماد به ســاختارهای 

حکمرانی چندجانبه، همگی نشان‌دهنده اهمیت این بنیان‌ها هستند.
	2. همبـــستگی عمیق اقتصادی: وابســتگی متقابل اقتصــادی، انگیزه‌ای قوی 

بــرای ثبــات و کاهش تنش‌هــا فراهم می‌آورد. این همبســتگی از حجم بالای 
تجــارت و ســرمایه‌گذاری فرامــرزی، تــاب‌آوری زنجیره‌هــای تأمیــن جهانــی و 
منافع مشترک در نظام اقتصادی مبتنی بر قواعد و پیش‌بینی‌پذیری ناشی 

می‌شود.
	3. پیشــرفت فناورانــه مبتنــی بــر همــکاری: نوآوری‌هــای فناورانــه، زمینه‌ســاز 

طرح‌هــای  در  مشــترک  ســرمایه‌گذاری  شــده‌اند.  فراملــی  مشــارکت‌های 
کوسیســتم‌های  ا ایجــاد  و  بین‌المللــی  پتنت‌هــای  ثبــت  تحقیق‌وتوســعه، 
پژوهشــی مشارکتی، اســتعدادها و منابع را برای حل مسائل پیچیده جهانی 

بسیج می‌کند.
نظــم جهانــی هیــچ‌گاه ثابــت نبــوده و در دوره‌های مختلــف، به‌ویــژه در برهه‌های 
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پرتنش، دســتخوش تغییرات چشــمگیری شــده است. به نظر می‌رســد در شرایط 
کنونــی، دولت‌هــا در تــاش بــرای نقش‌آفرینــی در تعییــن سرنوشــت نظــم جهانی، 
گرا در نوســان‌اند یــا در برخی موارد، موضعــی منفعلانه  میــان نیروهــای همگــرا و وا
اتخــاذ کرده‌انــد. اینکه این تلاش‌ها به تشــدید خصومت‌ها یا تعمیق هم‌پیمانی‌ها 
بینجامــد، همچنــان محــل تأمل و آزمون اســت. ایــن تحولات، بــر پیچیدگی ذاتی 
کید می‌گذارد و ضرورت رصد دقیق پیوندهای اقتصادی با تحولات  عصــر حاضر تأ

صنعتی و ژئوپلیتیکی و پیش‌بینی روندهای آتی را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

گسترده در معادلات جهانی بریکس )BRICS( هم پیمانی 
یکــی از تحــولات برجســته در مســیر همگرایــی کشــورهای درحال‌توســعه و تــاش 
بــرای تثبیــت نظــم جهانــی، شــکل‌گیری و گســترش گــروه بریکس )BRICS( اســت. 
ایــن گــروه کــه در ابتدا شــامل برزیل، روســیه، هنــد، چیــن و آفریقــای جنوبی بود، 
، اتیوپی، امــارات متحده عربی  اخیراً با پیوســتن کشــورهایی همچون ایــران، مصر
و اندونزی، ابعاد و تأثیرگذاری خود را به‌طور چشــمگیری افزایش داده اســت. این 
گســترش، بیانگــر تحولــی عمیــق در معــادلات قــدرت جهانــی آینــده و نشــانه‌ای از 
افزایش نفوذ اقتصادهای نوظهور و تمایل آن‌ها برای به چالش کشیدن نهادهای 
کنون  بین‌المللی تحت ســلطه غرب اســت. گروه بریکس در شــکل گســترده خود، ا
نماینــده بیــش از ۴۵ درصــد جمعیــت جهــان و بیــش از ۳۵ درصد تولیــد ناخالص 
داخلــی جهانــی )بــر اســاس برابــری قــدرت خریــد( اســت. این گــروه و تشــکل‌های 
مشــابه، همــکاری در حوزه‌هــای علم، فناوری و نــوآوری را در اولویت قــرار داده‌اند 
و با اجرای برنامه‌هایی در زمینه توانمندســازی و انتقال فناوری، به دنبال ارتقای 
ظرفیت‌هــای کشــورهای درحال‌توســعه هســتند. به‌ویژه در منطقــه هند و جنوب 
شرقی آسیا، شاهد سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در فناوری‌های نوین و ارتقای 
صنعت تولید هستیم که می‌تواند این منطقه را به رقیبی جدی برای چین تبدیل 
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کنــد، هرچنــد نابرابــری در تأمیــن مالی و توســعه زیرســاخت‌ها همچنــان به‌عنوان 
چالشی اساسی باقی مانده است.

در ایــن میــان، همــکاری جنــوب _ جنــوب به‌عنــوان راهبــردی حیاتــی بــرای 
اســت.  شــده  مطــرح  درحال‌توســعه  کشــورهای  خــاص  چالش‌هــای  بــا  مقابلــه 
بااین‌حــال، یکــی از موانــع اصلــی پیــش روی ایــن همکاری‌ها، وجــود تفاوت‌های 
عمیــق اقتصــادی، جمعیتــی و صنعتــی میــان کشــورهای جنــوب اســت؛ بــه بیان 
کشــورها، فراینــد  ، شــکاف‌های بنیادیــن اقتصــادی و اجتماعــی میــان ایــن  دیگــر
همگرایــی را بــا پیچیدگی‌هایــی روبــرو ســاخته اســت. برنامه‌های منطقــه‌ای دیگر 
برای کشــورهایی که دارای مرز مشــترک هســتند، بر اهمیت تبــادل دانش، انتقال 
کید دارند. نمونه‌هایی چون منطقه آزاد تجاری  فنــاوری و یکپارچگی منطقه‌ای تأ
قــاره آفریقــا )AfCFTA( و ابتــکار کمربنــد و جــاده )BRI( مصادیق بــارزی از تلاش‌ها 
 AfCFTA .برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تحقق توسعه پایدار به شمار می‌آیند
بســتری برای یکپارچگی اقتصادی، صنعتی‌سازی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه 
آفریقا در اقتصاد جهانی فراهم می‌کند و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای قاره 
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در چارچوب چشــم‌انداز ۲۰۶۳ اتحادیه آفریقا اســت. منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا 
و نظام پرداخت و تسویه پان‌آفریقایی )PAPSS( نیز نقش مهمی در دگرگونی روابط 
اقتصــادی درون‌قاره‌ای، کاهش وابســتگی به ارزهای خارجــی و تقویت یکپارچگی 

کرده‌اند. منطقه‌ای ایفا 
بریکس و دیگر نمونه‌های همکاری‌ها اقتصادی عمده بیانگر گرایشی روبه‌رشد 
به‌ســوی هم پیمانی بلندمدت در میان کشــورهای درحال‌توســعه اســت؛ هرچند 
برخی از این ابتکارات هنوز در مراحل اولیه قرار دارند و تحقق کامل آن‌ها به زمان 
و تلاش بیشــتری نیاز دارد. بااین‌حال، روند کنونی نشــان‌دهنده شــکل‌گیری نظم 
نویــن جهانــی بــا محوریــت اقتصادهــای نوظهور و تقویــت همکاری‌هــای جنوب _ 

که می‌تواند معادلات قدرت جهانی را در آینده دگرگون سازد. جنوب است 

چین و نظریه جهان سه‌قطبی
گی‌هایــی متمایــز از آنچه متخصصان "هــم پیمانی  نظــام بین‌الملــل معاصــر با ویژ
اســتراتژیک" می‌نامند، شــناخته می‌شود؛ نظمی که در آن هیچ کشوری به‌تنهایی 
از قدرت مطلق و مسلط در همه حوزه‌ها برخوردار نیست. این محیط چندقطبی، 
کز قدرت متعددی  پویایی‌های نوینی را پدید آورده اســت که در آن نفوذ میان مرا
چون ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و روسیه توزیع شده و قدرت‌های نوظهور 
دیگر نیز به شــکل‌گیری نظامی پیچیده و دولایه یاری رسانده‌اند. هم‌پیمانی‌های 
گــی ســیالیت و اقتضایــی بــودن شــناخته می‌شــوند و  ، بیش‌ازپیــش بــا ویژ معاصــر
گذشــته شــده‌اند. پیچیدگــی  جایگزیــن پیوندهــای وفــاداری ثابــت و بلندمــدت 
ژئوپلیتیــک کنونی، رهبران را وادار می‌ســازد تا رویکردهایــی انعطاف‌پذیر و مبتنی 
بر شــرایط متغیر را در تشــکیل هم‌پیمانی‌ها برگزینند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از این 

مشارکت‌ها ماهیتی موقتی و متغیر دارند.
در ایــن میان، چین به‌عنوان مدافع برجســته کشــورهای جنوب، و بزرگ‌ترین 
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، خود را  غول تولیدی و صنعتی، با حمایت از طرح‌های زیرســاختی و توســعه‌محور
به‌عنوان نیرویی تحول‌آفرین در عرصه جهانی معرفی کرده اســت. این کشــور با به 
چالش کشیدن ساختارهای قدرت سنتی، به‌ویژه در مجامعی چون گروه ۲۰، تعهد 
گیر را بــه نمایش می‌گــذارد. بااین‌حال،  خــود به همــکاری بین‌المللی و توســعه فرا
نگاه چین به کشورهای جنوب و آفریقا بیش از آنکه مبتنی بر هم‌پیمانی راهبردی 
باشــد، رویکــردی فرصت‌محور و تجاری دارد؛ رویکردی که در کنار رشــد اقتصادی 
، چین را به‌ســوی جایگاه ابرقدرت اقتصادی ســوق داده است. در شرق  چشــمگیر
آســیا، اتحادیــه آســه‌آن نیز با ایفای نقشــی کلیدی، می‌کوشــد ضمــن حفظ تعامل 
هم‌زمان با چین و ایالات متحده، بر قواعد تجاری و امنیتی منطقه تأثیرگذار باشد 
کند. این تحولات، نظریه نظم نوین جهانی مبتنی بر  و ثبات منطقه‌ای را تضمین 
سه قطب آمریکا، اروپا و چین را تقویت می‌کند؛ نظریه‌ای که بر رقابت این قطب‌ها 
 ، کیــد دارد. در این ســاختار بــرای ایجــاد حــوزه نفــوذ اقتصادی و سیاســی خــود تأ
چین با اتکا به پایگاه صنعتی عظیم و نفوذ اقتصادی گسترده، نقشی محوری ایفا 
می‌کند. بااین‌وجود، این فرضیه با پرسش‌های بنیادینی مواجه است؛ بسیاری بر 
این باورند که چین باوجود قدرت اقتصادی، هنوز فاقد نفوذ دیپلماتیک و تجربه 
سیاســت‌گذاری لازم برای رهبری یک قطب جهانی اســت. همچنین، افول قدرت 
اقتصــادی اروپــا ایــن تردیــد را ایجاد کــرده که آیا تجربــه دیپلماتیک ایــن قاره برای 
. ازاین‌رو،  حفــظ جایگاهــش به‌عنوان یک قطب مســتقل کافی خواهد بود یا خیــر
پرسش اصلی این است که آیا توان اقتصادی به‌تنهایی می‌تواند به رهبری مشروع 

و نظام‌سازی مؤثر جدید در عرصه بین‌الملل منجر شود؟
علاقه‌منــدان بــه نظریــه ســه‌قطبی بــه شــواهد متعــددی اســتناد می‌کننــد که 
نشــان می‌دهــد چین به طور هدفمنــد از قدرت اقتصادی خود بــرای ایجاد حوزه 
نفــوذی مســتقل و بــه چالش کشــیدن نظم موجــود بهــره می‌گیرد. ایــن راهبرد نه 
صرفــا یک نظریه، بلکه در قالب طرح‌های هماهنگ و بلندمدتی چون پیش‌گامی 
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در فناوری‌های حیاتی )به‌اســتثنای حوزه‌هایی مانند نیمه‌رساناها( و ترویج یوآن 
دیجیتال، به منصه ظهور رســیده اســت؛ اقداماتی که مستقیماً بنیان‌های قدرت 
جهانــی ایــالات متحــده را هدف قــرار داده و با هدف مصون‌ســازی اقتصاد چین از 
فشارهای غرب طراحی شده‌اند. این خیزش چین، سایر بازیگران جهانی را نیز به 
بازآرایی راهبردی واداشــته است؛ ایالات متحده با اتخاذ سیاست‌های ملی‌گرایانه 
اقتصــادی و اروپــا کــه میان پیوندهای اقتصــادی با چین و اتحــاد امنیتی با آمریکا 
گرفتــار آمــده، در پی دســتیابی به "اســتقلال راهبردی" اســت. باوجود این، مســیر 
چیــن برای تثبیــت جایگاه خود به‌عنــوان یک قطب جهانی هموار نیســت. تلاش 
ایــن کشــور برای صــدور مدل حکمرانی خــود با مقاومت ایدئولوژیک مواجه شــده 
و حتــی در منطقــه خود بــا قدرت‌هایی چون هند و ژاپن روبروســت کــه برای مهار 
نفــوذ پکــن، همکاری‌هــای امنیتــی خــود را بــا آمریــکا تقویــت می‌کنند. ایــن موانع 
نشــان می‌دهــد که چین هنوز موفق نشــده قدرت اقتصادی خــود را به قدرت نرم 
و مشــروعیت دیپلماتیکی موردنیاز برای شــکل‌دهی به هنجارهای جهانی تبدیل 

کند.
آنچــه می‌تــوان گفت چین بیش از آنکه جانشــینی بــرای هژمونی فعلی جهانی 
باشــد، فعــاً یــک چالشــگر قدرتمنــد اقتصــادی _ صنعتــی اســت که نفوذ سیاســی 
که آیا  همه‌جانبه‌اش هنوز در حال گســترش اســت. پرســش بنیادین این نیســت 
نظــم جهانــی در حال تغییر اســت، بلکه ماهیت و جهت این دگرگونی چیســت: آیا 
تلاش‌های چین به‌ســوی جهانی باثبات و ســه‌قطبی با رهبری مشــروع پکن پیش 
خواهد رفت، یا صرفاً محیطی چندپاره، پرتنش و غیرقابل‌پیش‌بینی را رقم خواهد 
زد؟ پاسخ این پرسش، در گرو توانایی چین برای اقناع جامعه جهانی به کارآمدی 
چشــم‌انداز حکمرانی جهانی خود به‌عنوان بدیلی برای نظم مســتقر اســت. تا آن 
زمــان، چین ابرقدرتــی اقتصادی باقی خواهد ماند که نفوذ سیاســی‌اش در عرصه 

بین‌المللی همچنان در فرایندی تکاملی قرار دارد.
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از همکاری تا هم پیمانی: چشم‌انداز مصلحت و موازنه برای ایران 
گرچــه میــراث اســتعمار غربــی همچنــان بــر نابرابری‌هــای جهانــی ســایه افکنده،  ا
امــا ظهــور اقتصادهای نوظهــور و گســترش همکاری‌های جنوب _ جنوب، نشــان 
از به‌وجودآمــدن نظمــی نویــن دارد؛ نظمــی کــه در آن، قدرت اقتصــادی و نفوذ از 
انحصار ســنتی شــمال )غرب( خارج شــده و به بازیگران جدیدی از شرق و جنوب 
ســپرده شــده اســت. بااین‌حال، شــمال هنــوز در هم‌پیمانی سیاســی بــا متحدان 
خود از جنوب جلوتر اســت. این بازآرایی گســترده، نهادهای کهن بین‌المللی را نیز 
گزیر به ســازگاری با پیچیدگی و تنوع روزافزون جهان  به چالش کشــیده و آن‌ها را نا
کنون، نظام بین‌المللی در آستانه عصری تازه قرار گرفته است؛  معاصر کرده است. ا
عصری که در آن، هم پیمانی نه‌تنها ابزاری برای حفظ صلح و امنیت، بلکه عاملی 
بــرای بازتعریــف هنجارهــا و ارزش‌های جهانــی خواهند بود. در این شــرایط، ایران 
باید در تمامی عرصه‌ها، از صنایع تولیدی و خودروسازی تا دفاعی، هوشمندانه‌تر 
و راهبردی‌تــر عمــل کند تا بتوانــد در منظومه نوین جهانی جایــگاه خود را تثبیت 
نماید. ایران باتوجه‌به موقعیت حساس ژئوپلیتیکی خود و تاریخ طولانی مواجهه 
بــا مداخــات خارجــی، نیازمنــد تقویت مؤلفه‌هــای قدرت خــود در ابعــاد مختلف 
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است. در شرایط کنونی، منطق استراتژیک حکم می‌کند که علاوه بر حفظ و تقویت 
تــوان دفاعی متعــارف، "بازدارندگی غیرنظامی" به یک اولویت اصلی تبدیل شــود. 

که بنیان‌های اقتصادی و صنعتی در آن نقش اساس بازی می‌کنند. بازدارندگی 
حضــور ایــران در ســازمان‌های مهم بین‌المللــی، بیانگر یک راهبــرد کلان برای 
ایفــای نقــش فعــال در عرصــه جهانی اســت. عضویت دائــم ایــران در پیمان‌هایی 
مانند ســازمان همکاری شــانگهای )SCO( و گروه بریکس، نشــان‌دهنده رویکردی 
پویــا به‌ســوی شــرق و تلاشــی هدفمنــد بــرای تقویت روابط بــا قدرت‌هــای نوظهور 
اقتصادی و صنعتی است. این سیاست، همراه با جایگاه ایران در سازمان همکاری 
اقتصــادی )ECO(، نقــش مؤثــر در اوپــک )OPEC( و توافــق تجــارت آزاد بــا اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا )EAEU(، بر عزم تهــران برای تعمیق همکاری‌هــای منطقه‌ای، 
کیــد می‌کنــد.  تضمیــن امنیــت انــرژی و افزایــش وابســتگی متقابــل اقتصــادی تأ
بااین‌حــال، مقایســه ســاختاری و نهــادی میــان ایــن ســازمان‌ها و اتحادیه‌هــای 
غربــی ماننــد ناتو، اتحادیه اروپا و گروه هفت )G7( نشــان‌دهنده عدم توازن آشــکار 
اســت. بــرای مثــال، بریکــس باوجود رشــد اقتصــادی و جمعیتی قابل‌توجــه، هنوز 
فاقــد ســاختار فرماندهی یکپارچه، تعهدات امنیتی الــزام‌آور و قدرت تصمیم‌گیری 
کو،  جهانی مشــابه بلوک غرب اســت. همچنین ســازمان‌هایی مانند شــانگهای و ا
عمدتــا بــر همکاری‌هــای منطقه‌ای و توســعه اقتصــادی تمرکز دارنــد و هنوز نقش 

مؤثری در قدرت‌افکنی جهانی ایفا نمی‌کنند.
گرچه سازمان‌هایی مانند بریکس فرصت‌هایی برای افزایش  می‌توان گفت که ا
نفوذ دیپلماتیک و همکاری اقتصادی ایران فراهم می‌کنند و می‌توانند به کاهش 
تحریم‌هــای تحمیلــی غــرب کمــک کنند، اما در شــرایط فعلــی، توانایــی ایجاد یک 
جبهــه بازدارنــده قوی در برابر فشــارهای هماهنــگ غرب را ندارنــد. در این میان، 
ایران همکاری‌های اقتصادی مهمی با چین دارد، اما نمی‌توان چین را هم‌پیمان 
واقعــی ایــران دانســت. روابط ایــران و روســیه نیز در برخــی حوزه‌ها توســعه یافته، 
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اما هنوز به ســطح هم‌پیمانی رســمی نرســیده اســت. علاوه بر این، برخلاف برخی 
تصورات، اتحاد ســه‌جانبه‌ای میان ایران، روســیه و چین شــکل نگرفته است؛ زیرا 
میزان تأثیرگذاری و منافع این کشورها با یکدیگر متفاوت است. افزایش تنش‌های 
منطقــه‌ای و تحــولات ژئوپلیتیکــی، از جملــه دلایــل اصلی دشــواری ایجــاد چنین 
اتحادهایی اســت. آنچه واضح اســت همکاری‌های موردی و محدود میان ایران، 
روســیه و چیــن ادامــه می‌یابــد، اما تفاوت‌هــای اساســی در حوزه‌هــای اقتصادی، 
ایــن  میــان  اســتراتژیک  هم‌پیمانــی  یــک  شــکل‌گیری  مانــع  نظامــی،  و  صنعتــی 
قدرت‌هاست. چین و روسیه در زمینه‌های نظامی و اقتصادی از ایران پیش‌ترند؛ 
چین در صنعت پیش‌گام اســت و روســیه ســابقه طولانــی در قدرت‌نمایی جهانی 
دارد. در مقابــل، ایران و روســیه در منابع انرژی نســبت به چیــن برتری دارند. این 

تفاوت‌ها مسیر همکاری را محدود اما همچنان باز نگه می‌دارد.
مفــاد توافق اســتراتژیک بلندمــدت ۲۰۲۵ میان مســکو و تهــران به‌طور عمومی 
منتشــر نشــده اســت؛ بنابرایــن، گمانه‌زنــی دربــاره محتوای آن ســود چندانــی برای 
ایــن نوشــتار ندارد. بااین‌حال، شــواهد موجود نشــان می‌دهد که ایــن توافق عمداً 
از تعهدات دفاعی متقابل پرهیز کرده اســت. برخلاف ناتو، این موافقت‌نامه بیشــتر 
 . کید دارد تا تعهــدات نظامی الزام‌آور بر هماهنگی سیاســی و اعتمــاد دیپلماتیک تأ
روسیه نیز به‌صراحت اعلام کرده که چارچوب این توافق، بر هم‌سویی استراتژیک و 
حفظ کانال‌های دیپلماتیک استوار است، نه بر ارائه تضمین‌های امنیتی مطلق. به 
نظر می‌آید که هر دو طرف موافقت کرده‌اند که از حمایت از تجاوز طرف ثالث علیه 
یکدیگر اجتناب کنند. بااین‌حال، روسیه در این زمینه رویکردی انعطاف‌پذیر اتخاذ 
کــرده اســت؛ یعنی ضمن ابراز همبســتگی بــا ایــران، در رویدادهای اخیــر، همچنان 
کانال‌های ارتباطی خود را با ســایر بازیگران منطقه‌ای حفظ می‌کند و نگرانی‌هایش 
را درباره تحولات بی‌ثبات‌کننده ابراز می‌دارد. توافق ایران و روســیه یک هم پیمانی 
نیســت بلکه، بیشــتر بازتاب یک درک سیاســی مشــترک اســت تا یک اتحاد نظامی 
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کمیتی و تعادل استراتژیک بنا شده  رسمی. اساس این همکاری بر اصول استقلال حا
اســت، نه بر تعهد به مداخله نظامی. همکاری نظامی _ فنی، مشــارکت دیپلماتیک 
در قالب ســازمان‌هایی مانند بریکس و شــانگهای، و پیگیری اهداف مشــترک برای 

کت به شمار می‌رود. ثبات منطقه‌ای، از محورهای اصلی این شرا
تــا بــه امروز نقش روســیه در منطقه غرب آســیا )به‌جز ســوریه در نظام قدیم(، 
بیشــتر به‌عنــوان میانجــی و بازیگری با نفــوذ دیپلماتیک جلوه می‌کنــد؛ به‌گونه‌ای 
که گاه با تسهیل گفتگوها، به کاهش تنش‌ها کمک کرده است؛ بنابراین، مشارکت 
روســیه در غرب آســیا بر هماهنگی سیاســی و اهرم‌های اســتراتژیک استوار است و 
از مداخلــه نظامی بی‌قیدوشــرط پرهیز می‌کنــد. نزدیکی جغرافیایــی و پیوندهای 
تاریخــی نیــز به همکاری‌های مداوم میان دو کشــور ایران و روســیه کمک می‌کند. 
در مــورد چیــن نیــز وضعیت مشــابهی دیده می‌شــود. ایــران و چین در ســال‌های 
اخیر همکاری‌های اقتصادی، سیاســی و صنعتی متعددی داشــته‌اند، اما هرگز به 
ســطح هم‌پیمانی واقعی نرســیده‌اند. چین در حوزه صنایع دفاعی پیشرفت‌های 
چشــمگیری داشــته، اما اولویــت اصلی آن همچنــان اقتصادی باقی مانده اســت. 
وابستگی چین به نفت غرب آسیا بسیار بالاست؛ بیش از نیمی از نفت وارداتی‌اش 
از ایــن منطقــه تأمین می‌شــود و ایران یکــی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان آن اســت. 
افــزون بر این، چین ســرمایه‌گذاری‌های کلانی در منطقــه انجام داده و ثبات غرب 
آسیا برای امنیت انرژی و اقتصاد این کشور اهمیت حیاتی دارد. در شرایط بحران 
اخیــر ۱۲ روزه، چیــن ترجیــح داد بــرای حفــظ ثبات منطقــه‌ای، سیاســتی نزدیک 
گرچــه پکــن در ظاهــر بــا برخی  بــه هم‌زیســتی بــا ایــالات متحــده در پیــش گیــرد. ا
سیاســت‌های آمریــکا مخالفت می‌کنــد، اما حاضر به پرداخت هزینه‌های ســنگین 
بــرای مقابله با واشــنگتن نیســت. بــه همین دلیــل، تلاش‌هــای دیپلماتیک چین 
عمدتــا بــر کاهش پیامدهــای اقتصــادی بحران متمرکز بــود و نه حل اساســی آن. 
چیــن فاقــد قــدرت نظامی و نفوذ سیاســی لازم بــرای مداخله مؤثــر در بحران‌های 
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بــزرگ منطقــه‌ای اســت. برخــاف آمریــکا که حضــور نظامی گســترده و شــبکه‌ای از 
شرکای امنیتی دارد، نفوذ چین عمدتاً اقتصادی باقی مانده است.

گرچه چین شریک اصلی تجاری و نفتی ایران است و توافق راهبردی ۲۵ساله  ا
کت ترجمه حمایت  ، این شــرا میان دو کشــور برقرار شــده، اما در بحران‌های اخیر
عمیق دفاعی و سیاسی نیافت؛ چون هم‌پیمانی بین ایران و چین وجود نداشت. 
مخالفت ایران با هژمونی آمریکا تا حدی با منافع دیپلماتیک چین هم‌راستا است، 
اما پکن در بســیاری موارد هم‌زیســتی با واشــنگتن را ترجیــح می‌دهد. بحران‌های 
، راهبــرد چیــن را به‌خوبی نشــان داده اســت: نفوذ اقتصادی بــدون مداخله  اخیــر
کنــش پکــن بــه بحران‌هــا عمدتــا بــه صــدور بیانیه‌هــای دیپلماتیــک  مســتقیم. وا
محــدود شــد و از هرگونــه همراهــی نظامــی یــا سیاســی آشــکار بــا تهــران اجتنــاب 
شــد. این سیاســت ریشــه در تجربه‌های تاریخــی چین دارد؛ پکن تــاش می‌کند از 
درگیرشــدن در بحران‌هایــی کــه قدرت‌های بزرگ را در غرب آســیا گرفتــار کرده‌اند، 
دوری کند. این وضعیت پارادوکســی را برای چین رقم زده اســت: تبدیل‌شــدن به 
یک ابرقدرت اقتصادی و صنعتی، بدون دســتیابی به جایگاهی متناظر در عرصه 

سیاسی و امنیتی بین‌المللی.
گرچه خود را در آینده جایگزین آمریکا در غرب آســیا  باید دقت داشــت چین ا
تصــور می‌کنــد، امــا فعلاً ثبات منطقــه را همچنان به حضور ایالات متحده وابســته 
گاه است که بی‌ثباتی در این منطقه می‌تواند منافع اقتصادی‌اش  می‌بیند. پکن آ
را تهدیــد کنــد؛ بنابراین، در شــرایط فعلی تمایلی به تقابل مســتقیم با آمریکا ندارد 
کت  و به‌طور غیرمستقیم بر نقش‌آفرینی واشنگتن تکیه می‌کند. ایران باوجود شرا
متنــوع بــا چین، بــه محدودیت‌های ایــن کشــور در ارائه تضمین‌هــای امنیتی پی 
برده اســت. سیاســت چین بر اســتفاده از ابزارهای بازدارنده غیرمستقیم و توسعه 
روابــط تجــاری متمرکز اســت و تمایلی به ورود به مناقشــات نظامی نــدارد. راهبرد 
اصلی پکن، گســترش نفوذ اقتصادی و تســلط بر بازارهای جهانی اســت. نگرانی از 
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بی‌ثباتی غرب آســیا، چین را به هم‌زیســتی با آمریکا ســوق داده اســت. این رویکرد 
محتاطانــه چیــن، چشــم‌انداز همکاری‌هــای صنعتــی و اقتصــادی ایــران را شــاید 
تحت‌تأثیر قرار دهد. این فقط یک حدس است و گستره اثرگذاری با گذشت زمان 

شفاف‌سازی می‌شود.
پــس به‌راحتــی می‌تــوان گفت روســیه و چین برای ایــران خیلی مهم هســتند و 
برعکس. ولی هم‌پیمانی عمیقی میان ایران، روسیه و چین شکل نگرفته و اختلاف 
در رویکردهــای اســتراتژیک، مانــع اصلی ایجاد یــک اتحاد راهبردی اســت؛ بنابراین 
گاهانه سطح روابط  شــواهد نشــان می‌دهد که ایران با هر دو کشــور چین و روسیه آ
خود را پایین‌تر از یک هم پیمانی رسمی نگه داشته‌اند تا بتوانند در فضای پیچیده 
ژئوپلیتیکی منطقه، انعطاف‌پذیری بیشــتری داشــته باشــند. در ایــن میان، جهان 
امروز در حال گذار از نظم فعلی اســت. هم‌پیمانی‌های اقتصادی و سیاســی جدید 
اهمیــت بیشــتری یافته‌اند، اما شــکل‌گیری این اتحادهــا به زمان و بلوغ ســاختاری 
نیاز دارد. حتی برای قدرت‌هایی مانند چین، دســتیابی به ابرقدرتی سیاســی آسان 
نیســت، هرچنــد در اقتصــاد موفق‌تــر بوده‌اند. آنچه مســلم اســت ایران بــا موقعیت 
ژئوپلیتیک ممتاز و منابع غنی، می‌تواند به شریکی کلیدی در سطح جهانی تبدیل 
شود. این مزیت‌ها فرصت‌هایی بی‌نظیر برای حضور در هم‌پیمانی‌های اقتصادی و 
، نیازمند رویکردی آینده‌نگر و انتخاب  تجاری فراهم می‌کند. موفقیت در این مسیر
هم‌پیمانانی اســت که منافع ملی ایران را در ابعاد اقتصادی، سیاســی و صنعتی، در 
کوتاه‌مدت و بلندمدت تضمین کنند. چنین هم‌پیمانی‌هایی می‌توانند پشتوانه‌ای 
قــوی و ســپری مؤثــر برای کشــور ایجاد کنند کــه علاوه بــر تقویت اقتدار ملــی و توان 
دفاعــی، بازدارندگــی غیرنظامی ایران را نیز افزایش دهــد. در دهه‌های آینده، موازنه 
قــدرت جهانی به طــور فزاینده‌ای توســط قدرت‌های اقتصــادی و صنعتی نوظهور، 
به‌ویــژه در آســیا و جنــوب جهانی، تعیین خواهد شــد. برای ایران، ســرمایه‌گذاری بر 
هم‌پیمانی‌هــای اقتصــادی و صنعتــی نه یک انتخــاب، بلکه یک ضــرورت راهبردی 
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بــرای تأمیــن امنیــت و منافــع ملــی در بلندمــدت محســوب می‌شــود. البتــه ایــران 
بایــد تــاش مضاعفی بــرای بالابردن توان اقتصــادی و صنعتی خود بکنــد تا بتوانند 

هم‌پیمان‌های هم‌افزا و یا اثرگذارتر از خود را جذب کند.

شناخت روندهای کلان جهانی و انتخاب هم‌پیمان
، فرایندی چندبعدی اســت که مســتلزم درک  انتخــاب هم‌پیمــان برای هــر کشــور
از چشــم‌اندازهای جهانــی، منطقــه‌ای و داخلــی، و همچنیــن شــناخت  عمیــق 
روندهای کلان جهانی اســت. روندهای کلان جهانی، نیروهای بنیادینی هســتند 
کــه آینــده جوامــع را در عرصه‌هــای مختلف به طور چشــمگیری شــکل می‌دهند و 
معمــولاً دامنــه تأثیر آن‌ها فراتر از مرزهای جغرافیایی یک قاره گســترده می‌شــود و 
آثار خود را دست‌کم در بازه‌ای چند دهه برجای می‌گذارند. این روندها حوزه‌هایی 
چــون نظام‌هــای غذایــی، ســامت، محیط‌زیســت، منابــع طبیعــی، فضــا و فضای 
ســایبری را تحت‌تأثیــر قــرار می‌دهند و با ایجــاد چارچوبی ســاختارمند، روندهای 
نوظهــور را در ســطحی کل‌نگرانــه هدایت می‌کنند؛ هرچند ممکن اســت به قیمت 

نادیده‌گرفتن برخی جزئیات و تفاوت‌های محلی تمام شود.
کلان جهانــی می‌تــوان بــه افزایــش تنش‌هــای  از جملــه مهم‌تریــن روندهــای 
ژئوپلیتیــک، تشــدید مخاطــرات زیســتی و انســانی، تســریع پیامدهــای تغییــرات 
در  تحــولات  حیاتــی،  منابــع  کاهــش  محیط‌زیســت،  فزاینــده  تخریــب  اقلیمــی، 
رقابت‌هــای جهانــی، تغییرات ســاختاری جمعیتی، تضعیــف پیوندهای اجتماعی 
ناشــی از شهرنشــینی گســترده، نفــوذ جهان‌بینــی علمــی و فناورانه مــدرن و تلاش 
، بازدارندگی و موازنه  مســتمر جوامع برای رشــد اقتصادی اشاره کرد. در این بســتر
تهدیــد همچنان یکی از محورهای اصلی در شــکل‌گیری هم‌پیمانی‌های مدرن به 
شــمار مــی‌رود. کشــورها تهدیدات بالقوه را بر اســاس چهــار معیار کلیــدی ارزیابی 
می‌کننــد: قــدرت، نزدیکــی جغرافیایــی، قابلیــت تهاجمــی و نیــات خصمانــه. این 
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کیــد دارد که دولت‌ها  رویکــرد، برخلاف نظریه ســنتی موازنه قــدرت، بر این نکته تأ
عمدتــا در برابــر تهدیــدات درک‌شــده "موازنــه" برقــرار می‌کننــد، نــه صرفــا در برابــر 
. چالش‌هــای امنیتــی معاصــر نیــز فراتــر از تهدیــدات  قدرت‌هــای در حــال ظهــور
نظامی ســنتی رفته و حوزه‌هایی چون جنگ ســایبری، تروریسم، تغییرات اقلیمی 
و رقابت فناورانه را دربرگرفته اســت. نظامی‌ســازی فضا و ظهور فناوری‌های نوینی 
چون هوش مصنوعی، دسته‌بندی‌های جدیدی از همکاری‌های امنیتی را ایجاد 

که نیازمند بازنگری در الگوهای هم پیمانی گذشته است. کرده‌اند 
کیــد واقع‌گرایــان بــر عوامــل مــادی و قدرت ســخت، شــباهت‌های  علی‌رغــم تأ
ایدئولوژیــک و فرهنگــی نیــز در دوام و اثربخشــی هم‌پیمانی‌هــا نقــش مهمــی ایفــا 
یــا ســنت‌های  ارزش‌هــا، نظام‌هــای حکمرانــی  کــه دارای  می‌کننــد. دولت‌هایــی 
فرهنگی مشترک هستند، غالباً همکاری‌های پایدارتر و مؤثرتری را تجربه می‌کنند. 

روندهای کلان جهانی و ارتباطات مهم تنیده
منبع: وزارت محیط‌زیست، غذا و امور روستایی بریتانیا _ ۲۰۲۵



185 هم‌پیمانی‌های عصر جدید تثاب فصل چهارم: سیالیت؛ اصل

بااین‌حــال، رهبــران بایــد نســبت بــه ارزیابــی بیــش از حــد ســازگاری ایدئولوژیــک 
هوشــیار باشــند، چرا که این امــر می‌تواند اختلافات اساســی در منافع راهبردی را 
پنهــان کنــد. مدیریت روابط با چندین شــریک هم پیمانی که ممکن اســت منافع 
متضادی داشــته باشــند، مســتلزم اتخاذ رویکردهــای دیپلماتیــک موازنه‌گرایانه و 
پیچیده اســت؛ امری که به‌ویژه برای کشــورهایی که در مناطق رقابت قدرت‌های 
بــزرگ قــرار دارنــد، چالش‌برانگیزتــر می‌شــود. به عبارتــی هم‌پیمانی‌هــای مدرن به 
ک‌گذاری نوآوری متمرکز شــده‌اند.  طــور فزاینــده‌ای بر همکاری فناورانه و به‌اشــترا
کشــورها بایــد به‌دقت ارزیابی کنند که آیا شــرکای هم پیمانی قــادر به فراهم‌آوردن 
دسترســی به فناوری‌های حیاتی هســتند و درعین‌حال، پیامدهای امنیتی ناشی 
از انتقــال فنــاوری را نیــز مدنظــر قــرار دهنــد. بدین ترتیــب، انتخــاب هم‌پیمان در 
، مســتلزم رویکــردی جامــع، آینده‌نگــر و مبتنــی بــر ارزیابــی دقیــق  جهــان معاصــر

فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از روندهای کلان جهانی است.

منطق انتخاب هم‌پیمان
گی چندقطبی بودن آن  معماری کنونی نظام بین‌الملل را می‌توان به‌درستی با ویژ
توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن قدرت و نفوذ میان مجموعه‌ای از بازیگران کلیدی 
توزیع شــده و هیچ قدرتی به‌تنهایی بر ساختار جهانی مسلط نیست. موفقیت در 
شــکل‌دهی هم‌پیمانی‌هــا نــه در پیروی کورکورانــه از الگوهای ازپیش‌تعیین‌شــده، 
بلکــه در به‌کارگیــری اصــول راهبردی متناســب با شــرایط خاص نهفته اســت. این 
، ممکن اســت در  اصــل بنیادیــن را بایــد همــواره مدنظــر داشــت کــه متحــد امــروز
آینده به رقیبی اســتراتژیک بدل شــود. رهبران سیاســی که قادر به درک و مدیریت 
ایــن پیچیدگی‌ها بــوده و درعین‌حال به اصول بنیادیــن همکاری‌های بین‌المللی 
پایبنــد بماننــد، بهتریــن شــانس را برای حراســت از منافع ملی خــود در دهه‌های 
پیــش‌رو خواهند داشــت. در ایــن فضای متحول، وفاداری‌های ســنتی جای خود 
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را بــه مشــارکت‌هایی گــذرا و موضوع‌محــور داده‌اند کــه انعطاف‌پذیــری و اقتضایی 
گی بارز آن‌هاســت. در فرایند انتخــاب هم‌پیمان، رهبران باید رویکردی  بودن، ویژ
نظام‌مند و مبتنی بر پژوهش اتخاذ نمایند و فرصت‌های بالقوه را در برابر مخاطرات 

ذاتی به‌دقت بسنجند. ارزیابی دقیق باید بر محورهای زیر متمرکز باشد:
	1. منطق راهبردی 

• ماهیــت دقیــق چالــش یــا فرصت راهبــردی که هــم پیمانــی موردنظــر به آن 	
می‌پردازد چیست؟

• تــا چــه انــدازه درک مــا و هم‌پیمان‌های احتمالــی از تهدید و منافع مشــترک 	
همسو است؟ 

	2. ارزیابی قابلیت‌ها و پتانسیل هم‌افزایی
• هر یک از طرفین چه مزیت‌های ویژه‌ای اعم از نظامی، اقتصادی، فناورانه یا 	

دیپلماتیک به مشارکت می‌آورد؟
• تا چه حد رویه‌های عملیاتی، نظام‌های سیاسی و فرهنگ‌های راهبردی ما 	

با یکدیگر همخوانی دارند؟
	3. پیامدهای اقتصادی و صنعتی

• تأثیر هم پیمانی بر بخش‌های کلیدی صنایع ملی چیســت؟ کدام بخش‌ها 	
از فرصت‌های جدید بهره‌مند می‌شــوند و کدام‌یک ممکن اســت در معرض 

گیرند؟ آسیب رقابتی قرار 
• پتانسیل انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری چگونه ارزیابی شده است؟	

	4. انعطاف‌پذیری 
• آیــا هــم پیمانــی موردنظــر بــه تقویــت گزینه‌هــای راهبــردی بلندمدت کشــور 	

می‌انجامد یا محدودیت‌هایی بر آزادی عمل سیاست خارجی تحمیل می‌کند؟ 
• هزینــه و فایــده احتمالــی تغییرات راهبردی به علت هــم پیمانی موردنظر در 	

کوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر است؟
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جمع‌بندی
اتخــاذ هرگونــه تصمیــم راهبــردی دربــاره تشــکیل یــا پیوســتن بــه هم‌پیمانی‌هــا، 
مستلزم درکی عمیق، دقیق و واقع‌بینانه از ماهیت نظام بین‌الملل معاصر است. 
گذشته نیست؛ جای  امروزه، دیگر خبری از هم‌پیمانی‌های ایدئولوژیک و پایدار 
آن‌هــا را ائتلاف‌هایی موقتی، موضوع‌محور و مبتنی بر همگرایی شــکننده منافع 
گرفته‌انــد. ایــن تغییــر بنیادیــن، فراینــد تصمیم‌گیــری را بــرای دولت‌هــا به‌مراتب 
کــه ایــن تحــول صرفاً  پیچیده‌تــر ســاخته اســت. بااین‌حــال، بایــد توجــه داشــت 
نشــانه بی‌ثباتــی نیســت، بلکــه بازتاب رونــدی نظام‌منــد در عرصه جهانی اســت 
کثرســازی اســتقلال و انعطاف‌پذیــری راهبردی کشورهاســت.  کــه هــدف آن حدا
در چنیــن شــرایطی، هــر هم‌پیمانــی به‌طــور ذاتــی دارای دو وجــه متضاد اســت. 
از یــک ســو، می‌تواند ابــزاری مؤثر برای ایجــاد بازدارندگی غیرنظامــی و همچنین 
، همیــن  گشــودن افق‌هــای جدیــد اقتصــادی و صنعتــی باشــد. از ســوی دیگــر
ائتلاف‌هــا به‌طــور طبیعــی با مخاطــرات نوینی همراه‌انــد؛ از جمله عــدم قطعیت 
در تعهدات شــرکا و شکنندگی ســاختاری آن‌ها؛ بنابراین، مواجهه هوشمندانه با 
ایــن واقعیــت پیچیده، مســتلزم اتخاذ دو رویکرد راهبردی در ســطح ملی اســت: 
کنش مؤثر  نخســت، بایــد به‌طور مســتمر ظرفیت انطباق‌پذیری کشــور را بــرای وا
کرد؛ دوم، لازم اســت ســازوکاری برای بازبینی دائمی  به تحولات محیطی تقویت 
و ارزیابــی دقیــق هزینه‌هــا و منافــع هــر مشــارکت برقــرار باشــد. در نهایــت، معیــار 
موفقیت حکمرانی در قرن بیســت‌ویکم را باید در توانایی بهره‌گیری هوشــمندانه 
از هم‌پیمانی‌ها به‌عنوان اهرمی برای پیشــرفت و بازدارندگی جســت‌وجو کرد؛ آن 
کمیت ملــی. در این میدان، »ســیالیت« نه  هــم بدون خدشــه بــه اســتقلال و حا
گذرا، بلکه تنها اصل ثابت و بنیادین است؛ بنابراین، همه محاسبات  یک متغیر 
و تصمیمــات راهبــردی بایــد با پذیرش و درک این واقعیت اتخاذ شــوند تا کشــور 
بتوانــد در محیــط متحــول جهانــی، جایگاه خــود را حفظ و تقویت کنــد؛ لذا نگاه 



گانــه بــه پیمان‌هــای سیاســی، اقتصــادی، صنعتــی و اجتماعــی،  منفــک و جدا
راهبــردی ناقــص اســت؛ چرا که ایــن حوزه‌ها به‌طــور تنگاتنگــی با یکدیگــر پیوند 

دارند و تأثیر هر یک بر دیگری اجتناب‌ناپذیر اســت.



مقدمه
، مفهوم بازدارندگی دیگر صرفاً به قدرت نظامی محدود نیست،  در عصر حاضر
بلکه تلفیقی از قدرت ســخت و قدرت نــرم اعم از اقتصادی، فناورانه، فرهنگی 
و اطلاعاتی را در بر می‌گیرد. صنایع غیرنظامی، به‌عنوان شــالوده اقتصاد ملی، 
افزون بر تأمین نیازهای اساسی جامعه، بستر مناسبی برای رشد فناوری‌های 
نوین فراهم می‌آورند که قابلیت انتقال به حوزه‌های دفاعی و امنیتی را دارند و 
موجب پیدایش بازدارندگی چندبعدی می‌شــوند. صنایع غیرنظامی از طریق 
توســعه فناوری‌های پیشــرفته، زمینه خلــق ابزارهای نویــن بازدارندگی را مهیا 
کــه می‌توانند در تحلیل داده‌هــای کلان، پیش‌بینی  می‌ســازند؛ فناوری‌هایی 

کارآمدی سامانه‌های دفاعی نقش‌آفرین باشند. تهدیدات و ارتقای 
اقتصــاد متنــوع و پویایی که به واســطه صنایع غیرنظامی شــکل می‌گیرد، 
امــکان تأمیــن منابــع مالــی لازم بــرای ســرمایه‌گذاری در بخش‌هــای دفاعــی و 
تحقیقاتــی را فراهــم می‌کنــد. ایــن تعامل ســازنده میــان اقتصاد و فنــاوری، به 

فصل پنمج
صنعتگران معماران بازدارندگی غیرنظامی
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تقویت خودکفایی و کاهش اتکا به منابع خارجی غیرضروری می‌انجامد؛ موضوعی 
کــه در شــرایط تحریم و فشــارهای بین‌المللــی از اهمیت راهبردی برخوردار اســت. 
در ایــن میــان صنعتگــران ماهــر و نــوآور در بخش‌هــای مختلــف، موتــور محــرک 
محســوب  تحقیق‌وتوســعه  ظرفیت‌هــای  ارتقــای  و  بومــی  فناوری‌هــای  توســعه 
می‌شــود کــه به‌صورت غیرمســتقیم زیرســاخت‌های دفاعــی را نیز تقویــت می‌کند. 
همچنیــن، صنایــع غیرنظامــی با ایجــاد شــبکه‌های ارتباطی و زنجیره‌هــای تأمین 
داخلــی، تاب‌آوری کشــور را در مواجهه بــا بحران‌ها و تحریم‌هــا افزایش می‌دهند و 
آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و فناورانه را به حداقل می‌رسانند. در نتیجه، هرگونه 
ضعف در صنایع کلیدی کشور می‌تواند به تضعیف قدرت بازدارندگی منجر شود و 
بالعکس؛ بنابراین، توســعه هدفمند و ســریع صنایع غیرنظامی، ضرورتی راهبردی 
بــرای تحقــق اهــداف کلان ملی تلقی می‌شــود. در نهایــت، توانمنــدی اقتصادی و 
ظرفیــت صنعتــی، به‌عنــوان محورهــای اصلــی برتــری ملــی در عرصــه رقابت‌هــای 
بین‌المللــی مطرح‌اند و جایگاهــی انکارناپذیر در گفتمان روابــط بین‌الملل معاصر 
یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که در کنار قدرت سخت، پیوند میان پویایی‌های اقتصادی و 

ابزارهای ژئوپلیتیکی و اجتماعی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

اقتصاد مهم‌ترین اهرم بازدارندگی غیرنظامی
بازدارندگــی، مفهومــی فراتــر از صرفــا ابزارهای نظامی اســت که امــروزه به‌عنوان یک 
چارچوب سیســتمی، جایگاه ویژه‌ای در معماری امنیت ملی پیدا کرده اســت. این 
، بر هم‌افزایی میان مؤلفه‌هایی چون اقتدار اقتصادی، پیشرفت‌های  گیر رویکرد فرا
فناورانه، پایداری صنایع حیاتی و استحکام زنجیره‌های تأمین استوار است. در این 
میــان، نقــش فناوری‌هــای نوظهور مانند هــوش مصنوعی و قابلیت‌های ســایبری، 
به‌ویــژه در زمینــه تحلیل داده‌هــای کلان و رصد تهدیدات، بیش‌ازپیش مهم شــده 
اســت. تقویــت صنایع داخلــی، به‌عنوان رکــن اصلــی بازدارندگی غیرنظامی، نقشــی 
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کوسیســتم دفاعــی انعطاف‌پذیــر ایفا می‌کنــد؛ این  کلیــدی در شــکل‌دهی بــه یــک ا
صنایــع بــا ایجاد تعاملات سیســتمی، چــه به‌صورت مســتقل و چــه در هم‌افزایی با 

ظرفیت‌های نظامی، بنیانی پایدار برای دفاع غیرنظامی فراهم می‌سازند.
، بازدارندگــی اقتصــادی به‌عنــوان محــور راهبردهــای غیرنظامی  در ایــن بســتر
مطــرح اســت و تعریفــی نویــن از امنیــت ملــی ارائــه می‌دهــد. کارآمــدی ایــن نــوع 
بازدارندگــی در تــوان آن بــرای تقویــت هم‌زمــان مزیــت فناورانــه و انعطاف‌پذیــری 
اقتصــادی نهفته اســت. کشــوری کــه از اقتصادی متنــوع، پویا و صنعتــی برخوردار 
باشــد، بــه رقبا این پیــام را منتقــل می‌کند که هرگونــه اقدام خصمانــه، هزینه‌های 
کــه تحمــل  بــه دنبــال خواهــد داشــت. در شــرایطی  اقتصــادی جبران‌ناپذیــری 
کشــورها دشــوار شــده، بقــای ملــی بیــش از هــر زمــان  جنگ‌هــای طولانــی بــرای 
دیگــری به تاب‌آوری اقتصادی وابســته اســت. کشــورهایی که به‌صــورت نظام‌مند 
توانمندی‌هــای اقتصــادی خــود را بــا نیازهــای دفاعــی تلفیــق می‌کنند، بــه مزیتی 
ســاختاری دســت می‌یابند که مقابله با آن برای دشــمنان دشوار خواهد بود. این 
برتری نه‌تنها در بســیج ســریع منابع در بحران‌ها، بلکه در شتاب‌بخشی به نوآوری 
و توســعه در دوران صلــح نیــز نمــود می‌یابد. اهمیــت بازدارندگی اقتصــادی زمانی 
دوچندان می‌شود که با پیوندهای بین‌المللی و شبکه‌های تجاری گسترده همراه 
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گــردد؛ چنیــن پیوندهایــی هزینــه هرگونــه تهاجــم را بــرای همــه طرف‌ها به‌شــدت 
افزایــش می‌دهــد. نمونــه بارز این نــوع بازدارندگی را می‌توان در وابســتگی متقابل 
کرد که هرگونه اقدام خصمانه را به امری پرهزینه و  اقتصاد چین و آمریکا مشاهده 

مخاطره‌آمیز برای هر دو بدل ساخته است.

فناوری
واقعیــت این اســت که امروزه علاوه بر بازدارندگــی اقتصادی، فناوری به ابزار اصلی 
نبرد و بازدارندگی تبدیل شــده اســت. دیگر میدان جنگ محدود به درگیری‌های 
فیزیکی نیســت؛ رقابت کشــورها به عرصه فناوری کشیده شده و مرزهای دانش به 
صحنــه اصلــی بازدارندگی مدرن بدل شــده‌اند. به بیان ســاده، کشــورها با فناوری 
بــه یکدیگــر ضربــه می‌زننــد و خــود نیــز از همیــن مســیر آســیب می‌بینند؛ ایــن امر 
نشان‌دهنده تغییر اساسی در ماهیت جنگ است. این تحول پارادایمی با گذشته 
تفاوت دارد؛ زمانی تحقیقات نظامی موتور محرک پیشــرفت فناوری بود، اما امروز 
نوآوری و توســعه در بخش غیرنظامی اســت که هر دو حوزه نظامی و غیرنظامی را 
پیش می‌برد. فناوری‌های دوگانه همچون هوش مصنوعی، داده‌کاوی‌های متنوع 
و ســخت‌افزارهای مربوطــه، پایه‌هــای بازدارندگــی فناورانــه به شــمار می‌روند؛ این 
فناوری‌ها هم توان رقابت اقتصادی را افزایش می‌دهند و هم قابلیت‌های دفاعی 
را تقویت می‌کنند. برای نمونه، GPS که در ابتدا برای ناوبری نظامی طراحی شــد، 
کنــون انقلابــی در حمل‌ونقل و مدیریت لجســتیک غیرنظامی ایجاد کرده اســت.  ا
فنــاوری Lidar نیــز که نخســتین‌بار بــرای نقشــه‌برداری میدان نبرد توســعه یافت، 

کلیدی دارد. امروز در خودروهای خودران، برنامه‌ریزی شهری و کشاورزی نقش 
در ابزارهــای جدیــد بازدارندگــی، مــرز میان فــن آوری بین حوزه‌هــای نظامی و 
کز نظامی علاقه‌مند هستند از تحقیقات  غیرنظامی کم‌رنگ شــده اســت؛ حتی مرا
غیرنظامی که به‌سرعت مسیر توسعه را تعیین می‌کنند بهره ببرند. این هم‌افزایی، 
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جریان پویایی از نوآوری ایجاد می‌کند که به طور مداوم توان بازدارندگی یک کشور 
را ارتقــا می‌بخشــد. پیش‌گامــی در فناوری‌هــای نوینی چون باتری‌هــا، خودروهای 
خــودران و هوافضــا بــرای امنیــت ملــی اهمیــت حیاتــی دارد و رقابت بــرای رهبری 
کــه چگونــه شــرکت‌های غیرنظامــی و نهادهــای  در ایــن حوزه‌هــا نشــان می‌دهــد 
پژوهشــی می‌تواننــد نقشــی کلیــدی در توســعه قابلیت‌هــای بازدارنــده ایفــا کنند. 
رشــد صنعــت جابه‌جایی و فضایی _ تجاری نیز بــا نمایش توانمندی‌های فناورانه 
و ارائــه خدمــات مقاوم، اثرات بازدارنده قابل‌توجهی دارد. البته تحقق این اهداف 
کوسیســتم  نیازمنــد ســرمایه‌گذاری جــدی کلان اســت. در ایــن راســتا حمایــت از ا
شــرکت‌های نوپــا و خصوصی برای گســترش مرزهــای علم‌وفناوری ضروری اســت. 
ســرمایه‌گذاری بخش خصوصی نه‌تنها شــکاف‌های مالی حــوزه دفاع را پر می‌کند، 
بلکــه نــوآوری و تحــول را تقویــت کــرده و برتری فناورانــه را حفظ می‌نمایــد. در این 
میــان، صنعــت و زنجیــره تأمیــن مربوطه، ســتون فقرات تــاب‌آوری ملی محســوب 
کوسیســتمی صنعتی نیاز دارد کــه فراتر از صنایع  می‌شــوند. بازدارندگــی مدرن به ا
دفاعی سنتی، شرکت‌های تجاری و توسعه‌دهندگان فناوری‌های نوین را نیز در بر 
گیــرد. چنیــن بینش جامعی، با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه و 
ســرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی، کشــورها را قادر می‌سازد تا به تهدیدات نوظهور 

کنش سریع‌تر و مؤثرتری نشان دهند.  وا
حفاظــت از زنجیره‌هــای تأمین حیاتی بــه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شــده، 
چرا که دشــمنان با حملات ســایبری و اخلال اقتصادی این زنجیره‌ها را هدف قرار 
می‌دهنــد. پیچیدگی زنجیره‌های تأمین مدرن، آســیب‌پذیری‌هایی ایجاد می‌کند 
کــه می‌تــوان از آن‌هــا برای تضعیــف بازدارندگــی بدون درگیری مســتقیم بهــره برد. 
در نتیجه، بومی‌ســازی، تنوع‌بخشــی به صنایع و تضمین تــاب‌آوری تولید به‌جای 
تکیــه بر واردات غیربومی، اجزای اساســی بازدارندگی غیرنظامی هســتند. حمایت 
از تولیــد ملــی و ایجاد مســیرهای متنوع برای تأمین قطعات کلیدی، وابســتگی به 
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منابع آســیب‌پذیر را کاهش می‌دهد. در عصر دیجیتال، توانمندی‌های ســایبری 
و تحلیل داده کلان به ارکان اصلی بازدارندگی تبدیل شــده‌اند. از زیرســاخت‌های 
بانکی تا دستگاه‌های شخصی، همگی می‌توانند هدف حمله قرار گیرند؛ بنابراین، 
گاهی و پشــتیبانی از تصمیم‌گیری‌هــای راهبردی،  ارتقــا ایــن قابلیت‌ها بــا افزایش آ

اعتبار بازدارندگی را گسترش می‌دهند. 
حجــم و پیچیدگی داده‌هــای امروزی، نیازمنــد ابزارهای تحلیلی پیشــرفته‌ای 
اســت که اغلب توسط شــرکت‌های فناوری غیرنظامی توسعه می‌یابند. تلفیق این 
قابلیت‌هــا بــا سیســتم‌های اطلاعاتــی دولتــی، امــکان ارزیابــی دقیق‌تــر تهدیدها و 
تخصیــص بهینه منابع را فراهــم می‌کند. الگوریتم‌های هــوش مصنوعی می‌توانند 
کــرده و بــا شناســایی تهدیــدات  حجــم عظیمــی از داده‌هــا را به‌ســرعت پــردازش 
و  آمادگــی  پیــام  کــه  بســازند  پیش‌بینی‌کننــده  دفاعــی  سیســتم‌های  احتمالــی، 
هوشــیاری را بــه دشــمنان بالقــوه منتقل می‌کند. ســرعت بــالای تحــول تهدیدات 
ســایبری، نوآوری مداوم در فناوری‌های دفاعی را ضروری می‌ســازد و شــرکت‌های 
غیرنظامی با ارائه راه‌حل‌های پیشرفته، تحلیل سناریوهای مختلف، نقش مهمی 

در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی ایفا می‌کنند. 
در ایــن حوزه ارزشــمندترین دارایــی در عرصه بازدارندگی، نیــروی ماهر خلاق 
کــه بتواننــد در صنایع  و نــوآور بــرای صنعــت اســت. پــرورش نســلی از متخصصان 
مختلف و با هم‌افزایی میان فناوری‌های غیرنظامی فعالیت کنند، مزیتی رقابتی و 
« در این میان اهمیت ویژه‌ای  پایدار برای کشور ایجاد می‌کند. مفهوم »نوآوری باز
یافتــه اســت؛ ســازمان‌ها بایــد دانــش را از هر منبعی جــذب و بــه کار گیرند تا عقب 
نمانند. مدل‌های ســنتی و بســته نوآوری دیگر پاسخگوی سرعت تحولات فناوری 
و محدودیت‌هــای مالــی نیســتند. بیشــتر فناوری‌هــای نوظهــور دفاعی، ریشــه در 
بخــش غیرنظامــی دارند و از دل شــرکت‌های تجاری، اســتارت‌آپ‌ها و دانشــگاه‌ها 
بیــرون می‌آیند؛ بنابراین، نوآوری دفاعی باید بر بهره‌برداری هوشــمندانه از دانش 
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موجود در این بخش‌ها متمرکز باشــد و مهارت تعامل با تأمین‌کنندگان غیرســنتی 
را توسعه دهد.

عصر دیجیتال و نیروی پر قدرت سایبری
، نبردهــا تنهــا در میدان نظامــی رخ نمی‌دهند؛ هرچه یک کشــور  در دنیــای امــروز
در توســعه فناوری‌هــای دیجیتال و صنایع پیشــرفته موفق‌تر باشــد، بازدارندگی و 
اقتــدار ملــی آن تقویــت می‌شــود. ایران نیــز برای حفــظ امنیت و ارتقــای موقعیت 
خود، باید با ســرعت و دقت بیشــتری در مســیر توسعه فناوری‌های نوین و تقویت 
زیرســاخت‌های اقتصــادی گام بــردارد. تجاوز اخیر به کشــورمان و دفــاع قدرتمند 
ایــران از نظــر نظامی جای تحلیل تخصصی بســیار دارد. ولی به طور قطعی نشــان 
داد کــه قــدرت نظامــی، همچنان ســپری ضــروری در برابر تجاوز باقــی می‌ماند. به 
، هنوز زور در برابر زور در دنیای امروز قابل‌فهم است. البته »قدرت«  بیان ساده‌تر
بــه طــور فزاینــده‌ای برآینــد مســتقیم اقتصــاد مقتــدر و قابلیت‌هــای تکنولوژیکــی 
پیشــرفته اســت. ولــی ضــروری اســت درک کنیــم کــه پیشــرفت تکنولوژیکــی مانند 
ســایبری بســیار مهم بوده اســت که دســتیابی به چنین ابزاری صرفاً به مجموعه 
صنعتی _ نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه در طیف گسترده‌ای از صنایع غیرنظامی 

رشد می‌یابد. 
عصــر دیجیتــال و کلان‌داده، چهره میدان‌های رقابت و نبــرد را به‌کلی متحول 
ســاخته اســت، به‌طوری که امروزه کشــورهایی که در تســلط بر فناوری‌های نوین 
دیجیتال و پردازش داده‌ها پیش‌گام باشند، بی‌تردید برتری راهبردی در جنگ‌های 
نوین خواهند داشت. این برتری اطلاعاتی دیگر صرفاً یک مزیت رقابتی محسوب 
نمی‌شــود، بلکه به عامل تعیین‌کننده‌ای در شناســایی، هدف‌گیری و غلبه بر رقبا 
گره  تبدیل شده است که مستقیماً به توانمندی فناورانه و قدرت نوآوری کشورها 
خورده است. در همین راستا، تحقیق‌وتوسعه هوشمندانه، زیرساخت‌های مقاوم 
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و جذب نخبگان نقش محوری ایفا می‌کنند و ســرمایه‌گذاری هدفمند در نوآوری، 
ایجــاد محیطــی مســاعد بــرای شــکوفایی اســتعدادها، و هم‌افزایــی قابلیت‌هــای 
فناورانــه در سراســر صنایع را بــه کلید پیروزی در نبردهای آینــده تبدیل می‌کنند. 
بدین ترتیب، کشورهایی که بر فناوری‌های دیجیتال مسلط شوند، نه‌تنها امنیت 
گرفت،  و منافع ملی خود را تضمین می‌کنند، بلکه آینده را نیز در دستان خواهند 
کــه پرچــم‌دار تحــول دیجیتال باشــد.  زیــرا برنــده جنگ‌هــای نویــن، کســی اســت 
گــون در صنایع مختلف از خودروســازی  ایــن انقــاب دیجیتــال از جنبه‌هــای گونا
کســیرانی و برنامه‌ریزی شــهری توســط متخصصان متنوع  گرفتــه تــا حمل‌ونقل، تا
درحال‌رشــد و توسعه اســت، بنابراین برای دستیابی به آخرین تحولات دیجیتال، 
که ایــن تحول در  نیــازی نیســت تنهــا در صنایع نظامی بــه دنبــال آن بگردیم، چرا

کرده و در حال شکل‌دهی به آینده است. تمامی عرصه‌های زندگی مدرن نفوذ 

کت چین در آزمون شرا
تحلیــل و ارزیابــی رخدادهای تهاجمی اخیر علیه کشــور عزیزمان، افق‌های نوینی 
در حــوزه راهبردهــای دفاعــی _ پیمانــی می‌گشــاید و ضــرورت بازاندیشــی عمیــق 
در ســاختارهای امنیــت ملــی را برجســته می‌ســازد؛ امــری که بی‌تردیــد موردتوجه 
کارشناســان و سیاســت‌گذاران قــرار خواهــد گرفــت. بازتــاب این تأمــات راهبردی، 
اغلــب در قالــب بازآرایــی ســاختارهای نظامــی، بازنگــری جامــع در سیاســت‌های 
دفاعی، ارزیابی موشــکافانه قابلیت‌های تسلیحاتی و مهم‌تر از همه، فهم عمیق‌تر 
از توانمندی‌هــا اســت. با فروکش‌کــردن تنش‌های میدانی، امــکان ارزیابی دقیق‌تر 
فراهم می‌شــود و دیدگاه‌های متنوعی در خصــوص پیامدهای درگیری و ابزارهای 
نویــن بازدارندگــی مطــرح می‌گــردد. در این میان، یکی از پرســش‌های اساســی که 
از بطــن تحــولات ژئوپلیتیکــی اخیر ســر برمــی‌آورد، به نقش نســبتاً محــدود چین، 
به‌عنــوان قدرتی نوظهور و شــریک اقتصادی راهبردی ایــران، بازمی‌گردد. چین نه 
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در عرصــه دیپلماتیــک حضــور برجســته‌ای از خــود نشــان داد و نه در برابــر آمریکا 
موضع‌گیــری قاطعــی اتخاذ نمود. آیا این رفتار را می‌توان بــه بی‌تفاوتی چین تعبیر 
کــرد؟ چنیــن برداشــتی بعید به نظر می‌رســد. رویکرد محتاطانه چین، برخاســته از 
که توسعه پایدار اقتصادی،  فلسفه راهبردی اقتصادمحور این کشور است؛ جایی 
محور اصلی اهداف ملی تلقی می‌شود و قدرت در اندیشه معاصر چینی، به شکلی 

بنیادین با رشد اقتصادی پیوند خورده است.
بــه تحلیل اخیر شــبکه الجزیــره، علی‌رغم وزن چشــمگیر اقتصــادی و ظرفیت 
کــه  اعمــال قــدرت، چیــن مشــارکت فعــال در مناقشــات جهانــی حتــی آن دســته 
قدرت‌هــای بزرگــی ماننــد ایــالات متحــده را درگیــر می‌ســازد را در راســتای منافــع 
بنیادیــن خــود نمی‌بینــد. فرضیــه‌ای کــه بــر مبنــای آن، چیــن می‌توانــد در ســایه 
بی‌ثباتی‌های جهانی یا جنگ‌های فرسایشــی به انزوای رقبا دســت یابد، با منطق 
راهبــردی پکــن هم‌خــوان نیســت. برعکــس، چیــن در پی ثبــات و آرامــش جهانی 
اســت تــا بتوانــد تولیــد و صادرات خــود را افزایــش دهد و رشــد اقتصــادی را تداوم 
، بی‌آنکه وارد تقابل مســتقیم شــود،  بخشــد؛ درعین‌حال، ابزارهای بازدارنده را نیز
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تقویــت می‌کنــد. با گســترش پیوندهای اقتصــادی و تعمیق نفوذ چیــن در اقتصاد 
، تســلط بر بازارها به‌جای ورود به رویارویی  بین‌الملل، ترجیح راهبردی این کشــور
نظامــی اســت. ایــن رویکــرد، بــا ایفــای نقــش فعــال و جانب‌دارانــه در مناقشــات 
بین‌المللی در تضاد است. تمرکز اصلی پکن بر توسعه تجارت و همکاری اقتصادی 
باقی مانده و همین جهت‌گیری، موتور محرک پیشــرفت فناوری و تنوع‌بخشــی به 
کید می‌گذارد.  تولیدات صنعتی را فراهم می‌آورد و بر سیاســت توسعه ملی چین تأ
ظاهراً چین تمایل دارد تاحدامکان با ایالات متحده هم‌زیستی کند و بازار مصرفی 

گیرد، تا اینکه وارد مواجهه نظامی با واشنگتن شود. آن را در اختیار 
رویـارویی اخیـر میـان ایران و اسرائیل، محدودیت‌های نفوذ دیپلماتیک چین 
در غــرب آســیا را به‌وضــوح آشــکار ســاخت. علی‌رغــم تلاش‌های پکن بــرای تثبیت 
جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت جهانی، این کشور در عمل نتوانست تأثیرگذاری 
معنــاداری در ایــن بحران ایفا کند. برخی تحلیلگران بر ایــن باورند که این رویداد، 
شکاف عمیقی میان آرمان‌های جهانی چین و نفوذ واقعی آن در منطقه را نمایان 
ســاخت. ایــن پرســش مطرح اســت که آیا چیــن از ابزارهــای لازم بــرای اعمال‌نفوذ 
گاهانــه از به‌کارگیــری آن پرهیز کرد و یــا راهبردی مبتنــی بر نفوذ  بی‌بهــره بــود، یــا آ
بی‌سروصدا را در پیش گرفت؟ تفکر و استراتژی چین به هر نحوی که باشد، تنش 
اخیــر بیــش از آنکــه بیانگــر توانمندی‌هــای سیاســی پکن باشــد، ضعف‌هــای این 
کنــش چین عمدتــا مبتنی  کشــور را در مســیر ابرقدرت‌شــدن برجســته ســاخت. وا
بــر اولویت‌هــای اقتصــادی و ضرورت حفاظــت از منافع تجاری گســترده‌اش بود تا 

نمایش قدرت سیاسی یا نظامی. 
بی‌تردیــد، چیــن در ســال‌های اخیــر در حــوزه صنایــع دفاعــی پیشــرفت‌های 
قابل‌توجهــی داشــته اســت، امــا در عمــق راهبــرد جهانــی آن همچنــان بــر ترجیح 
اقتصــادی اســتوار اســت. وابســتگی چیــن بــه منابــع انــرژی غــرب آســیا چشــمگیر 
اســت؛ ایــن کشــور بیش از نیمی از نفت خــام وارداتی خود را از ایــن منطقه تأمین 
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می‌کند و بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران محسوب می‌شود. افزون بر امنیت انرژی، 
ســرمایه‌گذاری‌های کلان چین در سراســر منطقه گســترش یافته اســت؛ بنابراین، 
چشــم‌انداز یــک بحــران طولانی‌مــدت، منافــع حیاتــی چیــن را بــه طــور مســتقیم 
تهدیــد می‌کنــد و نوســانات قیمت نفت و اختــال در زنجیره تأمیــن از طریق تنگه 
، نگرانی‌های جدی برای امنیت انرژی پکن ایجاد می‌کند. این آســیب‌پذیری  هرمز
اقتصــادی روشــن می‌ســازد کــه چــرا چیــن در مواجهه بــا ایــن بحــران، ترجیح داد 
بــرای حفــظ ثبــات منطقــه‌ای، سیاســتی نزدیــک به هم‌زیســتی بــا ایــالات متحده 
گرچه چین در ظاهر با برخی سیاســت‌های آمریکا مخالفت می‌ورزد،  اتخــاذ کنــد. ا
امــا حاضــر بــه پرداخــت هزینه‌های ســنگین بــرای این مخالفــت نیســت. ازاین‌رو، 
تلاش‌هــای دیپلماتیک پکن عمدتاً معطوف بــه مهار پیامدهای اقتصادی بحران 
بــود تا حل‌وفصل اساســی آن. در واقــع، چین فاقد توانمندی‌هــای نظامی و نفوذ 
سیاســی لازم بــرای مداخلــه مؤثــر در بحران‌هــای کلان منطقــه‌ای اســت. برخلاف 
ایالات متحده که از حضور نظامی گســترده و شــبکه‌ای از شرکای امنیتی برخوردار 
اســت، نفوذ چین عمدتاً اقتصادی باقی مانده اســت. ایــن واقعیت برای ایران نیز 
آشــکار شــد؛ هرچنــد چیــن مهم‌ترین شــریک تجــاری و نفتی ایــران اســت و توافق 
کت در بحــران اخیر  راهبــردی ۲۵ســاله میــان دو کشــور برقــرار شــده، امــا ایــن شــرا
گرچه مخالفت ایران بــا هژمونی آمریکا بــا منافع دیپلماتیک  نمــود عینی نیافــت. ا
چین همســویی دارد، پکن در بســیاری از موارد هم‌زیســتی با واشــنگتن را به سود 
خــود می‌دانــد. عــاوه بر این، بحران اخیــر راهبرد »نفوذ بدون مداخله مســتقیم« 
چیــن را نشــان می‌دهــد؛ راهبردی که بر نمایش قــدرت و هم‌زمان اجتناب از ورود 
کنش پکــن عمدتاً به صــدور بیانیه‌های  بــه مناقشــات منطقــه‌ای مبتنی اســت. وا
دیپلماتیک محدود شــد و از هرگونه همســویی نظامی یا سیاســی آشــکار با تهران 
که  پرهیز گردید. این سیاســت احتمالاً برخاســته از تجربه‌های تاریخی اســت؛ چرا
چیــن تــاش می‌کنــد از باتلاق‌هایــی کــه قدرت‌هــای بــزرگ را در غــرب آســیا گرفتار 
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کــه چین با  ســاخته، اجتنــاب ورزد. این وضعیت نشــان‌دهنده پارادوکســی اســت 
آن مواجه اســت: تبدیل‌شــدن به یک ابرقدرت اقتصادی و صنعتی، بدون کســب 

جایگاهی متناظر در عرصه سیاسی.
افــزون بــر این، هرچند پکن خــود را جایگزینی برای نفوذ آمریــکا معرفی می‌کند، 
اما به طور ضمنی خواهان آن است که ایالات متحده ثبات منطقه‌ای را حفظ کند 
تــا منافع اقتصادی چین آســیب نبیند. دســت‌کم در شــرایط کنونــی، چین به دلیل 
هزینه‌های بالقوه اقتصادی، تمایلی به تقابل مستقیم با آمریکا در بحران‌های عمیق 
جهانــی نــدارد و بــرای تضمین ثبــات جغرافیایــی که منافــع اقتصــادی‌اش را تأمین 
گرچه  می‌کنــد، به نحوی غیرمســتقیم به حضور آمریکا متکی اســت. در افــق آینده، ا
ایران چین را شریکی ارزشمند تلقی می‌کند، اما اینک به محدودیت‌های این کشور 
کی از آن است که  در ارائه تضمین‌های امنیتی نیز واقف شده است. این وضعیت حا
با تعمیق شکاف‌ها و تشدید قطب‌بندی‌ها، توانایی چین برای ایفای نقش میانجی 
معتبر بین‌المللی با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو خواهد شد. در نهایت، بحران اخیر 
شــکاف میــان آرمان‌هــای دیپلماتیک پکن و ظرفیــت واقعی آن بــرای تأثیرگذاری بر 
تحولات جهانی را به آزمون گذاشــت؛ به‌ویژه زمانی که مناقشــات از ســطح ابزارهای 
اقتصــادی و دیپلماتیــک فراتــر رفــت. بی‌شــک، اتحــاد و همکاری‌هــای اقتصــادی، 
سیاســی و حتــی نظامــی، وزنــه‌ای تعیین‌کننــده در معــادلات ژئوپلیتیک محســوب 
گرچه چین بــرای صنعت و اقتصاد ایران نقش بســیار مهمی  می‌شــود. بااین‌حــال، ا
ایفا می‌کند، اما ایران باید به دنبال گسترش هم‌پیمانان صنعتی، تجاری و سیاسی 

خود نیز باشد تا بتواند جایگاه خود را در عرصه جهانی تقویت کند.

آزمون تاب‌آوری صنعتی ایران
پرســش اساسی مبنی بر اینکه »آیا تاب‌آوری صنعتی ایران در برابر جنگ تحمیلی 
، به اندازهٔ تاب‌آوری کشــورهای صنعتی پیشــرفته موفق بوده است یا  ۱۲ روزه اخیر
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«، ما را به تأملی عمیق در ماهیت و ابعاد مفهوم تاب‌آوری رهنمون می‌ســازد.  خیر
گی‌های بنیــادی نظام‌های  تــاب‌آوری صنعتــی )Resilience( به‌عنــوان یکی از ویژ
صنعتــی و اقتصادی، در بســترهای جغرافیایی، زمانــی و صنعتی مختلف، نمودها 
گونــی می‌یابــد. ایــن مفهــوم را بایــد موضوعــی سیســتمی دانســت  و تجلیــات گونا
کنــش آن بــه فشــارهای محیطــی و زمینه‌هــای نهــادی، بســته بــه شــرایط  کــه وا
گــی‌ای یکنواخت  خــاص هــر کشــور و منطقه، متفــاوت اســت و نمی‌تــوان آن را ویژ
و قابل‌تعمیــم بــه همــه نظام‌هــای صنعتــی تلقی کــرد. ازاین‌رو، مقایســه مســتقیم 
تاب‌آوری ایران با کشــورهای توســعه‌یافته، بدون توجه به تفاوت‌های ســاختاری، 
جغرافیایــی و نوع تهدیــدات، نمی‌تواند ارزیابی دقیقی ارائه دهد. به‌عنوان نمونه، 
شــرکت‌های صنعتی ژاپن باتوجه‌به تجربه مکرر بلایــای طبیعی، به‌ویژه زمین‌لرزه، 
زیرســاخت‌های پیچیده‌ای برای آمادگی و مقابله با این تهدیدات ایجاد کرده‌اند؛ 
از جملــه مهندســی مقاوم تأسیســات، شــبکه‌های هشــدار ســریع و ذخیره‌ســازی 
راهبــردی مــواد اولیــه. ایــن در حالــی اســت کــه ژاپــن بــه دلیــل فقــدان تهدیدات 
نظامی مشــابه، ســرمایه‌گذاری گســترده‌ای در تاب‌آوری نظامی _ صنعتی نداشــته 
اســت. در مقابــل، واحدهــای صنعتی آلمــان که در محیطی باثبات زمین‌شناســی 
فعالیت می‌کنند، تمرکز خود را بر تاب‌آوری در برابر ریسک‌های اقتصادی معطوف 
داشته‌اند و آمادگی کمتری برای مقابله با بلایای طبیعی از خود نشان می‌دهند.

مــدت و ماهیــت رویدادهای مختل‌کننده، به طور اساســی الزامــات تاب‌آوری 
و پاســخ‌های ســازمانی را دگرگــون می‌ســازد. ســناریوهای درگیــری طولانی‌مــدت، 
همچون تحریم‌ها یا جنگ، مستلزم بازآرایی ساختاری زنجیره‌های تأمین، توسعه 
ظرفیت‌های داخلی و ایجاد مســیرهای لجســتیکی جایگزین است. این اختلالات 
کاتالیزوری برای تحولات عمیق در معماری مشارکت‌های اقتصادی،  می‌توانند به 
تنوع‌بخشی بازارها و تقویت قابلیت‌های بومی بدل شوند. از منظر سیاست‌گذاری، 
معماری سیاســت صنعتی بــرای ارتقای تاب‌آوری، مســتلزم ارزیابی آســیب‌پذیری 
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متناســب با تهدیدات خاص و اتخاذ ابتکارات هدفمند برای ظرفیت‌ســازی است. 
تقویــت تولیــد داخلــی، تنوع‌بخشــی زنجیــره تأمیــن و تــاب‌آوری نهــادی در برابــر 
فشــارهای خارجــی باید در اولویــت قرار گیرد. بااین‌حال، آماده‌ســازی برای تمامی 
ریســک‌ها نه عملی است و نه مقرون‌به‌صرفه؛ بنابراین، تاب‌آوری همواره تابع نوع 
گــی جغرافیایی ریســک‌ها خواهد بود. تجربه ایــران در مواجهه با تحریم‌های  و ویژ
اقتصــادی و بحــران کرونــا، شــواهدی از قابلیت‌هــای انطباقــی صنعتی در شــرایط 
، صنایع ایران  فشــار طولانی‌مــدت ارائــه می‌دهــد. در رخداد ژئوپلیتیکــی اخیر نیــز
بــه دلیــل ســاختار زنجیره تأمین ســاده‌تر و اتــکای کمتر بــه فناوری‌هــای پیچیده 
وارداتی، توانستند انعطاف‌پذیری مناسبی در مقابل اختلالات کوتاه‌مدت از خود 

نشان دهند و تداوم عملیاتی را حفظ نمایند.

جمع‌بندی
، نــه واپســین چالش پیــش روی جهان‌اند و نــه تهدیدات  منازعــات دوران معاصــر
فزاینــده علیــه ایــران، پدیده‌هایی مقطعی و گذرا. در همین راســتا، در چشــم‌انداز 
کنونــی مناســبات بین‌الملل، برتری اقتصادی به کانون اصلــی رقابت‌های بی‌امان 
و تنش‌های ژئوپلیتیکی بدل شده است. بدین ترتیب، میدان نبرد از آوردگاه‌های 
نظامــی بــه کارزارهــای اقتصــادی کشــانده شــده و جایــگاه راهبــردی هــر ملــت، با 
ظرفیت‌هــای تولیدی و توانمندی‌های صنعتی‌اش ســنجیده می‌شــود. در چنین 
شرایطی، کشورها با تقویت سازوکارهای بازدارندگی اقتصادی، در تکاپوی صیانت 
 ، از منافــع حیاتــی خــود در برابــر قدرت‌هــای توســعه‌طلب برمی‌آیند. از ایــن منظر
مؤثرتریــن ســپر دفاعــی در ایــن عرصــه، صنعتــی مســتحکم و تــاب‌آور اســت کــه بر 
پایــهٔ فناوری‌هایی پیشــتاز اســتوار باشــد؛ ضرورتی که باتوجه‌به موقعیت حســاس 

ژئوپلیتیک ایران، اهمیتی مضاعف می‌یابد.
اقتــدار ملــی و بازدارندگــی مؤثــر غیرنظامی، مفهومی بســیار عمیق اســت که از 
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، توســعهٔ اقتصادی  ســه سرچشــمهٔ بنیادیــن نیــرو می‌گیــرد: ثبــات سیاســی پایــدار
نیرومنــد و ظرفیــت صنعتــی پویــا. عــاوه بر ایــن، تجــارب منازعات اخیــر به‌وضوح 
نشــان داد که هرچند فناوری‌های دفاعی، همچون توان موشــکی ایران، در تغییر 
معــادلات نبرد نقشــی تعیین‌کننده داشــت، امــا به‌تنهایی برای تحقــق بازدارندگی 
کشــورمان  بازدارندگــی،  ایــن  تعمیــق  بــرای  بنابرایــن،  نمی‌کننــد؛  کفایــت  جامــع 
نیازمنــد هم‌افزایــی همه‌جانبهٔ قابلیت‌هــای فناورانه در تمــام بخش‌های صنعتی 
اســت. همچنیــن، در حــوزهٔ قدرت نرم، دسترســی به اطلاعات راهبــردی، پردازش 
کلان‌داده‌هــای رقیــب، انعطاف‌پذیــری اقتصــادی و ظرفیــت نفــوذ  هوشــمندانهٔ 
جهانــی، اهرم‌هــای سرنوشت‌ســاز در تقابل‌هــای بین‌المللی به شــمار می‌روند. در 
، ارکان حیاتی اقتدار ملی را تشــکیل داده و  نتیجــه، ایــن مؤلفه‌ها در کنــار یکدیگــر
 سپر دفاعی کشور را در برابر هرگونه تجاوزی، چه نظامی و چه غیرنظامی، استوارتر 

می‌سازند.
، هرچنــد بازدارندگــی مطلــق، مفهومــی دســت‌نیافتنی اســت،  از ســوی دیگــر
امــا تلاش مســتمر بــرای تحقــق آن، یک ضــرورت انکارناپذیر به شــمار مــی‌رود. در 
ایــن زمینــه، ایــن مهــم، نیازمنــد ســرمایه‌گذاری‌های هوشــمندانه و راهبــردی در 
فناوری‌های کلیدی اســت؛ ســرمایه‌گذاری‌هایی که باید دو هــدف موازی را دنبال 
کنند: پاســخ بــه نیازهای آنی و توســعهٔ قابلیت‌های چندمنظــورهٔ بلندمدت. برای 
کوسیستم نوآوری یکپارچه از طریق  تحقق این اهداف، این امر مستلزم خلق یک ا
کز علمی اســت. در همین  تعامل ســازندهٔ ســه‌ضلعی دولت، بخش خصوصی و مرا
راســتا، سیاســت‌گذاری هوشــمند در حمایــت از پژوهش‌هــای کاربردی و تســهیل 
انتقــال فنــاوری، شــتاب‌دهندهٔ ایــن فراینــد خواهــد بــود. نکته مهم این اســت که 
بازدارندگی مؤثر زمانی محقق می‌شود که صنایع غیرنظامی، به‌عنوان موتور محرکهٔ 
کنند. در نهایت،  کنار توانمندی‌های دفاعی ایفا  توســعه، نقش تاریخی خود را در 
این هم‌افزایی نه‌تنها امنیت ملی را تضمین می‌کند، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان 
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بازیگری مســتقل و تأثیرگذار در نظام بین‌الملل تثبیت می‌نماید. شایان‌ذکر است 
مــا نبایــد فقــط منتظــر صنایــع نظامی بــرای ارتقا فــن آوری و ســپر دفاعی باشــیم. 
، هــر شــهروند ایرانــی در هــر جایگاهی، بــا ارتقــای دانش و  بلکــه کــه در ایــن مســیر
مهــارت خــود، در افزایش بازدارندگی فن آوری ایران نقشــی حیاتی بــر عهده دارد.
بازدارندگــی  شــالودهٔ   ، کشــور داخــل  در  راهبــردی  صنایــع  بالندگــی  و  حفــظ 
غیرنظامی است که مزیت‌های کلیدی به ارمغان می‌آورد که عبارت‌اند از پشتیبانی 
از اقتصــاد مقاومتی، ایجاد بســتری برای نوآوری بومی، شــکوفایی کســب‌وکارهای 
. ازاین‌رو، صیانت از صنایع کشورمان  متنوع، و شــکل‌گیری زنجیرهٔ صنعتی تاب‌آور
در برابر واردات بی‌رویه، یک الزام راهبردی اســت؛ چرا که وابســتگی، آسیب‌پذیری 
بــه دنبــال دارد و اتــکای صــرف بــه هم‌پیمانــان نیــز در بزنگاه‌هــای تاریخــی، امری 
مخاطره‌آمیز است. بر همین اساس، برای تعالی جایگاه ایران در عرصهٔ بین‌المللی، 
اتخاذ رویکردی سیســتمی و هم‌افزا ضروری اســت که شــامل استحکام بنیان‌های 
اقتصادی از طریق گســترش طیف منابع درآمــدزا، تعمیق توانمندی‌های فناورانه 
در کلیه شاخه‌های صنعتی، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های نخبگان علمی 
در هدایت مســیر توســعهٔ صنعتی، گســترش و تقویت زیرســاخت‌های پژوهشــی و 
، و فراهم‌ســازی بستری مناسب برای شــکوفایی استعدادهای ملی  نوآورانهٔ کشــور
اســت. در ایــن چارچــوب، تلفیــق هوشــمندانهٔ اقتصاد پویــا با فناوری‌هــای نوین، 
صنایع مادر و ســامانه‌های هوشــمندی اطلاعاتی، ســاختاری دفاعــی چندبُعدی 
، بهــای هرگونه تعــرض را بــرای مهاجمان  خلــق می‌کنــد کــه همچــون دژی اســتوار
نادیده‌انــگاری ظرفیت‌هــای عظیــم صنایــع  ازایــن‌رو،  غیرقابل‌تحمــل می‌ســازد. 
غیرنظامــی ایــران در تقویت بازدارندگی ملی، اشــتباهی راهبــردی در دوران کنونی 
پرتلاطم ژئوپلیتیک محســوب می‌شــود. در مقابل، حمایــت از این نیروی نهفته و 
شناســایی صنعتگــران به‌عنــوان طراحــان این بنای مســتحکم، نقشــی کلیدی در 

استحکام بازدارندگی غیرنظامی کشور ایفا می‌نماید.



مقدمه
همانطور که در فصل نخســت اشــاره شــد، اقتصاد یکی از ســه ضلع اصلی حوزه 
فعالیــت صنعت خودروســازی به‌شــمار مــی‌رود و همواره مــورد توجه منتقدین 
بــوده اســت. بــرای پویایــی ایــن ضلــع، راهبــرد کلیــدی معمولــی تحــت عنــوان 
خصوصی‌سازی مطرح می‌گردد. با این حال، مطالعات تطبیقی و شواهد تجربی 
از کشورهای صنعتی پیشرو بیانگر آن است که الگویی جهان‌شمول یا قاعده‌ای 
واحد برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در صنایع سنگین مانند 
خودروســازی، وجود ندارد. بنابراین، هر تجربه خصوصی‌ســازی به‌شدت تحت 
تأثیر بســتر ســاختاری و شــرایط ملی ویژه زمان و مکان قرار می‌گیرد و اتخاذ یک 
گیر برای همه کشورها ممکن نیست. با وجود این، عملکرد نامطلوب  نسخه فرا
کمیت شرکتی،  کنش به تحول‌های بازار و فناوری و ضعف حا مالی، کندی در وا
بســیاری از دولت‌ها را وادار ســاخته اســت تا نســبت به تداوم مالکیت دولتی در 
صنایع خود بازنگری نمایند. تجارب کشورهای اروپایی و آسیایی نشان می‌دهد 

فصل ششم
خصوصی‌‌سازی صنعتی؛ 
منطق، ملاحظات و تأملات
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گذاری مالکیت می‌تواند گاه محرکی برای تحول ســاختاری و ارتقای نوآوری باشــد  وا
کارآمدی‌های پیشــین و کاهش انعطاف‌پذیــری در برابر تغییرات  و گاه بــه تثبیــت نا
منجــر شــود. ایــن تنــوع نتایــج، لزوم نــگاه دقیــق به هــر تجربــه را مهم می‌ســازد. در 
همین راســتا، تحلیل گزارش‌های مشــاوران بین‌المللی، مطالعات موردی صنعتی و 
کم بر فرایند خصوصی‌سازی  پژوهش‌های دانشگاهی، مبانی اقتصادی و منطق حا
را آشکارتر می‌سازد و به درک عمیق‌تری از پیچیدگی‌های این فرایند کمک می‌کند. 
کید بر پیچیدگی‌های مذکور، ضمن اجتناب از کلیشه‌های رایج، به  ، با تأ این نوشتار
بررسی استدلال‌های اصلی خصوصی‌سازی می‌پردازد و آموزه‌های کلیدی حاصل از 
کاوی  تجارب جهانی را اســتخراج می‌نمایــد. به‌عبارت‌دیگر، این مطالعه به دنبال وا
موانع ســاختاری که عموماً سرعت و اثربخشــی خصوصی‌سازی را کاهش می‌دهند، 
بــا نگاهــی نو اســت. در این میــان، نقش رهبــری صنعتی به‌عنوان عامــل کلیدی در 

کید قرار می‌گیرد. موفقیت این تحولات نیز مورد تأ
باید خاطرنشان کرد که خصوصی‌سازی، در صورت پایبندی به اصول مدیریتی 
و علمــی، قابلیــت آن را دارد که به بهبود پایدار عملکــرد عملیاتی و مالی بینجامد. 
خصوصی‌سازی، در نهایت، می‌تواند به ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های بخش 
خصوصــی و منافــع ملــی اقتصادی و صنعتی منجر شــود. بااین‌حــال، نباید از این 
نکته غافل شــد که تجارب جهانی نشــان می‌دهد دســتیابی به این هدف همواره 
تضمین‌شــده نیســت. در واقــع، حتی باوجــود برنامه‌ریزی دقیــق و رهبری کارآمد، 
خصوصی‌ســازی صنعتــی بــا مخاطراتــی همــراه اســت کــه عمدتــا ناشــی از خطای 
نادیده‌گرفتــن بســتر زمانــی و مکانــی و واقعیت‌های اقتصادی هر کشــور اســت. در 
، فناوری نقش چرایــی مهمی در فرایند  کید کرد کــه در عصر حاضر نهایــت، بایــد تأ
کشــور دارای  خصوصی‌ســازی صنعــت خودروســازی ایفــا می‌کنــد. به‌عــاوه، هــر 
، ضــرورت توجه به  موقعیــت منحصربه‌فــرد اقتصــادی _ صنعتــی اســت که ایــن امر
شرایط داخلی و خارجی را دوچندان می‌سازد؛ بنابراین، موفقیت خصوصی‌سازی 
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کنــش به تحولات رقابتی و  نه‌تنهــا به مدیریــت تغییرات داخلی، بلکه به توانایی وا
فناورانه جهانی نیز وابســته اســت. این فصل از نوشــتار بر ضرورت اتخاذ رویکردی 
جامع، پویا و نظام‌مند نســبت به مقوله خصوصی‌ســازی در صنعت خودروســازی 
کیــد دارد؛ رویکردی که بتواند چشــم‌اندازی عملــی و راهبردی برای تبیین ضلع  تأ

اقتصادی مثلث کلان عوامل فراهم آورد

صنعت خودروسازی در تقاطع تحولات داخلی و جهانی
صنعت خودروسازی در اقتصادهای مختلف جهان در شرایطی ویژه و سرنوشت‌ساز 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن موقعیت حســاس، متأثر از تشــدید رقابت‌هــای بین‌المللی، 
تقویــت ظرفیت‌هــای بومی و تحولات ســریع فناورانه اســت که همگــی بر پیچیدگی 
تصمیم‌گیری‌های راهبردی در این عرصه می‌افزایند. در چنین فضایی، دگرگونی‌های 
داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی را به چالشی عمیق و چندبعدی مبدل ساخته‌اند 
که تحولات زنجیرهٔ تأمین، ارتقای بهره‌وری تولید، حفظ اشتغال و تقویت اعتبار ملی 

را در مرکز توجه قرار می‌دهد.
از زمــان رواج‌یافتــن آن در واپســین دهه‌های ســدۀ بیســتم، خصوصی‌ســازی 
بــه معنــای انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخــش خصوصی همواره در کانون 
مباحثات کلان سیاســت‌گذاری قرار داشــته است. این سیاســت که غالباً به‌عنوان 
پیشــران پویایی اقتصادی و نوآوری معرفی می‌شود، در عمل ملاحظات جدی‌ای 
را نیز در باب تأثیرات بالقوه‌اش بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی برانگیخته است. 
کامی این سیاســت،  بااین‌حــال، تجــارب جهانی نشــان داده اســت که توفیــق یا نا
فراتــر از یــک جدال ایدئولوژیــک صرف، به متغیرهای بســیار پیچیده‌تری وابســته 
، غفلت از دو متغیر کلیدی  اســت. شــاید بزرگ‌ترین خطای راهبردی در این مسیر
“زمــان” و “مــکان” باشــد؛ یعنــی نادیده‌گرفتــن ایــن واقعیــت که خصوصی‌ســازی 
نمی‌توانــد به‌صورت انتزاعی و بدون درنظرگرفتن شــرایط ویژۀ اقتصادی و صنعتی 
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هــر کشــور و تحــولات فناورانــۀ هــر دوره، به ســرمنزل مقصود برســد. ازایــن‌رو، یک 
راهبرد کارآمد برای خصوصی‌ســازی باید رویکردی پویا و زمینه‌محور باشــد که هم 
تحولات درون‌ســازمانی را مدیریت کند و هم خود را با چشــم‌انداز در حال تکامل 

فناوری و رقابت جهانی تطبیق دهد.
خصوصی‌ســازی در عصــر حاضــر در مقایســه بــا تجربیــات تاریخــی دهه‌هــای 
۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اروپــا، شــاهد تغییــرات بنیادین در ماهیت و الزامات صنعت اســت. 
امــروزه، ســاختار عملیاتــی خودروســازی بــه دلیــل ظهــور فناوری‌هــای پیشــرفته، 
خودروهــای مبتنــی بر نرم‌افزار و زنجیره‌های تأمین آســیب‌پذیر در برابر نوســانات 
ژئوپلیتیک، دســتخوش تحولی اساســی شده اســت. این تحولات، میزان و سرعت 
ســرمایه‌گذاری‌های موردنیــاز را بــه طــور چشــمگیری افزایــش داده و صنعــت را بــا 
 ، چالش‌های بی‌ســابقه‌ای مواجه کرده اســت )مک‌کینزی، ۲۰۲۴(. از ســویی دیگر
صنعــت خودروســازی در ســال‌های اخیر با فشــار بدهی‌های ناشــی از پیامدهای 
حــال  در  اقتصادهــای  در  اجتماعــی  اولویت‌هــای  بــا  فزاینــده  رقابــت  و  پاندمــی 
ظهــور مواجه شــده کــه توان مالی دولت‌ها برای بازســازی زیرســاخت‌ها را محدود 
ســاخته اســت. در ایــن شــرایط، خصوصی‌ســازی به‌عنــوان راهبردی بــرای جذب 
ســرمایه‌گذاری‌های بخــش خصوصــی و افزایــش چابکــی مدیریتــی موردتوجــه قرار 
کــه موفقیت ایــن فرایند  گرفتــه اســت. بااین‌حال، تجارب گذشــته نشــان می‌دهد 
بیش از هر چیز به بلوغ نهادی، عزم سیاســی پایدار و انطباق راهبردهای تولید با 
شرایط جغرافیایی و اقتصادی هر کشور وابسته است و نه صرفاً به ایدئولوژی‌های 

کم بر سیاست‌گذاری‌های مقطعی دولت‌های اجرایی. حا

نقشه مالکیت در خودروسازی معاصر بین‌الملل
نگاهــی گــذرا بــه ســاختار مالکیــت صنعــت خودروســازی جهــان، بــازاری را آشــکار 
می‌کند که در ســیطره چند گروه چندملیتی قدرتمند است. بررسی شانزده شرکت 
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پیشــتاز ایــن صنعــت بر اســاس آمــار فــروش ســال ۲۰۲۴، الگویــی شــفاف از تمرکز 
کثریت‌قریب‌به‌اتفــاق این بازیگران  مالکیــت و جغرافیایــی را به نمایش می‌گــذارد. ا
اصلــی، شــرکت‌هایی بــا مالکیت خصوصی هســتند که ســهام آن‌هــا در بورس‌های 
جهانــی عرضــه می‌شــود. این مجموعــه از غول‌هــای صنعتی، عمدتاً از کشــورهای 

صاحب‌نام در صنعت خودرو برخاسته‌اند:
• ژاپن: تویوتا، هوندا، نیسان، سوزوکی	
• گروه مرسدس‌بنز	 گروه ب‌ام‌و،  گن،  گروه فولکس‌وا آلمان: 
• ، فورد	 ایالات متحده: جنرال موتورز
• کره جنوبی: گروه هیوندای موتور	
• چندملیتی: استلانتیس، کنسرسیومی عظیم با ریشه‌های عمیق در فرانسه، 	

ایتالیا و ایالات متحده
در این میان، بنگاه‌های دولتی نیز حضوری چشــمگیر دارند، هرچند تعداد آن‌ها 
در میان ســرآمدان جهانی محدودتر اســت و تمرکزشــان عمدتاً در چین اســت. در 
، غول‌هایی همچون SAIC Motor و Chery به‌عنوان  فهرســت شانزده شــرکت برتر

کنترل دولت چین خودنمایی می‌کنند. پرچم‌داران تولیدکنندگان تحت 

پتانسیل مزایای خصوصی‌سازی

جذب سرمایه خصوصی

افزایش رقابت

استقلال مدیریتی

افزایش کارایی

جذب فناوری

بهبود کیفیت و نوآوری

کاهش مداخلات دولتی

کاهش بار مالی دولت
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گونــه ســومی از مالکیت نیز وجــود دارد که در آن دولت‌ها ســهامی اســتراتژیک، 
هرچنــد نــه لزومــا کنترل‌کننــده، را در اختیــار دارنــد. گــروه رنــو نمونــه بــارز این مدل 
اســت که دولت فرانســه همچنان یکی از ســهام‌داران کلیدی آن محسوب می‌شود. 
هم‌زمان، رشــد صنعت خودروسازی چین تنها به بنگاه‌های دولتی محدود نمانده 
و شرکت‌های خصوصی همچون BYD Auto و Geely Auto نیز توانسته‌اند جایگاه 
خود را در سطح اول تولید جهانی تثبیت کنند. این تنوع در مالکیت، نشان‌دهنده 
پویایی منحصربه‌فردی است که در آن تولیدکنندگان سنتی ژاپنی، آلمانی و آمریکایی 

در کنار رقبای نوظهور چینی، چه خصوصی و چه دولتی، به رقابت می‌پردازند.

منطق اقتصادی خصوصی‌سازی
خصوصی‌ســازی به مفهوم انتقــال مالکیت و مدیریت بنگاه‌هــای دولتی به بخش 
خصوصــی اســت کــه می‌تواند به‌صورت فروش کلی یا جزئی ســهام عملیاتی شــود. 
هدف اساسی این سیاست، ایجاد انضباط اقتصادی، ارتقای کارایی و تأمین منابع 
مالــی بــرای دولت‌هاســت. توجیــه اقتصــادی، اصلی‌تریــن معیــار در تصمیم‌گیــری 
خودروســازی،  ماننــد  صنایعــی  در  می‌شــود.  محســوب  خصوصی‌ســازی  بــرای 
کیفیت ارائه می‌دهند، کمتر  شــرکت‌هایی که عملکرد مالی مطلوب و محصولات با
نیازمند تغییرات مدیریتی هســتند؛ اما در صــورت تداوم عملکرد ضعیف، مباحث 
گســترده‌ای درباره تغییر مدیریت، خصوصی‌ســازی یا ادغام با دیگر بنگاه‌ها مطرح 
می‌شــود. منطق بنیادین در دفاع از خصوصی‌ســازی بر محور دستیابی به کارایی 
کــه شــرکت‌های خصوصــی، بــه  اقتصــادی برتــر اســتوار اســت. اســتدلال می‌شــود 
ســبب پاســخگویی در برابر ســهام‌داران و هدایت‌شــدن با انگیزۀ ســود، در جایگاه 
بهتــری بــرای کاهش هزینه‌هــای عملیاتی، افزایش بهره‌وری و پیشــبرد نوآوری قرار 
دارنــد. پژوهشــی کــه با حمایــت بانک جهانــی بر روی دوازده شــرکت بــزرگ پس از 
خصوصی‌سازی انجام شد، این دیدگاه را تأیید می‌کند. این پژوهش نشان داد که 
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گذاری، بهبود  “منافع خالص رفاهی” این شرکت‌ها در مقایسه با دوران پیش از وا
چشــمگیری داشــته اســت. منطــق خصوصی‌ســازی معمــولاً بــا چندین اســتدلال 

کلیولی به‌هم‌پیوسته تقویت می‌شود:
• : خصوصی‌ســازی غالبــا همـــگام با آزادســـازی بـــازار 	 تقویــت رقابــت در بــازار

صــورت می‌پذیــرد؛ فرایندی که بــرای برچیدن انحصـــارات دولتی و تشـــویق 
بازیگــران جدیــد برای ورود به بازار طراحی شــده اســت. ایــن رقابت فزاینده، 
کــه در صنایــع مخابــرات و توزیــع انــرژی دیــده شــده، می‌توانــد  همان‌طــور 
نیرویی قدرتمند در جهت منافع مصرف‌کننده باشــد و به کاهش قیمت‌ها و 

کیفیت بینجامد. بهبود 
• مصـون‌ســـازی از مداخــات سیاســی: بنگاه‌هــای دولتــی ممکــن اســت در 	

راســتای اهــداف سیاســی‌ای بــه کار گرفتــه شــوند که با اصــول اســتوار تجاری 
همســو نیســتند؛ برای نمونه، حفظ نیــروی کار مازاد بر نیــاز به‌منظور پرهیز از 
پیامدهای سیاسی بیکاری یا نمایش دستاوردهای صوری برای دولت مستقر. 
خصوصی‌سازی می‌تواند با ایجاد حائل میان مدیریت و فشارهای سیاسی، به 

بنگاه اجازه دهد تا تصمیمات خود را بر پایۀ منطق رقابتی بازار اتخاذ کند.
• می‌توانــد 	 دولتــی  دارایی‌هــای  فــروش  ســرمایه:  جــذب  و  مالــی  انســجام 

درآمدی یکباره و قابل‌توجه برای خزانۀ دولت فراهم آورد. مهم‌تر از آن، این 
اقــدام دولــت را از بار مالی مســتمر یارانه‌دهی به بنگاه‌هــای عمومی زیان‌ده 
کارآمد می‌رهانــد. افزون بر این، خصوصی‌ســازی می‌تواند مجرایی برای  یــا نا

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های نوین باشد.
البتــه در مناقشــات سیاســی _ اقتصادی پیرامون خصوصی‌ســازی بیــن نهادهای 
، اســتدلال‌های متنــوع زیر ســاختی در حمایت از خصوصی‌ســازی نیز  تصمیم‌گیــر

رایج است از جمله:
• توجیه اقتصادی: در شــرایطی که هزینه اســتقراض دولتی به‌شــدت افزایش 	
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یافته، تداوم پرداخت یارانه و تضمین بدهی برای شرکت‌های دولتی توجیه 
اقتصادی خود را از دست داده است )صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۳(.

• بســـــــیج ســــــرمـایـــه: سـرمـایه‌گـــــــذاری در فنـــــــاوری‌های نویــن نظیر ایجاد 	
گیگافکتوری‌هــا نیازمنــد منابــع مالــی هنگفتی اســت که بســیاری از دولت‌ها 

گروه مشاوره بوستون، ۲۰۲۳(. توان تأمین آن را ندارند )
• کمیــت: مداخــات کنـــد و گاه سیاســی دولــت در انتخــاب مــدل 	 اصــاح حا

کسب‌وکار و قیمت‌گذاری، بهره‌وری را کاهش داده و همکاری شرکای فناوری 
را با مشکل مواجه می‌کند )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۲۲(.

• ســیگنال مثبــت اعتبــاری: عرضه عمومی ســهام، به شــرکای ســرمایه‌گذاری 	
کــه تصمیمــات آتــی بــر اســاس ملاحظــات تجــاری و نــه  اطمینــان می‌دهــد 

سیاسی اتخاذ خواهند شد )پی‌دبلیوسی استراتژی، ۲۰۲۴(.
کــه شــرکت‌های خصوصی‌شــده در بازارهــای نوظهــور  تحقیقــات نشــان می‌دهــد 
گــذاری، بــا افزایــش ۱۵ تــا ۲۰ درصــدی نقدینگــی مواجــه شــده‌اند. ایــن  پــس از وا
بهبود ناشــی از اعتماد ســرمایه‌گذاران به‌چابکی عملیاتی و توانایی پاســخ ســریع‌تر 
بــه چالش‌هــای رقابتــی اســت. چنیــن نتایجــی، شــواهد محکمــی بــرای توجیــه 
خصوصی‌ســازی به‌عنــوان راهبــردی در برابر رقابت فشــرده جهانــی ارائه می‌دهد، 
هرچنــد در برخــی مــوارد به کاهش نیــروی کار و اختــال در اقتصاد کشــورها منجر 
می‌شود. این انگیزه‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که استدلال اقتصادی، اصلی‌ترین 
و قانع‌کننده‌ترین دلیل برای خصوصی‌سازی است؛ بااین‌حال، این فرایند همواره 

با مقاومت‌های ساختاری و نهادی مواجه است.

ک‌های نهادی موانع ساختاری و اصطکا
فراینــد خصوصی‌ســازی، علی‌رغم مبانــی اقتصادی قانع‌کننــده آن، با مجموعه‌ای 
از موانــع پیچیــده ســاختاری و نهــادی مواجه اســت کــه موفقیــت آن را به چالش 



213 ملاحظات و تأمل ی؛ منطق،تزی صنعاششم: خصوصی‌س صلف

می‌کشــد. درحالی‌که مطالعات، مانند گزارش بانک جهانی در ســال ۲۰۲۱، نشــان 
می‌دهند که کاهش مالکیت دولتی می‌تواند به بهبود بهره‌وری و ســودآوری منجر 
گذاری  کمیت و روش وا کنده بوده و به کیفیت حا شــود، نتایج در عمل بســیار پرا

بستگی دارد.
کمیتی اســت  یکــی از اصلی‌تریــن موانــع ســاختاری مالکیــت دولتی معضل حا
کــه وضعیتــی از "نمایندگی دوگانه" ایجاد می‌کند؛ در این وضعیت، مدیران شــرکت 
، به‌ویژه در  هم‌زمان به دولت و ســهام‌داران خرد پاســخگو هســتند که این ساختار
کارآمدی  غیــاب هیئت‌مدیره‌هــای مســتقل و شــفافیت مالی، بــه تضاد منافــع و نا
دامن می‌زند. علاوه بر این، محدودیت‌های بازارهای مالی چالش دیگری را به میان 
مــی‌آورد؛ زمانی که ظرفیت محدود بــازار داخلی چالش‌های تجاری تولید می‌کند، 
دولت ناچار به ایفای نقش "ســرمایه‌گذار اســتراتژیک" برای روز مبادا می‌گردد. این 
مداخلــه، هرچنــد برای حمایت مالی از شــرکت ضروری به نظر می‌رســد، اما کنترل 
دولــت را تــداوم بخشــیده و از تحولات ســاختاری بنیادین جلوگیــری می‌کند. این 
مشــکلات با دشــواری‌های مالی در زنجیره تأمین تشــدید می‌شــود. در نهایت، در 
صنایــع پیچیده‌ای؛ مانند خودروســازی، ماهیت برنامه‌ریــزی بلندمدت و نیاز به 
توانمندی‌هــای بــالای مدیریتــی و فنــی، موانع را دوچنــدان می‌کنــد. قراردادهای 
بلندمــدت بــا تأمین‌کننــدگان، در صــورت عــدم پیش‌بینــی دقیق تحــولات آینده، 
می‌توانند هزینه‌های سنگینی را تحمیل کنند و ضعف‌های مدیریتی که پیش‌ازاین 

تحت حمایت دولت پنهان مانده بود، به‌وضوح آشکار می‌گردد.

نقش محوری رهبری صنعتی در موفقیت تحول
گــذاری صوری نباشــد و به تحولــی واقعی و  بــرای آنکــه تغییــر مالکیــت صرفاً یک وا
هم‌افزایــی اقتصــادی با بخش خصوصی منجر شــود، وجود رهبری صنعتی کارآمد 
کــه هــم از دانش فنی عمیــق و هم از مهارت سیاســی بالا برخوردار باشــد، ضروری 
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است. سیاست‌گذاران ملی موظف‌اند چشم‌اندازی صنعتی منسجم و روشن ارائه 
دهنــد خــواه این چشــم‌انداز تبدیل‌شــدن بــه یک پیــش‌گام در حوزهٔ برقی‌ســازی 
باشــد، خــواه یک تولیدکنندهٔ قــراردادی یا مونتاژکار متخصــص و تمامی نهادها، از 
وزارتخانه‌هــا و تنظیم‌گــران گرفتــه تا دولت‌هــای محلی را حول این هدف مشــترک 

متحد سازند.
هم‌زمــان در درون شــرکت، مدیریــت ارشــد بایــد از اعتبــار کافــی نــزد کارکنــان، 
تأمین‌کننــدگان و ســرمایه‌گذاران بالقــوه برخــوردار باشــد. تغییرات مکــرر مدیریتی 
یا انتصابات غیرشــفاف، اعتماد را فرســایش داده و هزینهٔ ریســک ســرمایه‌گذاری را 
، شــکاف اطلاعاتی میان سیاســت‌گذاران و  به‌شــدت افزایش می‌دهد. رهبران مؤثر
بازارهای سرمایه را پر کرده و با زبانی مشترک که برای هر دو طرف قابل‌اعتماد است، 
ارتبــاط برقرار می‌کنند. آن‌ها همچنیــن زمان‌بندی اصلاحات را با ظرافت مدیریت 
کــه تعجیــل در خصوصی‌ســازی لزومــا بــه کاهــش فرصت‌طلبی‌های  می‌کننــد؛ چرا
رانت‌جویانــه نمی‌انجامــد و تأخیرهای طولانی‌مدت نیز ســرمایه و اســتعدادها را از 

بین می‌برد.
در نهایــت، رهبــری صنعتــی باید حل‌وفصــل تعارضات را در اولویــت قرار دهد. 
گفت‌وگــوی اجتماعــی درون‌ســازمانی، همــراه  ایجــاد ســازوکارهای شــفاف بــرای 
بــا تخصیــص بودجه‌هــای مشــخص بــرای بازآمــوزی نیــروی کار و ارائه بســته‌های 
حمایتی، می‌تواند پیشــبرد فرایند خصوصی‌سازی را بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و 

ملاحظات تجاری تسهیل نماید.

ملاحظات کلیدی در فرایند خصوصی‌سازی
به‌رغــم مزایــای بالقــوه، مســیر خصوصی‌ســازی خالــی از چالــش نبــوده و همیشــه 
ملاحظــات مهمــی را برانگیخته اســت. منتقدان بر این باورنــد که تمرکز تک‌بعدی 
گر فرایند انتقال مالکیــت با دقت و درایت کافی مدیریت  بــر بــازده تجاری، به‌ویژه ا
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نشــود، می‌توانــد بــه پیامدهایــی منجر شــود کــه در راســتای منافــع عمومی کلان 
نباشد از جمله:

• چـالـش انحصـارات خصـوصـی: در بخش‌هایی که ماهیتاً “انحصار طبیعی” 	
بــه شــمار می‌رونــد، ماننــد زیرســاخت‌ها، یــا صنایعــی که بــه دلیــل مقیاس، 
بازیگــران محدودی دارند، خصوصی‌ســازی ایــن خطر را در پی دارد که صرفاً 
یــک انحصــار دولتــی را بــا یک انحصــار خصوصی جایگزیــن کند. ایــن امر که 
می‌توانــد بــه کاهش رقابت و محدودشــدن انتخاب مصرف‌کننــده بینجامد، 
ضرورت وجود یک چارچوب نظارتی استوار را برای صیانت از منافع عمومی 

آشکار می‌سازد.
• اهــداف کلان ملــی: انگیــزۀ ســود در شــرکت‌های خصوصــی ممکن اســت با 	

، تعمیق ســاخت داخل یا حفظ  اهــداف بلندمدت ملی مانند توســعۀ پایدار
اشــتغال در تعارض قرار گیرد. برای نمونه، در تجربۀ خصوصی‌ســازی صنعت 
خــودروی آفریقــای جنوبــی، بــاز شــدن درها بــه روی ســرمایه‌گذاری خارجی 

ریسک‌های احتمالی خصوصی‌سازی

تثبیت‌شدن
رانت‌های جاری

ریسک راهبرد
تولید ملی

خطر 
انحصار خصوصی

تعارض اهداف
با منافع ملی

چالش‌های اجرایی
انتقال مدیریت

پیامدهای اجتماعی
مانند تعدیل نیرو

پیچیدگی
نظارت
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بدون الزام به استفاده از قطعات داخلی، موجب شد تا خودروسازان جهانی 
به زنجیرۀ تأمین بین‌المللی خود روی‌آورند و سهم قطعه‌سازان بومی از بازار 
کاهــش یابــد. این نشــان می‌دهد که خصوصی‌ســازی بدون سیاســت‌گذاری 

صنعتی مکمل، ممکن است به تضعیف زنجیرۀ تأمین داخلی منجر شود.
• بعد اجتماعی بازآرایی ســاختاری: تلاش برای دســتیابی به کارایی، در گام 	

نخســت، ممکن اســت بــه تعدیل نیــروی انســانی قابل‌توجهــی بینجامد که 
گرچــه در برخی  پیامدهــای اجتماعــی و سیاســی ســنگینی بــه همــراه دارد. ا
موارد مانند تجربۀ اشکودا در جمهوری چک، خصوصی‌سازی در بلندمدت 
(، اما این یــک نتیجۀ  بــه رشــد اشــتغال انجامیــد )از ۲۰ هــزار بــه ۲۳ هزار نفــر
تضمین‌شــده نیســت و نیازمند مدیریت دقیق و آینده‌نگرانه از ســوی دولت 

است.
برای تـضمین موفقیـت و پایـداری فرایند خصوصی‌سازی، اتخاذ یک رویکرد جامع 
و مرحله‌بندی‌شــده امــری حیاتی اســت. یکــی از راهبردهای کارآمــد در این زمینه 
گذاری مرحله‌ای اســت که با عرضهٔ اولیهٔ بخش  در صــورت عملی‌بودن می‌تواند وا
کوچکی از سهام در بازار داخلی و سپس عرضهٔ بین‌المللی، به بازار فرصت می‌دهد 
تا با شــرکت آشــنا شــود و هم‌زمان، دســتیابی به اهداف کلیدی بازســازی را ممکن 
می‌سازد )بانک جهانی، ۲۰۲۱(. موفقیت این رویکرد مستلزم ایجاد یک چارچوب 
حقوقی مســتحکم اســت که به طور مشــخص، شــفافیت در معاملات با اشــخاص 

وابسته را تضمین کند.
هم‌زمان، برای مدیریت پیامدهای اجتماعی این تحول، طراحی سازوکارهای 
حمایتــی هدفمنــد، نظیــر طرح‌هــای تغییرات دســتمزد و تغییرات منابع انســانی، 
کار فرصت می‌دهند تا با کسب مهارت‌های  ضروری است. این برنامه‌ها به نیروی 
جدیــد، بــه بخش‌هــای پویاتر و روبه‌رشــد اقتصاد جذب شــوند. ســنگ بنای دیگر 
این فرایند، هماهنگی دقیق جدول زمانی انتقال با واقعیت‌های عملیاتی شــرکت 
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اســت. آماده‌ســازی اســناد جامــع از وضعیت موجــود، ارائــهٔ گزارش‌های شــفاف از 
عملکــرد زیرمجموعه‌هــا و دارایی‌هــای متنــوع، و همچنین تعییــن تکلیف خطوط 
تولیــد زیــان‌ده از طریــق فــروش یــا تعطیلــی، پیش‌نیازهــای یــک خصوصی‌ســازی 
واقعی به شــمار می‌روند. دولت‌هایی که از این مرحلهٔ حساس آماده‌سازی غفلت 
می‌کننــد، در نهایــت چیــزی جــز انتقــال بدهی‌هــای پنهــان بــه مالــکان جدیــد یــا 

بازگرداندن بار آن بر دوش مالیات‌دهندگان را رقم نخواهند زد.
خصوصی‌ســازی اغلــب به‌عنــوان ابــزاری بــرای افزایــش بهــره‌وری و انطبــاق 
را  انســانی  منابــع  جابه‌جایــی  و  تعدیــل  کــه  می‌شــود  ح  مطــر بــازار  انضبــاط  بــا 
اجتناب‌ناپذیــر می‌ســازد. به‌عنــوان نمونــه، یــک مطالعــه در ســال ۲۰۲۳ بر روی 
کــه شــرکت‌های خصوصی‌شــده پــس از  خودروســازان اروپــای شــرقی نشــان داد 
گــذاری، به دلیل ســاختار مدیریتــی چابک‌تر و قرارگرفتن در معرض فشــارهای  وا
رقابتــی، بــه ۱۸ درصــد بهــره‌وری بالاتری دســت یافتنــد. بااین‌حال، ایــن رویکرد 
کارگــری در  بــا چالش‌هــای اجتماعــی عمیقــی همــراه بــوده اســت؛ اتحادیه‌هــای 
کی، اخراج‌های گســتردهٔ مرتبط با این فرایند را  قلب صنعت خودروســازی اســلوا
“پســرفت اجتماعــی” توصیف کرده‌اند که نشــان‌دهندهٔ تنش ذاتی میان اهداف 

کارایی اقتصادی و ثبات اجتماعی اســت.
کنــار ظهــور فناوری‌هــای نویــن می‌توانــد  در عصــر فعلــی خصوصی‌ســازی در 
تأثیرات ســاختاری و بلندمدتی بر اشــتغال داشــته باشــند. سیاســت‌های صنعتی 
اتحادیه اروپا که با هدف حمایت از فناوری‌های نوین و گذار به سمت برقی‌سازی 
تدویــن شــده‌اند، به‌صــورت ناخواســته بــه جابه‌جایــی حــدود ۳۰۰ هزار شــغل در 
بخــش خودروســازی آلمــان تــا ســال ۲۰۲۳ منجــر شــده‌اند. نکتــهٔ تأمل‌برانگیز آن 
اســت که تنها ۴۰ درصد از این افراد توانســته‌اند به مشــاغل مرتبط با فناوری‌های 
جدیــد جــذب شــوند. این پدیده نشــان می‌دهد کــه مداخلات سیاســتی با هدف 
فراینــد  می‌تواننــد  دقیــق،  برنامه‌ریــزی  عــدم  صــورت  در  رقابت‌پذیــری،  ارتقــای 
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ازدســت‌دادن منبع انسانی ارزشمند را در حوزه‌های مختلف تسریع کنند، به‌ویژه 
زمانی که برنامه‌های بازآموزی متناســب با مقیاس تحولات فناورانه طراحی نشده 
باشــند. امروزه، نظرسنجی‌ها نشــان می‌دهند که مهندسان نرم‌افزار و متخصصان 
نیروهــای متخصــص در شــرکت‌های خودروســازی  کمیاب‌تریــن  بــه  الکترونیــک 
به‌نــدرت  خصوصی‌ســازی  طرح‌هــای  بااین‌حــال،  شــده‌اند.  تبدیــل  اروپایــی 
بودجه‌هــای کافــی بــرای بازآموزی گســتردهٔ نیروی انســانی در نظــر می‌گیرند و این 
، شکاف میان آرمان‌های استراتژیک جدید و سرمایهٔ انسانی موجود را عمیق‌تر  امر
می‌کنــد. در این زمینه، سیاســت‌های دولتی در ســطح بین‌الملل نقشــی دوگانه و 
گاه متناقض ایفا کرده‌اند: از یک ســو محرک تغییرات ســاختاری بوده‌اند و از سوی 
دیگــر مانعــی در برابــر آن. به‌عنوان‌مثال، طرح صنعتی ســبز اتحادیه اروپا از طریق 
تخصیــص یارانه‌ها، پذیرش فناوری‌های جدید را تشــویق می‌کنــد، اما هم‌زمان به 
مناطــق وابســته به تولید ســنتی آســیب می‌زنــد. به‌طوری‌که نیــروی کار در بخش 
خــودروی آلمــان بین ســال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شــاهد کاهشــی ۱۱ درصدی بوده 
است. این واقعیت، اهمیت تلفیق سیاست‌های حمایتی و توسعهٔ سرمایهٔ انسانی 

را در هرگونه استراتژی تحول صنعتی مهم می‌کند.

تجربه چین: تلفیق خصوصی‌سازی و نوآوری استراتژیک
در چیــن، رویکــرد بــه مالکیــت صنعتــی، مرزهــای متعــارف میــان بخــش دولتــی و 
خصوصــی را دگرگــون کــرده و پارادایــم جدیــدی را بــه نمایش گذاشــته اســت که با 
علایــق شــما در حــوزهٔ سیاســت صنعتی چیــن همخوانــی دارد. در این مــدل که از 
آن بــا عنوان “اصلاحات مالکیت ترکیبی” یاد می‌شــود، هدف اصلی، دســتیابی به 
نــوآوری و تثبیــت زنجیره‌هــای تأمیــن اســت. خودروســازان دولتی چین بــا اجرای 
ایــن اصلاحــات، بــه دنبال جــذب قابلیت‌هــای نوآورانــهٔ بخش خصوصــی، به‌ویژه 
در حوزهٔ فناوری‌های پیشــرفتهٔ تولید هســتند که برای رقابــت در بازار خودروهای 
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، شــرکت‌های با مالکیــت ترکیبی در  برقــی ضروری اســت. بر اســاس داده‌های اخیر
کنون درصد قابل‌توجهی از تولید داخلی خودروهای مبتنی بر فناوری‌های  چین ا
نویــن را از طریق ائتلاف‌های راهبردی با شــرکت‌های فنــاوری خصوصی در اختیار 
دارند. این تحول نشان می‌دهد که در الگوی چینی، خصوصی‌سازی بیش از آنکه 
یــک هدف اقتصادی محض باشــد، به ســازوکاری برای دســتیابی به ظرفیت‌های 
فناورانــه‌ای تبدیــل شــده که ســاختارهای ســنتی مالکیــت دولتی قادر به توســعهٔ 

کارآمد آن‌ها نیستند.
را  خصوصــی  و  دولتــی  شــرکت‌های  بیــن  موانــع  چیــن  اســتراتژی  هم‌زمــان، 
کــه می‌تــوان آن  از میــان برداشــته اســت. در پدیــده‌ای  بــرای ایجــاد هم‌افزایــی 
بــه خریــداری  اقــدام  نامیــد، شــرکت‌های دولتــی  را “خصوصی‌ســازی معکــوس” 
کارآمد کرده‌انــد تا زنجیره‌های تأمین خــود را در بحبوحهٔ  شــرکت‌های خصوصــی نا
کننــد. ایــن رویکــرد نشــان  جنگ‌هــای تجــاری و تنش‌هــای ژئوپلیتیــک تثبیــت 
کــه چگونــه ملاحظــات اســتراتژیک و ژئوپلیتیــک می‌توانند منطــق صرفاً  می‌دهــد 
کم بــر تغییرات مالکیتی را تحت‌الشــعاع قرار دهنــد. بااین‌حال، این  اقتصــادی حا
مدل ترکیبی به دلیل عدم شفافیت توان رقابتی در بازار مورد نقد قرار گرفته است، 
کــه برای رقبای  زیــرا شــرکت‌های دولتی اغلب از تأمین مالــی ترجیحی برخوردارند 

خصوصی آن‌ها در دسترس نیست.
در مقابــل ایــن رویکــرد، سیاســت‌های غربی نتایــج متفاوتی به همراه داشــته 
اســت. به‌عنوان‌مثــال، در آمریــکای شــمالی با هدایت ســرمایه‌گذاری‌ها به ســمت 
کــز فناوری جدید به تشــدید فرایند صنعت‌زدایــی )Deindustrialisation( در  مرا
قطـب‌های تولید سنتی مانند میشیگان دامن زده است. طبق گزارش‌ها، اشتغال 
در صنعــت خودروســازی میشــیگان همچنــان ۲۲ درصــد کمتــر از ســطح پیــش از 
همه‌گیــری کروناســت کــه ایــن امــر نشــان‌دهندهٔ چالش‌هــای متفاوتــی اســت کــه 

سیاست‌های صنعتی در غرب با آن مواجه‌اند.
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مطالعه موردی: 
خصوصی‌سازی پروتون مالزی و درس‌های راهبردی آن

سرگذشــت خودروســاز ملی مالزی، پروتــون، نمونه‌ای آموزنــده از محدودیت‌های 
کــه ایــن فراینــد بــا اصلاحــات بنیادیــن در  خصوصی‌ســازی اســت، به‌ویــژه زمانــی 
مــدل کســب‌وکار همــراه نباشــد. ایــن مطالعه مــوردی که بــا علایق شــما در زمینهٔ 
سیاســت‌های صنعتــی و خصوصی‌ســازی در صنعت خــودرو هم‌راستاســت، ابعاد 
پیچیــدهٔ ایــن موضــوع را به‌خوبــی روشــن می‌ســازد. پروتــون کــه به‌عنــوان یکــی از 
ســتون‌های سیاســت صنعتــی مالزی تأســیس شــده بــود، در ابتدا با هــدف تزریق 
گــذار شــد. بااین‌حال، به‌ســرعت  پویایــی و منطــق تجــاری بــه بخــش خصوصی وا
مشــخص شــد که صرفاً تغییــر مالکیت نمی‌توانــد بر چالش‌های ســاختاری عمیق 
و عقب‌ماندگی فناورانهٔ این شــرکت فائق آید. پروتون همچنان از فناوری منســوخ، 

رقابت فزاینده و کاهش مستمر سهم خود از بازار داخلی رنج می‌برد.
گــذاری ۴۹.۹  ، در ســال ۲۰۱۷ و با وا نقطــهٔ عطــف سرنوشت‌ســاز در این مســیر
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درصد از ســهام شــرکت به گروه خودروســازی جیلی )Geely( چین رقم خورد. این 
مشــارکت راهبردی که نمونه‌ای از گســترش نفوذ سیاســت صنعتی چین در سطح 
جهانی است، خونی تازه در رگ‌های پروتون جاری ساخت. این اتحاد استراتژیک، 
فراتر از یک تزریق سرمایهٔ صرف بود و برای پروتون دسترسی به پلتفرم‌های مدرن، 
فناوری‌های روز و زنجیره‌های تأمین جهانی یک شریک قدرتمند را به ارمغان آورد. 
ایــن همکاری، پروتون را قادر ســاخت تا با عرضهٔ محصولاتی رقابتی، مســیر تحول 
خــود به‌ســوی یک بازیگــر معتبر منطقــه‌ای را آغاز کنــد. تجربهٔ پروتــون این درس 
کلیدی را برجســته می‌ســازد که خصوصی‌ســازی به‌تنهایی علاجی بــرای دردهای 
ســاختاری و فناورانهٔ عمیق نیست. در چشــم‌انداز کنونی صنعت خودروسازی که 
با رقابت شــدید و نوآوری ســریع تعریف می‌شــود، اتحادهای راهبردی و دسترســی 

به پلتفرم‌های جهانی برای بقا و شکوفایی، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است.

خصوصی‌سازی اشکودا: 
مطالعه‌ای موردی در بستر تاریخی و جغرافیایی

شاید چنین استدلال شود که خصوصی‌سازی شرکت “اشکودا” شاهدی قدرتمند 
بر اثربخشــی سیاســت اقتصادی خصوصی‌سازی اســت. اما این فرض که موفقیت 
متعاقــب آن را می‌تــوان صرفــا معلــولِ نفــسِ خصوصی‌ســازی دانســت، به‌منزلــهٔ 
نادیده‌گرفتــن تلاقــی منحصربه‌فرد عواملی اســت که مســیر تحــول آن را رقم زدند. 
بررســی دقیق‌تر آشــکار می‌ســازد که ایــن دســتاورد، در گروِ اقدام راهبــردی دولت، 
بســتر تاریخــی و مزیت‌هــای ذاتی ملی بوده اســت. در رأس ایــن عوامل، تصمیمی 
قرار داشت که نه‌تنها به خصوصی‌سازی، بلکه به تضمین یک مشارکت راهبردی با 
گن”، در سال ۱۹۹۱ انجامید.  یکی از پیش‌گامان صنعت جهانی، یعنی “فولکس‌وا
گاهانــه از الگوی خصوصی‌ســازی انبوه بود که در بســیاری  ایــن رویکــرد، تغییــری آ
دیگــر از بخش‌هــای اقتصــاد چک به کار گرفته می‌شــد. هدف دولــت صرفاً انتقال 
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مالکیت نبود، بلکه جذب شــریکی بود کــه بتواند فناوری حیاتی، خبرگی مدیریتی 
و دسترســی به بازارهای غربی را فراهم آورد. چنان‌که مارتین ماینت )۲۰۰۳( در اثر 
خود پیرامون ســرمایه‌داری چک به‌تفصیل شــرح می‌دهد، دولت چک فعالانه در 
پــی یافتــن یک ســرمایه‌گذار قدرتمند خارجی بود تا از فروپاشــی شــرکت در فضای 
گــن، تزریــق ســرمایه‌ای حیاتــی و  کنــد. ورود فولکس‌وا جدیــد رقابتــی جلوگیــری 
مهم‌تر از آن، ادغام اشــکودا در شــبکه‌های تولید و تأمین جهانی خود را به همراه 
داشــت. ایــن یکپارچگی، نقشــی محوری ایفا کــرد؛ همان‌گونه که یــان دراهوکوپیل 
)۲۰۰۹( اشــاره می‌کنــد، موفقیــت چنین شــرکت‌هایی در اروپای مرکــزی به “ادغام 
عمیق در شــبکه‌های تولید فراملی” وابســته بود؛ امری که بدون شــریکی در قوارهٔ 

گن ناممکن می‌نمود. فولکس‌وا
افــزون بر این، زمان‌بندی خصوصی‌ســازی و چشــم‌انداز کلان قانون‌گذاری در 
آن دوره نیــز نقشــی بنیادین داشــت. این انتقال در اوایــل دههٔ ۱۹۹۰؛ دوره‌ای که 
دولت جدید چک اساســا در حال بازآرایی اقتصاد خود به‌ســوی غرب بود. برنامهٔ 
دولت چک بر این بود که از شرکت‌های پرچم‌دار نظیر اشکودا به‌عنوان ابزاری برای 
جذب ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجی )FDI( و نوسازی شــتابان زیربنای صنعتی 
، بخشــی از یک راهبرد شــفاف و دولتی برای تضمین بقا  کشــور بهره جوید. این امر
و شــکوفایی آتــی صنایــع کلیدی کشــور بــود. همان‌طور کــه ماینــت )۲۰۰۰( نیز در 
پژوهشــی برای نشریهٔ Europe_Asia Studies بیان می‌کند، گذار اقتصادی چک 
با رویکردی مشــخص می‌شــد کــه در آن، بنگاه‌های کلیدی به‌صــورت راهبردی به 
ســرمایه‌گذاران خارجی فروخته می‌شــدند تا بقایشان تضمین شــود، به‌جای آنکه 

به دست تقدیرِ بازارهای سرمایهٔ داخلیِ توسعه‌نیافته سپرده شوند.
در نهایت، نمی‌توان نقاط قوت پیشین اشکودا و بستر مساعد زمانی و مکانی 
آن را نادیــده گرفــت. برخلاف بســیاری از بنگاه‌های دولتی محتضر در بلوک شــرق 
ســابق، اشــکودا از میراثی صنعتی بــه قدمت یک قرن، برندی معتبر )دســت‌کم در 
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بــازار منطقــه‌ای خــود( و مهم‌تــر از همه، نیــروی کار بســیار ماهــر و درعین‌حال به 
، موقعیــت آن در قلــب اروپا، در  نســبت ارزان‌قیمــت برخــوردار بــود. از ســوی دیگــر
مجاورت آلمان، مزایای لجســتیکی چشــمگیری برای ادغام در زنجیره‌های تأمین 
گــن و بازار گســترده‌تر اروپا فراهم می‌آورد. ایــن ترکیب از فرهنگ  موجــود فولکس‌وا
صنعتــی ریشــه‌دار و موقعیــت راهبــردی جغرافیایــی، اشــکودا را به گزینه‌ای بســیار 
جذاب‌تر از بســیاری از همتایان منطقه‌ای خود بدل ســاخته بود. در واقع هرچند 
خصوصی‌ســازی، ســازوکاری بنیادین برای تحول اشکودا بود، اما حکایت کامیابی 
آن بســیار پیچیده‌تــر اســت. مورد اشــکودا به‌روشــنی نشــان می‌دهد کــه موفقیت 
چنین سیاستی ازپیش‌تعیین‌شده نیست، بلکه عمیقاً تحت‌تأثیر کیفیت مالکیت 
جدید، وجود یک سیاســت دولتی حمایتی و راهبردی، و اقتضائات مساعد زمانی 
و مکانــی قــرار دارد. اســتناد بــه موفقیــت اشــکودا، بــدون درنظرگرفتــن بســتر غنی 
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لی ســطحی‌نگرانه برای کوبیدن بر طبل  تاریخی، سیاســی و صنعتی آن، به استدلا
خصوصی‌سازیِ بی‌قیدوشرط تنزل خواهد داشت.

لزوم تحلیل یکپارچه و سیستمی
چالش‌هــای  از  مجموعــه‌ای  بــا  حاضــر  حــال  در  جهانــی  خودروســازی  صنعــت 
بی‌سابقه، از جمله الزامات کربن‌زدایی، تنش‌های ژئوپلیتیک و ظهور فناوری‌های 
تحول‌آفریــن روبروســت. این شــرایط کــه با علایق شــما در حوزهٔ سیاســت صنعتی 
از  عمیق‌تــر  تحلیلــی  نیازمنــد  هم‌راستاســت،  الکتریکــی  حمل‌ونقــل  بــه  گــذار  و 
گرچه خصوصی‌سازی،  پدیده‌هایی است که آیندهٔ این صنعت را شکل می‌دهند. ا
ادغام و تملیک )M&A( و صنعت‌زدایی اغلب به‌صورت مجزا بررسی می‌شوند، اما 
ریشــه‌های مشــترک آن‌ها در تحــولات فناورانه، رقابت‌های جهانــی و بازآرایی‌های 
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سیاســتی و مالکیتــی، لــزوم نگاهــی یکپارچــه را بیش‌ازپیش آشــکار می‌ســازد. این 
، شبکه‌های تولید، ساختارهای مالکیتی  نیروهای درهم‌تنیده در تعامل با یکدیگر
و چشــم‌انداز صنعتی کشــورها را دگرگون می‌کنند. بااین‌حال، نباید این سه پدیده 
را بــا یکدیگــر یکســان انگاشــت؛ هرکــدام از منظــر اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی، 
نیازمنــد بررســی دقیــق و مســتقل هســتند؛ بنابرایــن، خصوصی‌ســازی، ادغام‌هــا 
کنش‌هایی  و صنعت‌زدایــی بایــد هــم به‌عنــوان موضوعاتی مجــزا و هم به مثابــهٔ وا

درهم‌تنیده به دگرگونی‌های ساختاری صنعت خودرو تحلیل شوند.

ادغام و تملیک: تجربهٔ متناقض اروپا
کلیــدی  ادغــام و تملیک‌هــای فرامــرزی Mergers and acquisitions بــه ابــزاری 
برای انتقال ســریع فناوری تبدیل شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد 
کــه خودروســازان آلمانــی بیــن ســال‌های ۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۴، مالکیــت ۲۳ اســتارت‌آپ 
فناورمحور را با تمرکز بر نرم‌افزار و حق اختراعات تولید پیشــرفته به دســت آورده‌اند. 
بااین‌حــال، ایــن اســتراتژی پیامدهــای متناقضی به همراه داشــته اســت؛ نوســازی 
کارخانه‌هــای موجــود در آلمــان برای انطباق با فناوری‌های جدیــد، به کاهش ۲۰ تا 
گن در تسویکاو و تشدید  کز مهمی مانند کارخانهٔ فولکس‌وا ۴۵ درصدی تولید در مرا
فشــارهای صنعت‌زدایی منجر شده است. این پارادوکس نشان می‌دهد که چگونه 
پیشــرفت فناورانــه هم‌زمــان موجب ادغام‌های اســتراتژیک شــده و پایه‌هــای تولید 

سنتی را تضعیف می‌کند.
بر اســاس گزارش‌های اتحادیــه اروپا، ۷۸ درصد از ســرمایه‌گذاری‌های فناورانهٔ 
خودروسازان آلمانی از سال ۲۰۲۲ به بعد، به سمت چین و ایالات متحده هدایت 
شده است. این تغییر جهت، جریان سرمایه را از سایت‌های اروپایی منحرف کرده 
و صنعت‌زدایی منطقه‌ای را تسریع می‌کند. این بازتوزیع جغرافیایی سرمایه صرفاً 
بازتاب تغییرات فناورانه نیست، بلکه نشانگر تحولات ساختاری در پویایی رقابت 
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جهانــی اســت. بااین‌حال، خطاهای راهبردی نیز در ایــن میان نقش دارند. طبق 
ارزیابی‌هــا، بــرآورد بیش از حد تقاضا برای خودروهای برقی در ســال ۲۰۲۴ ســبب 
شــد شــرکت‌هایی مانند مرســدس و پورشه از اهداف خود عقب‌نشــینی کنند و در 
نتیجــه، کارخانه‌های نوسازی‌شــده با ظرفیت پایین‌تری بــه کار خود ادامه دهند. 
این اشــتباه محاســباتی، ریســک ذاتی گذار ســریع فناورانه را برجســته می‌ســازد و 
نشان می‌دهد که صنعت‌زدایی ممکن است نه‌تنها ناشی از ضرورت‌های فناورانه، 

بلکه محصول خطاهای استراتژیک نیز باشد.
میلیــون   ۲۰ حــدود  کــه  خــودرو  جهانــی  صنعــت  در  تولیــد  مــازاد  ظرفیــت 
دســتگاه تخمین زده می‌شــود، فشــارهای ادغام و بازســاختاری را در هر سه حوزه 
)خصوصی‌ســازی، ادغام‌ها و صنعت‌زدایی( تشدید می‌کند. بخش خودروی چین 
که به‌تنهایی ۴۰ درصد از این مازاد ظرفیت جهانی را در اختیار دارد، شاهد ادغام 
تولیدکننــدگان خصوصــی کوچــک در شــرکت‌های بزرگ تحــت ســلطهٔ دولت بوده 
” توجیه می‌شود. این رویکرد که  اســت؛ راهبردی که با عنوان “منطقی‌ســازی بازار
با سیاســت صنعتی چین گره خورده اســت، در تقابل با وضعیت اروپا قرار دارد. در 
اروپــا، مــازاد ظرفیت عمدتاً به تســریع صنعت‌زدایی انجامیده و از ســال ۲۰۲۲، به 
تعطیلی ۱۲ کارخانهٔ تولید موتور احتراق داخلی منجر شده است، چرا که تولید به 

بازارهای آسیایی با هزینهٔ کمتر منتقل می‌شود.
ایــن تفــاوت در رویکردهــا، در عرصــهٔ بین‌المللــی نیــز خــود را نشــان می‌دهــد. 
درحالی‌کــه شــرکت‌های دولتــی چین ادغام بازیگــران داخلی را بــا منطق “انتخاب 
” توجیه می‌کنند، همین شرکت‌ها در معاملات فرامرزی با نرخ شکست بالاتری  بازار
مواجه هستند )۳۲ درصد در مقایسه با ۱۸ درصد برای شرکت‌های خصوصی(. به 
گفتهٔ تحلیلگران، این امر عمدتاً ناشی از محدودیت‌های ژئوپلیتیک است و نشان 
می‌دهــد که رقابت جهانی نه‌تنها بر اســتراتژی‌های ادغام داخلی، بلکه بر توســعهٔ 

بین‌المللی نیز تأثیرگذار است.
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ارتباط خصوصی‌سازی، ادغام و صنعت‌زدایی
صنعـــــت خودروســــــازی جــــهانی در بطـــــن یـــک دگرگـــونـــــی ساختاری پیـــچیـــده 
کــه در آن، پـــدیده‌هـــــایی چــون خصـــــوصی‌سازی، ادغـــــام و تملیــک  قــرار دارد 
کنش‌هایــی  و صنعت‌زدایــی، نــه به‌عنــوان رویدادهایــی مجــزا، بلکــه بــه مثابــهٔ وا
فناورانــه،  اختــالات  می‌کننــد.  عمــل  سیســتماتیک  فشــارهای  بــه  درهم‌تنیــده 
بازتخصیص جهانی ســرمایه را تسریع می‌کنند، اما به دلیل ناهم‌زمانی در نوسازی 
زیرســاخت‌ها و پیش‌بینی‌هــای گاه خوش‌بینانه از تقاضا، ریســک صنعت‌زدایی و 
ازدست‌رفتن مشاغل منطقه‌ای را افزایش می‌دهند. در این میان، صنعت‌زدایی نه 
به‌عنوان یک انتخاب سیاســی، بلکه به‌عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر ازدســت‌دادن 
مزیــت رقابتــی در برابــر رقبای کارآمدتر و نوآورتر رخ می‌دهد. سرگذشــت کلاســیک 
ایــن پدیــده را می‌تــوان در صنایع خودروســازی آمریــکا و اروپــا در دهه‌های ۱۹۷۰ 
و ۱۹۸۰ مشــاهده کــرد، زمانــی کــه تولیدکنندگان غربــی در برابر شــوک‌های نفتی و 
ظهــور رقبــای ژاپنــی بــا تولید ناب، غافلگیر شــدند و موجــی از تعطیلــی کارخانه‌ها 
کمربندهــای صنعتــی غرب را درنوردید. این الگو در عصر حاضر نیز تکرار می‌شــود؛ 
در  احتــراق داخلــی  تولیــد موتورهــای  کارخانــه  از ســال ۲۰۲۲، دوازده  چنان‌کــه 
اروپای شــرقی تعطیل شــده‌اند، زیرا تولید به بازارهای کم‌هزینه‌تر آســیایی منتقل 
شــده اســت. این روند نشــان می‌دهد که صنعت‌زدایی ریشــه در ناتوانی راهبردی 
شــرکت‌ها بــرای تطبیــق بــا واقعیت‌هــای جدیــد بــازار دارد و پدیــده‌ای متفــاوت از 

انتقال مالکیت دولتی است.
در برابــر این فشــارهای رقابتی و هزینه‌های سرســام‌آور گــذار فناورانه، ادغام و 
تملک به ابزاری حیاتی برای بقا و نوآوری بدل شده است. تاریخ این راهبرد، روایتی 
دوگانــه از موفقیت‌هــای چشــمگیر و شکســت‌های عبرت‌آمــوز اســت. از یک ســو، 
احیای برند تاریخی MG توســط شــرکت چینی SAIC یا تملک ولوو توســط جیلی، 
نمونه‌هایی درخشــان از اتحادهای موفق به شــمار می‌روند که با تزریق ســرمایه و 
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اعطای اســتقلال عمل، به نوســازی کامل و ارتقای جایگاه این برندها انجامیدند. 
، ادغام دایملر _ بنز و کرایســلر در ســال ۱۹۹۸، داستانی عبرت‌آموز از  از ســوی دیگر
یک شکســت استراتژیک اســت که بر اثر ناســازگاری فرهنگی و تضاد چشم‌اندازها، 
بــا زیانــی هنگفت متلاشــی شــد. امــروزه فعالیت‌هــای ادغــام و تملک بــرای جذب 
نــوآوران تخصصی به‌شــدت افزایش یافته اســت؛ به‌طوری‌که خودروســازان آلمانی 
بین ســال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بیســت و ســه تملک اســتراتژیک از اســتارتاپ‌های 
نرم‌افــزاری را بــه انجــام رســانده‌اند. بااین‌حال، ایــن روند نگرانی‌هــای ضد انحصار 
را در اتحادیه اروپا افزایش داده و به مداخلهٔ نهادهای نظارتی منجر شــده اســت؛ 
امــری کــه به عقیــدهٔ منتقدان، می‌تواند همــان نوآوری را که سیاســت‌گذاران قصد 

کند و یک پارادوکس سیاستی ایجاد نماید. حمایت از آن را دارند، در نطفه خفه 

خصوصی‌سازی پاسخی به دنیای رقابتی و فناورانه
خصوصی‌سازی ابزاری قدرتمند اما دو لبه در جعبه‌ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی 
گذاری وابسته باشد، به کیفیت طراحی،  است. موفقیت آن بیش از آنکه به نفسِ وا
اجرا و نظارت بر آن بســتگی دارد. چالش نهایی برای سیاســت‌گذاران، نه انتخاب 
میــان “آری” یــا “نــه”، بلکــه طراحــی فراینــدی عمل‌گــرا اســت کــه بــا واقعیت‌های 
گر  زمانــی و مکانــی اقتصــاد خودســازگار باشــد. ایــن یــک تصــور اشــتباه اســت کــه ا
خصوصی‌ســازی صنعتــی را به دســت متخصصان بســپاریم و بــرای آن برنامه‌ریزی 
، ساده‌انگاری  دقیقی کنیم، همه چیز به‌خوبی پیش خواهد رفت. بزرگ‌ترین خطر
و نادیده‌گرفتــن زمیــن بــازی پویــای صنعــت مربوطــه اســت. نمی‌توان یک نســخه 
، این “فناوری”  واحد از خصوصی‌ســازی را برای همه‌جا و همه‌وقت پیچید. امروز
 ، است که قواعد بازی را تعیین می‌کند و موقعیت منحصربه‌فرد اقتصادی هر کشور
اســتراتژی خــاص خود را می‌طلبد. پس خصوصی‌ســازی موفق، یــک پروژه داخلی 
صرف نیست؛ بلکه یک پاسخ هوشمندانه و مستمر به دنیای رقابتی و فناورانه‌ای 



خودروسازی؛ صنعتی فراتر از منطق صنعتی 230

است که هر لحظه در حال تغییر است. یک استراتژی کارآمد برای خصوصی‌سازی 
باید ماهیتی دوگانه داشــته باشــد: از یک ســو، مدیریت تحولات درون‌ســازمانی را 
، به‌صورت پویا خود را با چشم‌انداز در حال تکامل  هدف قرار دهد و از سوی دیگر

فناوری و رقابت جهانی تطبیق دهد
غ از مســیر راهبــردی برگزیــده، هــدف اصلــی ابــزار خصوصی‌ســازی بایــد  فــار
توانایــی  کــه  باشــد  رقابت‌پذیــر  و  آینده‌نگــر  کاردان،  مدیریتــی  فرهنــگ  پــرورش 
مواجهــه هوشــمندانه بــا چالش‌هــای بیرونــی مانند رشــد فناوری‌هــای مختلف را 
داشــته و عملکرد اقتصادی شــرکت را در بلندمدت بهبود بخشــد. مدیریت موفق 
کــه تعامل پیچیــده و گاه متناقض  گــذار نیازمند رویکردهایی یکپارچه اســت  ایــن 
خصوصی‌ســازی، ادغام‌ها و بازآرایی‌های منطقه‌ای اقتصاد را به رسمیت بشناسد 

و از تحلیل‌های تک‌بعدی فراتر رود.

تأملات و آموزه‌های از تجارب جهانی
خصوصی‌سازی صنایع بزرگ همواره با ریسک‌هایی همراه بوده است که مدیریت 
آن‌هــا بــرای تمامــی کشــورها و در هر برهــه‌ای از زمان ضروری محســوب می‌شــود. 
آنچــه در ایــن فرایند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت، توانایــی دولت و نهادهای 
مسئول در مدیریت این ریسک‌ها و مقابله با ناشناخته‌هاست تا از بروز پیامدهای 
گاهــی و آمادگی جلوگیری به عمل  فاجعه‌بــار اقتصادی و اجتماعی ناشــی از عدم آ
که در  آیــد. در این شــرایط، دولت می‌تواند نقشــی مثبــت و کلیدی ایفا نمایــد، چرا
ســطح ملی از منافع گســترده‌تری برخوردار بوده و می‌تواند از چشم‌انداز راهبردی 

خود برای پیشبرد صنعت بهره ببرد.
نقــش سیاســت‌های دولتی، چه پیش از خصوصی‌ســازی و چه پــس از آن، در 
بازتعریف چشم‌انداز صنعتی غیرقابل‌انکار است. این سیاست‌ها به‌صورت جمعی 
زنجیره‌هــای تأمیــن، راهبردهــای شــرکتی و ســاختار بــازار کار را بازآرایــی می‌کنند و 
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معمولاً سیاســت کلان دولت در راســتای منافع ملی، ریسک پیامدهای اقتصادی 
_ اجتماعــی چالش‌برانگیــز را به حداقل می‌رســاند. به‌عنوان‌مثال، در صورت عدم 
وجــود ســازوکارهای مؤثــر ملی بــرای بازآمــوزی مهارت‌هــا و ســرمایه‌گذاری مجدد، 
خصوصی‌ســازی می‌توانــد منجــر به تعمیــق شــکاف‌های اجتماعی شــود. این امر 
کیــد دارد که تحــول اقتصــادی را با  بــر ضــرورت تدویــن و اجــرای سیاســت‌هایی تأ
انســجام اجتماعی پیوند می‌زنند. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید خصوصی‌سازی را 
نه به‌عنوان هدفی مســتقل، بلکه به‌عنوان ابزاری در کنار ســایر ابزارهای سیاست 
که موفقیت این فرایند در نهایت به کارآمدی نهادهای  صنعتی در نظر بگیرند؛ چرا
کمیــت و رهبــری صنعتی وابســته اســت. در این میــان، ابهامات و  بــازار و بلــوغ حا
چالش‌های پیش‌رو می‌تواند موج جدیدی از ادغام و تملک‌ها را به همراه داشته 
باشــد و ترکیــب نیروهــای داخلــی و خارجــی را دگرگون ســازد. درعین‌حــال، غفلت 
کــه ناشــی از تمایــل  گســتردهٔ صنعت‌زدایــی  از تغییــرات سیســتمی و پیامدهــای 
سرمایه‌گذاران خصوصی به کسب بازدهی بیشتر است، می‌تواند روندهای یادشده 
را تسریع نماید و چالش‌های بیشتری را برای اقتصاد ملی به وجود آورد. مجموعۀ 
تجارب جهانی در زمینۀ خصوصی‌سازی را در چندین درس‌آموختۀ مهم می‌توان 

کرد. این آموزه‌ها چارچوبی برای تفکر راهبردی ارائه می‌دهند: خلاصه 
• محوریــت رقابــت: بزرگ‌ترین منافع خصوصی‌ســازی زمانی حاصل می‌شــود 	

که این فرایند به تقویت رقابت واقعی در بازار بینجامد.
• الــزام بــه نظــارت: در مورد انحصارات طبیعــی یا بازارهای بــا رقابت محدود، 	

گــذاری یــک دارایــی بــه بخــش خصوصــی بــدون ایجاد یــک نهــاد نظارتی  وا
قدرتمند و مستقل، رویکردی مملو از خطر است.

• اهمیت فرایند شــفافیت: موفقیت یک برنامۀ خصوصی‌سازی تا حد زیادی 	
به شــیوۀ اجرای آن وابسته اســت. یک فرایند شفاف و رقابتی به جلوگیری از 

فساد و تضمین کسب ارزش منصفانه برای دولت کمک می‌کند.
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• تدابیــر 	 اتخــاذ  دوراندیشــانه،  سیاســت‌گذاری  اجتماعــی:  ابعــاد  اهمیــت 
پیشــگیرانه برای کاهش اثرات نامطلوب اجتماعی، مانند ایجاد شــبکه‌های 

کار تعدیل‌شده را ایجاب می‌کند. تأمین اجتماعی برای نیروی 
• ، نه هدف: شــواهد نشــان می‌دهــد که مالکیت 	 تغییــر مالکیت به‌مثابۀ ابزار

بــه  سیاســت  ایــن  موفقیــت  نیســت.  نوشــدارو  به‌خودی‌خــود  خصوصــی 
مجموعــه‌ای از عوامــل، از جمله ظرفیت نظارتی کشــور و قابلیت‌های مالک 
گذاری اشــکودا نشــان  جدیــد، مشــروط اســت. تجربــۀ جمهوری چــک در وا
داد که دولت نه‌تنها بهترین شــریک راهبردی را شناســایی کرد، بلکه با وضع 
شــروطی در زمینــۀ ســرمایه‌گذاری و همــکاری بــا تأمین‌کننــدگان داخلــی، از 

منافع ملی نیز صیانت نمود.
• تســلط بــه زمینــه و پویایــی راهبــردی: مهم‌تریــن درس، بازگشــت بــه اصل 	

کلیــدی “زمــان و مــکان” اســت. این تصــور که می‌تــوان یک “نســخۀ واحد” 
کــرد، از بزرگ‌تریــن خطاهای راهبردی اســت.  بــرای خصوصی‌ســازی تجویــز 
خصوصی‌ســازی موفــق، پاســخی به جهــان رقابتی و فناورانه‌ای اســت که هر 

لحظه تغییر می‌کند.

نتیجه‌گیری 
گیر و جهان‌شــمولی برای تحقق خصوصی‌ســازی موفق  بی‌گمــان، هیچ الگــوی فرا
در صنعــت خودروســازی قابل‌شناســایی نیســت. بــر اســاس یافته‌هــای اسـتریـــن 
)۲۰۰۲( و رولانــد )۲۰۰۸(، خصوصی‌ســازی مســتلزم بازآرایــی عمیــق ســاختارهای 
درون‌ســازمانی و مدیریــت هدفمند ســرمایه انســانی اســت؛ فرایندی کــه می‌تواند 
تمرکز شرکت‌ها را به مسائل داخلی معطوف ساخته و موجب غفلت از پویایی‌های 
گــردد. ازایــن‌رو، نمی‌تــوان خصوصی‌ســازی را به‌صــورت  بــازار و تحــولات محیطــی 
مطلق و منفک از بستر اقتصادی و اجتماعی هر کشور ارزیابی کرد؛ بلکه کارآمدی 
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اقتصــاد  الزامــات  و  نیازمنــد تحلیلــی ژرف در چارچــوب شــرایط خــاص ملــی  آن 
کلان اســت. فشــارهای بیرونــی، از جملــه تغییــر راهبــرد رقبــا از طریــق ادغام‌هــای 
شــرکتی و ائتلاف‌هــای راهبــردی، نشــان می‌دهد حتــی ســنجیده‌ترین برنامه‌های 
خصوصی‌ســازی نیز در معرض خطر شکســت قرار دارند. افزون بر این، در شــرایط 
افــول صنعتی، زیرســاخت‌های اقتصادی غالباً فاقد ظرفیت کافی برای پشــتیبانی 
از تحولات بنیادین موردنیاز خصوصی‌سازی اثربخش هستند؛ صرف‌نظر از میزان 
ســرمایه‌گذاری یــا ســایر مداخــات جایگزیــن )اســترین، ۲۰۰۲؛ رولانــد، ۲۰۰۸(. در 
نهایــت، موفقیت خصوصی‌ســازی تابع میزان هم‌ســویی آن با چشــم‌انداز توســعه 

ملی و پیوند آن با اهداف کلان اقتصادی کشور خواهد بود.
در پرتــو ایــن پیچیدگی‌هــا، تجربــه جهانــی صنعــت خــودرو در دهه‌هــای اخیر 
یــا  نــوع مالکیــت دولتــی، خصوصــی  از  غ  فــار ارائــه می‌دهــد:  بنیادیــن  آمــوزه‌ای 
ساختارهای چندملیتی، پایداری و کامیابی بنگاه‌ها به توانایی رقابت هوشمندانه 
نــه عصــای جادویــی حــل  اســت. خصوصی‌ســازی  وابســته  آنــان  آینده‌نگرانــه  و 
مشکلات است و نه مترادف با حراج دارایی‌ها به هر قیمت؛ بلکه فرایندی نهادی 
و چندبعــدی اســت که موفقیــت آن منوط به بلوغ ســاختاری و افق صنعتی بنگاه 
کمیت شــرکتی  ، حا خواهــد بــود. مدیریت جدیــد خصوصی بایــد با تعهــدی پایدار
کارآمد و بازســازی عملیاتی منضبط، همســو با نقشــه تحول صنعتی، عمل نماید. 
رهبری اثربخش صنعتی، نیروهای داخلی و خارجی را هم‌افزا ساخته، ذی‌نفعان را 
هم‌راســتا می‌کند، اصلاحات را هدایت می‌نماید و ثبات سیاســتی لازم برای جذب 
ســرمایه خصوصی را تضمین می‌کند. تنها در چنین شــرایطی خصوصی‌سازی قادر 
اســت منابــع مالی، مشــارکت‌های فناورانه و چابکــی موردنیاز بــرای تحول صنعت 
کارآمدی  خودرو را فراهم آورد؛ در غیر این صورت، تغییر مالکیت صرفاً به بازتولید نا

و استمرار تصاحب سیاسی در قالبی نوین منجر خواهد شد.
گرچــه موضوعاتــی همچــون خصوصی‌ســازی، ادغام و تملــک، و صنعت‌زدایی 
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معمــولاً به‌صــورت مجزا موردبررســی قــرار می‌گیرند، امــا در واقعیت، ایــن پدیده‌ها 
در چارچوبــی سیســتمی و بــا پیوندهــای متقابــل بــه یکدیگــر وابســته‌اند. لازم بــه 
کیــد اســت کــه صنعت‌زدایــی صرفــا نشــانه ضعف یــک بخش صنعتی محســوب  تأ
نمی‌شــود، بلکــه پدیــده‌ای بــا پیامدهای عمیــق اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی 
اســت که آثار ماندگاری بر ســاختار جوامع و اقتصادها برجای می‌گذارد. در مقابل، 
کیفیــت  خصوصی‌ســازی به‌عنــوان ابــزاری راهبــردی، اثربخشــی خــود را مرهــون 
مدیریــت و هوشــمندی در اجــرا هســتند. در شــرایط کنونــی کــه با تحولات ســریع 
فنــاوری و رقابــت بی‌امــان جهانــی روبــه‌رو هســتیم، انتخاب مســیر مناســب خواه 
تغییــر ســاختار مالکیت، ادغام‌های شــرکتی یــا بازآرایی‌های دولتــی در برابر هدف 
کــه همانا ایجــاد ســاختار صنعتــی تحول‌آفرین، آینده‌نگــر و مقــاوم در برابر  نهایــی 
نوســانات بازارهــای بین‌المللی اســت، اهمیت ثانویه می‌یابد. ایــن موضوع به‌ویژه 
در صنعت خودروســازی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اســت، چرا که حرکت به‌سوی 
فناوری‌هــای نویــن در ایــن حــوزه مســتلزم ســرمایه‌گذاری‌های کلان و برخورداری 
از چابکــی ســازمانی بی‌ســابقه اســت. ازایــن‌رو، رویکردهای سیاســت صنعتی باید 
کــه نه‌تنها تقویــت تولید داخلــی، بلکه شــکوفایی بازار و  به‌گونــه‌ای طراحی شــوند 
پایــداری اقتصــاد مرتبــط را محــور اصلــی دغدغه‌هــای ناشــی از تغییــرات کلان قرار 

دهند.



مقدمه
این فصل پایانی با تکیه بر نظریه تفکر سیستمی و مفهوم "نقاط اهرمی" دونلا 
)Donella Meadows( ،مــی کوشــد بــه پژوهشــگران و سیاســتگذاران  میــدوز
گاهانه و بــا حداقل هزینــه تعیین  کمــک کنــد تــا نقطه آغــاز تحــول صنعتــی را آ
کننــد. پرســش محوری فصــل پایانی چنین اســت: آیا تفکر سیســتمی میتواند 
بــه برنامــه ریــزی برای رشــد صنعت خودرو یاری رســاند؟ رشــدی کــه در فصل 
نخســت ایــن کتــاب به مثابه مســاحت یــک مثلــث مفهومی با اضلاع "شــرایط 
اقتصــادی"، "دینامیــک صنعتــی" و "ژئوپلیتیــک" صــورت بنــدی شــد. در ایــن 
چارچــوب، پیامدهــا و قابلیــت اجــرای مداخلات سیســتمی با اتکا بــه تجارب 
بین المللی ارزیابی میشــود تا نهایتاً نقاطی شناســایی شــود که بیشترین توان 
( دارا  اهرمــی را بــرای دگرگونــی سیســتمی )در قالــب اقتصــادی صنعــت محــور
هســتند و بتــوان آنهــا را به عنــوان نقطه آغاز عمــل معرفی کرد. خودروســازی، 
با زنجیره تأمین بین المللی پیچیده،  ســرمایه گذاری بالا و فناوری پیشــرفته، 

فصل هفتم
جمع‌بندی
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یکی از ارکان اقتصادهای صنعتی مدرن به شــمار می آید. برای کشــورهای درحال 
گرچه بدیهی  توســعه، تعیین نقطــه مداخله در این صنعت رقابتــی و ژئوپلیتیک، ا
نیســت، اما اهمیتی راهبردی دارد؛ زیرا غایت تحول راهبردی، رشــد پایدار صنعت 

و پویایی بازار است.

خلاصه فصول
کلان" بــه عنــوان چارچــوب تحلیــل  در فصــل نخســت، "مثلــث مفهومــی عوامــل 
معرفی شــد. ســپس مجموعه ای از فصل ها و نوشــتارهای بهم پیوسته با عناوین 
کونومیــک اروپــا"، "معمای توســعه در خلیــج فارس"، "ســیالیت اصل  "خیــزش ژئوا
ثابت هم پیمانی" و "صنعتگران، معماران بازدارندگی غیرنظامی" خصوصی‌ســازی 
کاوی قــرار گرفت. خط مشــترک این مباحث، ســه گانه "صنعــت، اقتصاد و  مــورد وا
ژئوپلیتیــک" بــود. هدف، روشــن ســازی جنبه هــای علمی و کاربردی ایــن پیوند و 
فراهــم کــردن زمینــه گفتگــوی راهبردی دربــاره مســیر تعالی صنعت خودروســازی 
گاهانه نقاط اهرمی، هم در سطح قواعد بازی و  ایران اســت؛ مســیری که انتخاب آ
، کم هزینه تر  کوتاهتر هم در ســطح ســاختارهای نهادی و فناوری، می تواند آن را 

و اثربخش تر سازد.
سیاستگذاری اقتصادی - صنعتی متعارف عمدتاً بر ابزارهای مقطعی و کوتاه 
، نظیــر  کنشــی، نــه کنشــگر و پیشــنگر مــدت تکیــه دارد؛ ابزارهایــی کلیشــه ای و وا
گرچه  تنظیــم بــازار و حمایتهــای دوره ای دولــت هــای اجرایــی از عرضه و تقاضــا. ا
ایــن حمایتها در نگاه نخســت منطقی به نظر می رســد، ولی بــه ندرت به دگرگونی 
معنــادار دراز مــدت مــی انجامنــد. راهکارهــای ســنتی معمــولاً بــه ابزارهای ســهل 
کنده از تولید تنزل  الوصولی چون تغییر یارانه ها، افزایش تعرفه ها و حمایتهای پرا
پیــدا مــی کننــد؛ تدابیری که هرچنــد در کوتاه مــدت کارآمدند، اما بــر عوامل کلان 
اثــر محسوســی نمی گذارند و در نتیجه چالشــهای بنیادین صنعــت را حل وفصل 
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نمیکنند.
ریشــه اصلــی دشــواری در یافتــن نقطــه آغاز تحــول، باور نادرســت بــه جدایی 
صنعت خودرو از بســتر سیســتمی و کلان اقتصاد ملی اســت. سیاســتگذاران گاه از 
این پیوند غافل هســتند و گاه از پیامدهــای دگرگونیهای بنیادین واهمه دارند. از 
همین رو، هدایت بحث در چارچوب سه گانه "صنعت، اقتصاد و ژئوپلیتیک" برای 
دستیابی به پاسخی قانع کننده نزد همه ذینفعان، رسالت محوری این کتاب بوده 
اســت. در فصلهای مختلف این کتاب نشــان داده ایم که بر اســاس دستاوردهای 
پژوهشــی اخیر در ســطح بین‌المللی، هیچ تغییر پایداری بــدون توجه همزمان به 
این درهم تنیدگی شکل نمی گیرد؛ نادیده گرفتن آن، به تخصیص نادرست منابع، 
فرســودگی اصلاحات و ســردرگمی بازار مــی انجامد. باور به کاوشــگری هدفمند در 
پیونــد "صنعت، اقتصاد و ژئوپلیتیک" برای تبیین علمی و کاربردی مســیر توســعه 
ملی، ما را بر آن داشت تا هر فصل از این کتاب، وجهی از این رابطه را روشن سازد 
کاوی کند؛ بدین قصد که مسیر  و گره های تحلیلی را در نسبت با کل سیستم را وا
کنده، بلکه در ســطح تغییــر قواعد، نهادها و  آغــاز تحول، نه در ســطح اقدامات پرا

سیگنال های کلان جهت دهنده به صنعت ترسیم شود. 
در ایــن راســتا برای دســتیابی بــه تصویــری جامع از تحــولات پیرامونــی، ابتدا 
 ، نشان دادیم که چگونه جایگاه اروپا در نظام بین الملل، با ظهور قدرتهای نوظهور
در حال بازتعریف اســت. در این چارچوب، فرســایش نظــم حقوقی جهانی نه تنها 
روابط بین المللی را دگرگون کرده، بلکه ضرورت بازاندیشــی در الگوهای حکمرانی 
، به موفقیت  را مهم ساخته است. آینده صنعتی و اقتصادی اروپا، بیش از هر چیز
در اصلاحــات ســاختاری، ایجاد توازن میان ارزش ها و منافــع، و توانایی رویارویی 
 ، با چالشــهای عمیق اقتصادی - صنعتی گره خورده اســت. شکست در این مسیر
بــی تردیــد، به تشــدید رقابتهای مخرب شــرق و غــرب خواهد انجامیــد. درحالیکه 
موفقیــت جهانــی، نیازمنــد پرهیــز از تکــرار الگوهای تاریخــی و پایبنــدی واقعی به 
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حقــوق بیــن الملل اســت کــه اروپا در حــال دوری از آن اســت. با توجــه به محدود 
بودن پنجره فرصت برای حفظ صلح و قانونمداری تجارت، تصمیم های امروز می 
توانند سرنوشــت نه فقط اروپا، بلکه نظم تجارت جهانی را تعیین کنند. در ادامه، 
توضیــح داده شــد که نظــم نوین جهانی، عرصــه تصمیم گیری دربــاره ائتلاف ها را 
که ائتلاف های پایدار و ایدئولوژیک،  گونه ای  کرده است؛ به  پیچیده تر از گذشته 
جای خود را به همگرایی های موقت و موضوع محور و دادو ستدی داده اند. این 
تحــولات، ماهیتی دوگانه دارد: از یک ســو، فرصتهایی برای بازدارندگی و گشــایش 
، عدم قطعیت و شکنندگی صنایع و بازار را  اقتصادی ایجاد میکند و از سوی دیگر
افزایش میدهد. از همین رو، راهبرد هوشــمندانه مســتلزم تقویت ظرفیت انطباق 
پذیری ملی و بازبینی مســتمر نســبت هزینه- فایده مشــارکت ها اســت. حکمرانی 
موفــق، زمانــی محقــق میشــود که از هــم پیمانی ها به عنــوان اهرم پیشــرفت بهره 
کمیت ملی آســیب وارد آید. این بحث، به طور طبیعی  گرفته شــود، بی آنکه به حا
ما را به معمای توسعه منطقه خودمان یعنی خلیج فارس و موقعیت ایران هدایت 
مــی کنــد. دیدگاهی کــه در این فصل مطرح شــد آینده صنعتی ایران و کشــورهای 
جنوبــی خلیــج فــارس را صرفــا در چارچوب رقابت تــک بعدی نمی بینــد. واقعیت 
این اســت که مســیرهای متفاوت توســعه در منطقه، ظرفیت هایــی مکمل ایجاد 
کــرده کــه هــم افزایی آنها می تواند منافع مشــترک را تقویت کنــد. در مقابل، تداوم 
رقابت ژئوپلیتیکی، همچنان مانع اصلی شکوفایی استعدادهای مشترک و توسعه 
پایــدار اســت. با ایــن حال، فرصتهای تازه ای برای همکاری شــکل گرفته اســت؛ از 
جملــه تنــوع بخشــی اقتصــادی، گــذار از اقتصاد متکی بــر هیدروکربــن، و مواجه با 
چالشــهای زیســت محیطــی. پیونــد میان فناوری و ســرمایه انســانی ایــران با توان 
، و ارتقای  تجاری و زیرساختی همسایگان، میتواند به رفاه منطقه ای، ثبات پایدار
جایگاه جهانی خلیج فارس بینجامد؛ نیازی که امروز یک ضرورت راهبردی است، 

نه صرفاً یک انتخاب سیاسی. 
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در بســتر درک جغرافیــا و زمــان منطقــه ای خودمان، و بعد از جنــگ ۱۲ روزه، 
تجربه کردیم که مفهوم بازدارندگی نیز دیگر صرفاً به حوزه نظامی محدود نیست، 
بلکه به پیشــرفت فناورانه، پایداری صنایع حیاتی و اســتحکام زنجیره های تأمین 
وابســته اســت. ســرمایه گذاری هوشــمند در فناوری هــای کلیــدی، نیازمند ایجاد 
کــز علمی  کوسیســتم نــوآوری یکپارچــه میــان دولــت، بخش خصوصــی و مرا یــک ا
اســت. در واقــع، بازدارندگــی مؤثر زمانی شــکل می گیــرد که صنایــع غیرنظامی، در 
کنار توان دفاعی، نقشی راهبردی ایفا کنند. حفظ و تقویت صنایع حیاتی به ویژه 
آن دســته کــه پشــتیبان اقتصــاد مقاومتی، محرک نــوآوری بومی و ســازنده زنجیره 
های تأمین تاب آور هستند، ستون فقرات بازدارندگی غیرنظامی به شمار می رود؛ 
و نادیــده گرفتــن ایــن ظرفیت، خطایــی اســتراتژیک خواهد بود. در همین راســتا، 
صنعت خودروســازی بــا زنجیره تأمین پیچیده، ســرمایه‌گذاری ســنگین و فناوری 

پیشرفته، یکی از ارکان اقتصادی قدرتهای صنعتی معاصر است. 
صنعت خودروســازی در ایران نمونه ای روشــن از وضعیتی اســت که بسیاری 
از صنایــع کشــور بــا آن روبــه‌رو هســتند؛ صنعتی کــه در میان انبوهی از چالشــهای 
درونی و بیرونی گرفتار شــده و همین امر مســیر رشــد و توســعه پایدار آن را دشــوار 
کرده اســت.در زمینه چالشــهای بیرونی یــا همان عوامل فرامرزی، شــرایط به گونه 
ای اســت که بخش عمدهای از متغیرها خارج از کنترل مســتقیم ایران قرار دارد. 
کلیدی را محدود  تحریمهای بین المللی، دسترسی به فناوری های روز و قطعات 
کرده و ورود به بازارهای جهانی را دشوار ساخته است. نوسانات قیمت مواد اولیه 
و انرژی، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، و شــتاب روزافزون تغییرات فناورانه 
به ویژه حرکت صنعت جهانی به ســوی خودروهای برقی و هوشمند دیگر عواملی 
هســتند که فشــار مضاعفی بــر تغییر در صنعت خودروســازی کشــور وارد میکنند. 
در این میان، ســهم و نفوذ ایران در طراحی و مدیریت زنجیره های تأمین جهانی 
یــا در قواعد تجارت بینالمللی بســیار اندک اســت؛ بنابراین، صنعت خودروســازی 
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مــا بیشــتر متاثــر از تحولات جهانی بوده اســت تا بازیگری اثرگــذار در آنها. در طرف 
مقابــل، چالشــهای درونــی عمدتاً به سیاســتگذاری ملــی و صنعتی بازمــی گردند؛ 
حــوزه ای کــه در اصــل میتوانــد عامــل اصلی تحــول و ارتقای صنعت باشــد. با این 
حال، تجربه ســالهای اخیر نشــان داده که سیاستگذاری در این عرصه از انسجام، 
ثبــات، بــی بهره اســت. تغییــرات پیاپی قوانیــن و دســتورالعملها، نبــود هماهنگی 
، غلبه ملاحظات کوتاه مــدت و غیرتخصصی بر برنامه  میــان نهادهــای تصمیم گیر
ریــزی هــای کلان، و مشــارکت محدود بخش خصوصــی در فرآیند تصمیم ســازی، 
کنده از التهاب شــود. این شــرایط نه  همگی ســبب شــده اند فضای کلی صنعت آ
تنهــا انگیــزه و امــکان ســرمایه‌گذاری‌های بلندمــدت را تضعیــف کرده، بلکه مســیر 
نــوآوری و افزایــش بهــره وری را مســدود ســاخته اســت. بــه همیــن دلیــل، صنعت 
خودروسازی ایران به جای آنکه در جایگاه یک صنعت پویا، رقابتی و خودکفا قرار 
گیرد، اغلب در وضعیتی شــکننده و وابســته باقی مانده است؛ صنعتی که توانسته 
ســرپا بماند، اما برای دســتیابی به سطحی قابل قبول از بهره وری و رقابت پذیری 
جهانی هنوز با موانع بنیادی و ســاختاری بســیاری دســت به گریبان است. از این 
رو، هماهنگــی نهــادی نــه یــک مزیــت، بلکه ضرورتــی اجتنــاب ناپذیر و نقطــۀ آغاز 

تحول پایدار خودروسازی ما به شمار می آید.
در محیــط هــای رقابتــی و فشــارهای ژئوپلیتیــک، انتخــاب نقطــۀ صحیح آغاز 
تحول، اهمیتی راهبردی دارد. همانگونه که پیشــتر اشــاره شــد، سیاســت صنعتی 
متعارف حتی در کشــور ما‌ عمدتاً بر ابزارهای مقطعی و نهادهای جزیره ای اســتوار 
، افزایش تعرفه هــا یا حمایت  اســت؛ تدابیــری چون فشــار سیاســی بر تنظیــم بــازار
کنــده از تولیــد کــه هرچنــد در کوتــاه مــدت شــاید کارآمــد به نظر برســند،  هــای پرا
امــا در ســطح کلان اقتصــادی اثــری مانــدگار بــر جــای نمــی گذارند. پیامــد چنین 
رویکردی، شــکل گیری این باور نادرســت است که چالشــهای خودروسازی را باید 
به تنهایی درمان کرد؛ باور به گسســت خودروســازی از بستر سیستمی آن، هراس 
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سیاســتگذاران از اجــرای دگرگونــی هــای بنیادیــن و پذیــرش هنجارهــای نــو را در 
، برای آنها مبهم و ناشــفاف اســت و همیــن ابهام ما را  پــی دارد. زیــرا عواقــب تغییر
بــه نقطــه آغاز بحــث این کتــاب بازمیگرداند: نقطه شــروع تحول در خودروســازی 
محصور به مثلث صنعت اقتصاد و ژیو پلتیک کجا باید باشد و موضوع آغاز تحول 

چه باید باشد تا خودروسازی ما به تحولی معنادار و مثبت دست یابد؟

کاربست استعاره »طب سوزنی« در تحلیل خودروسازی 
، مملــو از پیچیدگی‌هــای سیســتمی و درون سیســتمی، تحــولات  در جهــان امــروز
شتابان فناوری، تغییرات ژئوپلیتیکی و واقعیتهای بهم تنیده اقتصادی-اجتماعی 
اســت، رویکردی نو، چندبُعدی و انعطاف پذیر بیش از هر زمان دیگری احســاس 
میشــود. بســیاری از چالشــهای کنونــی را بایــد پیامدهــای نوظهــور ســامانه هــای 
انطباقــی پیچیده دانســت؛ ســامانه هایی که در آنها روابط و ســاختارها، پیوســته 
کنشــهای بازیگران متعــدد بازآفرینی میشــوند. در چنین  زیــر تأثیــر تصمیمــات و وا
بستری، رویکردهای سنتی که بر "تفکیک بخشی" یا "تعیین مرزهای سخت" میان 
کارآمــد عمل میکننــد، زیرا با ماهیــت پویا و  حــوزه هــا و نهادهــا اســتوارند، اغلب نا
ســیال این ســامانه ها در تضاد هســتند. لذا یکی از چارچوبهای الهام بخش برای 

مواجهه با این وضعیت، مفهوم "طب سوزنی سیستمی" است.
مفهوم "طب سوزنی سیستمی" ایده ای است که با الهام از طب سنتی چینی، 
کید  بــر مداخلــه ای محدود، اما دقیــق و هدفمند در بخش کوچکی از سیســتم تأ
گر با شــناخت درست از جریانها،  دارد. مداخله کوچک ولی هدفمند یک ســوزن، ا
ســاختارها و گــره هــای کلیدی صورت گیرد، مــی تواند پیامدهایی گســترده مثبت 
بــر تمام سیســتم برجای گذارد. در پزشــکی، طب ســوزنی با تمرکــز بر نقاط خاص، 
انســداد جریــان انــرژی را برطــرف و تعــادل را بــه کل بدن بازمــی گردانــد. در عرصه 
اقتصــاد و صنعــت نیــز میتوان با نگاه مفهومی مشــابه، شــبکه پیچیــده جریانهای 
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سیاســی، اقتصــادی و ژئوپلیتیکــی را مشــخص و گلوگاههایــی را یافت کــه رفع آنها، 
اثرات فزایندهای بر کل نظام برجای گذارد. طب ســوزنی نه در پی بازســازی کامل 
و پرهزینــه سیســتم، بلکــه معطوف به شناســایی نقاط اهرمی و اجــرای مداخلات 
هدفمنــد در لحظــه هــا و موقعیتهای حســاس اســت؛ نقاطــی که با کمتریــن تغییر 
میتواننــد بیشــترین تأثیــر را ایجاد کنند. نتیجــه مطلوب چنین مداخلــه ایی، رفع 
کارآمد و فراهم شدن امکان بازگشت  انســدادهای سیستمی، فروپاشی الگوهای نا
کارآمدتر است. همانگونه که طب سنتی به جای  سیستم به وضعیتی باثبات تر و 
مبــارزه فرسایشــی بــا پیچیدگــی کل بــدن، نقــاط اثرگذار را پیــدا می کنــد، در حوزه 
اقتصاد و صنعت نیز باید مسیر پیشبرد تحولات معنادار را از همین نقاط آغاز کرد.
کاربســت استعاره "طب سوزنی سیستمی" در تحلیل صنعت خودروسازی می 
توانــد قطب نمایی آموزنده برای سیاســتگذاری ارائه دهد. در این دیدگاه، درمان 
بیمــاری مزمن خودروســازی صرفاً به اصلاحات فــن آوری و فرآیند داخلی کارخانه 
هــا یــا بهینه ســازی خطــوط تولید محدود نمی شــود؛ بلکه نقاط کلیــدی مداخله 
( ممکــن اســت در ســطوحی فراتر از بنــگاه، یعنــی در مقیــاس ملی یا  )نقــاط فشــار
حتــی منطقه ای، قرار داشــته باشــند. صنعت خودروســازی امروز بــا مجموعه ای 
از بحرانهــای توأمان، از جمله فشــارهای ژئوپلیتیکی، آســیب پذیــری زنجیره های 
تأمین، نوســانات اقتصاد کلان و دگرگونی‌های پرشــتاب فناورانه، دست وپنجه نرم 
میکنــد. در چنیــن شــرایط پیچیــده‌ای، تــاش برای بازنگــری همه جانبــه و فوری 
کل سیســتم، اقدامی پرهزینه و پرمخاطره اســت. در مقابل، رویکرد "طب ســوزنی 
سیســتمی" ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد که بــا تمرکز بــر نقاط حســاس و اهرمی، 

تغییراتی هوشمندانه و کم هزینه تر رقم زد.  
شــکی نیســت کــه هــزاران نقطــه فشــار و مطالبــه منطقــی از دیــدگاه ذینفعــان 
مختلف برای تحول در این صنعت مادر در کشــور وجود دارد، اما درمان واقعی از 
مســیر شناســایی و هدف گیری همان چند نقطه کلیدی میگذرد که قادرند موتور 
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رشــد را دوبــاره فعــال کــرده و صنعت را به ســوی آینــده ای رقابتی و پایــدار هدایت 
گیر را بــر دوش سیســتم تحمیل  کننــد، بــی آنکــه بــار مالی ســنگین یک اصــاح فرا
نمایند و ناخواســته به فروپاشــی کل سیســتم بیمار منجر شود. شناسایی و هدف 
گیری متمرکز در صنعت و اقتصاد، مشابه طب سوزنی در پزشکی عمل می کند که 
با تحریک نقاطی خاص، انســداد مســیرهای بهم پیوسته را برطرف کرده و توازن را 
به بدن بازمیگرداند. طب ســوزنی در چالشهای اقتصادی-صنعتی نیز نظام های 
اجتماعی و اقتصادی را شــبکه ی از جریانها )منابع، اطلاعات، ســرمایه( می بیند و 
می کوشــد گلوگاههایی را که مانع این جریانها شــده اند)خواه سیاســی، اقتصادی 
، ضعف  یا ژئوپلیتیکی( شناسایی و رفع کند. برای مثال، تنشهای بین المللی اخیر
های پنهان زنجیره های تأمین جهانی را آشکار ساخت. یک مداخله مؤثر در این 
حــوزه، بــه جــای تلاش برای حــل همزمان تمــام مســائل، میتواند بر تنوع بخشــی 
به منابع و تشــویق ســرمایه گذاریهای مشــترک متمرکز شــود تا رشــد کل سیســتم 
، به جــای بازطراحی کامل  افزایــش یابــد. همچنیــن در حــوزه نــوآوری و نیــروی کار
فرآیندهای تولید، می توان با مشارکت دولت و بخش خصوصی، مهارتهای نیروی 
انســانی را برای مواجهه با تحولات آینده بازآموزی نمود و صنعت رو به رشــد خود 

کند. به صورت خودکار و نه دیکته شده نیروی انسانی مورد نظر خود را جذب 
بــرای پیشــرفت یک صنعت و پویایــی اقتصاد، باید تعادل و تعامل در ســطوح 
مختلــف سیســتمی به درســتی درک شــود. همانگونه که ســوزنی کوچــک میتواند 
تــوازن بــدن را بازیابــی کنــد، یک تشــخیص محــدود اما دقیــق با تکیه بر شــناخت 
عمیــق و تمرکــز موضعــی میتوانــد صنعتی بــزرگ را احیا کنــد. این منطق بــا الگوی  
مفهومی"نقــاط اهرمــی" دونــا میــدوز ســازگار اســت؛ الگویــی که طیفی از ســطوح 
مداخله را برای تغییر یک سیســتم پیشــنهاد میکند. در ســطوح پایین این طیف، 
دســتکاری پارامترهــا یا قواعد عملیاتی، اثری ســریع اما محدود بــر جای میگذارد. 
در سطوح میانی، اصلاح ساختار اطلاعاتی و افزایش شفافیت، اثرگذاری عمیقتری 
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کم بر سیســتم،  ایجاد میکند. در بالاترین ســطح، تغییر اهداف و پارادایم های حا
زمینــه دگرگونــی بنیادیــن را فراهــم میــآورد. تجربــه جهانی نشــان میدهد کــه گذار 
، نیازمند بازطراحی هماهنگ و بین بخشی است و بهینه‌سازی‌های  صنعتی پایدار

کنده به تحول ساختاری منتهی نمیشود. جزیره ای و پرا
شــرایط اقتصــادی هر جغرافیــا در مقیاس کلان، همراه با ســطح قــدرت خرید و 
پویایی بازار، شرایط مرزی خاصی را تعریف میکنند که بدون شفافیت در آنها، امکان 
شکل گیری چارچوبی کارآمد برای فعالیت بازیگران اقتصادی وجود نخواهد داشت. 
در نبود چنین چارچوبی، ریسک تجاری معنای خود را از دست میدهد و فرصتهای 
اقتصــادی بــه امری مبهــم و ناپایدار تبدیل میشــوند. در مقابــل، تثبیت متغیرهای 
کلان اقتصــادی موجــب شــفافیت جریان اطلاعات، هماهنگی در بســیج منابع و در 
نهایت، تضمین پایداری بلندمدت هر سیاســت صنعتی خواهد شــد. بدون چنین 
ثبات ســاختاری، ارتقای توانمندی های صنعتــی یا تولیدی حتی در صورت تحقق 
در نهایــت ماهیتــی گــذرا خواهد داشــت. راهبردی کارآمد در این مســیر، تنها پس از 
استحکام این زیرساخت نهادی و دانشی است که میتوان به صورت مؤثر به ارتقای 
زیرساخت های تولید، بهبود فرآیندهای ساخت و تقویت مهارت و تخصص نیروی 
کار پرداخــت و از آن طریــق بــه تعالی عملیاتی و پیوند پایدار در شــبکه های جهانی 
تولید دست یافت. مهمتر از همه تحقق پیشرفت واقعی نیازمند سازوکارهایی است 
که به جای ایجاد گسســت، هم افزایی و پیوســتگی میان اجزای زیست بوم صنعتی 
را تقویت کنند. جریان اطلاعات باید به طور منظم و دوســویه میان سیاســتگذاران، 
طراحــان راهبــرد صنعتــی و مدیــران صنایــع برقــرار باشــد. سیاســت‌ها باید نــوآوری 
صنعتــی را تشــویق کنند، بــدون غفلت از ارتقــای بهره وری تولیــد. همچنین، حلقه 
هــای بازخــورد مؤثــر باید طراحی شــوند تا ضمن ارزیابــی و اصلاح سیاســتها، امکان 
بهــره گیــری از آموختــه هــا و انطباق با روندهــای متغیر جهانــی فراهم شــود. از این 
، با اولویترین نقطه آغاز برای مداخله در صنعت خودروسازی ایران، "تثبیت و  منظر



245 صل هفتم: جمع‌بندیف

توانمندسازی شرایط اقتصاد کلان" به نظر می رسد. ایجاد بستری باثبات، چارچوب 
های مالی معتبر میتواند به عنوان مؤثرترین نقطه تمرکز باشد و پویایی صنعتی را با 

آهنگی سریعتر به حرکت درآورد و راه را برای اصلاحات بعدی هموار سازد.

؛ از نمادگرایی تا واقعیت سیستمی مدیریت تغییر
گر بپذیریم که نقطۀ آغاز تحول در خودروســازی ایران، را تثبیت و توانمندســازی  ا
شــرایط اقتصــادی تشــخیص داده ایــم، پرســش کلیــدی این اســت که ایــن تحول 
، یکــی از اشــتباه هــای رایــج در اصلاحات  را چگونــه بایــد آغــاز کــرد. در ایــن مســیر
اقتصــادی و صنعتــی، اتــکای افراطی به "تغییــر مدیریت" به عنــوان راه حلی میان 
" را به اشــتباه فرآیندی محــدود به برکناری  بــر اســت. در این راســتا "مدیریت تغییر
مدیران ارشــد می دانیم. برکناری مدیران ارشــد برای سیاســتمدران امری جذاب 
اســت چــون از دیــد بســیاری از ذینفعــان، نشــانه ای آشــکار از تحقــق عدالــت و 
کی از آن اســت ضعف عملکرد بی پاسخ  پاســخگویی به شــمار میرود؛ پیامی که حا
نمــی مانــد و از منظــر سیاســی نیــز میتواند آرامــش آفرین باشــد. با ایــن حال، هم 
تجربه و هم منطق کارکرد سیستمها نشان می دهد که  مگر در موارد خاص، مانند 
کشــف فســاد یا سوءاســتفاده آشــکار از قدرت جایگزینی یک فرد به ندرت میتواند 
تحولــی فــوری و پایــدار رقم بزنــد. در واقع، تحــول واقعی زمانی حاصل میشــود که 
دگرگونــی ســاختاری، همزمــان با بهبود فرآیندهــا، ارتقای ظرفیت نهــادی و اصلاح 
مشــوق های فیدبک سیســتمی صورت گیرد؛ وگرنه، تغییر صرف افراد، در بهترین 

کوتاه مدت خواهد داشت. حالت، اثری 
در واقــع، جابجایــی هایــی ســریع مدیران ارشــد صنایع بیش از آنکــه ماهیتی 
علمــی و عملــی داشــته باشــد، کارکــردی نمادین و سیاســی ایفــا میکند: بازســازی 
مشروعیت نهادهای نظارتی، نمایش تعهد هیئت مدیره به امانتداری، و بازتنظیم 
. اثــر نمادیــن، فوری و ملموس اســت؛ در حالــی که اثر  انتظــارات بــازار و نیــروی کار
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واقعی، آهسته، پرهزینه و وابسته به بستر سازمانی است. هنگامیکه تغییر رهبری 
بــدون وقوع ســوءرفتار یا بحران اخلاقی صورت میگیــرد، پیوند میان تعویض مدیر 
و بهبــود عملکــرد شــکننده تر بوده و مشــروط به مجموعــه ای از اصلاحات مکمل 
اســت کــه غالباً از نظر دور می مانــد. مدیر تازه منصوب، معمولاً با کمبود اطلاعات 
جامــع، هنجارهــای تثبیــت شــده و سیاســتهای درون ســازمانی سرســخت روبــرو 
اســت. حتی بهتریــن برنامه ها برای موفقیــت، نیازمند زمانبنــدی دقیق، حمایت 

نهادی و توان اجرایی در لایه های میانی سازمان هستند.
در نگرش سیستمی، قدرت واقعی کمتر در کنترل موقعیتهای رسمی سازمانی 
و بیشــتر در معمــاری جریــان اطلاعــات، حلقــه هــای بازخــورد و الگوهــای ذهنــی 
مشترک نهفته است. نقاط اهرمی مهم، لزوماً در نقاط ظاهری برجسته قرار ندارند، 
بلکــه در اصلاح ســاختارها، و تقویت یادگیری ســازمانی نهان میشــوند. در صنعت 
خودروسازی جهانی، نمونه های متعددی این واقعیت را تأیید میکند تغییر مدیر 
همیشــه باعــث پیشــرفت نمی شــود. البته تغییــر مدیرعامل پس از رســوایی های 
انطباقی مانند ماجرای تقلب در آلایندگی به بازســازی اعتماد و کاهش ریســکهای 
حقوقــی کمــک کرده اســت. با ایــن حــال، تغییــرات بلندپروازانه، زمانی کــه با توان 
عملیاتــی همــگام نبوده انــد مثلاً اعلام برنامه شــگفت انگیز برقی ســازی اروپاییان 
بــدون تأمیــن زیرســاخت باتــری یــا نرم افزار و یا دســت کــم گرفتن رقیــب چینی به 
تأخیــر پــروژه هــا و تضعیــف اعتبــار آنهــا شــده اســت. در مقابــل، هنگامیکــه تغییــر 
رهبری با اصلاحات ساختاری و انضباط سرمایه گذاری همراه شده، پیشرفتی ولو 
کندتــر اما پایدارتر حاصل گردیده اســت. در نهایت، تغییــر فرد در رأس هرم، بدون 
درک تحــولات لایــه هــای سیســتمی و زیر سیســتمی، اغلب بیش از آنکــه به تحول 
واقعی بینجامد، صرفاً انتظارات کوتاه مدت را دســتخوش تغییر میکند. ماندگاری 
دســتاوردها نــه صرفــا محصــول توانایــی یــک فرد، بلکــه نتیجــه پیوند رهبر تــازه با 
اصلاحات سیســتماتیک، ســازوکارهای پشتیبان و تغییر در بستر سیستمی است.
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رصد و خوانشی جدید از تحولات جهانی
ایــن کتــاب، خواننده را به ســفری بــرای درک تحولات صنعتی دعوت کرده اســت؛ 
ســفری کــه با اصولی ســاده، پیچیدگی هــا و عدم قطعیت های این مســیر را یادآور 
مــی شــود. پیــام اصلــی کتاب کــه در صنعت خــودرو انعــکاس یافته، این اســت که 
، محصــول میان برهــا و راه حلهای موقتی نیســت. بــرای یک جهش  تحــول پایــدار
کنده کفایت میکند و نه شتابزدگی در پذیرش  صنعتی واقعی، نه انبوه اقدامات پرا
فناوری. مســیر واقعی، از اصلاحات عمیق و همزمان در مســاحتی محدود با ســه 
ضلع "مثلث مفهومی کلان عوامل" میگذرد؛ مسیری که برای صنعت خودروسازی 
ایــران، نقطــه آغــازش در اقتصــاد کلان نهفتــه اســت. لــذا اول بایــد واقعیــت امــروز 
اقتصــاد ایــران را بــی پرده دیــد: میزان پایــداری اقتصــاد کلان، دسترســی به منابع 
اعتبــاری، کیفیــت زیرســاختهای مالی، و درجه گشــودگی اقتصاد. ســپس ظرفیت 
نوآوری ســنجیده شــود؛ بلوغ شبکه های تأمین، اســتحکام خوشه های صنعتی و 
میزان ادغام در زنجیره های ارزش جهانی بررســی گردد. آنگاه توان تولید، کیفیت 
فرآیندها، و مهارت نیروی کار محک بخورد تا تصویری روشن و منسجم از سیستم 
ترسیم شود. و در نهایت با شناسایی نقاط اهرمی )آن حلقه های کوچک با اثرهای 
بزرگ( اصلاح قواعد، سیاســتها و ســاختارهای مشــوق، را به اولویــت بدل کرد. گام 
های بعدی، بهینه سازی مقررات و توسعه زیرساخته است که با تشخیص درست 
نقاط اهرمی اولیه خود به خود انجام خواهد شد. باید دقت داشت سنجش رشد 
نباید تنها بر اعداد مهندسی یا شاخصهای روزمره بنگاه ها تکیه کند؛ بلکه باید به 
مجموعه ای از معیارهای منســجم و همســو با منطق تحول سیســتم تکیه داشته 
باشــد. در این میان، توالی اقدامات، سرنوشــت ســرعت و دوام پیشــرفت را تعیین 

می‌کند. 
پرهیــز از ســه خطــای راهبــردی، شــرط زنــده مانــدن نقشــه راه بــرای تحولات 
صنعــت خــودرو اســت: تغییرات شــتابزده در رده هــای عالی مدیریتی بدون بســتر 
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ســاختاری مناســب؛ تمرکز تحول تک ضلعی )اضلاع مثلث ســه گانه( و بی توجهی 
؛ و شــیفتگی و یا رد افراطی فناوری، با این گمان خام که ورود  به پیوند ارکان دیگر
ابــزار پیشــرفته، بدون بنیان نهادی و اقتصادی، معجــزه خواهد کرد و یا هیچوقت 
گرچــه نمــادی از  کــه بحــث شــد تغییــر رهبــر ســازمانی، ا نخواهــد آمــد. همانطــور 
پاســخگویی و مکانیزمی اصلاحی اســت، اما در غیاب برنامه جانشینی، همسویی 
راهبردی، ظرفیت نهادی و اجرای پیوســته، دســتاوردی پایدار نمی آفریند. تجربه 
جهانــی نشــان میدهــد کــه در نظام هــای پیچیــده، جابه جایــی افراد بــه تنهایی 
نمیتوانــد دگرگونــی پایــدار ایجــاد کنــد؛ مگر آنکــه با اصــاح اهرم های ســاختاری و 
بازآرایی ســازوکارهای عمیق سیســتمی همراه باشــد. رهبر تازه یک ســازمان زمانی 
که بر بستری اقتصادی- کند  قادر خواهد بود به عنوان معمار تغییر نقش آفرینی 
کوسیستمی غنی از نهادهای  سیاسی-اجتماعی تثبیت شده و سازنده گام نهد: ا
توانمنــد در پیرامــون کســب وکار بنــگاه ها، شــبکه ای شــفاف از جریــان اطلاعات، 
زیرســاختی هماهنــگ و عملیاتــی، و در نهایــت اقتصــادی با ثبات کــه در تعامل با 
محیط ژئوپلیتیک پیرامونی، نه چالشــزا بلکه زمینه ســاز فرصتها و گشایشهای تازه 

برای توسعه باشد.
در مجموع این کتاب، تذکری اســت بر اهمیت درک روابط بین بخشــی. عدم 
شــناخت این پیوندها، توجیهی برای خطاهای سیاســتگذاری نباید بشمار بیاید. 
، یادآوری ابزارهایی چون تفکر سیســتمی اســت که برای ترسیم آینده  این نوشــتار
ای هوشمندانه در صنعت خودروسازی کشور ضروری است. هدف اصلی آن، ارائه 
ابــزاری بــرای فهــم و راهبری آینده یکی از ســتونهای اقتصاد مدرن، بــر پایه تحلیل 
همزمان و متقابل مجموعه ای از عوامل ســاختاری، فناورانه و راهبردی اســت. در 
مســیر تحولات بنیادین صنعــت، دو خطای راهبردی مخصــوص جغرافیای ایران 
باید به طور جدی پرهیز شــود: نخســت، "تقلیل گرایی عددی" که پیچیدگی های 
کنــده و محدود تنــزل می دهــد؛ و دوم،  واقعیــت مفهومــی را بــه شــاخص های پرا
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"غفلــت از پیچیدگــی هــای سیســتمی" که روابط پنهــان و پویای اجــزای صنعت را 
نادیده می گیرد. تنها با چنین رویکردی میتوان مثلث رشد خودرویی را استحکام 
بخشــید، مزیــت رقابتــی پایــدار ایجــاد کــرد و تــاب آوری کشــور را در برابر شــوکهای 

ژئوپلیتیکی و فناوری افزایش داد. 
بــی تردیــد، جــاده هــای پژوهــش پایانی ندارنــد. این کتــاب، گامی نخســت در 
مســیری اســت کــه با قصد شــناخت نقــاط تاثیر گــذار یک صنعــت، تغییر بــا مثال 
پویای یک مثلث پیوند سیستمها را به ما یاد آوری می کند؛ مسیری که با هدایت 
نگاه جســتجوگر پژوهشگران و انرژی پی گیر آنان، پیشرانه پیشرفت پایدار صنعت 
را همــواره روشــن نگاه خواهد داشــت. هــر پژوهش هدفمند، همچون رســیدن به 
یک ایســتگاه میانی اســت؛ فرصتی کوتاه بــرای تأمل، ارزیابی و آغــاز حرکتی تازه به 
. آنچه با فرجام این کتاب به دســت آمده، پایان راه نیســت،  ســوی افق های دورتر

کاوش و نوآوری برای فردایی بهتر است.  بلکه نشانه ورود به مرحله ای نو از 
علی میرزایی سیسان
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